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 مقدمه مصحح

باسمه تعالى سرزمين سند از زمان قديم مولد و مسكن يك عده علماء و فضلاء بوده كه آثار خود را در تأريخ عالم اسلام  
و سير و ادب و حديث مانند انساب سمعانى اند، و در جميع علوم و فنون بهره وافر داشته، چنانكه از كتب تاريخ  گذاشته

اى از احوال بزرگان متأخرين كه درين خاك زيست  و معجم البلدان ياقوت و غيرهما واضح و لايح است. همچنين شمه
نموده و مردم را از فيوضات خويش مستفيض ساخته در كتابها مانند تاريخ معصومى هذا و تحفة الكرام تأليف مير عليشير 

 وى مندرج است.قانع تهت

ميان اين دو گروه افاضل فترتى عظيم واقعست تقريبا هفت قرن، كه در خلال آن تاريخ سياسى اين ديار مضطرب و ناقص و 
 مبهم مانده است:

گماشتند يك دوره ملوك الطوائفى  يعنى بعد از انقراض دولت بنى عباس كه منتسبان خود را براى حكومت سند وقتا فوقتا مى
آيد، و چنان  ود، و مملكت سند يكى بعد ديگرى در تحت تصرف غزنويان و غوريان و ساير سلاطين دهلى مىش آغاز مى

رسد، حتى هيچ مؤرخ از سلسله سومرگان و ستمگان   گيرد كه بجز چند اشعه نور چيزى بنظر نمى غبار تاريكى آن را فرا مى
نون و نظير قصص و حكايات است چيزى محقق نياورده كه حكام اهلى بودند سواى بعضى أسماء و حقائق كه قريب به ظ

ء حكام و اغتشاش عام و بى اعتنائى خلف خام  است، گويا كسى تاريخ اين قرنهاى تيره ننوشته و يا اگر نوشته از توالى
 دست خوش روزگار گشته و هيچ نشانى از ان نمانده.

 ٤ه، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدم                        

و بسيار جاى تاسف است كه هيچ كتاب تاريخ قبل از تسخير سند بر دست عرب بما نرسيده، باين نتيجه كه تأريخ اين 
اى  سرزمين قبل از فتح محمد ابن قاسم در پرده استتار مانده، الاّ برخى احوال از حكومت رايان و برهمنان كه بطور افسانه

گذاريم، و آن هم براى صد و پنجاه سال  ح اسلام است كه ما در ميدان تاريخى پا مىدر چچنامه مذكور است. و بعد از فت
كه در اثناى اين مدت گماشتگان بنى أميه و بنى عباس يكى بعد ديگرى آمده ملك سند را از جانب خلفاء در تحت 

كه در كتب تأريخ عربى موجود اند. و ليكن متأسفانه أحوال ايالت اين نائبان نيز بجز چند اشاراتى   تصرف خويش داشته
) مؤلف فتوح ٨٩٢ ٢٧٩شود. درين زمينه دو مؤرخ عربى أعنى البلاذرى (المتوفى  است بطور رضايت بخش يافت نمى

) مؤلف تأريخ اليعقوبى مستثنى هستند. سابق الذكر يك فصل عليحده بر فتح سند ٨٩٧ ٢٨٤البلدان و اليعقوبى (المتوفى 
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و مؤخر الذكر نيز تقريبا همان بيان باختصار و تغيير قليلى تقرير كرده. بعلاوه اين، سياحان و  در كتاب مستند خود آورده
اند، اما  جغرافيه نويسان عرب و متعرب مانند اصطخرى و مقدسى و مسعودى اسماى شهرهاى قديم سند را ذكر كرده

كه هويّت و استخراج آنها از حد امكان   بواسطه مرور زمان و تداول كتّاب صورت اكثرى از آنها چنان مسخ شده است
 بيرون است.

اولين تاريخ جامع كه در فتح بلاد سند در زبان تازى تأليف شده كتابى بود كه أبا عن جدّ در ميراث قاضى اسماعيل بن على 
م)  ١٢١٦ه (مطابق  ٦١٣ء بكر آمده، و از روى آن نسخه على بن حامد بن ابى بكر كوفى در حوالى سنه  الثقفى قاضى
ء عربى از بين  در زبان فارسى ترجمه نمود. از ان جائيكه نسخه اصلى» منهاج المسالك المعروف به چچنامه«تأليف خود 

 رفته كه باز يافت آن متعذّر است، چچنامه فارسى أولين تاريخ سند است كه بدست ما رسيده،

 ٥ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه،                         

اى دارد اغلب  و باستثناى بعضى حكايات متعلق بتاريخ سند قبل از فتح عرب و قصه خاتمه محمد بن قاسم كه رنگ افسانه
وقايعى كه در ان مندرج است مطابقت مشخّص بمحتويات فتوح البلدان دارد. ان شاء اللّه تعالى اين تاريخ پرقيمت در 

 حيدر آباد دكن و بتصحيح اين ضعيف بحليه طبع آراسته خواهد شد.عرض يك سال بنفقه انجمن مخطوطات فارسيه 

تقريبا چهار صد سال بعد از تصنيف چچنامه سيد محمد معصوم بكّرى همين تاريخ خود را بقلم آورد. وقتى كه بنده 
وقت عزم بدانشگاه كمبريج مشغول تحقيقات علمى بودم يك نسخه دستخطى گرانبها ازين تاريخ بدستم افتاد. از همان 

بالجزم كردم كه بعد از مراجعت بوطن مألوف بطبع و نشر اين نسخه خواهم پرداخت، و ليكن از سبب اشغال و تعويقات 
مسيحى كه آقاى محترم دكتور محمد بذل الرحمن مدير  ١٩٣٥ديگر اين اراده از قوّه بحيّز فعل نيامد، تا اواخر سنه 

نفّذين بهنداركر اريئنتل انستيتيوت، پونه، هستند هيئت مجريه اين مؤسسه را دانشكده اسماعيل كالج كه يكى از اعضاى مت
تحريض دادند كه اين نسخه تاريخ معصومى را بنفقه اوقاف خود طبع و نشر نمايد. هيئت محترمه اين پيشنهاد را اجابت  

كمال رضايت و خوشى اين كار كرده تصحيح و مقابله و نگرانى كتابت را بعهده اين ضعيف محوّل فرموده، و بنده نيز ب
ام فهو المطلوب و الاّ فالعذر عند الكرام  خطير را بر دوش گرفتم. اگر در ظنّ فضلا و أدبا ازين مسئوليت بخوبى بر آمده

 مقبول:

  كشم همچو مورى اندرين خرمن خوشم             كه فزون از خويش بارى مى         
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  ترجمه حال مؤلف

الحسينى الترمذى اصلا و البكّرى مسكنا و » ٢«بن سيد صفائى » ١«سيد نظام الدين محمد معصوم المتخلص بنامى 
 ٩٤٤مدفنا شب دوشنبه تاريخ هفتم رمضان 

 ٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

 »:١«شود  هجرى در بقعه بكّر كه الآن باسم سكهر قديم مشهور است متولد شد، چنانكه ازين ابيات معلوم مى

  شد طلوع آن شمس در خانه صفائى از خدا             از بروج نيك در ساعت سعيد آن شد عيان         

  بود آن تاريخ هفتم ليل دوشنبه از صيام             سال نهصد چهل بود از وى زوائد چاردان             

آبا و اجداد او از سادات ترمذ بودند، و از دو سه پشت سكونت قندهار اختيار كرده با شركت بعضى سادات ديگر  
  ، كه»٢«توليت مقبره باباشير قلندر 

 ٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

 »١«يكى از اولياء اللّه وقت بوده، داشتند. پدرش مير سيد صفائى به بهكر آمده 

) آنجا متوطن شد و به مرور زمان بسادات كهابروت كه قريه ايست ٩٨٢ -٨٩٨تحت ظل رعايت سلطان محمود خان (
ر معصوم و دو برادرش در بلده بهكر متولد شدند. و چون سيد صفائى مي». ٢«در حوالى سيهوان (سيوستان) نسبت نمود 

ه) بمنصب شيخ  ٩٧٧بحليه علم و فضل آراسته بود، سلطان محمود او را بعد از فوت شاه قطب الدين هروى (المتوفى 
مت بعالم ه علم عزي ٩٩١در ذيقعده سنه «الاسلامى بهكر مقرر نمود، و بكمال استقلال و احترام زندگى بسر برده 

 »٣». «آخرت پرداخت

كه اكثر اوقات ثمينه خود را در » ٤«ء مير معصوم چيزى بدست نداريم، الاّ اينكه صاحب مآثر الأمراء گويد  از اياّم جوانى
نمود، و بعد از فوت پدر در خدمت ملاّ محمد ساكن كنگرى كه از توابع بهكر است بتحصيل علوم  پى شكار صرف مى
  دانيم كه مال حسيّه آشنا گشت. امّا نمىاشتغال ورزيده بك

 ٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         
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سالگى از زيور علم معطل بوده  ٤٧توان اعتبار كرد كه يك فاضل مانند مير معصوم تا عمر  مأخذش چيست و چطور مى
خود اسم اين ملا با علما و فضلاى ديگر نبرده و ازو ياد  و خيلى جاى تعجب است كه مير معصوم در تاريخ». ١«باشد 

مسود اوراق نيز اقتباس علوم در حوزه درس ايشان «گويد كه » ٢«نكرده، و الاّ در ذكر احوال قاضى دته سيوستانى 
» ٣« و چنانچه تحصيلات او اقلاّ در علم حديث تا حدّى ناقص ماند خودش اظهار نموده كه بعد از فتح گجرات» نموده

مشكوة را من اوله الى آخره مع كتب حديث پيش ايشان گذرانيده و اجازه حاصل «بملازمت شيخ حميد مشرف شده 
 ».٤» «نموده

توانيم بخوبى تعيين كنيم كه در كدام سال مير معصوم وطن مألوف خود را ترك گفته بگجرات رفت. بيان مؤلف مآثر  ما نمى
» ٥» «افلاس سنگ تفرقه بجمعيت آباد احوالش انداخت پا پياده عازم گجرات گرديدناگاه «الأمراء كه بعد از فوت پدر 

از گجرات بحضرت » ٦«ه چون در معيّت خواجه نظام الدين احمد بخشى  ٩٩٨نمايد، زيرا كه در سال  خلاف واقع مى
 اكبر پادشاه بلاهور

 ١٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

اش در ان ايام فرستاده بود بنظر پادشاه گذرانيد، اكبر پادشاه از روى اشفاق از وى سؤال نمود   آمد و بعضى تحف كه والده
توان استنباط كرد   مى» ١» «قريب به بيست سال باشد«و او جواب ديد كه » ايد چند سال است كه از والده جدا شده«كه 

پدرش سيد صفائى بمنصب شيخ الاسلامى ارتقا نمود، بگجرات در پى محل  ه يعنى قدرى بعد از انكه ٩٧٨كه در سنه 
 ».٢«ماموريت رفته باشد 

مير معصوم «) اين معمّا را حل نموده است زيرا كه بقول او ١٢٧صاحب تحفة الكرام (چاپ بمبئى، جلد سيوم، ص 
  صاحب مآثر رحيمى». ٣« »نخست پيش سلطان محمود خان [و] آنگاه بحضور اكبر پادشاه برتبه والا رسيده

 ١١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

، گويد كه در بيست و هفتم شعبان كه مظفر گجراتى از محلى كه ديوار ٢٢٦نيز مؤيد اين مقال است. در جلد دويم، ص 
ع الشان بكر بود و فى الجمله طبع نظم و مير معصوم بكرى كه از سادات رفي«قلعه شكسته بود داخل احمد آباد شد 

سليقه شعر فهمى داشت، و در سلك امراى پادشاهى در هنگام فتح بكر منتظم شده بود، دران وقت كومكى گجرات بود، 
از جنبه اين دو گواه ». و زين الدين در دوازده گروهئ احمد آباد باعتماد خان پيوستند و خبر آمدن مظفر را بشهر رسانيدند

توانيم از گفتن اين خود دارى كنيم كه روايت مآثر الأمراء قطعا قابل مدافعه نيست. بلك خيلى ممكن است كه  بر ما نمىمعت
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ء پدر خود سيد صفائى تقرّب بدربار سلطان محمود خان حاصل كرده باشد و چون بعد  مير معصوم در اياّم شيخ الاسلامى
ن حضرت اكبر پادشاه تحويل شد، مير معصوم نيز بوصايت پدر درجه ه) ايالت بهكر به بندگا ٩٨٢از فوت او (سنه 

معتبرى در حضور اكبر پادشاه يافته باشد، و بعد از ان فرصت مراجعت به بهكر نداشته تقريبا بيست سال در خدمت سركار 
ه هست، چون در  ٩٨٤اكبر بأماكن مختلفه گذرانده باشد. اول وقتى كه اسم او را در طبقات اكبرى مى يابيم در سنه 

تحت سردارى آصف خان با امراى ديگر مانند ميرزا محمد مقيم و تيمور بدخشى و غير هم در شكست راجه ايدر شركت 
اگر فى المثل فرض كنيم كه درين سال بگجرات آمده، محتمل است كه دو سال گذشته را در حضور اكبر ». ١«نمود 

  بعد ازين اسم او در طبقات». ٢«و را بطور كومكى بگجرات فرستاده باشد پادشاه بسر برده باشد و بعد از ان پادشاه ا

 ١٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

و در همه وقايع جنگى تا فتح نهائى گجرات بر دست ميرزا عبدالرحيم خانخانان ترددات » ١«شود  اكبرى متواتر ديده مى
 ه اعاده ذكر آن باعث تطويل خواهد شد.بهادرانه نموده، ك

ه بخدمت اكبر  ٩٩٨القصه مير معصوم مدت اقامت خود را در احمد آباد بشغل نظامى و علمى بسر كرده در سنه 
پادشاه بلاهور حاضر شده مورد انعامات و نوازشات گرديد، و پادشاه از خدمات حسنه او خورسند شده پرگنه در بيله و  

وجه جاگير او مقرر كرد، و بپوستين خاص سرفراز ساخته او را رخصت نمود تا والده خود را ملاقات   كاكرى و چندوكه در
 ».٢«به بهكر رسيد  ٩٩٩صفر سنه  ١٤كرده باز بملازمت درگاه حاضر شود، و او بتاريخ 

دست ميرزا جانى  و بعد از ان كارهائيكه در مصاحبت ميرزا خان خانان يا جداگانه براى استخلاص نصف سند جنوبى از
بوضاحت مذكور است. و يمكن كه بعد از فتح سند چندى به بهكر مانده يا » ٣«بيگ ترخان نموده در تاريخ معصومى 

على الفور در معيت ميرزا خانخانان بدربار اكبرى رفته باشد، و از آنجا وقتا فوقتا به بهكر آمده و از كارهاى نظامى و 
ء فاخره و يادگارهاى عاليه   آبادانى جاگير خود پرداخته باشد، و بقيه فرصت را در بناى مبانىملازمت فراغت يافته بتعمير و 

 كه بعضى از آنها تا هنوز موجود است صرف كرده باشد.

 غرض كه بمرور ايام مير معصوم بواسطه شجاعت و مردانگى و ديگر
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ه به منصب دو صد و پنجاهى ترفيع  ١٠٠٣خدمات بقرب و اعتبار شاهى امتياز يافته، و او را در سال چهلم الهى مطابق 
بكومك آنجا رفته بود، و از مردم «بينيم كه  ) او را در قندهار مى١٠٠٧ -١٠٠٤براى سه سال ديگر (». ١«دادند 
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اى كه بالاى پيشطاق بابر  سنگ تراشان را از بهكر طلبيده بر كتابه درين مدت خوشنويسى ماهر و». ٢» «تعينات آنجا بود
پادشاه است كتابه ديگر اضافه نمود و نام همايون پادشاه و اكبر پادشاه بر آن نوشت، و نيز اسامى جميع ممالك كه دران 

 ».٣«را بانجام رسانيد  وقت تحت تصرف بندگان اكبر پادشاه بود درج نمود، و قريب چهار سال آنجا كار كرده آن كتبه

نمايد كه ببارگاه اكبر  بعد از ان مى». ٤«بوده كه آنجا پسرش مير بزرگ با او ملاقى شد  ه در ناگور مى ١٠٠٨در سنه 
ه عزم تسخير اسير گره كرد، او با عسكر شاهى روانه دكن گرديد، و هر  ١٠٠٨پادشاه بوده، و چون اكبر پادشاه در سنه 

كرد.   ها بدست خود نوشته و از كنده كاران ماهر تراشيده نصب مى فرمود، براى يادگارى كتبه اجلال مىجا كه پادشاه نزول 
  در اثناى نهضت» ٧«و در كالياديه » ٦«و در سادلپور در رياست دهار » ٥«كتبات برلات مسجد 
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و دخول اكبر پادشاه  ١٠٠٩رجب  ٢٢ه تشكيل داد. و براى تجليل ذكر فتح اسير گره در  ١٠٠٨سنه بطرف دكن در 
بگرفته كوه «شعبان، كتبه بزرگى بر يكى از اركان سنگئ جامع مسجد راست كرد و ماده تاريخ از  ٨در آن قلعه بتاريخ 

به در مواضع مختلفه بر پا كرده، مثلا بر قصر در حين مراجعت نيز براى تخليد فتح اسير گره چند كت». ١«يافت » اسير
و در فتح پور سيكرى بر پهلوى دروازه كلان درگاه حضرت شيخ » ٣«و در مهيشور نزديك اندور » ٢«نيل كنهه در ماندو 

 و غيره.» ٤«سليم چشتى رح 

راست و كاردانى مورد ، و او به فرط ف»٥«مير معصوم را بحجابت ايران مامور كردند  ١٠١٠بعد از فتح دكن در سنه 
 ».٦«ه از آنجا مراجعت نمود  ١٠١٣ه) گرديد، و در سنه  ١٠٣٨ -٩٨٥الطاف شاه عباس صفوى (
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دهد كه  است جيپور اعلام مىبه نرينه در ري» تريپوليه دروازه«پس ازين سال ذكر احوالش معلوم نيست، الاّ اينكه يك كتبه بر 
 ».١«ه آنجا بوده است  ١٠١٤در سنه 

م) ولى نعمت او اكبر پادشاه در گذشت  ١٦٠٥تشرين اول  ٢٧در همان سال روز چهارشنبه سيزدهم جمادى الآخر (
هكر بعنوان امين الملكى به ب ١٠١٥و بعد ازو جهانگير پادشاه حق خدمات او را شناخته مير معصوم را در سنه » ٢«

مزارش نزد مناره كه ». ٣«بجوار ايزدى پيوست  ١٠١٩ذوالحجة سنه  ٦فرستاد، و آنجا بعد چهار سال روز جمعه تاريخ 
  باسمش مشهور است در بلده
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 ١٠٠٢در ايام زندگى مقدما ساخته. سن تعميرش ( سكهر واقعست، و بالاى آن يك بناى سنگى مرتفع است كه گويا خود
 شود: ه) ازين اشعار استخراج مى

  امير سيد فاضل محمد معصوم             بروى كوه بنا كرد منزلى به شكوه         

  آيند             پى زيارتش از هر طرف گروه گروه عجب خجسته مقامى كه خلق مى          

 »عمارت سر كوه«خردسال اين بنا جستم             قلم گرفت رقم زد  چو از دبير          

مير معصوم شخصى زاهد و متقى بود و همت و سخاوت را بجائى رسانيده بود كه تا مردم اجلاف بهكر را نيز سوغات از  
مقرر نموده بود، امّا فرستاد، و براى اكابر و اصاغر شهر مسانهه و مشاهره و مياومه و فصلانه و جمعگى  هندوستان مى

آخرها كه بوطن رفت آن حسن سلوك نماند و بنا بر وجهى مردم ازو متأذّى گشتند. گويند آبادگار بنوعى بود كه تقليد 
 ».١«كرد كه در محال جاگير پاره جنگل براى شكار نگاه دارند  مى

ز چوكيداران اكبر پادشاه بود. در ايام بغاوت را تصنيف نمود در بدايت امر يكى ا» تاريخ سند«پسرش مير بزرگ كه براى او 
سلطان خسرو پسر جهانگير او را مسلح از ميان راه گرفته آوردند. كوتوال ظاهر كرد كه اين هم شريك فتنه است. او انكار  

 كرد. جهانگير از وى پرسيد، پس درينوقت سلاح چرا پوشيدى؟ گفت وصيت پدرم هست كه شب چوكى با سلاح باشى.

ويس هم گواهى داد كه امشب نوبت چوكى او بود. پادشاه از وى عفو كرد و همه اموال و املاك پدرش باو بخشيد، چوكى ن
و منصب بخشيگرئ قندهار باو ارزانى داشت. مدتها آنجا بود و زرهاى پدر را كه در حدود سى يا چهل لك روپيه بود 

ساخت. خدم  آورد، و با هيچ صاحب صوبه آنجا نمى د نمىباسراف خرچ كرده دماغى بهم رسانيد كه سر تواضع بكسى فرو 
 نوشت. و حشم بسيار داشت و قرار وضع پاكيزه. در نظم و نثر مربوط بود و خوش مى
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ذرانيد و ليكن چون حاصل جاگيرش كفاف درماند و بركاب جهانگير پادشاه رسيده تعين دكن گرديده. مدتى در آنجا گ
معيشت او نميكرد، آن منصب را ترك گفته بوطن خود بهكر بازگشت، و باملاك و باغات پدر قناعت ورزيد، و در سنه 

 اولادش تا هنوز در بلده سكهر موجود هستند.». ١«در گذشت  ١٠٤٤

  تاليفات مير معصوم
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بودن يك سرباز شجاع و بيباك، او طبيبى ماهر و سياحى جهانديده و كتابه مير معصوم طبعى جامع و متفنن داشت. بعلاوه 
 نويسى خوشخط و شاعرى برجسته و مورخى امين بوده، و در هر فن آثار خود را بر صفحه هستى گذاشته:

مل اى ازان نزد سيد منور على معصومى موجود است و مشت ) طب نامى، نسخه١(الف) در زمينه طب دو كتاب نوشته: ( 
) مفردات معصومى، كه بعضى اجزاى آن نزد شيخ عبد الرحيم، مشير بلديه رهرى، مشاهده ٢باشد؛ ( صفحه مى ١٨٥بر 

 نمودم.

(ب) مير معصوم غالبا جميع ممالك كه در قلمرو اكبر پادشاه بود ديده، و گويند هميشه يك عده سنگتراشان و  
نويسى خوشخط بالا دست بود، چنانكه صاحب ذخيرة الخوانين (ورق داشت، و خود نيز كتبه  خوشنويسان ماهر با خود مى

از ابتداى ابروان و نخشوان و تبريز و اصفهان تا قندهار و كابل و كشمير و هندوستان و دكن هر جا رسيده «) گويد: ٦٦
ع فتح پور سيكرى و از اشعار خود نوشته و بر سنگ كنده يادگارى گذاشت، چنانچه بر دروازه قلعه اكبر آباد و مسجد جام

 غيره. ذوق عمارت بسيار داشت، و در اكثر جاها مساجد و سراها و رباطها و پلها و چاهها بنا نهاده، خصوصا در شهر
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پوشانيده. و در ميان درياى پنجاب (اى مهران سكهر كه وطن اوست. آن را از عمارات عالى و درختهاى بر و غيره زيورها 
نام بنا نهاده كه در روى زمين نيست، و تاريخ آن » ستياسر«يا درياى سند) كه در گرد و پيش قلعه بهكر جاريست عمارتى 

) يافته. و گور خانه خود را بالاى كوهى كه مشرف بر باغات و درياى پنجاب است آنچنان ١٠٠٧» (گنبد دريايى«را 
دهد. اولا مناره ... (كه الآن بمناره معصومى مشهور است) كه مناره ماندو و  ته كه كسى در عمل بمثل وى نشان نمىساخ

اند و درست كرده. مقابر پدر و برادر خود  دهلى يك كهست (؟) بودند. يك حصه او از خشت پخته است، اما گويا ريخته
مغفرتست بالاى قبر خود در آن گنبد بخط كتبه كنده، و بر تعويذ قبر نود زبر آنها (؟) نمود، و آيات و احاديث كه مدلل بر 

 و نه نام باريتعالى نوشته. شصت سال ازين عمارت گذشته، رخنه در وى راه نيافته.

فرمودند كه بر عمر اعتماد نيست.  اما در عمارت حويلى دست تصرف را كوتاه داشته، تمثيل عمارات سائر الناس كرده. مى
باغچه در اراضى بيست (؟) بيگه » ١«وفات اين بنياد حويلى مندرس شود. الاّ بر در خانه خود متصل مسجد بدر  بعد از

القصه مير معصوم يك بانئ آثار تاريخى و ». ٢» «دار نشانده كه تفرجگاه عالم است راست ساخته، گلها و درختهاى ميوه
شود، چنانچه اين بيت او بر  اين چنين عمارتها سبب خلود آدمى مىاش اين بود كه بناى  كتبه نويس برجسته بود، و عقيده

 كند: آن دلالت مى
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  توان كردن تمام عمر را مصروف آب و گل             كه شايد يكدمى صاحبدلى در وى كند منزل         
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سليقه «) گويد كه ٣٦٦، ص ٣داشته و عبدالقادر بدايونى (» نامى«ى خوشگو بوده و تخلص (ج) مير معصوم شاعر  
صاحب ديوانست. يك نسخه ديوان نامى نزد سيد نور على شاه ». درست در شعر و معما و طبعى بلند و فطرت عالى دارد

ام.  اشعار ذيل را ازان منتخب كرده معصومى موجود است. سيد على محمد راشدى تمامى آن را بقلم خود نقل كرده، و بنده
 شود: اى در مديح كسى يافت نه شد. ابتداى ديوان باين غزل مى و خيلى جاى تعجب است كه در تمام ديوان قصيده

  بادا ز ابتداى سخن تا به انتها             صلوات بر روان روان بخش مصطفى         

 گاهى كند بمژده استبشروا ندا             گاهى وعيدش آيت إنّى أنا العزيز            

 زان رو كه شد غبار درت باد را نصيب             انّى وجدت قرّة عينى من الصبا          

 خواهد از خدا نامى كه در هواى تو خواهد سپرد جان             در هر دو كون وصل تو مى          

  و له در غزل 

 زندش شعله ز سوراخ جگر مگر ز سوزش من ناله نى يافت خبر             كه نفس مى          

 جهد آنجا مگذر ز آتش غيرت عشاق بترس اى زاهد             برق آه سحرى مى          

 گفتمش عمر منى خوش مگرم گفت خموش             عمر هر چند كه خوشتر گذرد شيرين تر           

  له در غزلو  

  كشد مرا و تو شادان چه گويمت             احوال درد سينه نالان چه گويمت غم مى          

  آن شوخ آشنا كش بيگانه سوز من             آخر نه كافرى نه مسلمان چه گويمت          

  ن چه گويمتكشم ترا             كشتى و مشكلت نشد آسا گفتى كه مشكليست مرا، مى           

  صبح طرب بياد تو يا رب دميده باد             بس غافلى ز شام غريبان چه گويمت          
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  و له در حمد باريتعالى 

 اول دفتر بنام ايزد دانا             صانع و پروردگار و حىّ و توانا          

 فريد صورت زيبااكبر اعظم خداى عالم و آدم             صورت خوب آ          
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 از در بخشندگى و بنده نوازى             مرغ هوا را نصيب ماهئ دريا         

 خورند پشه و عنقا خورند منعم و درويش             روزئ خود مى قسمت خود مى          

 ز علم غيب بداند             در بن چاهى بزير صخره صمّاحاجت مورى           

 كند و شكر از نى             برگ تر از چوب خشك و چشمه ز خارا جانور از نطفه مى          

 شربت نوش آفريد از مگس نحل             نخل بر آور كند ز دانه خرما          

 از همه عالم نهان و بر همه پيدا             از همگان بى نياز و با همه مشفق          

 پرتو راز سرادقات جلالش             از عظمت ما وراى فكرت دانا          

 كند موى بر اعضا خود نه زبان در دهان عارف مدهوش             حمد و ثنا مى          

 بر نصيب رحمت فرداهر كه نداند سپاس نعمت امروز             حيف خورد           

 ما نتوانيم حق حمد تو گفتن             با همه كروبيان عالم بالا          

 نامى از آنجا كه فهم اوست سخن گفت             ورنه كمالات فهم كى رسد آنجا          

  و له در نعت پيغمبر صلعم 

  از اداى نام خدا نام مصطفاستتوحيد كائنات كه تهليل انبياست             بعد           

  يا معشر الخلائق صلّوا على النبي             آن كو غبار مرقد او مروه و صفاست          

  كند             كو مشك چين كه بوى جبين از خطا نخواست عطرش دماغ جان جهان تازه مى          
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  در گوش هوش اهل محبت رسالتت             از صدق امر فاتبّعونى سخن سراست          

  گسترده بزم قرب تو در بارگاه قدر             سير تو بر مدارج معراج كبرياست           

  من كيستم بمدح تو يا چيست نظم من             جائى كه خالقت بصفت صاحب ثناست          

  كس را ز جن و انس و ملك با وجود فضل             روشن نشد كه حد كمال تو تا كجاست           

  جان پرور است نظم من امّا بنعت تو             يا مصطفى بغير تو گر دم زنم خطاست          

  استباشد كه بشنوم ز بلالت شبى بخواب             كين نامى از غلام غلامان مصطف          

  در آخر عمرش گفته 

 باد خزان وزيد و فرو ريخت نو بهار             عمر عزيز رفت و نكرديم هيچ كار          
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 پيرى رسيد دور جوانى گذشت هيچ             غفلت نشد كم از دل آلود روزگار         

 تاج غرور بر سر و در بر قباى ناز             دامن كشان بجيفه دنيا در افتخار          

 بار امل بگردن و كار عمل خراب             بيچاره آدمى كه گرفتار كار و بار          

 هنگام رفتن است كجايند همرهان             تا بعد زين قرار گزينم نه بر ديار          

 كرد اعتبار مرگ برادران همه ديديم و دوستان             وين نفس شوخ چشم نمى          

 پيران كهنه سال و جوانان ماهرو             بگذاشتند حسرت گيتى بيادگار          

 برخيز تا بخاك عزيزان گذر كنيم             زان پيشتر كه ديده شود خاك رهگذار          

 بسيار چون من و تو بيايند و بگذرند             بر خاك ديگران كه نه بينند زان غبار          

 باغ اميد سبز شد آخر گلى بچين             مشكن درخت عمر كه شاخيست ميوه دار          

  و له در مناجات 
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 ايك عيان شودايم يك روزى بزير خاك تن ما نهان شود             و انها كه كرده          

 يا رب بفضل خويش ببخشاى بنده را             آن دم كه عازم سفر آن جهان شود          

 بيچاره آدمى كه اگر خود هزار سال             مهلت بيابد از اجل و كامران شود          

 روان شود هم عاقبت چو نوبت رفتن باو رسد             با صد هزار حسرت ازين جا          

 ء وجود             تن از عمل بماند و بى بادبان شود در ورطه هلاك فتد كشتى          

 آمد شد ملائك در وقت قبض روح             چون بنگريم ديده ما خونفشان شود          

 باشد كه در كشيدن آن جام خوشگوار             شيرينى شهادت ما در دهان شود          

 يا رب مدد ببخش كه ما را در آن زمان             قول زبان موافق صدق جنان شود          

 ايمان ما ز غارت شيطان نگاهدار             مرغ از قفس برآيد و بر آشيان شود          

 عبد القادر بدايونى در تاريخ خود اين ابيات را درج كرده است: 

  از خود روم و تو حال پرسى             بتو شرح حال گويم بزبان بى زبانىچه خوش است آنكه           ١

 ٢٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

٢ 

  چون گريه من ديد نهان كرد تبسّم             پيداست كه گريه من بى اثرى نيست          

 ٣ 

  اق خسته را             ذوقيست در فراق كه اندر فراق نيستايست كه عش در عشق نشه          

 ٤ 

 داد پيغام بقاصد مه من خنده كنان             ظاهر است از سخن او اثر خنده هنوز          

 و اين چند رباعى از نتائج فكر صافئ اوست: 
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 سخن بايد بودتنها با خود در انجمن بايد بود             با خويش هميشه در          

 هم بلبل و هم گل چمن بايد بود             ديوانه كار خويشتن بايد بود          

  گه نالم و گه ز ناله خاموش كنم             باشد كه ز جائى سخنت گوش كنم           

  فارغ ز خيال تو نيم يك نفسى             ترسم كه دگر نفس فراموش كنم          

 بايد بايد             چشم تو وراى چشم سر مى اى آنكه بر آن رخت نظر مى          

 بايد خواهى كه ز عشوهاش غافل نشوى             در چشم دلت چشم دگر مى          

 جوياى جمالش ار چه بسيار بود             هر ديده نه لائق رخ يار بود          

 ناّر بود             هر سر نه سزاوار سر دار بودهر كفر نه اندر خور ز           

  باش باش             در دايره كفر بايمان مى در مذهب ما بجمله يكسان مى          

  باش اين است طريق عشق جانانه ما             زناّر بگردن و مسلمان مى          

  تا چند بزر سينه چو گنجينه كنى      تا كى دل ازين و آن پر از كينه كنى                 

  كار اين نبود كه تيره سازى دل را             آن كار بود كه دل چو آئينه كنى           

  ز آلايش روزگار اندر گله             عيب دگران مكن تو هم زان گله          

  وزى كه درين مزبلهپرهيز ز آلودگى دامن خويش             نامى دو سه ر           

  شنوى شنوى             آواز درا پيش و پس مى فرياد رحيل از همه كس مى          

 ٢٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

  شنوى كرده همه شبگير بسر منزل دور             تو خفته بره بانگ جرس مى          

  يك حصه عمر من بنادانى رفت             يك حصه از ان چنانكه ميدانى رفت          

  يك حصه به بيهوده به بيكار گذشت             يك حصه بافسوس و پشيمانى رفت          
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چغتائى بمن  ها كه آقاى نيز پنج مثنوى باسم خمسه در تتبع خمسه يا پنج گنج نظامى بنظم آورده، و از يكى از كتبه 
ه بانجام رسانيده. اسم مثنوى كه مقابل هفت پيكر نوشته تا الآن كشف  ١٠١٣شود كه آن را در سنه  فرستاده معلوم مى

 نشد؛ اسماى بقيه چهار مثنوى حسب ذيل است:

مه اكبر نامه مطابق سكندر نا -٣مطابق خسرو و شيرين » ١«حسن و ناز  -٢معدن الأفكار مطابق مخزن الأسرار  -١
 ها مفقود شده. پرى صورت مطابق ليلى و مجنون خيلى جاى تاسف است كه اين همه مثنوى -٤

شمردند. صاحب مآثر الأمرا بتاريخدانى او مقرّ است، و در جلد  (د) مير معصوم را در عهد خود يكى از مؤرخين معتبر مى 
مثل مير معصوم «كند گويد كه  صحبت مى، كه از طبقات اكبرى تأليف خواجه نظام الدين احمد هروى ٦٦٣اول، ص 

اتفاقا دران ايام تأليف «، گويد: ٢٧ -٣٢٦و در جلد سيوم، ص » اند بهكرى و غيره اهل كمال دمساز تأليف آن بوده
طبقات اكبرى در ميان بود؛ صحبت مير كه در تاريخدانى يگانه روزگار بود در گرفت، چنانچه خواجه هم اشعارى بمصاحبت 

توانيم  شود، و ما بطور تحقيق نمى بيشتر شهادت يگانگى او در علوم تاريخ يافت نمى». دران نسخه نموده و همدمى مير
 »تاريخ سند«بگوئيم كه علوم تاريخ را از كجا تحصيل كرده. على الأقل تأليف وحيدش اعنى 

 ٢٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

درين زمينه بكفائت او گواهى نميدهد. در تمام نسخه تاريخ فقط سه كتب تاريخ را نام برده: » تاريخ معصومى«المعروف به 
، گويا بر هيچ كتب تاريخ عربى و فارسى اعتماد نكرده يا عمدا »٣«و چچنامه » ٢«و تاريخ گزيده » ١«تاريخ مرآة الجنان 

اد تاريخ معصومى را من تلقاء نفسه ايراد كرده است. اگر بدقّت نظر كنيم آن مصادر را در پس پشت گذاشته جميع مو 
خواهيم ديد كه در تمام حقايق تاريخى از همدم خود خواجه نظام الدين احمد هروى بهيچ وجه سبقت نبرده، و هيچ اضافه 

بخشى و ملا عبد الباقى  معتد به نكرده، حتى در وقايع چشمديده: مثلا در محاصره بوهرى نزديك نصرپور نظام الدين
نهاوندى مؤلف مآثر رحيمى هر دو اشعار دارند كه چنان تنگى و عسرت در لشكر خانخانان راه يافت كه اكبر پادشاه او را 

دو لك و پنجاه هزار روپيه و يك لك من غله با چند توب بزرگ و توبچى بسيار مصحوب رايسنگ بكومك خانخانان ارسال 
را مير معصوم در تاريخ خود اظهار نكرده. و جزء اول تاريخش كه مبناى آن بر چچنامه است خيلى ، اين حقيقت »٤«نمود 

مختصر و مملو از أغلاط تاريخى است. مثلا در ايراد وقايع سلسله براهمه گويد كه بعد از چچ پسر كلان او داهر جانشين 
از ميان برده، و نيز در ترتيب حمله محمد بن ، و ذكر حكومت چندر برادر چچ كه بعد ازو بر تخت نشست »٥«او شد 

قاسم اشتباه كرده. بزعم او محمد بن قاسم اولا نيرن كوت را محاصره كرده و بعد به ديبل رفته محبوسان اهل اسلام را آزاد 
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قلعه ديبل را   ساخته، حالانكه از قرار خود چچنامه و تواريخ عربى مانند فتوح البلدان و تاريخ اليعقوبى محمد بن قاسم اولا
  گرفت

 ٢٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

از طرف ديگر در خصوص قصه فاجع انجام اين فاتح نوجوان كه از ». ١«و بعد از ان بجانب نيرن كوت نهضت فرموده 
نمود گاهى بچنين غلط  يعقوبى تصفّح مى برد، و صفحات بلاذرى يا چچنامه اخذ كرده اگر قدرى تعمّق و جز رسى بكار مى

شد. همچنين غالبا تمام صفحات تاريخش بعد از فتح عرب تا نهضت شاه بيگ ارغون و بعد از ان ذكر  فاحش مرتكب نمى
توان از   غرايب سيوى و قندهار ارتباطى بتاريخ سند ندارد، و ذكر احوال سلاطين دهلى كه در ضمن اين صفحات آورده مى

ببسط و تفصيل معلوم كرد. و شايد » ٢«سابقين مانند طبقات ناصرى و تاريخ مباركشاهى و طبقات اكبرى  كتب تاريخ
سبب اين اهمال پيرى و كمفرصتى اوست زيرا كه تاريخ معصومى را در اواخر عمر كه شصت و پنج ساله بود نوشته. و ليكن 

 پردازيم. ىمع ذالك تاريخ معصومى مزاياى ديگر دارد، كه الآن بذكر آن م

  تاريخ و سبب تاليف و اهميت تاريخ معصومى

، حينيكه ذكر مرمت ١٧ -١٦، س ١٢٤مير معصوم در هيچ جا تاريخ كتابت تأليف خود را واضح ننوشته، ولى در ص 
، ازين قرينه »تا اين زمان كه سنه تسع و الف است همان قلعه موجود است«گويد كه  قلعه بهكر بر دست شاه كرده، مى

 ه نوشته است. ١٠٠٩توان نتيجه گرفت كه تاريخ سند را در حوالى سنه  مى

اما سبب تأليف اين كتاب مستطاب چنانكه مصنف خود در مقدمه اقرار كرده اينست كه آن را براى فرزند خود مير بزرگ 
  در قيد تحرير آورده

 ٢٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

 كه از مطالعه احوال گذشتگان درس عبرت گرفته باخلاق رضيه متصف و از عادات رديه محترز شود.  تا

كند. تاريخ طاهرى و بيگلار نامه و  تاريخ معصومى بحيث قدامت بعد از چچنامه اول كتابيست كه از تاريخ سند صحبت مى
 كنند. آن هستند، و ازان اقتباس مى ترخان نامه و تحفة الكرام كه بعد ازان تأليف شده همه تابع و عيال

نمايد. و  كند و گاهى باختصار اكتفا مى لا سيما تحفة الكرام كه در اغلب جاها عبارت معصومى را حرفا بحرف نقل مى
كند تاريخ معصومى را درين خصوص بر طبقات اكبرى ترجيح  صاحب مآثر رحيمى وقتى كه ذكر احوال حكام سند مى
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تاب كه بر احوال سلطان محمود خان بكرى و فتح سند پائين بر دست خانخانان مشتمل است از دهد. جزء آخرين ك مى
حيث اعتبار پايه عالى دارد، زيرا كه اكثرى وقايع را مصنف برأى العين مشاهده كرده و در آنها شركت داشته است. و ذكر 

نامه نگارى بوده، و الاّ اينچنين دقت گيرى از سلطان محمود خان را سال بسال ثبت نموده كه گويا در حضرت وى بحيثيت 
شد. گذشته از اينها در آخر احوال ميرزا شاه حسين ارغون و ميرزا عيسى ترخان و سلطان محمود  مورخ ديگر ميسّر نمى

م نمود اسم و رسم اين همه بزرگان كالعد ترخان ذكر فضلا و علماى آن زمان كرده، و اگر مير معصوم درين سمت توجه نمى
داد. نيز از لحاظ طرز انشاء و سلاست عبارت و خلو از استعارات بارده و تراكيب  ميشد و كسى از وجود ايشان نشان نمى

مغلقه تاريخ معصومى در ميان تاريخهاى ديگر درجه ممتاز دارد. رويهمرفته تاريخ معصومى بواسطه اين جمله وجوهات يك 
 ا حال طبع و نشر نشده است.منبع تاريخى است كه از بى اعتنائى ادبا ت

  نسخ تاريخ معصومى

نسخ تاريخ معصومى بسيار است و در جاهاى مختلف منتشر: چندى در متحف بريطانى موجود است، يكى در اداره هند 
 در لندن، و يكى در

 ٢٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                                                 

همايون آسيائى در كلكته و يكى در مكتبه بانكيپور. بنده براى حصول اين دو نسخه مؤخر خيلى كوشش نمودم، اما  انجمن
باشد، اساس قرار  اى را كه در حوزه ملك بنده است و كهنترين همه مى اولياء امور اين دو مكتبه عاريه ندادند. لهذا نسخه
ام و در تصحيح و تصويب متن حتى  موده قراآت مختلفه را ثبت نمودهداده با نسخ ديگر كه بآسانى ميسر شد مقابل ن

 ام. المقدور هيچ دقيقه فرو نگذاشته

 نسخه اساسى د -١

اين نسخه چنانكه گفته شد اصح و قديمترين همه نسخ است و بر حسب تصادف از دكان هيفر در كمبرج بدست بنده 
محمد رضا بن عبد الواسع عرف » بيان العارفين و تنبيه الغافلين«افتاد. اين نسخه را مصنف مشهور سندى و صاحب كتاب 

سال بعد از فوت مير معصوم  ٢٦ه يعنى  ١٠٤٥مريد سيد عبد الكريم بلرى در سنه » ١«مير دريائى بن داروغه گهر 
ه ذيل بر استنساخ نمود، و احتمال قوى است كه آن را براى يك علمدوست هندو بالچند رو نويس كرده، چنانكه از فقر 

 شود: ورق اول الف استنباط كرده مى
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اللّه اكبر، اين تاريخ را بنده تكرهرداس (؟) در تهته از عزيز الوجود نادر العصر خواجه بالچند بدست آورد. غره شهر « 
 »ه ١٠٥٠جمادى الآخر سنه 

 ١٧٦٧و بعد از ان در سنه  شود. آمده چنانكه از مهر او معلوم مى» ٢«ه بدست كاظم خان  ١١٤٦و بعد از ان در سنه 
  ه) بتصرف وليم ايچ كاكس ١١٨١ -م (

 ٢٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مقدمه، ص:                         

 )W .H .Coxe  آمده، و مشار اليه مطالعه آن را بغره حزيران آغاز نمود و بپانزدهم تموز باتمام رسانيد، و بنظر ميايد (
م باز بدست هينرى جورج قون  ١٧٨٧هاى ظفر خان خريده. بيست سال بعد يعنى در سنه  نواسهكه اين نسخه را از 

)Hen. Geo. Quin.رسيده. پس ازين معلوم نيست كه چطور بمكتبه آقايان هيفر راه يافته ( 

ن سطر دارد، و در نستعليق عادى هندى نوشته شده. و عناوي ١٥ورق، و هر ورق  ١٩٤اين نسخه مشتمل است بر 
انچ. و بطور كلى (باستثناى بسيار  ٥ ٤/٣* ٩ ٤/١قرمزى و صفحه اول مذهّب و جداول مطلا و آبى دارد، و حجمش 

گذارد، و ما در  نويسد، و در كتابت ما بين آنها هيچ فرق نمى قليلى) پ و چ و گ فارسى را مانند ب و ج و ك عربى مى
 نويسيم بطرز حاليه. را پ چ گ مى طبع براى دفع التباس همه جا با و جيم و كاف فارسى

  نسخه ف -٢

و » تاريخ معصومى فتح سند«اين نسخه در كتابخانه ملا فيروز در كاما اريئنتل انستيتيوت به بمبئى موجود است، بلقب 
خطش نستعليق. اما ازين قرار كه كاتبش هندوئى بوده و چندان درك فارسى نداشته بعضى الفاظ را بطور درست استخراج 

 كرده و بعضى جاها عبارتش مختل است و چندى فراغ دارد، و كلفنش اينطور است:ن

نكدر  ١٠٨٥شهر شوال  ٢٥و هذه الرسالة از روى نسخه برخوردار (؟) اقبالمند دوله رام پسر (؟) پهلاد داس بناسى « 
 ».راجكنات بلده تهته نزديك دوكان سامن هندو باتمام رسيد. تمت تمام شد، كار من نظام شد

 و بر ظهر ورق آخرين اين فقره را دارد:

  اين كتاب فتح نامه سند بدستخط جسونت راء (؟) كهترى لاله« 
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ست. اين دو  كندى (؟) براى برخوردار ... تحرير يافته. و اگر كسى درين كتاب فتح نامه حجت نمايد حجت او بر حق ني
 ».ه ١١٨٤كلمه براى دستاويز نوشته شد، بتاريخ بيست و يكم ماه رمضان مبارك سنه 

 اين نسخه غالبا با نسخه د موافقت دارد.

  نسخه م -٣

». تاريخ معصومى در حالات سلاطين سند«اين نسخه در مكتبه محمدى متعلق بمسجد جامع بمبئى موجود است بعنوان 
است و بعضى اوراق از ميان مفقود شده، و كلفنش نيز پاره شده، و ازين جهت اسم كاتب و تاريخ خيلى كهنه و كرمخورده 

هجرى است. اوراق اخيره خصوصا  ١١٣٨استنساخ از بين رفته. مهر مالكش كه اسم او نيز محو شده است حامل سنه 
د، و لهذا براى تصحيح بعضى گذار  خيلى معيوب است. و ما بين حروف فارسى پ چ گ و حروف عربى ب ج گ فرق مى

 اسماى اعلام مفيد ثابت شده. خطش نستعليق و از خط ف قشنگ تر است.

 نسخه ح -٤

بوده و بعد در حوزه تصرف دوست گرامم آقا » لب تاريخ سند«اين نسخه در اصل از آن نواب خدا داد خان مؤلف كتاب 
، در لاركانه آمده، و او مرحمت فرموده بمن عاريت بى -اى، ايل ايل -محمد حنيف بن الحاج محمد صالح صديقى، بى

داده. غالبا موافقت با نسخه د دارد، اما پر از اغلاط است، اگر چه گاه گاهى قراآتش بهتر است. و در آخر يك فصل 
مختصر بابت سومرگان دارد كه گويا مير معصوم خود الحاق كرده، و ما آن را در توضيحات و تعليقات بجاى خود ثبت 

 واهيم كرد. اين نسخه در زمان اخير نوشته شده است و تاريخ كتابت و اسم كاتب ندارد.خ
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 نسخه س -٥

الف  ٢ورق مشتمل است. ورق ا ب و ورق  ٢٧٠اين نسخه نزد سادات معصومى به بلده سكهر قديم مى باشد و بر 
انچ و هر ورق  ٥ ٢/١* ٨ا سليقه تذهيب كرده و جداول سطور زرد و سياه و آبى دارد. كاغذش جديد و حجمش خيلى ب
شود، و بعد از ان يك تتمه تأليف بيگ محمد بن زنده على در  ختم مى ٢٥٨سطر است. متن تاريخ بر ورق  ١٢داراى 

يخ اختتام كتابت را ندارد، و چون مصحح فرصت شود. اسم كاتب و تار  ه شروع مى ١٠٧٨احوال نوابان مغليه تا سنه 
 نداشت فقط بتطبيق بعضى الفاظ مشكوك اكتفا نمود.
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 نسخه ر -٦

اين نسخه نزد دوست گرامم آقا سيد على محمد راشدى است، كه از كتابخانه پير غلام مصطفى ولد پير حزب اللّه شاه 
حاجى عبيد اللّه ولد حاجى ميان محمود گاد است كه  حاصل نموده و با نسخه سادات معصومى مقابل كرده. اسم كاتب

ساكن شهر صدر بوده و اين نسخه را براى خليفه محمد احسان ولد خليفه ميان محمد پناه كيهر در غره ماه محرم سنه 
م نوشته، و خليفه دوست محمد ولد خليفه خوش محمد تنيه ساكن  ١٩٠٥ماه مارچ سنه  ٨ه مطابق تاريخ  ١٣٢٣

صفحه ورق  ٢٣٣م آن را تصحيح نموده. و اين نسخه مشتمل است بر  ١٩٠٦ه مطابق  ١٣٢٤ر سنه ميروخان د
 ديوانى.

) كه بدربار مير على مراد G. G. Maletبعلاوه اين نسخ مذكوره ترجمه انگليسى تاريخ معصومى از آن كپتان مالت (
جلد اول درج نموده، » تاريخ هند«مى كه ايليت در خان والئ رياست خير پور مأمور مقيم بود، و اقتباسات از تاريخ معصو 

ع) كه الآن معدوم است براى تصويب متن نيز از نظر   ١٨٦١و ترجمه تاريخ معصومى بزبان سندى تأليف ديوان ننديرام (
 گذشت.
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ا از احبابى كه در اتمام اين عمل مباشرة يا غير مباشرة باعث تشجيع و ترغيب اكنون بايد كه تشكرات صميمانه خود ر 
اند اظهار كنم، بالخصوص از آقاى دكتور محمد بذل الرحمن مدير اسماعيل كالج كه در نشر اين كتاب مستطاب  شده

بلده ناگور كشف نموده، بمن ساعى شدند؛ و از دوست گرامم آقاى محمد عبد اللّه چغتائى كه چهار كتبه مير معصوم را از 
ارسال داشته مرهون منت ساختند؛ و نيز از آقايان سيد على محمد راشدى، و محمد حنيف صديقى، و الحاج محمد 

صديق ميمن، و علاؤ الدين سمّه، كه مخطوطات خود را بمن عاريت دادند. و در آخر تشكر و امتنان دارم از تلميذ خود 
 كه در ترتيب فهارس رجال و اماكن دستيارى كرده است.  اى، -آقاى احمد دادركر، ايم

  مسيحى ١٩٣٧نومبر  ٥ه مطابق  ١٣٥٦عمر بن محمد داود پوته باندره، غره رمضان المبارك 
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 ] [مقدمه مؤلف 

و خواطر زاكيه هوشمندان سخن شناس مخفى و » ١«بسم اللّه الرحمن الرحيم بر ضمائر صافيه كار آگهان عالم بى اساس 
وقائع حرب لشكر اسلام با عسكر كفّار لطيفه مشتمل بر اخبار فتح سند و » ٢«مستور نخواهد بود، كه اين صحيفه ايست 

بد فرجام، و مدّت حكومت گماشتگان خلفاء بنى اميّه و عبّاس، و حكّامى كه بعد از انقضاى زمان ايشان لواء حكومت در 
و وقائع محاربات و تسخير نمودن بعضى » ٣«اند، و ذكر استيلاء حكّام ارغونيه و مدت حكومت ايشان  بلاد سند افراشته

اين ولايت تحت فرمان روائئ بندگان » ٤«ولايات، و حقائق امور تا زمان انقراض حيات ايشان، و انتقال يافتن  بلاد و
 )b ١ .fحضرت خلافت پناهى ظلّ الهى جلال الدين محمد اكبر پادشاه غازى خلّد اللّه ملكه و سلطانه (

و سيوستان و » ٥«ن درگاه معلّى بحكومت و ايالت بكر و أفاض على العالمين برّه و إحسانه، و ذكر حكّام و امرائى كه ازا
 است بر چهار جزء:» ٧«اند، و اين صحيفه مبنى » ٦«تهته تعيّن شده 

 در ذكر فتح سند و زمان حكومت منتسبان خلفاء بنى أميه و بنى عباس. -جزء اول

ايشان بوده، و » ٨«تصرّف گماشتگان اند و سند نيز در تحت  در ذكر پادشاهانى كه ممالك محروسه هند داشته -جزء دوم
 ».٩«ذكر حكومت مردم سومره و سمّه 
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 ارغونيه.» ١«در ذكر ايالت حكّام  -جزء سيوم

گاه بحر است و حكومت در ذكر انتقال ولايت سند بحيطه تسخير بندگان درگاه و امراء و حكّام كه ازان در  -جزء چهارم
 التكلان.» ٢«اند، تا زمان تحرير اين صحيفه كه موسوم است به (تاريخ سند) و اللّه المستعان و عليه  اين ولايت مقرر شده

مالك الملكى را كه بمقتضاء حكمت شامله خود نظام مهام عالم و انتظام امور بنى آدم بوجود » ٣«سپاس و ستايش 
مؤيّد اين معنى » لولا السلطان لأكل النّاس بعضهم بعضا«و مربوط گردانيد و كلام صدق انجام  سلاطين عدالت آئين منوط

 »:٤«است، لمؤلفه مثنوى 

 خداوندى كه بى شبه است و مانند             بقدرت بر خداوندان خداوند         
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 او جمله اشيا )             گوا بر هستئىa ٢ .fخداوندى كه او را نيست همتا (          

 نظام مملكت از خسروان داد             ز عدل خسروان زيب جهان داد          

  نباشند ار بدوران پادشاهان             شود از حادثات اين دهر ويران          

دم بين الماء و نبيّا و آ» ٥«كنت «و صلوات زاكيات و تحيّات ناميات بر سيد كائنات كه رفعت لواء نبوتش از فحواى  
  وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعالَمِينَ «رسالتش از مقتضاى » ٦«پيداست، و رايت بلند آيت » الطين

 مثنوى:» ٨«الى يوم الدين، لمؤلفه » ٧«هويدا، صلى اللّه عليه و آله و اصحابه اجمعين و التابعين لهم باحسان » 

  جودش» ٩«جهان موجود از فيضان            محمد گر نخست آمد وجودش           

  چنان بگرفت گردون را بشوكت             كه بر چرخ برين زد پنج نوبت          
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 جهان را» ١«شرف از وى زمين و آسمان را             بلندى داده قدر او          

  اساس دين چنان داد استقامت             كه آباد است تا روز قيامت          

 »امّا بعد 

مسكنا و » ٣«بن سيد صفائى الحسينى الترمذى اصلا و البكرى » نامى«راقم اين صحيفه محمد معصوم المتخلّص به  
» ٥«ا و القندهارى موطنا و مرقدا را الى سيد شير قلندر بن بابا حسن ابدال السبزوارى مولد» ٤«مدفنا و المنتسب 

) وقائع فتح و احوال حكّام سند در قيد  b ٢ .fكه شمّه از (» ٦«كرده  مدتيست كه در خاطر فاتر اين معنى خطور مى
كتابت در آورد، و تتبّع آثار و تفحّص اخبار نموده مجموعه سازد. امّا بواسطه عوائق روزگار ناسازگار و بوائق چرخ كج رفتار 

و تأخير » ٩«عقده تسويف » ٨«در » الأمور مرهونة بأوقاتها«آمد، و باقتضاء  فعل نمى» ٧«از مكمن قوت بمظهر] [
ماند، تا درين ايام كه قرّة عينى و ثمرة فؤادى مير بزرگ جعله اللّه من عباده الصالحين باعث تحرير و تأليف و سبب  مى
ئ اين وثيقه گشت. لا محالة متوجّه تسويد و ترصيف اين اوراق گرديد] تسويد و تصنيف اين نميقه گرديده [علة غائ» ١٠«
»١١.« 
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باشد كه از مطالعه احوال تربيت يافتگان مهد امكان و گذشتگان بنى نوع انسان بلوازم خير و شر و مواد نفع و ضرّ وقوف 
يابد؛ و به سنن سنيه » ١٣«اهتدا » ١٢«و اطلاع حاصل نموده، بحسن سيرت هوشمندان آگاه و نيكو صفتان بارگاه 

و شيمه » ١٥«و اخلاق رضيه آن زمره عليّه اقتدا كرده، از شيوه ناپسنديده اهل نخوت و غفلت و خصائل ايشان » ١٤«
 رديه ارباب بطالت و عطلت اجتناب و احتراز نمايد، و من اللّه التوفيق و العصمة و العون
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) a ٣ .fنمودن عسكر فيروزى اثر اسلام از دار السلام بغداد در زمان خلافت (» ١«جزء اول در ذكر فتح سند و تعيين 
خلفاء بنى اميه و بنى وليد بن عبد الملك و وقائع محاربات ايشان با لشكر كفار حق ناشناس و مدت حكومت گماشتگان 

  عباس

و » ٤«آفريدگاريست كه ذوات و صفات طوائف انسان را مختلف » ٣«سزاوار ساحت عزت » ٢«كرائم محامد و اثنيه 
» ٥«متفاوت آفريد، و واردات افعال و صادرات اعمال سالكان مسالك حكومت و جهانبانى را متباين و متناقض مخلوق 

هُمْ ظالِمٌ لِ «گردانيد  هُمْ سابِقٌ باِلْخَيْراتِ فَمِنـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنـْ   نـَفْسِهِ وَ مِنـْ

بر ضمائر قدسى سرائر اصحاب فطنت و كياست مخفى و مستور نماند كه اهل تواريخ متفق اند برين معنى  » ٦«و بعد ». 
نچه على بن حامد بن كه فتح سند در زمان خلافت وليد بن عبد الملك بسعى و اهتمام حجّاج بن يوسف ثقفى بوده، چنا

از تطويلات » ٧«مسطور نموده، و محرر اين اوراق » چچ نامه«كه مشهور است به » تاريخ سند«ابى بكر الكوفى در 
 نمايد و باالله التوفيق. درين اوراق مرقوم مى» ٩«احتراز نموده آنچه ضروريست » ٨«مخلّ و عبارات مملّ 

 ٥خ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاري                        

  ذكر مجملى از احوال وليد بن عبد الملك

) b ٣ .fبقول بعضى از مؤرخان وليد جبّارى بوده ستمگار. امّا باعتقاد اكثر مؤرخان افضل خلفاء بنى اميه بود، زيرا كه (
هزار » ١«باره  مسطور است كه شش» تاريخ گزيده«مسجد جامع دمشق كه مشهور است بجامع بنى اميه او ساخت. در 

» ٢«كردند. و در مدينه  هزار دينار سرخ دران عمارت صرف نموده. و گويند هر روز دوازده هزار كس دران مسجد كار مى
مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم را او وسيع گردانيد، و در بيت المقدس مسجد أقصى را نيز بتجديد عمارت نمود، 

را از ساير برايا جدا كرده جهت ايشان وجه معاش تعيّن فرمود. و در ايام » ٣«، و مجذومان و هر نابينائى را قائدى داد
چنان مرقوم » تاريخ مرآة الجنان«خلافت او بلاد ما وراء النهر تا فرغانه و مملكت كابل و سند و ملتان مفتوح گشت. و در 

كرد، و در ماه مبارك رمضان  سه روز يك ختم قرآن مىشده كه وليد با وجود وفور جور كثير التلاوة بود، چنانچه در هر 
 آورد. ختم بجاى مى» ٤«هفده 
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مسطور است كه وليد در ايام خلافت خويش در راه باديه بركهاى آب ساخت، و در دمشق دار الشفاء » تاريخ گزيده«و در 
از مخترعات اوست. وفاتش در و دار الضيافت طرح انداخت، و پيش ازو اين رسم نبود. و وضع منار جهة بانگ نماز 

 )a ٤ .fاتفاق (» ٥«جمادى الاولى سنه ست و تسعين 

افتاد. و مدة حياتش چهل و نه سال و كسرى بود، و زمان حكومتش نه سال و هشت ماه و كسرى. و وليد المنتقم باالله 
 لقب داشت، و العلم عند اللّه سبحانه.

 ٦عصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ م                        

 گفتار در ايراد بعضى از وقائع و بيان باعث فرستادن جنود اسلام و وفود كرام از دار السلام بغداد

مسطور است كه در زمان خلافت عبد الملك خليفه بعضى ملازمان را جهت خريدن كنيزكان هندى و امتعه » تاريخ سند«در 
، و كنيزكان و متاعى كه در »١«ار شام بآن مردم همراه شده بديار سند رسيدند] ديگر به سند تعيّن فرمود، [تا برخى از تجّ 

كار داشتند فراهم آورده از راه دريا معاودت نمودند. و چون به بندر ديبل، كه درين ايام به بندر تهته و لاهرى مشهور 
ند، و بعضى را دستگير كرده محبوس از قطاّع الطريق بر ايشان ريخته اكثرى را بقتل رسانيد» ٢«است، رسيدند، جمعى 

» ٤«واقعه را بعرض » ٣«ساخته اموال و اشياء را بتاراج بردند، و چندى ازان مردم رخت حيات را بساحل نجات كشيده 
 »خليفه

رسانيدند. عرق غيرت خليفه در حركت آمده لشكرى نامزد فرمود، و در اثناى استعداد آن لشكر اجل بر خليفه شبيخون  
) عقبى گرديد و آن لشكر در توقّف افتاد. و چون بعد از فوت وى ولد b ٤ .fعازم مملكت (» ٧«، و خليفه »٦«آورد 

رشيد او وليد بر مسند خلافت نشست و حجّاج بن يوسف را بحكومت كوفه فرستاد، و او ضبط و ربط مهمّات عراقين 
و خبرى از حالات ولايت مكران و سند معلوم نموده نموده، بسر انجام امور مملكت كرمان و خراسان و سيستان پرداخت، 

نمود كه بملازمان خليفه كه بجهة ابتياع متاع [رفته بودند، اهل سند بى ادبى نموده دست تصرّف » ٨«بخليفه عرضه داشت 
  بقتل رسانيدند، و بعضى را بقيد حبس» ١٠«دراز كردند، و جمعى از ملازمان » ٩] « و تاراج بأموال و متاع

 ٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

، و »٣«نامزد فرموده بود » ٢«لشكرى بآن مرزوبوم » ١«در آوردند، و خليفه مرحوم بجهت كين و انتقام آن طايفه ملوم 
اند. اگر حكمى » ٤«درين أثناء مريض گشته رخت وجود بعالم بقا كشيد، و الحال اهل اسلام همچنان در حبس كفّار مانده 

احوال و اوضاع اعداء از » ٦«كه آن مردم خلاص يابند و اموال نيز بدست آيد. و چون تفرّس » ٥«صادر شود يمكن 
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لوازم حزم و احتياط است، حجّاج قبل از وصول جواب آن عرضه داشت دو مرد دانا را بجاسوسئ احوال سند و استعلام 
 )a ٥ .fلشكر آنجا (» ٨«و » ٧«عدد عدو 

تعيّن نمود، و اين قضيه را بهانه و تقريب ساخته منشورى به مصحوب آن دو مرد فرستاد. و دران ايام والئ سند داهر بن 
چچ بوده. چون منشور حجّاج بدو رسانيدند، از روى تعظيم و احترام تلقى نمود، و مضمون را معلوم كرده جحود و انكار 

ده به لسان پر نفاق مقدمات اخلاص و وفاق در ميان آورد، و به طريق تجاهل و ازين تقصير كرد، و اظهار براءت ذمه نمو 
بجهة تفحص جمعى كه اين نوع بى ادبى نسبت بملازمان خليفه  » ٩«استبعاد استفسار اين واقعه نمود، و گفت: كسان را 

ند باز ستانيده بخدمت خليفه ا ، و آنچه برده»١١«، تا اگر پيدا شوند بجزا و سزا رسانيم »١٠«اند روان سازيم  كرده
 ».١٢«فرستيم 

كسان را تعيّن كرد، و اين دو مرد را چند گاه بلطائف الحيل نگاهداشته جواب عذر آميز نوشت كه در بندر ديبل جماعة 
از گريبان آنها كوتاه است. ايشان از حقائق » ١٣«اند، و دست تسلط ما  باشند، كه اين بى ادبى كرده قطاّع الطريق مى

سند بسمع وى » ١٤«الات سپاهى و ولايت اطلاع حاصل نموده بخدمت حجّاج رسيدند، و كيفيت احوال اهل ح
  رسانيدند. چون در جواب

 ٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 )b ٥ .fعريضه حجّاج حكمى از دار الخلافة صادر شده بود كه محمد بن قاسم (

را بجهة تسخير ولايت سند تعيّن نموده ساختگئ لشكر از بيت المال بغداد نمايد، حجّاج در عرض يكماه  ابن عم خود
استعداد پانزده هزار كس از آن جمله شش هزار سوار و شش هزار جمازه سوار و سه هزار پياده نموده عازم سند گردانيد، و 

لشكر نمايد. و عزيمت اين لشكر در سنه اثنى و » ١«سى هزار درم بجهة خرج همراه ساخت، تا بوقت ضرورت صرف 
 تسعين از هجرة بوده، و العلم عند اللّه.

  بن سيلاج برهمن» ٣«به چچ » ٢«ذكر انتقال سلطنت سند از حكام سابق 

نمايند كه الور شهرى بود بغايت عظيم بر كنار آب مهران، مشتمل بر  ناقلان اخبار و ناقدان سخن گذار چنان اخبار مى
عمارتهاى عالى و قصرهاى مشيد و باغات پر اشجار كثير الأثمار، و از امتعه و اسباب تمدّن هر چه مقيم و مسافر را آرزو 

بن » ٦«راى » ٥«موجود بود، و مالك تصرّف و صاحب اقتدار اطراف و اقطار آن بلاد و ديار سيهرس » ٤«ميشد درو 
قواطب خلق زير بار اجناس » ٨«الت منش بود، و همواره رقاب بود؛ و چون سيهرس راى نيك نهاد و عد» ٧«ساهسى 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



) بر ميان جان بسته در a ٦ .fاعطاف و اصناف الطاف او بود، جمهور طوائف انام از خواص و عام كمر امتثال (
كران نمودند، و حدود مسالك ممالكش از ناحيه شرق تا حد كشمير و قنوج، و از جانب غرب تا م فرمانبردارئ او قيام مى

، و از طرف جنوب تا حد صورت »١٠«اكنون مشهور به بندر لاهوريست » ٩«و كنار درياى محيط كه بندر ديبل باشد و 
 »١١«بندر 

 ٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 »و كى كانان سيستان و كوه سليمان و كردان» ١«و بندر ديو، و از سمت شمال تا حدود قندهار و حد 

باز گذاشته، پاى » ٣«بود. و اين ممالك محدوده را بچهار قسم منقسم گردانيد، و هر قسمى را بعهده يكى از ولات  
 ، و مدتى مديد بعيش و فراغت گذرانيده.»٤«تخت و جاى نشست خود بلده الور مقرر نموده بود 

در كمال اطاعت و انقياد بودند. ناگاه از فارس لشكرى » ٥«در ممالك او هيچ يك از امرا و رعايا سركشى ننموده، همه 
و مكران رسيده، آن ناحيه را غارت كرده، اكثر مردم را اسير ساخته معاودت » ٦«عظيم از پادشاه نيمروز براه كرمان به كيچ 

كيچ و   نمود. چون اين خبر به سيهرس رسيد، آتش غضب در نهاد او بر افروخت، و لشكرى عظيم مستعد ساخته بحد
) عازم b ٦ .fمكران رسيد، و به پادشاه نيمروز خبر فرستاد. او نيز آماده جدال و قتال گشته بر سبيل استعجال (» ٧«

استقبال گرديد، و در اندك فرصت با هم قريب شده بين العسكرين آتش جدال و قتال در گرفت، و از صباح تا نيمروز در 
 منهزم گردانيد.» ٩«والئ سند غالب گشته او را  بر» ٨«حرب و ضرب بوده. پادشاه نيمروز 

و در حين فرار ناوكى بر گلوى سيهرس رسيده مرغ روحش بمقر سقر قرار گرفت، و لشكر نيمروز تا نيم شب اردوى سيهرس 
را غارت نموده مراجعت كردند. روز ديگر لشكريان سند كه در شب متفرق شده بودند، مجتمع شده رو بدار الملك الور 

ادند. چون بالور رسيدند، پسر سيهرس راى ساهسى را باتفاق بر تخت نشاندند، و جشنى عظيم ترتيب داده زر و گوهر نه
عدل و انصاف و خلق » ١٠«و راى ساهسى ضوابط مملكت را چنانچه پدر او مقرر نموده بود مرعى داشته.  -نثار كردند

  نيكو و كرم و حلم و تواضع و سياست

 ١٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 فرمود. و قهر پيش رفت، و هر يكى از اوصاف مذكوره را به محلّش كار مى

پيدا شد. و بعد يك سال از جلوس خود با لشكرى عظيم اطراف و اكناف ممالك خود » ١«امن و رفاهيت در عباد و بلاد 
) چون خاطر a ٧ .fقلع و قمع نمود و (» ٣«متمردى و مفسدى بود او را » ٢«را بطريق سير عبور فرموده، هر جا كه 
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خود جمع ساخت رحل اقامت در خطه الور نهاد و بساط عيش و نشاط مبسوط ساخته در خرمى و شادمانى بر خود و 
 خلق بگشاد. و معاملات ملكى و مالى را چهار ضابطه كرده بود:

 ».٤«رسيده باشد  راى هر يكى تعين نموده بود بلا قصور بآنها مىضابطه اول براى لشكريان، كه مواجبى كه ب

بلا » ٧«، هر يكى از رعايا »٦«مال واجبى از خراج و عشور مقرر گردانيده بود » ٥«ضابطه دوم براى رعايا، كه آنچه 
رعايا را » ٩«د و از آثار كمال عدالت او آنكه بجاى محصول غلات و نقو ». ٨«طلب آن را در سه قسط ادا نموده باشد 

را بخاك پر كرده مرتفع » ١١«و سورائى » ١٠«فرمود تا شش قلعه چنانچه الور و سيوستان و او چه و ماتيله و مؤو 
 ساختند. و اكثرى از ان قلاع تا امروز معمور است.

اب حوالات ديوانى آنچه از وجه باج بران مردم مقرر بود بى مطالبه تحصيلدار بارب» ١٢«ضابطه سيوم با اهل تجارت، كه 
 ».١٣«رسيده باشد  مى

بود، و » ١٤«ضابطه چهارم با اهل حرفة و صنعة، چه بر هر يكى از طوائف پيشه وران خدمتى از سركار ديوانى متعين 
 نمودند. بخدمات مرجوعه قيام مى

 ١١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) باو b ٧ .fرام نام وزيرى داشت. او را مطلق العنان ساخته مهمات كلى و جزوى (» ١«و راى ساهسى بن سيهرس 
شد. ازين ممر  نمود كه حبّه و دقيقه فوت و فرو گذاشت نمى تفويض نموده بود. و او در رتق و فتق مهمات بنوعى غور مى

رد. و اگر احيانا مهم ضرورى روى ب عيش و نشاط بسر مى» ٢«خاطر راى ساهسى جمع بود، و روز و شب در شبستان به 
رسانيد. ناگاه  وزير به در حرم سراى راى ساهسى رسيده بعرض مى» ٤«آمد، رام  ، يا مكاتيب امراى سر حد مى»٣«داد  مى

در نهايت » ٥«روزى رام وزير مجلس داشت. برهمنان و اهل طبع دران انجمن جمع گشتند. دران اثناء جوانى خوش منظر 
و طلاقت لسان او حيران ماندند. پرسيدند  » ٦«چچ نام حاضر آمد. حضار مجلس از فصاحت زبان او  فصاحت و بلاغت

». ٧«آئى و چه نام دارى؟ گفت: نام چچ است و پسر سيلاج ام. و سيلاج دران شهر برهمنى مشهور بود  كه از كجا مى
ت، و در مهمات ديوانى دخل داده نائب خود  بانعامات و تفقدات بنواخ» ٨«چون صحبت او با رام وزير در افتاد او را 

 گردانيد.

 »١و لغات سندى و» ٩«او علم محاسبة 

 دانست. هندى و خطوط را خوب مى 
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طالع او قوت گرفته  » ١٢«، و كوكب »١١«به مرور ايام دخلى تمام پيدا كرده مهام ملكى و مالى را نيكو سر انجام داد 
مرض گرفتار آمده پهلوى ناتوانى » ١٣«وزير بجز نام نبود. ناگاه رام وزير به عروض ) كه از رام a ٨ .fكارش بجائى رسيد (

 بر بستر نهاد.

 روزى راى ساهسى جشنى عظيم درون محل ترتيب داده به سور و حبور

 ١٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ديبل رسيد، و جواب آن ضرورى بود. مكاتبات را حاجبان براى ساهسى  نمود. درين اثناء مكاتبات از سر حد مشغولى مى
رسانيدند. و بر آمدن از ان مجلس برو دشوار نمود. فرمود كه در پيش تخت پرده بگيرند و چچ را طلب نمايند. رانى 

چون چچ گفت كه او مرد برهمن است، از وى چندين ملاحظه و حجاب چيست. او را بايد طلب نمود. » ١«سوهنديو 
پيش تخت حاضر آمد، دعا و ثنا گفت، و مكاتباتى كه از سر حد آورده بودند بر خواند، و مضمون را معروض داشته 
، »٢«جواب حاصل نمود، و مكتوبى انشا كرد كه از شنيدن آن راى ساهسى خوشوقت شده خلعت فاخره بوى انعام فرمود 

به مجرد ديدن » ٤«رسانيده باشد. رانى سوهنديو  ده بعرض مىدر درون محل آم» ٣«و حكم كرد كه او مهمات ضرورى 
نزد چچ فرستاده، » ٦«اتصال او شد. دلاله بدست آورده » ٥«شيفته حسن و جمال چچ گشته خواهان وصال و جويان 

ه ) شده گفت: من برهمنم، از من خيانت نيايد بb ٨ .f» (٧«اظهار ما فى الضمير نمود. چچ در مقام ابا و استبعاد 
] سلطان عشق بر دل رانى استيلا نمود، و  ومان است. اما [چون تخصيص در حرم پادشاه، كه دران خطر جان و ويرانئ خان

تپيد. آخر اين راز به السنه و  مرغ نيم بسمل مى» ٩«و از بى آرامى چون » ٨«آرام و قرار و خواب و خورش ازو برميد 
نى را به سمع راى ساهسى رسانيدند. او گفت كه چچ مردى امين و برهمن اهل غرض اين مع» ١٠«افواه افتاد. بعضى از 

 است، ازو اين كار نيايد.

برين برآمد. چون صبح حيات ساهسى به شام ممات نزديك شد، راى ساهسى بيمار گشت، و اطبا و » ١١«القصه مدتى 
  در معالجه او كمال» ١٢«حكما 

 ١٣خ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاري                        

شد. چون رانى چهره مرگ را در آينه پيشانئ راى ساهسى معاينه نمود و از حيات  نمودند اما فائده بران مترتب نمى سعى مى
او مايوس گشت، چچ را طلب فرموده احوال ساهسى بدو باز نمود، و در باب جانشينئ او حيله انگيخت، و حاجبان را  
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و عوام بسلام حاضر آيند. » ٢«كه فردا بار عام است، خواص » ١«يد كه مردم را خبر كنيد گو  گفت: راى ساهسى مى
 صباح آن رانى فرمود تا تخت راى ساهسى در ديوانخانه عام نهادند، و حاجبان بيرون آمده گفتند:

و انگشترئ راى به چچ  توانم بيرون آمد، چچ را جانشين خود گردانيدم. ) كه من بواسطه ضعف نمىa ٩ .fفرمايد ( راى مى
او را بر تخت بر آوردند. چون مردم اين امر را معاينه نمودند، ناچار همه تابع و منقاد او گشتند. و بعد ازان » ٣«سپرده 

 بروزى چند راى ساهسى محتضر شده مشرف موت گشت.

، و تدبيرى نموده »٤«يم رانى چچ را طلب نموده گفت: اكنون وقت آن رسيده كه دست آرزو در گردن مراد حمائل كن
 را از ميان دفع نمائيم.» ٥«معاندان 

 چچ گفت: بدانچه راى رانى اقتضا كند آنچنان بعمل آرم. رانى گفت:

علاج واقع پيش از وقوع بايد كرد. ». ٦«راى ساهسى فرزندى ندارد، و خويشان او دعوى وراثت ملك و مال خواهند نمود 
ا كرده درون حرم سرا در حجر ها نهادند. بعد ازان يكان يكان از قرابتان راى ساهسى پس در ساعت قريب پنجاه زنجير مهي

بردند  رفت، دست او را گرفته به حجره مى طلبد. هر يكى كه بدرون مى گفتند كه راى شما را براى وصيت ملك مى را مى
را  » ٩«غ ساخت، خويشان مفلس راى كردند. و چون رانى خاطر از دغدغه ايشان فار  بند مى» ٨«و به زنجيرش پاى » ٧«

  كه هيچ كس از انها حساب

 ١٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

طلب نموده گفت: » ١«) تنگدستى و افلاس به تنگ آمده مردن بر زيستن اختيار كرده بودند، b ٩ .fنميگرفت، و از (
ام، سر و مال آن جماعة تعلق بشما دارد، و هر يكى از شما يكى از ايشان را   همعاندان شما را مقيد و محبوس گردانيد

و منزل او را متصرف شود. مفلسان معاندان را كشته كام روا گشتند. روز ديگر رانى سوهنديو » ٣«مال » ٢«گردن زده 
چتر » ٦«طنت نشاندند و خود بسوخت. پس فرمود تا چچ را بر تخت سل» ٥«نعش راى ساهسى را برآورده به آئين » ٤«

 بر افراشتند.» ٧«بر سرش 

 »٩«رانى را » ذكر جلوس چچ بر سرير حكومت و عقد بستن

را » ١١«در داد، و خاص و عوام » ١٠«چون باتفاق امرا چچ بر تخت حكومت برآمد، در خزائن را كشوده صلاى عام 
ب سپاهى بر افزود، و در خراج رعايا كاست، و مند گردانيده بدام احسان و اكرام صيد خود ساخت، و در مواج بهره

در آورد. و چون اين » ١٣«در حباله نكاح » ١٢«معمورى و آبادانى ديگر در عرصه ملك پيدا آمد. رانى را به آئين خود 
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خبر در اطراف ممالك منتشر شد، خويشان راى ساهسى از جانب جود پور و چتور بطلب ملك و ميراث برخاستند، و 
) رانا مهرت چتورى بوده. چون f .١٠ aگشتند. سردار آن لشكر (» ١٤«م فراهم آورده عازم جدال و قتال لشكرى عظي

  برهمنى، كار سلطنت از تو نشايد و مهم» ١٥«به حوالئ جيسلمير رسيد، مكتوبى به چچ نوشت، كه تو مرد 

 ١٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

نيايد. بهتر آنست كه گوشه گيرى و خود را در معرض هلاك نيارى. چچ آن مكتوب را نزد رانى برده » ١«از تو بر  محاربه
را بيان كرد و گفت: دشمنى قوى در رسيده، تدبير كار چيست؟ رانى گفت: تدبير جنگ را مردان نيكو دانند. » ٢«مضمون 
در پوش، تا من بحرب دشمن بر آيم. چچ شرمنده شده سر انفعال  ترسى، جامه خود را بمن ده و لباس مرا تو اگر تو مى

پيش انداخت. آنگاه رانى گفت: خزائن و دفائن بيشمار بدست تو در آمده. زر بسيار بمردم نثار كن، تا همه خواهان تو 
عداد جنگ نموده شوند و بزير چتر تو گرد آيند. چچ ديگر باره در خزانه كشوده مالى عظيم به سپاه قسمت فرمود، و است

» ٣«ميدان مقابله و مقاتله بيار است. ناگاه رانا مهرت به حوالئ الور رسيد، و پس از رسيدن اين خبر چچ نيز با لشكرى 
آراسته بر آمد. و چون دو لشكر با يكديگر مقابل شدند، رانا مهرت فرياد بر آورد كه اى چچ! بچه تقريب اين لشكرها در 

) رزم بر آمده جنگ كنيم. اگر مرا  b ١٠ .fمقصود ازين منازعت ما و توايم. هر دو بميدان (معرض تلف و هلاك شوند. 
» ٥«خود مقصود تو حاصل است، و حشم و خدم من از آن تو، و اگر من غالب آيم ملك و مال از آن من » ٤«كشى 

 باشد. چچ اين سخن را قبول نموده قدم جرأت پيش نهاد.

ن برآمد و پياده شد، و چچ نيز از اسپ فرود آمده جلودار خود را فرمود تا اسپ را از و رانا مهرت از صف خود بيرو 
 عقب او آهسته آهسته بيارد.

جلودار چچ اسپ بوى » ٧«نمايند، بالفور » ٦«چون با يكديگر نزديك رسيدند و خواستند كه تيغ و سنان حواله يكديگر 
چنانكه بيك ضرب كارش » ٩«و تيغى كشيده بر سر رانا مهرت زد  خود را بر اسپ گرفت» ٨«رسانيد، و او جلدى نموده 

 تمام ساخت. چون لشكريان رانا مهرت اين حال را معاينه نمودند،

 ١٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

بدر رفتند. و آن روز » ١«معدودى چند  فرار بر قرار اختيار كردند، و چچ تعاقب نموده اكثرى ازان مردم را بقتل رسانيد، و
بستند، و چچ به شوكت تمام » ٣«مردم شهر بازارها را آئين » ٢«در جنگ گاه نزول نموده روز ديگر بالور در آمد. و همه 

بالور در آمده مالك ملك و مال گشت. و در همان سال با لشكرى عظيم بحدود ممالك خود سير نمود و خاطر از 
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) دو پسر يكى داهر و دوم دهرسين f .١١ aته بپاى تخت خود قرار گرفت. و از رانى سوهنديو او را (سرحدها جمع ساخ
و يك دختر بائى نام به وجود آمد، و بعد از چند سال چچ نيز بساط حيات طى نموده جان بمالك ارواح سپرد، و بعد از 

 شد.» ٤«وى پسر كلان او داهر جانشين او 

 »٥«تخت پدر  ذكر جلوس داهر بن چچ بر

بر تخت موروثى پدر برآمد، و طريق عدل و انصاف پيش گرفته سپاه را بزر و رعيت » ٦«باتفاق جمهور انام داهر بن چچ 
را برعايت و احسان شاد كام ساخت. مردم آن ديار بجملگى سر بر خط فرمان او نهاده كمر اطاعت بر ميان بستند. و 

اعتمادى بران سر حد تعين نمود، و خاطر » ٧«يت شرقى نهضت فرموده مردم داهر بعد از حكومت بيك سال بجانب ولا
ازان جانب جمع كرده روى توجه بجانب چتور نهاد، و از انجا بناحيه غربى شتافته به مهمات آن صوب پرداخت، و از انجا 

ا باز گذاشت؛ و از انجا رسيده روزى چند توقف نمود، و برادر خود دهرسين بن چچ را بحكومت آنج» ٨«به برهمناباد 
  شش ماه گذرانيده» ١٠«؛ و در انجا »٩«ايلغار كرده عازم كيچ و مكران گشت 

 ١٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) قريب b ١١ .fگردانيد. و چون (» ١«با حاكم كرمان اساس محبت محكم ساخته عنان بصوب دار الملك خود معطوف 
باستقبال و تهنيت قدوم راى داهر بيرون رفته او را ملازمت كرده بانعام و » ٢«ه الور رسيد مردم شهر از وضيع و شريف ب

احسان نوازش يافتند. و برهمنان و منجمان حاضر شده ساعت در آمدن بشهر ملاحظه كردند و گفتند: ما طالع تو و برادر 
بينيم، اما كوكب طالع خواهر تو بائى رانى چنان اقتضا  تو و برادر تو نحوستى نمىو خواهر ترا معلوم كرديم. بالفعل در طالع 

 كند كه در حباله كسى در آيد كه پادشاه اين تخت و مملكت باشد، و بائى رانى ازين شهر بيرون نرود. مى

و به مهمات پاى تخت و راى داهر ازين خبر متفكر و مغموم گشت و آخر بشهر در آمده روزى چند متواتر بار عام داد 
آسود. پس بار  خليد، و ازين انديشه لحظه نمى منجمان در خاطرش مى» ٤«سخن » ٣«پرداخته فارغ گشت. اما خدشه 

ديگر منجمان را طلبيده اوضاع كواكب سعد و نحس و طالع هر يكى از خواهر و برادر باز پرسيد. منجمان حقيقت حال 
ر و مردم معتبر خود را در حضور منجمان طلبيده بساط مشورت گسترد، و گفت: ترك بتفصيل باز نمودند. و داهر وزراى پد

) تا حكومت a ١٢ .fكند كه خواهر خود را در نكاح خود آرم ( مملكت و حكومت دشوار است. راى من چنان تقاضا مى
سخن خويشان او استبعاد  من استقرار و استمرار پيدا كند، و فتورى و قصورى در مملكت واقع نشود. بمجرد شنيدن اين

نمودند و فرياد برآوردند و گفتند: مبادا پيرامون اين تمنا گردى كه ازين كار عيب و عار عظيم بما لاحق خواهد شد، و 
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مطعون و ملعون جميع خلائق خواهيم گشت، و ما را از دين و آئين خود بيرون خواهند كشيد، و بدين سبب در اطراف و 
 ور كند كه همه از دفع آن عاجز بشويم. داهر را اين همه گفت و شنيد سودمندجوانب مملكت فتنها ظه

 ١٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 »بائى رانى» ١«نيفتاد. بعد از روزى چند اعيان مملكت را حاضر ساخته قرار داد كه خواهر او 

بگوشه چادر خواهر » ٣«منان را جمع كرد و بآئين خويش گوشه چادر خود را بعقد وى در آورند. پس شبى در خلوت بره 
بست، و گرد آتش گرديده بر تخت برآمده شب را بروز آوردند و از مباشرت احتراز نمودند. و چون روز شد بائى رانى را 

 بود بردند. در منزلى كه مى

و چون اين خبر به برادر او كه در برهمناباد بود رسيد،  ،»٤«القصه چون اين خبر شائع شد، و مردم زبان تشنيع كشودند 
) كرده و b ١٢ .fكار قبيح (» ٦«رسيده كه تو اين » ٥«مكتوبى مشتمل بر طعن و لعن به برادر نوشت، كه بمن چنين 

مرتكب  ناموس خاندان ما بباد داده. داهر جواب نوشت كه جهة پاس سخنان منجمان اين امر به وقوع آمده و الا من هرگز
خواهى كه تقدير را به تدبير دفع   نوشت كه تو ازين كار برگرد، و اگر تو مى» ٧«شدم. بار ديگر به برادر  اين امر شنيع نمى

 كنى آن خود ممكن نيست.

برادر را » ٩«كار به مخاصمه كشيد، و ميان ايشان آتش منازعت ملتهب گشت. دهرسين مقاتله » ٨«القصه بعد از مراسله 
د همت خود ساخت و از برهمناباد با لشكرى آراسته عازم دار الملك الور گشت. و چون اين خبر به راى داهر پيش نها

» ١١«غضب او در جنبش آمد، و او نيز لشكرى عظيم مهيا ساخته ميدان مقاتله و مجادله » ١٠«رسيد، عرق حميت و 
، به جهة دفع ملال طرح شكار در ميان انداخته به بياراست، و منتظر آمدن برادر مى بود. و چون انتظار بسيار كشيد

  صحرا برآمد. بعد از چند روز دهرسين به حوالئ الور رسيده

 ١٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ردم شهر در خواست كه فى الفور در قلعه درآيد. مردم شهر دروازهاى قلعه را بسته دست بآلات حرب بردند، و آخر م
را بجانب داهر فرستاده او را خبر دار  » ١«ميان آمده دهرسين را بجانب غربى شهر برده فرود آوردند، و مسرعى 

) شكار گفته باستعجال تمام معاودت كرده بقلعه درآمد، و صباح آن اسباب ضيافت و a ١٣ .fاو ترك (». ٢«گردانيدند 
ر فرستاد. دهرسين رقم رد بران كشيده از قبول مهمانى ابا و امتناع نمود، و اقامت مهيا نموده مصحوب معتمدان نزد براد

اعيان شهر نزد دهرسين رفته او را به نصائح و مواعظ تسلى نموده گفتند، كه مقصود » ٣«در آخر روز مادر او با مردم 
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بائى رانى منجمان ديده بودند كرده،  داهر ازين كار حظ نفسانى نبوده، بلكه حيله بجهة دفع توهّم امور منحوسه كه در طالع
 و اين عذر نزد عامه مردمان مقبول است.

تو نيز خود را از وادئ مخالفت برادر گذرانيده به دستور سابق اطاعت و موافقت نمائى. دهرسين التماس مادر و اقربا قبول 
و سلام كرده آداب تعظيم برادر بجاى نمود، و روز ديگر بر فيل سوار شده بپاى قلعه آمده محاذى سراى داهر بايستاد 

ام كه در خانه تو در نيايم و ننشينم. اما اگر تو  آورد. راى داهر استدعاى حضور نمود. دهرسين گفت: من سوگند كرده
برآئى و تشريف حضور دهى، از الطاف بعيد نه خواهد بود. راى داهر خواست كه در همان ساعت به ملاقات برادر برآيد، 

) به فردا نمود. صباح آن داهر با جمعى كثير بملاقات برادر b ١٣ .fملاقات (» ٥«بيگاه بود قرار داد » ٤«وز اما چون ر 
از اسب فرود » ٧«عازم گرديد، و بمسافت يك گز انداز » ٦«بيرون آمد. و چون به سمع دهرسين رسيد، باستقبال برادر 

 آمده پاى برادر را ببوسيد.

 فت اخوت را كار فرموده از اسب فرود آمد و برادرو داهر نيز مهربانى و عطو 

 ٢٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

را در آغوش گرفته سر و روى او را ببوسيد و دست او را گرفته به خيمه در آمد. و زمانى ممتد با يكديگر نشسته 
دهرسين را » ١«اى داهر متوجه منزل گرديد. و بعد از مراجعت برادر خصوصيات احوال تمام باز نمودند، و در آخر روز ر 

و از حرارت و اشتداد تب تمام جسد او پر آبله گشت. روز چهارم از زاويه مرض رخت » ٢«اثر تب بر بدن ظاهر شد 
 بعالم ديگر كشيد.

و جمعى از محرمان و به راى داهر رسيد، سخت اندوهگين شده بمنزل برادر شتافت » ٣«چون خبر مرگ دهرسين 
مخصوصان را پيش فرستاد كه اين خبر تحقيق نموده بيايند. چون بخيمه دهرسين رسيدند، راهبان را ديدند كه سرها برهنه  

برده، پرده از روى دهرسين برداشتند، و بر ايشان مردن دهرسين عيان » ٥«مردم داهر را بدرون » ٤«اند. بعد ازان  كرده
) و او سر و پا برهنه بمنزل برادر آمده نعش او را برداشته در مغاره كه براى a ١٤ .fاهر آمدند. (شده فرياد كنان نزد د

سوختن معهود بود بسوخت، و لوازم عزا بجا آورد. و بعد از فراغ تعزيت به قلعه برهمناباد كه مقر دهرسين بود رفته مردم او 
تعين نموده بجانب دار الملك الور مراجعت فرمود، و چند سال به را با خود همراه گرفت و معتمدان را در برهمناباد 

 و دارائى به يد اختيار و قبضه اقتدار او بود.» ٦«استقلال زمام حكومت 

 ذكر فتح سند بر دست محمد بن قاسم و كشته شدن داهر
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خلافت وليد بن عبد  در تاريخ فتح سند قاضى اسماعيل بن على بن محمد بن موسى بن طائى چنين آورده كه در زمان
  مكران فرستاد. ايشان» ٧«الملك حجاج بن يوسف ثقفى از دار السلام بغداد محمد بن هارون و جماعه را به كيچ و 

 ٢١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

سند نهاده همواره در تفحص و تجسس  حوالئ مكران و كنار آب قلزم به حيطه تسخير در آوردند، و روى توجه به تسخير
احوال مردم سند بودند، و جمعى كه از دار الخلافه براى ابتياع متاع و كنيزان به ساحل سند آمده بودند، چنانچه شمه ازين 

 مذكور شده، بايشان همراهى نموده راهنمون گشتند.

) براى b ١٤ .fيوسف بود با لشكر اسلام ( القصه در سنه اثنى و تسعين محمد بن قاسم كه پسر عم و داماد حجاج بن
و » ٢«حرب و قلعه كشائى را معد » ١«انتقام عازم سند گرديد، و مدتى در كرمان ساختگئ لشكر نموده آلات و ادوات 

مهيا گردانيد، و به كيچ و مكران رسيده روى توجه به تسخير سند نهاد. و چون خبر لشكر اسلام به داهر رسيد، اراده نمود  
محاربه نمايد. اعيان مملكت باو گفتند كه اين لشكر عرب است، از » ٣«پيش آمده بسر حد مكران به لشكر اسلام  كه

اند، صبر و تحمل بايد پيش گرفت. اگر اين لشكر بتاخت و باخت از سر  روى خشم و كين و تعصب و عداوت دين آمده
خزائن نثار اين لشكر بايد كرد، و ازين فتنه مملكت خود را بايد ما دفع شود بهتر و الا تدبير بايد نمود، و مبلغى مال از 

به قلعه » ٥«و در رفتن توقف نمود، تا آنكه لشكر اسلام جلو ريز » ٤«نگاه داشت. راى داهر را اين سخنان معقول افتاد 
گ و جدال فتح كرده ، و آن قلعه را محاصره نموده بعد از جن»٧«رسيده آتش جدال و قتال بر افروختند » ٦«نيرن كوت 

بدار الملك الور شتافتند. و لشكر اسلام به » ٨«اكثر كفار را بقتل رسانيدند، و بقية السيف فرار بر قرار اختيار كرده 
 »فيروزى

 .fعنان عزيمت به تسخير تهته معطوف داشته باندك زمانى تهته را مسخر ساختند، و محبوسان و اهل اسلام را بر آورده ( 
١٥ aه حجاز گردانيدند، و از انجا عازم دار الملك الور گشته) روان  

 ٢٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آن بنان [و] بيان قاصر » ١«بحوالئ سيوستان رسيدند. و دران سرزمين آنچنان كار زارى در پيوست كه از شرح صعوبت 
د، و در مرتبه سيوم نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم اسلام وزيده، كافران منهزم و است. القصه در دو جنگ كفار غالب آمدن

» ٢«مغلوب گشته رو بگريز نهادند. محمد بن قاسم ثقفى قلعه سيوستان را فتح نموده، به ضبط و ربط حوالئ سيوستان 
انب تهته و نيرن كوت رخصت نموده پرداخت، و برهمن وزير كه به امان اهل اسلام در آمده بود، او را همراه مردم خود بج
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مهمات آنجائى را به راى و رويت وى باز گذاشت. و مردم چنه خبر لشكر اسلام شنوده با پيشكشهاى لائق بخدمت 
و مال گذارى قبول نموده مراجعت نمودند، و از انست كه فقهاى اسلام زمين آن » ٣«محمد بن قاسم پيوستند، و اطاعت 

 گويند. مردم چنه بود عشرى مىروى آب را كه در تصرف 

را به جاسوسى فرستاده بودند. او » ٤«نقلست كه چون محمد بن قاسم در حوالئ سيوستان نزول نمود، مردم چنه شخصى 
) صفوف جماعه براى b ١٥ .fكرد، و دران اثناء ( در وقت بانگ نماز در اردوى اسلام حاضر شده تحقيق احوال سپاه مى

كرد، و مقتديان در جميع اركان تبعيت امام مى  شده بود و محمد بن قاسم امامت جماعت مىمنعقد » ٥«اداء صلوة 
ام   نمودند. جاسوس اين حال را مشاهده كرده رفت و با مردم چنه باز نمود و گفت: و اللّه من اين قوم را آنچنان متفق ديده

تبعيت قوم را بامام در نماز بايشان بيان كرد. به مجرد رسانند، و كيفيت  كه روى آورند البته بانصرام مى» ٦«كه بهر امرى 
  استماع رعبى در دلهاى مردم چنه راه يافت و همه آمده اطاعت اهل اسلام نمودند. و اول كسانيكه از تمنان (؟) سند به

 ٢٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و گويند مردم چنه در حينى كه بملازمت محمد بن قاسم رسيدند، مايده طعام در » ١«رغبت اسلام آوردند قوم چنه بود 
 مجلس امير كشيده بودند.

 مرزوقند. و مردم چنه را مرزوق ازين جهة گويند.» ٣«فرمود كه اين جماعه » ٢«امير امر 

باد بايد رسيد و آن قلعه را فتح و چون محمد بن قاسم خاطر از حوالئ سيوستان جمع نمود، بعضى گفتند كه اولا به برهمنا
كه اول به تسخير دار الملك الور توجه بايد كرد و داهر را دفع » ٤«نموده متوجه الور بايد شد. و محمد بن قاسم گفت 

نمود، و بعد از ان رو بممالك ديگر بايد آورد، و راى همه برين قرار يافته محاذى موضع تلهتى از آب گذشته عزيمت دار 
شنيده داعيه بر آمدن نمود. منجمان و كاهنان مجتمع گشته » ٦«) خبر را a ١٦ .fاختيار كردند. داهر اين (» ٥«الملك 

است و قوت طالع اسلام در » ٧«شود كه ضعف طالع تو در نهايت قوى  باو نمودند كه از احوال كواكب چنان معلوم مى
 اوج كمال ابهت. درينوقت ترا بيرون بر آمدن لائق نيست.

فرود » ٨«جرم جنود نامعدود مستعد و مهيا نموده باستقبال لشكر اسلام فرستاد، و آن مردم بر كنار كولاب گچيرى لا
آمدند. روز ديگر محمد بن قاسم بموضع رفيان عبد اللّه بن على ثقفى را به حرب كفار نامزد كرد. و او متوجه لشكر كفار  

آب تلاقى فريقين دست داد، و آتش قتال اشتعال يافته جنگ عظيم در  بر كنار » ٩«گشته، در منزل كولاب گچيرى آمده 
 گرفت، و كفار فرار بر قرار اختيار كرده بسيارى از ان دران آب غريق بحر فنا گشتند.
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 اند كه سبب فرار كفار از معركه كارزار آن بود و بعضى از مؤرخان گفته

 ٢٤، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )                        

گشت.  كه در اثناء جنگ سردار را عنان اختيار از دست رفته اسپش برميد، و او را بر زمين انداخته در ميان صفوف مى
) b ١٦ .fاسب را خالى ديده تصور نمودند كه او كشته شده. لاجرم ترك ستيزه كرده رو بوادئ گريز (» ١«لشكريانش 

 نهادند.

». ٢«با محمد بن قاسم پيوست، و محمد بن قاسم ازان منزل كوچ بكوچ بحوالئ الور رسيد  القصه عبد اللّه بفتح و ظفر
داهر در شهر الور متحصن شد و محمد بن قاسم شرائط محاصره بجا آورد، و منجنيق و آتش بازى كه از اهل روم و فارس 

ر مدت ده روز هفت جنگ بوقوع آمد، و در ديده بودند بكار آوردند. و هر روز كارزارى عظيم بين الجانبين واقع ميشد. د
جميع معارك نسيم فتح بر لواى اسلام وزيده، كفار منهزم و مغلوب گشتند. و روز پنجشنبه دهم ماه مبارك رمضان سنه ثلث 

آراسته، سپاه و حشم خود را مهيا ساخته به محاربه اهل اسلام بيرون » ٣«و تسعين راى داهر از روى خشم و كين فيلان را 
برآمد، و گويند كه ده هزار سوار جوشن پوش با وى بود و سى هزار پياده بيش پيش صف آراسته در ميدان مقابله 

بايستادند، و داهر خود در عمارى فيل نشسته و چترى مرصع بران كشيده، و يمين و يسار با لشكر جرار آراسته قدم در 
حور پيكر بودند: يكى جام شراب » ٤«زك خوش منظر پرى زاد ميدان مردانگى نهاد. و آن روز در عمارى با وى دو كني

) آتش جدال و قتال بر افروخت. و لشكر اسلام a ١٧ .fداد و ديگرى برگ تنبول. از صبح تا شام بين الفريقين ( بوى مى
رسانيدند. و  ثبات قدم ورزيده اكثر لشكر كفار را بقتل» ٥«تيغ خون آشام از نيام انتقام كشيده در مقام تحمل و تهور 

  محمد بن قاسم با جمعى در ميدان تاخته فوجى را كه در پيش

 ٢٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

انداختند. چون آتش شعله » ١«فيلان بود برداشت، و به ناگاه برخى از لشكر اسلام حقهاى آتشبازى بجانب عمارى فيل 
 خود را بجانب آب انداختند.» ٣«لشكر كفار را بر هم زد، و آن مخاذيل » ٢«زدن گرفت، فيل صفوف 

آب خلاب بود، فيل داهر فرو نشست. درين اثنا لشكر اسلام تير باران كردند، و دران ميان تيرى به گلوى » ٤«چون كنار 
نهانخانه مغرب مستور گشته  داهر نشسته مرغ روحش از كاخ دماغ پرواز نمود. و اين واقعه در ساعتى بود كه آفتاب در

بود، و برهمنانى كه بالاى فيل در عقب عمارى بودند داهر را از عمارى بيرون آورده در ته خلاب پنهان كردند، و خود 
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بجانب شهر شتافتند. اما لشكر اسلام گذر دروازها را گرفتند و آنچنان ضبط نموده بودند كه اگر مرغ خواستى نتوانستى كه 
 ) كه ايشان را بقتل رساند.b ١٧ .f. بنابران برهمنان بدست قيس افتادند. و قيس خواست (بدرون در آيد

كشته شدن داهر دادند. قيس برهمنان را امان داد. درين اثنا بعضى از لشكريان آن دو  » ٥«برهمنان امان خواستند و مژده 
اضر گردانيدند. محمد بن قاسم فرمود تا در كنيزك را كه با داهر در عمارى بودند بدست آورده پيش محمد بن قاسم ح

لشكر اسلام منادى كردند كه داهر ملعون غائب شده، و مردن آن مطرود مشخص نيست. مبادا بغارت مشغول شويد كه 
دست بردى نمايد. قيس چون اين ندا بشنيد برهمنان را گرفته نزد محمد بن قاسم آورد، » ٧«او كمين كرده غدرى و » ٦«

رسانيدند. و محمد ابن » ٨«يدن اين خبر تكبير گفت و غازيان اهل اسلام غلغله تكبير و تهليل بفلك و ملك و او به شن
قاسم با چندى از مبارزان بآن برهمنان بكنار آب آمده فرمود تا داهر را از خلاب برآوردند. و سر او را بريده و بر نيزه كرده 

  اولا به كنيزكان

 ٢٦اريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص: ت                        

نمودند، و آنها سر داهر را شناختند و تصديق كردند. و محمد بن قاسم حكم كرد تا لشكر اسلام فرود آمده جابجا قلعه را 
حلقه زده بذكر و صلوة و تسبيح مشغولى نمودند و آن شب جمعه بود تا صبح زنده داشتند. و چون روز روشن شد سر 

) دروازه قلعه فرستاده اهل قلعه را از كشته شدن داهر خبر دار گردانيدند. اهل قلعه a ١٨ .fبا كنيزكان پيش ( داهر را
 تكذيب نمودند.

به سمع لادى زن داهر رسيد، بى اختيار شده خود را بدروازه رسانيد، و از كنيزكان احوال داهر » ١«و چون خبر اين مقاتله 
داهر باو نمودند. بمجرد ديدن خود را از قلعه بينداخت و شورى عظيم در حصار افتاد. كفار  پرسيد. كنيزكان گريه كنان سر

بناچار دروازهاى حصار كشودند. روز جمعه يازدهم ماه رمضان سنه ثلث و تسعين لشكر اسلام بقلعه در آمد، و خزاين و 
بت خانه وضع منبر نموده نماز جمعه و دفاين و حشم و خدم را بقيد ضبط در آورده تحويل قيس نمودند. و در صحن 

خطبه ادا كردند. بعد از ان محمد بن قاسم در اوائل شهر شوال خزائن و اموال و اشيا و اسيران را بقيد كتابت آورده 
مصحوب قيس با دويست سوار از راه كيچ و مكران بجانب دار السلام بغداد فرستاد. و حجاج بر حقايق احوال اطلاع 

ارسال داشت. چون قيس بخدمت خليفه رسيد » ٣«بسيار نمود، و همه اشيا را بشام نزد خليفه وقت » ٢«ى يافته شادكام
) و مفصل بعرض رسانيد، خليفه b ١٨ .fچتر و اعلام داهر را گذرانيده كيفيت فتح و محاربات و سائر وقائع مشروح (

 »خوشحال شده بخلعت فاخره
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نمايد كه بفتح سند اكتفا  خت، و منشورى صادر فرمود كه از لشكر اسلام دور مىو سائر انعامات محمد بن قاسم را بنوا 
اند. بالفعل آنچه مملكت داهر است همه را بحيطه تصرف بايد آورد. چون اين مثال به  نموده عازم ناحيه شرقى نگشته

 محمد بن قاسم رسيد بر همناباد را

 ٢٧ى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصوم                        

فتح نموده مال و خراج بر ولايت سند مقرر كرد، و برهمنان را بدستور سابق بر اخذ اموال و تشخيص معاملات تعين 
بودند جمعيت نموده با دهل و سرناى بسيار در ملازمت محمد ابن قاسم » ١«فرمود. و مردم سمه كه در حوالئ تهرى 
آيند. بايشان نيز  همنان نمودند كه اين مردم احشامند، و باين روش بديدن حكام مىآمدند. پرسيد كه ايشان چه كسانند؟ بر 

و كوريچه نيز باستصواب » ٤«و ماچى و هالير » ٣«و جندر » ٢«مقطعى قرار داده رخصت فرمود. و مردم لوهانه و سعته 
زنهار در آمدند. ايشان را امان داده على بن محمد بن عبد الرحمن سليطى آمدند. و ايشان همه سر و پا برهنه بودند. به 

حكم كرد كه خدمت ايشان آنست كه هر گاه كه مردم اسلام ازين جا به دار الخلافة بروند و از دار الخلافه به الور بيايند 
 اين مردم راهبر و بدرقه باشند.

متحصن شدند، و آن » ٥«ندره ) سنه اربع و تسعين پسران داهر با جمعى از دلاوران در قلعه اسكc ١٨ .fو در اوايل (
 حصارى بود بس محكم.

از آنجا آمده بعضى مواضع سند را غارت كردند. چون خبر به محمد بن قاسم رسيد، بدانجا نهضت فرمود و بآن حصار 
رسيده آغاز محاصره كرد و بعد از چند روز بواسطه كمئ غله عسرت پديد آمد. لشكر اسلام اوقات به گوشت 

دانا را نزد پسران داهر فرستاده به عنايت و رعايت اميدوار ساخت. ايشان جواب » ٦«حمد بن قاسم مردم گذرانيدند. م مى
داريم كه عنقريب لشكرى عظيم از هند  شده كه راى داهر زنده بر آمده، و اميد مى» ٨«كه ما را يقين حاصل » ٧«دادند 

لادى زن داهر را از الور آورده نزد پسران او بايد فرستاد، تا كشد. محمد بن قاسم فرمود كه  آورد و انتقام مى برداشته مى
  را حاضر آورده» ٩«عقيده فاسد ايشان را بر طرف گرداند. چون لادى 

 ٢٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

بالاى فصيل قلعه بايستادند. زن داهر   نزد اهل حصار و پسران داهر فرستادند، او را بيرون دروازه نگاهداشتند و خود
كيفيت واقعه جنگ و كشته شدن داهر و سرداران نام بنام بتفصيل خاطر نشان نموده گريه و زارى در گرفت. همه او را 

با اين جماعه يكى شده، سخن تو درجه قبول ندارد. پس لادى را » ١«) سنگ و كلوخ زدند كه تو d ١٨ .fتكذيب كرده (
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و به آلات قلعه كشائى پرداخته منجنيق و ساير ادوات آتش بازى بكار داشتند. در اندك مدت آن حصار مفتوح باز آوردند 
و نقود و ». ٢«شد، و دمار از روزگار كفار برآورده اكثرى را بقتل رسانيدند، قليلى كه مانده بودند اطاعت اسلام نمودند 

 ».٣«اشياء نامعدود بدست لشكر اسلام درآمد 

 ه كه در قلعه بود خراب كردند، و از ميان آن گنجى عظيم ظاهر شد.و بتكد

مساجد نمودند، و محمد بن قاسم » ٤«آن را براى خليفه ضبط كردند و خمس از ساير غنايم برآورده صرف عمارت 
 مراجعت نموده بالور رسيد.

ده الور حاكم گردانيده به تسخير ولايت و در اوايل ربيع الاول سنه اربع و تسعين احنف بن قيس بن رواح اسدى را در بل
 ملتان متوجه گشت.

اعيان ملتان باستقبال آمده محمد بن قاسم را ملازمت كردند و او عهد و پيمان نموده مال و خراج مقرر ساخته داؤد بن 
كه بر ساحل دريا   بن وليد عثمانى را بامارت ملتان نصب فرمود. و خزيم عبد الملك بنى تميم را بحصار ديبالپور» ٥«نضير 

 )a ١٩ .fقلعه عظيم بوده والى ساخت. و در حينى كه از ملتان (

عازم ديبالپور گشت قريب پنجاه هزار كس از سوار و پياده زير علم محمد بن قاسم جمع آمده بودند. بهر ناحيه فوجى تعين 
 همه در اطاعت اسلام درآن زمين » ٦«نمود. لشكر اسلام تا سر حد قنوج رسيد، و رايان و راى زادگان 

 ٢٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 آمده مال و خراج قبول نمودند كه هر ساله بلا عذر بملازمان دار الخلافة جواب گويند.

وده مراجعت چون محمد بن قاسم خاطر خود را جمع ساخت و در هر بلده و ناحيه جمعى از مردمان معتمد را تعين فرم
داهر » ١«نمود. درين اثنا از وليد خليفه حكمى رسيد. و آن چنان بود كه در وقت فتح حصار الور در اسيران دو دختر 

مصحوب محمد بن على بن طهمان همدانى بدست خادمان حبشى به دار الخلافة فرستاده بود. شبى خليفه آن دو خواهر 
ايشان نمايند، و چون از رنج راه بر آسايند ايشان » ٢«ن سپرد، تا غم خوارئ را در حرم سرا طلب فرموده بخادمان شبستا

بملازمت حاضر گردانند. بعد از مدت دو ماه بحكم خليفه دو بندئ سندى را حاضر ساختند، و ترجمانى نيز » ٣«را 
پرسيد چه نام داريد؟ يكى   آوردند چون نقاب از چهره آنها بر گرفتند، خليفه بيك نظر شيفته جمال آن دو پرى پيكر گشته

 ) نام من پرمل ديو است و ديگرى گفت سورج ديو. خليفه يكى را بر فراش حكم فرمود.b ١٩ .fگفت (
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او برخاسته عرض كرد كه من شايسته شبستان پادشاه نتوانم بود، چرا كه محمد بن قاسم ما هر دو خواهر را سه روز نزد 
 ستاد. و ترجمان مضمون كلام ايشان را خاطر نشان خليفه كرد.خود نگاهداشته، آنگاه بخدمت پادشاه فر 

خليفه را آتش غضب و غيرت در گرفت. حكم فرمود كه محمد بن قاسم خود را بواسطه اين بى ادبى در پوست گاؤ كشيده 
حمد بن خليفه در حاشيه فرمان بخط خود نوشت كه م» ٤«بدار الخلافة حاضر گردد، و بجهة مزيد تأكيد از روى تهديد 

قاسم هر جا كه رسيده باشد خود را در پوست گاؤ كشيده بملازمت حاضر آيد و از حكم تجاوز ننمايد. دران ايام محمد 
 بن قاسم به ادهاپور رسيده بود كه حاجب خليفه منشور را بوى رسانيد. بعد از
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 ان امتثالا للامر به حاجب گفته بدانچه مامور شده بعمل آر.مطالعه فرم

». ٢«خام گرفت. بعد از سه روز مرغ روحش قفس قالب را تهى كرد » ١«بموجب حكم محمد بن قاسم را در پوست 
سد حاجب او را در صندوق نهاده بدار الخلافة روانه گرديد. چون بولايت شام رسيد، روز بار عام صندوقى را كه دران ج

 ».٣«) قاسم بود پيش وليد خليفه آورد a ٢٠ .fمحمد بن (

پرسيد كه او در قيد حيات است. حاجب عرض كرد كه چون او را در پوست خام گرفتم بعد از سه روز از عالم رفت. خليفه 
راى داهر را  و دختران» ٤«فرمود تا صندوق را درون حرم بردند. خود بر صندوق استاده حكم كرد كه سر آن را بگشايند؛ 

گفت: حكم من اينچنين نافذ است، بيائيد و محمد بن قاسم را به بينيد. هر دو خواهر پيش آمده ديدند » ٥«طلب فرموده 
و شناختند، و دست برداشته خليفه را دعا كردند و ثنا گفتند و عرض نمودند كه پادشاه عادل را در كارهاى خطير شتاب 

استعجال نبايد نمود. خليفه فرمود كه مقصود ازين سخن چيست؟  » ٦«من در امر نبايد كرد، و به سخن دوست و دش
و ملك » ٧«گفتند: ما بنا بر عداوت كه به محمد بن قاسم داشتيم اين تهمت كرديم، چرا كه پدر ما بدست او كشته شده 

حال ما را » ٨«بسبب غضب مآل و دولت از خاندان ما بدر رفته و ما اسير و دستگير گشته بديار غربت افتاديم. پادشاه 
تحقيق نكرده و كذب و صدق مقال ما را معلوم نفرموده اين چنين حكمى صادر فرمودند، و حالانكه محمد بن قاسم ما را 

 بدامان عفت ما نرسيده.» ٩«بجاى پدر و برادر بود، و دست او مطلقا 

  ب) پدر بود، او را بدين خيانت منسو b ٢٠ .fچون مدعاى ما انتقام (
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چون اين سخنان شنيد، » ٢«و اگر چه مدعاى ما حاصل شد اما در طريق عدالت خليفه فتورى رفت. خليفه ». ١«ساختيم 
دو دختر داهر را  ساعتى سر بجيب ندامت فرو برد و آتش غضب در تنور سينه او شعله زدن گرفت. پس حكم فرمود تا آن

 بدم اسبان بستند و در گرد شهر گردانيده در دجله انداختند و محمد بن قاسم را در گورستان دمشق مدفون گردانيدند.

اند كه اهل هند بعد از فوت محمد بن قاسم بدو سال در مقام بغى و انحراف شدند و از سر حد ديبالپور تا آب شور  آورده
يفه ماند. و چون در سنه ست و تسعين خليفه به مملكت عقبى انتقال نمود، و بعد از وى در حيطه تصرف گماشتگان خل

سليمان بن عبد الملك بتخت خلافت بر آمد عامر بن عبد اللّه را بولايت سند تعين فرمود. و بعد از وى مروان بن محمد  
نه ثلث و ثلاثين و مائة عبد اللّه بن محمد بن كه القادر باالله لقب داشت ابو الخطاب را به ايالت سند تعين نمود. و در س

على بن عبد اللّه بن عباس كه به سفاح مشهور است و اول خليفه بنى عباس بود، فوجى از دار الخلافة به سند فرستاده 
» ٣«) ابو جعفر منصور عباسى لشكرى بهندوستان a ٢١ .fملازمان بنى اميه را بتمام بيرون كردند. و بعد از چهار سال (

تعين فرمود و در سنه سبعين و مائة هارون رشيد بن مهدى ابو العباس را بحكومت سند فرستاد، و او مدتى مديد در 
 مملكت سند بوده.
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 اند ذكر سلاطين كه بعد از حكومت گماشتگان خلفاى عباسيه لواى حكومت در ديار سند برافراشته» ٢«در » جزء دوم

بديار سند و ملتان اند كه بعد از خلافت منتسبان بنى اميه گماشتگان خلفاى بنى عباس » ٣«مورخين چنين تحرير نموده 
 آمده ضبط و ربط نمودند.

و در زمان هارون و مامون بعضى از مملكت هند نيز در تحت فرمان روائئ ايشان بوده. و انتهاء حكومت گماشتگان 
ماه » ٤«خلفاى عباسيه تا زمان خلافت القادر باالله ابو العباس احمد بن اسحاق بن المقتدر باالله بوده. و چون در منتصف 

ان سنه ست عشر (ة) و أربعمائة سلطان محمود غازى از دار الملك غزنين عزيمت تسخير هندوستان نموده بخطه رمض
ملتان رسيده، بلده ملتان و او چه را بدست آورده، گماشتگان القادر باالله را اخراج كرد، و عبد الرزاق وزير را از ملتان با 

 تعين نمود.» ٥«فوجى بجهة تسخير سند 

) معاملات بكر جمع ساخته متوجّه سيوستان و تهته شد، و اكثر b ٢١ .fسنه سبع عشر (ة) و أربعمائة خاطر از (و او در 
مردم عرب را اخراج نموده جمعى را كه بقيد عيال و اطفال گرفتار بودند و فضيلت و حالت داشتند مناصب شرعيه بايشان 

نمود. و چون در سنه احدى و عشرين و أربعمائة سلطان محمود تفويض فرموده وظايف و ادارات جهة معيشت ايشان مقرر 
غازى در گذشت، سلطان مسعود ولد ارشد او بر تخت غزنين نشسته ممالك موروثئ پدر و هند و سند را در حيطه تصرّف 

  در آورد، و رعايا مال و خراج
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بردند. و چون در سنه ثلث و ثلاثين و أربعمائة متوجه مملكت باقى گرديده  ه بهمان دستور بدار الملك غزنين مىهر سال
جهان فانى را وداع كرد، سلطان مودود ولد او تخت سلطنت را بعز جلوس خود مزين گردانيده، ممالك محروسه اب و جد 

بنهاد. و پس ازو سلطان مجدود قايم » ١«و أربعمائة رو بعالم بقا  را در حوزه تسخير آورد. او نيز در سنه احدى و اربعين
مقام او شده عرصه ممالك موروثى را تصرف فرمود. و چون متقاضئ اجل طالب او گرديد در بلده لاهور رخت وجود بعالم 

) جام كامرانى a ٢٢ .fبقا كشيد. و بعد ازو نوبت به خسرو ملك كه يكى از اولاد سلاطين غزنويه بود رسيد. و او مدتى (
در تداول داشت، تا در سنه ثلث و ثمانين و خمسمايه سلطان غياث الدين غورى بر لاهور استيلا يافته خسرو ملك را 
بدست آورد و او را بغزنين فرستاده محبوس كرد، و بعد از انكه ساير اولاد ملوك غزنويه بدست غوريان افتادند همه را 

 شربت فنا چشانيدند.

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  لطان شهاب الدين محمد بن سام غورىذكر س

چون سلطان غياث الدين از هند مراجعت نموده بولايت خراسان توجه فرمود، در سنه تسع و تسعين و خمسمايه بدار 
 »٣«اندران مدفون گشت، مثنوى: » ٢«السلطنت هراة در گذشت، و گنبدى كه در مسجد جامع هراة ساخته بود 

  هر دو برخاسته» ٤«آراسته             در و بند از  دو در دارد اين باغ         

  درآ از در باغ و بنگر تمام             ز ديگر در باغ بيرون خرام          

و چون سلطنت (به) سلطان شهاب الدين منتقل شد، در سنه احدى (؟) و تسعين و خمسمايه به نيابت برادر لشكر  
 ه راكشيده ملتان و او چ» ٥«بهندوستان 
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 به تسخير سند تعين نمود.» ١«مسخر گردانيد، و فوجى با قطب الدين ايبك 

و قطب الدين ايبك در عرض سه ماه عرصه سند را بحيطه تصرف در آورده سيف الملوك را در سند گذاشته عازم دار 
برد، و بلاد و قلاع و ولايت  گشت. و سلطان شهاب الدين از ملتان بتدريج سپاه بديار هند مى) دهلى  b ٢٢ .fالملك (

 گرفت، تا دهلى را كه دار الملك آن ولايت است در تسخير در آورد. و ازين تاريخ دهلى تخت گاه سلاطين شد. مى

و درين اثنا خبر فوت برادر او سلطان  و قطب الدين ايبك را دران مملكت قائم مقام ساخته بصوب خراسان عزيمت نمود.
غزنين حكم فرمود تا سپاه » ٢«معز الدين بدو رسيد. بغايت اندوهناك گشته به سرعة روانه گرديد. بعد از وصول به بلده 

نواحى لاهور سالك » ٤«كهوكران » ٣«باستعداد سفر سه ساله تركستان مشغولى نمايند. و دران اثنا شنود كه طايفه از 
اند؛ دفع ايشان را اهم و اولى دانسته بدان طرف شتافت، و بسيارى از دشمنان را به تيغ انتقام گذرانيده  عصيان گشتهطريق 

 كهوكران شهادت يافت، قطعه:» ٥«در وقت مراجعت بمنزل دميك بزخم خنجر يكى از فدائيان 

  ل او نيامده يكشهادت ملك بحر و بر شهاب الدين             كز ابتداء جهان مث         

 »٧«غره شعبان سال ششصد و دو             فتاده در ره غزنين بمنزل دميك » ٦«سيم ز           

 )a ٢٣ .fايام سلطنت او از ابتداء تسخير غزنين تا آخر عمر سى و دو سال و ( 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



، از آن جمله »٩«جواهر داشته  مانده. گويند خزاين بسيار از زر و نقره و» ٨«چند ماه بوده. و از وى يك دختر وارثه 
 پانصد من الماس كه از جواهر نفيسه است از خزانه برآمد. ديگر نقود و اموال را ازين قياس توان نمود.

  نه مرتبه سفر هند نموده است: دو مرتبه شكست يافته و ديگر مراتب
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 كرد. داشت و خدمت مى مشفق بر خلايق بود، علما و صلحا را عزت مى» ١«شده. پادشاه عادل خدا ترس كامياب 

  ذكر سلطان قطب الدين

چون سلطان شهاب الدين غورى قطب الدين ايبك را در دهلى قايم مقام خود ساخته عازم ولايت خراسان شد و خبر فوت 
» ٢«قلال برافراشته خطبه بنام خود خواند، و او را سلطان قطب الدين وى به قطب الدين ايبك رسيد، لواى سلطنت باست

ناميدند. و زمام فرمان روائى هند و سند بيد اختيار و قبضه اقتدار او در آمد، تا آنكه در شهور سنه سبع و ستمايه در بلده 
سال خطبه بنام خود خواند و هند و  لاهور در ميدان چوگان بازى از اسب افتاد و نقد بقا بباد فنا برداد. و مدت چهارده

 سند در تحت تصرف او بود.

 »٣«ذكر آرام شاه بن قطب الدين ايبك 

 ) دهلى بر تخت سلطنت نشست.b ٢٣ .fبعد از فوت پدر باتفاق امراء (

نديده   را شايسته سرير جهانبانى» ٤«اما بسبب عدم قابليت او را بر مسند دولت آرامى دست نداد. و امراء آرام شاه او 
كس نزد سلطان شمس الدين ايلتمش فرستادند، و او را بدهلى طلبيده پادشاه ساختند. و ممالك هند در ان ايام بچهار 

قسم انقسام يافت: دار الملك دهلى تعلق به شمس الدين ايلتمش گرفت، او چه و ملتان و سند بفرمان ناصر الدين قباچه 
ربط ملوك خلج در آمد، لاهور و توابع بگماشتگان تاج الدين يلدز مسخر  سمت نفاذ پذيرفت، لكهنوتى بحيطه ضبط و 

 فوجى از لشكر چنگيز خان بمحاربه ملك ناصر الدين متوجه شد. و ملك ناصر الدين قباچه را» ٥«گشت. درين اثنا 
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مغلان مدت چهل روز آن را محاصره كردند. سلطان » ١«در شهر ملتان تحصن نموده تاب مقاومت آن لشكر نبود، و 
ناصر الدين درينوقت در خزانه بگشاد و خلق را بانعام و احسان بنواخت، و خيلى آثار جلادت و مردانگى بظهور آورد. و 

 چون به لشكر فتح ميسر نشد، ناچار مراجعت نمودند.
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چنگيز خان بخدمت او » ٢«، بسيار از اكابر خراسان و غور غزنين از ممر حادثه و چون مملكت سند بوى قرار گرفت
عشرين و ستمايه » ٣«) از ايشان انعام و اكرام مبذول فرمود. در آخر سنه ثلث و a ٢٤ .fپيوستند، و در حق هر يك (

 ملك خان خلجى و اتباع او بر بلاد سيوستان مستولى شدند.

جه دفع شر آن جماعت گشته بين الجانبين حربى صعب وقوع يافت، و ملك خان بقتل رسيد. و ملك ناصر الدين قباچه متو 
و چون دولت ناصر الدين قباچه بآخر انجاميد، سلطان شمس الدين ايلتمش در سنه اربع و عشرين و ستمايه لشكر بخطه 

خود نظام الملك محمد بن اسعد را  اوچه كشيد. ناصر الدين قباچه قرار به فرار داده بقلعه بكر شتافت و سلطان وزير
بمحاصره او چه تعين فرموده خود بدهلى مراجعت نمود. نظام الملك در روز سه شنبه بيست و هشتم جمادى الاول سنه 

خمس و عشرين و ستمايه اوچه را بصلح گرفته متوجه بقلعه بهكر شد. ناصر الدين قباچه از آنجا نيز عزم گريز كرده در  
 چون بميان دريا رسيد سفينه عمرش غريق بحر فنا گرديد.كشتى بنشست، و 

  ذكر سلطان شمس الدين ايلتمش

چون در سنه اربع و عشرين و ستمايه نظام الملك محمد بن اسعد كه از قبل سلطان شمس الدين بحكومت سند تعين يافته 
 )b ٢٤ .fفيه (بود، و ضبط و ربط ولايت سند بنوعى كه بايد و شايد نموده در تعمير بلاد و تر 

 ٣٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

عباد كمال جد و اجتهاد بتقديم رسانيد، و در سنه ثلاثين و ستمايه نور الدين محمد را بايالت سند گذاشته بجانب دهلى 
ماه شعبان سنه ثلث و ثلثين و  مراجعت نمود. و سلطان شمس الدين در دار الملك دهلى روز دوشنبه بيست و ششم

 ستمايه رو بملك باقى آورد.

 ذكر سلطان مسعود

» ١«چون سلطان مسعود شاه بن ركن الدين فيروز شاه بن سلطان شمس الدين ايلتمش در سنه تسع و ثلاثين و ستمايه 
اربعين و ستمايه خبر سلطنت دهلى را بوجود خود معزز گردانيد و مالك ممالك موروثى گشت، در ماه صفر سنه ثلث و 

عبور لشكر مغول از آب سند و محاصره خطه اوچه در دهلى شايع شد، مسعود شاه متوجه دفع اعدا گشت. چون مغلان 
از توجه او خبر يافتند از ظاهر اوچه برخاسته از راه بكر بخراسان شتافتند. و سلطان مسعود شاه به بكر رسيده نور الدين 

تفويض فرمود، و از آنجا عنان عزيمت » ٢«ل بصوب نموده به ملك جلال الدين حسن محمّد را از حكومت سند عز 
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بصوب دهلى معطوف داشت. و در حينى كه به بلده ملتان رسيد، بعضى از جوانان باده خوار در مجلس مسعود شاه راه 
 )a ٢٥ .fنمودند، و او خود فى نفس الأمر (» ٣«يافته او را بر بسط بساط نشاط تحريض 

ئل به شرب مدام بود. بنا بران دران باب افراط نمود و در احوال مملكت او اختلال پديد آمد. امراء در خفيه قاصدى ما
 عمش سلطان ناصر الدين محمود كه در بهرايج بود فرستاده التماس حضور كردند.» ٤«نزد 

ت. مسعود شاه را در روز يكشنبه ناصر الدين محمود بسرعت هر چه تمامتر بصوب دهلى آمده سرير سلطنت را بياراس
  بيست و سيوم محرم سنه

 ٣٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 بپايان رسيد.» ١«اربع و اربعين و ستمايه گرفته محبوس گردانيد، و زمان حيات مسعود شاه در محبس 

  ايلتمشذكر سلطان ناصر الدين محمود بن سلطان شمس الدين 

 »روز سه شنبه، بيست و پنجم محرم سنه اربع و اربعين و ستمايه در قصر فيروزه

بر سرير سلطنت دهلى جلوس فرمود، و چند سال بطريق استقلال فرمانروائى نمود. و در روز دوشنبه بيست و دويم شوال  
برافراخت، و از خطه اوچه گذشته عازم  سنه تسع و اربعين و ستمايه رايت عزيمت بجانب لاهور و ملتان و اوچه و بهكر

سند گرديد، و حكومت ولايت سيوستان را به قتلغ خان ارزانى داشت، و ايالت اوچه و ملتان به ملك سنجر تفويض نموده 
 ».٣«بدار الملك دهلى نهضت فرمود 

همت ساخت و از انجا ) و عزيمت ولايت لكهنوتى پيشنهاد b ٢٥ .fچون سلطان ناصر الدين بدار الملك دهلى رسيد (
آراسته با ملك جلال الدين » ٥«امراء و اركان دولت نهضت سلطان را بدانجانب مناسب نديدند، لشكرى عظيم » ٤«كه 

و در آخر سنه ست و خمسين و ستمايه لشكر مغل بنواحى اوچه و ». ٦«بآن حدود جهة تأديب و تنبيه متمردان فرستادند 
 ملتان آمد.

 ان عزيمت نمود. و لشكر مغل بى جنگ برگشت، و سلطان نيز معاودت فرمود.سلطان بجهة دفع ايش

گويند سلطان ناصر الدين در سالى دو مصحف كتابت كردى و بهاى آن در وجه قوت خاصه خود مصروف داشتى. 
 ».٨«سلطان بود، يكى از امراء به بهاى زياده بخريد » ٧«يكمرتبه چنان اتفاق افتاد كه مصحفى كه نوشته 
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 ون سلطان ازين معنى آگاه شد، او را خوش نيامد. امر فرمود كه بعدچ

 ٣٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و خادمه و » ٣«باشند. و نيز منقولست كه سلطان هيچ كنيز » ٢«فروخته  متعارف مى» ١«ازين نوشته مرا خفيه به بهاى 
پخت. روزى بسلطان گفت كه از جهت نان پختن هميشه  شت، و او براى سلطان طعام مىجاريه وراى منكوحه خود ندا

) a ٢٦ .fپخته باشد قصورى ندارد. سلطان در جواب فرمود كه ( دستهاى من آزار دارد؛ اگر كنيزى بخرى كه او نان مى
ه خداى تعالى ترا در آخرة بخرم؛ صبر كن ك» ٥«رسد كه از آنجا داهى  خداست، مرا نمى» ٤«بيت المال حق بندهاى 

 ، بيت:»٦«جزاى خير دهد 

 جهان خوابيست پيش چشم بيدار             بخوابى دل نه بندد مرد هشيار         

و در سنه ثلث و ستين و ستمايه سلطان ناصر الدين مريض گشت، و در يازدهم جمادى الأولى سنه اربع و ستين و ستمايه  
 ، و از اولاد او كسى نماند. مدت سلطنت او نوزده سال و سه ماه و چند روز بود.»٧«قال نمود از دار دنيا بدار آخرة انت

  ذكر سلطان غياث الدين بلبن

او در سلك غلامان زر خريد شمس الدين ايلتمش انتظام داشته، و از جمله بندگان چهل گانى بوده. و بعد از واقعه سلطان 
 (؟) و ستين و ستمايه بر تخت سلطنت دهلى جلوس فرمود.ناصر الدين محمود در شهور سنه اثنى 

و اساس مملكت را بر قانون سلاطين عجم استحكام داده جميع ممالك محروسه هند را از آنچه در حيطه تصرف سلطان 
شمس الدين بود در حيز تسخير كشيده، و بساط عدل و انصاف مبسوط گردانيده نهايت رعايت شريعت پيش نهاد همت 

و در باب سياست آنچنان ضابطهاى محكم نهاد كه كسى را ياراى آن نبود كه تواند بخلاف او كارى كند. و ساخت. 
 عرصه مملكت او

 ٤٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

سلطان پادشاهى بود دانا و  گذرانيدند. فراغت مى» ١«) و راهها در كمال امنيت بود، و سپاه در غايت b ٢٦ .fمعمور (
 »:٢«پخته و صاحب وقار و تجربه كار و كارها از روى فهميدگى و سنجيدگى كردى، بيت 

  چه نيكو متاعيست كار آگهى             مبادا ازين نقد عالم تهى         
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فويض فرمود. و سلطان و سلطان در اوايل سلطنت خود ناحيه لاهور و ملتان و سند به سلطان محمد ولد ارشد خود ت 
» ٣«محمد بواسطه ارادت و انابتى كه به مشايخ عظام داشت اكثر در ملازمت قطب العارفين شيخ بهاء الدين زكريا غوث 

دوست بود. و امير خسرو و امير » ٤«گذرانيد، و بغايت شجاع و كريم طبع و افاضل  و شيخ فريد الدين گنج شكر مى
بودند، و در سلك ندماء مواجب و انعام مى يافتند، و نظم و نثر ايشان را بغايت  مى حسن دهلوى هميشه در ملازمت او

اگر تمام روز و شب بنشستى زانوى خود بالا » ٥«خوش كردى. و آنچنان مؤدب و مهذب بود كه در مجلس فرماندهى 
داشت. گويند شيخ عثمان نبودى. و بمشايخ عظام و علماء اعلام اعتقاد تمام » ٦«نكردى، سوگند او جز بلفظ حقا 

 )a ٢٧ .fمروندى كه از بزرگان سند بود به ملتان آمد. سلطان تعظيم او بجاى آورده نذر و هديه (

اند كه شيخ عثمان و شيخ  ، و التماس توطن شيخ در ملتان نمود. و شيخ اختيار ننموده مسافر شد. آورده»٧«گذرانيد 
ايشان و درويشان ديگر را » ٨«در مجلس حاضر بودند. از استماع اشعار غراء صدر الدين ولد ارشد شيخ بهاء الدين زكريا 

 گريست. وجدى پيدا آمد. همه در رقص در آمدند و سلطان دست بر سينه داشته پيش ايشان ايستاده بود و زار زار مى

حالت مستى سه طلاق بر  گويند يكى از دختران سلطان شمس الدين در حباله نكاح سلطان محمد بود. اتفاقا سلطان را در
  رفت، و چون» ٩«زبان 
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بغير حلاله علاجى نبود، آن عورت را در حباله شيخ صدر الدين ولد مخدوم شيخ بهاء الدين زكريا در آوردند. بعد از زفاف  
 ».٢«گفت: من از خانه اين فاسق پناه بتو آوردم   را تكليف طلاق كردند، آن عورت» ١«كه شيخ 

خدا روا ندارد كه باز بدست او مبتلا شوم. شيخ در جواب گفت: از زنى كم نتوان بود و طلاق نداد. سلطان بى تاب شده 
 ».٣«در مقام انتقام شد 

و خواست كه براى شيخ در  و گويند دو مرتبه از ملتان كس بطلب شيخ سعدى به شيراز فرستاد، و مبلغها ارسال نمود،
) وقف نمايد. شيخ بواسطه ضعف و پيرى نتوانست آمد، و هر دو نوبت b ٢٧ .fملتان خانقاه بسازد و ديههاى زر خريد (

سفارش امير خسرو ضميمه آن » ٥«آمدن خود و » ٤«سفينه متضمن اشعار خويش بخط خود نوشته ارسال نمود، و نا 
 گشتند. جلس او حاضر مىساخت. و اكثر علما و فضلا در م

يافت. و  رسيد و پس از يك سال رخصت انصراف مى و سلطان محمد بعد از سه سال بملازمت پدر بدار الملك دهلى مى
و تيمور را با لشكر گران به هندوستان تعين نمود. و چون » ٦«در شهور سنه ثلاث و ثمانين و ستمايه چنگيز خان قتلغ 
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ته بحدود لاهور رسيد، سلطان محمد ولد سلطان غياث الدين بلبن با سى هزار سوار در لشكر مذكور از آب نيلاب گذش
حوالئ لاهور رسيده، بين العسكرين آتش جدال و قتال برافروخت، و سلطان محمد شربت شهادت چشيده برياض رضوان 

 ».٧«ار نمودند شتافت. و با وجود فوت سردار هزيمت بجانب تيمور و قتلغ افتاد، و شكست عظيم يافته فر 

» ٨«و سلطان غياث الدين بلبن ولايت ملتان و سند را بدستور سابق به كيخسرو ولد سلطان محمد مقرر فرمود. و سلطان 
  بلبن از غم فوت پسر هميشه

 ٤٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ) گزيد.a ٢٨ .fمايه بعالم آخرة منزل (بود، تا در شهور سنه خمس و ثمانين و ست غمگين مى

  ذكر سلطان جلال الدين خلجى

اند كه  آورده» ١«سلطان جلال الدين بن فيروز خلج در سلك ملازمان سلطان غياث الدين بلبن انتظام داشت. در تواريخ 
 »طايفه خلج از نسل خالج خان

و در فراست و تدبير قرين نداشت. دفعه دفعه ترقيات  اند. و او در شجاعت و مردانگى بى نظير بود، داماد چنگيز خان 
يافته آخر بر تخت پادشاهى بنشست، و در سنه ثمان و ثمانين و ستمايه در دهلى خطبه بنام او خواندند، و امراء و اعيان 

ستمايه و اكابر بعضى بطوع و رغبت و برخى به اجبار و اكراه به بيعت سلطان در آمدند. و در سنه ثلاث و تسعين و 
سلطان جلال الدين عازم لاهور گشته، خطه ملتان و اوچه را به اركلى خان پسر ميانگئ خود مفوض داشت، و نصرت خان 

اركلى خان عنايت نمود. و اركلى خان » ٤«سند را نيز در مواجب » ٣«را بحكومت سند تعين فرمود و مال و جهات 
ومت خود دو مرتبه بولايت سند رسيده تأديب و تنبيه مفسدان  مردى بغايت خوش خوى و رزم جوى بود. و در مدت حك

 ٢٨ .fكرد و حدود سند را بواجبى ضبط نمود. و در سنه خمس و تسعين و ستمايه سلطان جلال الدين از دست داماد (
b.و برادر زاده خود سلطان علاء الدين شربت شهادت چشيد ( 

  ذكر سلطان علاءالدين

و ستمايه بدار السلطنة دهلى بر سرير سلطنت تصاعد نموده خطبه بنام خود خواند. و آنقدر  در اواخر سنه خمس و تسعين
 و جواهر» ٥«زر 

 ٤٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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» ١«خسرو پدر  و اسب و فيل بمردم داد كه همه مردم بواسطه انعام و اكرام مطيع و منقاد او گشتند. و چون بر قتل عم و
 ] نمود. خود سلطان جلال الدين مرتكب شد، اين عمل قبيح در نظر مردم بغايت سهل [و شنيع

و در اوائل سنه ست و تسعين و ستماية مهم ملتان و سند را بر مهمات جهانبانى مقدم داشت، بسبب آنكه اركلى خان ولد 
را با چهل هزار سوار تعين نموده باستعجال تمام روانه  » ٢«خان سلطان جلال الدين در ملتان بود. بنابران برادر خود الغ 

گردانيد. و الغ خان بملتان رسيده محاصره كرد. بعد از مدت سه ماه كار بر اهل حصار دشوار شد، و ملتانيان از اركلى 
مخدوم شيخ » ٣« خان رو گردان شده، شبى از قلعه بر آمده به الغ خان پيوستند، و اركلى خان از روى عجز و اضطرار

 .fركن الدين را در ميان آورده امان خواسته از ملتان بر آمد. و سلطان علاء الدين نصرت خان را بحكومت ملتان و اوچه (
٢٩ a و بهكر و سيوستان و تهته با ده هزار سوار تعين فرمود، و حكم كرد كه نصرت خان بجميع حدود ملتان و سند (

را » ٤«مردى باشد او را قلع و قمع نموده خاطر من كل الوجوه جمع سازد، و مردم معتمد عبور كرده، هر جا مفسدى و مت
 در بلاد و قلاع سند تعين فرموده خود در ملتان اقامت نمايد.

مغول از جانب سيستان بسر حد سيوستان رسيد، و حوالئ » ٦«صلداى » ٥«و در اوائل سنه سبع و تسعين و ستمايه 
ت كرده حصار [سيوستان را محاصره نمود. و در اندك فرصت مردمى كه در سيوستان بودند تاب سيوستان را نهب و غار 

 »٧] « مقاومت نياورده رو بگريز نهادند، و صلداى مغول

 ٤٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

به نصرت خان رسيد، با لشكرى گران و اسباب و سيوستان را بدست آورده حصار را مستحكم گردانيد. و چون اين خبر 
آلات آتش بازى از ملتان در كشتيها انداخته [بود] بسيوستان رسيد. و مغولان بيرون آمده آتش محاربه برافروختند، و 

 بالآخره هزيمت يافته راه فرار پيش گرفتند، و لشكر سلطانى مراجعت نموده به بهكر رسيد.

لدين حكمى رسيد كه الغ خان به تسخير گجرات نامزد شده با نصف لشكر سند از راه جيسلمير درين اثنا از سلطان علاء ا
 عازم گجرات شود.

، آن قلعه را فتح نموده كفار بسيار بقتل رسانيد، و دويست »١«) الغ خان با لشكريان به جيسلمير رسيد b ٢٩ .fچون (
 گجرات ملحق شد.با عسكر  » ٢«سوار در قلعه جيسلمير گذاشته بديگر لشكر 

و در سنه سبعمايه سلطان علاء الدين تيغ سياست بركشيده، اهل بغى و فساد را برانداخت. محروسه سلطان علاء الدين از 
جهت شرقى و جنوبى و غربى متصل بدرياى شور بوده، از جانب بنگاله و دكن و گجرات و سند و از سمت شمال تا آب 
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نمود كه در هر هفته از هر » ٤«ديوان و امين و قاضى تعين فرموده چنان ضابطه نيلاب. و در هر ناحيه حاكم و » ٣«
اذا كمل الشئ فانتظر «رسيد. و چون امور جهان دارئ او بدرجه كمال انجاميد و بمقتضاى  ناحيه خبرى بتازگى بسلطان مى

ه سبع عشر (ة) و سبعمايه رخت سفر عاقبت كار هر اقبالى را ادبارى و هر كمالى را زوالى است، در ششم شوال سن» زواله
 بربست.

  ذكر سلطان غياث الدين

چون در اواخر سلطنت سلطان علاء الدين غازى ملك را بواسطه دفع مغولان چنگيز خانى با ده هزار سوار به ديبالپور تعين 
 فرموده بود،

 ٤٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) علاء الدين به سبب غفلت و كثرت a ٣٠ .fجائگير او نموده و پسران سلطان (» ١«و اوچه و سند را تن خطه ملتان 
اذا طال «بامور جهاندارى نپرداختند، و ازين جهة اختلال بسيار به مملكت ايشان راه يافته، باقتضاى » ٢«عيش و عشرت 

فتاد؛ و ولد او سلطان قطب الدين كه هميشه مست لا يعقل برا» ٣«دولت از خاندان علائى » (ت) الغفلة زال (ت) الدولة
بود، بعضى از خواصان به غدر و خديعت سر او را بريده، خسرو خان را كه مباشر اين امر بود بجاى او بر تخت  مى

م و اوباش را بنواخت، و ابواب خزائن سلطان علاؤ الدين و قطب الدين كشوده بمرد» ٤«برآوردند. و خسرو خان كفار 
 نامناسب داد. و كفار بر شهر دهلى استيلا يافته كار بر مسلمانان تنگ ساختند.

درين اثنا فخر ملك بن غازى ملك از دهلى خفيه بر آمده رو به ملتان نهاد، و در اندك فرصتى به پدر ملحق گشته وقايع 
 احوال دهلى باز نمود.

بودند، از براى اعانت اسلام و انتقام اهل كفر و ظلام » ٥«و چون غازى ملك و فخر ملك در نهايت شجاعت و شهامت 
تيغ كين از نيام كشيده، كمر جهاد بر ميان بستند، و فتوت و نصرت از ملك علام مسئلت نموده لشكر سند و ملتان را 

نموده  ) در معارك محاربه رزم آزمائىb ٣٠ .fجمع ساخته عازم دار الملك دهلى گشتند، و با سه هزار سوار كه بارها (
بودند به حوالئ دهلى رسيدند. چون اين خبر به خسرو خان رسيد، لشكرى عظيم ترتيب داده بيرون فرستاد. و هر دو 

آشكارا گشته، تائيد نصرت الهى و تقويت امداد نامتناهى قرين حال غازى » الحق يعلو«لشكر با هم رو برو شده و سر 
 ب شدند.ملك و فخر ملك شد، و لشكر كفار منهزم و مغلو 

 دهلى رسانيدند.» ٦«و اكثرى بقتل رسيده قليلى بصد محنت خود را بدرون قلعه 
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 ٤٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آمده صفوف مقاتله بياراست، و لشكر غازى ملك بقصد دشمنان تيغ  » ١«و روز ديگر خسرو خان با لشكر و حشم بيرون 
ساختند. » ٢«انتقام كشيده كارزار نمودند، و در يك لمحه لشكر كفار را علف تيغ گردانيده از كشتها پشتها كين از نيام 

خسرو خان خائب و خاسر رو بگريز نهاد و غازى ملك و فخر ملك از جنگ گاه برگشته در عمرانات شهر فرود آمدند، و 
عمرانات » ٣«بخدمت غازى ملك آوردند. صباح از  نيم شب شقدار و اعاظم و اعيان و كوتوال دهلى كليدهاى حصار

شهر با كر و فر پادشاهى بدهلى در آمد، و در ايوان هزار ستون بساط تعزيت سلطان علاؤ الدين و سلطان قطب الدين ولد 
ؤ ) مبسوط گردانيده سه روز بمراسم تعزيت پرداخت، و در شهر دهلى منادى كرد كه اگر كسى از خاندان علاa ٣١ .fاو (

الدين و سلطان قطب الدين مانده باشد، خود را ظاهر سازد، تا من او را بر تخت پادشاهى بنشانم و كمر خدمتگارى بر 
ميان جان بسته چاكرئ اين درگاه كنم. چون بعد از تفحص و تجسس بسيار هيچ كس ظاهر نه شد، آخر الامر امرا و 

اق و اجماع نمودند كه شايسته پادشاهى و فرمانروائى غازى ملك لشكريان و سادات و علماء و مشايخ و جمهور انام اتف
است، كه او فتنه و فساد را از صفحه ملك دور گردانيده تقويت اهل اسلام نموده. پس در شهور سنه عشرين و سبعمايه 

طنت دهلى بر غازى ملك را بسلطان غياث الدين تغلق شاه ملقب گردانيده دست مبايعه بوى دادند، و او را بر مسند سل
 آورده خطبه بنام او خواندند، و فخر ملك ولد او را سلطان محمد شاه خطاب كردند.

و در حينى كه سلطان غياث الدين از ملتان عازم دهلى گشت مردم سومره خروج نموده تهته را متصرف شدند. و سلطان 
  غياث الدين ملك

 ٤٧، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )                        

) به بهكر و ملك عليشير را به سيوستان تعين فرمود. و در اواخر b ٣١ .fرا (» ١«تاج الدين را بملتان و خواجه حظير 
سلطان غياث الدين تغلق شاه سلطان محمد ولد ارشد خود را ولى عهد ساخت و » ٢«سنه ثلث و عشرين و سبعمايه 

ده، در اوايل سنه خمس و عشرين و سبعمايه شمع حيات او از صر صر باد اجل فرو بيعت نامه بنام او از مردم اعيان ستاني
 نشست.

  ذكر سلطان محمد شاه بن تغلق شاه

چون سلطان محمد شاه بن تغلق شاه بر سرير سلطنت موروثى جلوس نمود آثار عدالت و نصفت در ممالك مبسوط  
در شهور سنه سبع و عشرين و سبعمايه كشلو خان را بولايت گردانيده، محامد و محاسن در اقطار ملك منتشر ساخت. و 
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و بعد ازان بجانب دولت آباد نهضت نموده آن را تختگاه كرد. و چون دو سال آنجا ماند كشلو » ٣«سند تعين فرمود 
ر بسمع خان از بهكر به ملتان آمده مردم ملتانى و بلوچ را با خود متفق ساخته عزم بغى مصمم گردانيد. و چون اين خب

شاه رسيد در سنه ثمان و عشرين و سبعمايه بطريق استعجال بملتان رسيد. و كشلو خان كفران نعمت » ٤«سلطان محمد 
) بود بر كشلو خان حمله a ٣٢ .fورزيده با ولى نعمت خود رو برو شد. و به مجرد مقابله فوجى كه برسم طليعه در پيش (

در حضور سلطان آوردند. و لشكر او از خوف سياست سلطانى پراگنده گشته رو  آورده بر وى ظفر يافته و سر او را بريده
باطراف و جوانب نهادند. و سلطان حكم فرمود كه از خون ملتانيان جوى روان سازند. چون سرهنگان تيغهاى برهنه بدست  

درگاه سلطان محمد شاه آمده، گرفته قصد كشتن ملتانيان نمودند، شيخ الاسلام شيخ ركن الدين در باب شفاعت ملتانيان ب
  سر خود را برهنه كرده بايستاد. سلطان بعد از ساعتى شفاعت شيخ را قبول نموده

 ٤٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

سنه مذكوره » ١«از جريمه ملتانيان در گذشت. و مردم معتمد را در ملتان و بهكر و سيوستان تعين فرموده در اواخر 
 مراجعت نمود.

و در شهور اربع و اربعين و سبعمايه سلطان محمد شاه را در خاطر افتاد كه سلطانى و امارت ممالك دهلى بى امر خليفه 
، و درين باب مبالغه نموده خلق را از جمعه باز داشت تا ملك »٣«با خليفه بيعت كرد » ٢«عباسى جائز نيست. در غيبت 

براى او لوا و خلعت فرستاد. » ٤«و هدايا بمصر فرستاد و خليفه مصر مصحوب ملك رفيع و كسان خود رفيع را با تحف 
) انعام فرمود و خطبه بنام خليفه خوانده اسم b ٣٢ .fو سلطان خوشوقت شده آن مردم را تعظيم بسيار نمود و مبلغها (

 خود را رديف نام او گردانيد.

سلطان محمد شاه از دار الملك دهلى عنان عزيمت بجانب گجرات معطوف  و در سنه احدى و خمسين و سبعمايه 
 گردانيده بسرعت تمام به كرنال رسيد.

 »و طغى نام غلام سلطان در مقام بغى شده به بندر كنبايت

 گريخت.  

متوجه شد، فرموده بجانب تهته » ٦«و چون سلطان آنجا رسيد، او گريخته در مردم جاريجه در آمد. سلطان نيز عزم ناكنى 
بكنار آب نزول نموده اقامت فرمود از براى جمع آمدن لشكر. درين اثنا سلطان را عارضه تپ » ٧«و در موضع تهرى 

 راه يافت.» ٨«روى داده، اندوه غربت در دلش 
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 سلطان از تهرى كوچ كرده در كندل آمده ساكن شد و مرض سلطان بصحت مبدل گشت. و درين منزل اهل حرم از راه دريا
رسيده بخدمت پيوستند. سلطان از آمدن ايشان خوشحال شده اجناس وافر بلشكر بخشيد، و به جمعيت عظيم متوجه تهته 

  شد. و طغى كه گريخته به تهته در آمده بود سراسيمه شده چاره كار خود نميدانست. چون سلطان به چارده

 ٤٩ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن،                         

) و روز دويم آن مرض a ٣٣ .fگروهى تهته رسيد، اتفاقا آن روز عاشورا بود. سلطان توقف نموده آن روز روزه داشت (
» ٢«اطبا و حكما معالجات نمودند فايده بران مترتب ». ١«سلطان عود كرد، و حرارت عظيم بر بدن او مستولى شد 

خمسين و سبعمايه سلطان محمد شاه از جهان گذران بملك جاودان  نگشت، تا آنكه بيست و يكم ماه محرم سنه اثنى و
 انتقال نمود.

  ذكر سلطان فيروز محمد شاه

چون سلطان محمد شاه علامات موت را در خود مشاهده نمود، فيروز شاه را كه ابن عم او بود و آثار بزرگى از جبين او 
در باب ملك و اهل و سپاه وصيت نموده رخت وجود از تنگناى واضح و انوار شوكت از ناصيه او لايح وليعهد گردانيده، 

عالم فانى به فسحت سراى جاودانى كشيد. امراء و وزراء و خواتين و عامه خلائق در همان منزل باو بيعت كردند. و در 
ه بار عام شهر محرم الحرام سنه اثنى و خمسين و سبعمايه سلطان فيروز شاه بر تخت بر آمد» ٣«تاريخ بيست و چهارم 

 داد و مردم را باصناف الطاف و اكرام بنواخت.

و طغى خبر فوت سلطان شنيده با مردم سومره و جاريجه و سمه جمعيت نموده از عقب اردو در آمد. و چون اين خبر 
) و آن مردم شباشب از آب گذشته به طغى و مردم a ٣٣ .fبمسامع سلطان فيروز شاه رسيد، دو هزار كس تعين نمود (

سومره مقابله نموده، جنگى عظيم در پيوسته، طغى رو بگريز نهاد. و روز ديگر نيز مردم سومره كارزار كردند و دران معركه 
نيز منهزم گشته بسيارى بقتل رسيدند. و سلطان فيروز شاه در غره شهر صفر سنه مذكور از حوالئ تهته كوچ كرده رو بدار 

 »٥«هر روز سپاه زياده از پنج گروهى منزل نكند. و بر كولاب سانكيره  ، و مقرر نمود كه»٤«الملك دهلى نمود 

 ٥٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

را با هزار سوار در انجا تعين نمود. و ملك بهرام را حكم كرد كه دران حدود فوجدار باشد. » ١«عمارت قلعه فرموده نصر 
چون به سيوستان رسيد ملك عليشير و ملك تاج كافورى را بحكومت آنجا باز گذاشت، و طواف آستانه متبركه حضرت 

م و ارباب استحقاق وظائف و ادرارات مقرر فرمود. و از انجا ببلده شهباز قلندر و ديگر مشايخ آنجا نموده و به مخادي
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اقامت فرمود. و ملك ركن الدين را نائب و ملك عبد العزيز بريد را » ٣«در بهكر » ٢«بهكر تشريف آورده بيست روز 
اخلاص «ب را بخطا» ٥«به محافظت قلعه تعين نمود. و ملك ركن الدين » ٤«ديوان بهكر ساخته هشتاد نفر منفرد 

) به يد اختيار او باز گذاشت، و طئ منازل و مراحل نموده بهر a ٤٣ .fنوازش نموده سرانجام مهام ولايت سند را (» خانى
گردانيد. و در شهر رجب سنه اثنى و خمسين و  آن محال را بعطايا و مراحم خوشدل مى» ٦«رسيد اهالئ  سرزمين كه مى

تقلال تمام بر سرير سلطنت جلوس فرموده و جشنهاى پادشاهانه ترتيب داده خلايق را سبعمايه بدار الملك دهلى رسيده باس
و كافه انام را بمدعيات خود رسانيد. » ٧«بالطاف و انعام بهره ور گردانيد، و نويد عدل و احسان در داده خواص و عوام 

روسه حركت كرد و اكثر زمين داران آن و بتاريخ پنجم شهر صفر سنه ثلاث و خمسين و سبعمايه بطريق سير در ممالك مح
حدود بملازمت سر افراز گشته در ربقه اطاعت و انقياد در آمدند. و در سنه اربع و خمسين و سبعمايه به كلانور و دامن  

بنا فرمود؛ و شيخ صدر الدين بن » ٨«كوه آن نواحى بشكار بر آمده در حين مراجعت عمارات عالى بر كنار آب سرستى 
الدين زكريا را خطاب شيخ الاسلامى داده از انجا رخصت وطن نمود. و سلطان فيروز شاه در سنه ستين و  شيخ بهاء

  سبعمايه ولايت بنگاله را بحيطه ضبط در آورده. و در ماه رجب سنه اثنى و سبعين و سبعمايه

 ٥١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                        

f) .٣٤(b 

آوردند. سلطان فرمود كه در » ١«نگركوت فرمود. و چون بدامن كوه رسيد، پاره برف در ظرف كرده نزد سلطان عزيمت 
حينى كه سلطان محمد شاه درين مقام رسيده بود براى او برف آورده بودند. فرمود تا ازان شربت بسازند. چون مهيا نموده 

مودند كه باتفاق فيروز شاه خورده شود. چون اين چنين الطاف در نخوردند، و فر » ٢«آوردند و بنده حاضر نبود آن شربت 
حق من نموده بودند، امروز من نيز ازين شربت نخورم تا صد شتر بار نبات را شربت برف ساخته به روح سلطان بمردم ندهم 

 و آنچنان كرد.

م خير الدين كه والئ تهته بود بقلعه القصه سلطان بعد از فتح نگركوت بجانب تهته عزيمت نمود. و چون به تهته رسيد جا
آب متحصن شده مدتى لشكر را نگاه داشت. و سلطان بواسطه عسرت غله و كمئ علف و كلانئ آب و كثرت پشه 

را آنجا گذرانيد. و نظام الملك را معزول ساخته گجرات را به ظفر خان داد و به » ٣«عزيمت گجرات فرموده بشكال 
 لطان به تهته رسيد جام خير الدين امان خواسته بملازمت آمد.طرف تهته نهضت نمود. چون س

با سائر زمين داران آن حدود حكم فرمود كه بدهلى برند. و » ٤«) گردانيده a ٣٥ .fو سلطان او را منظور نظر عاطفت (
د را بكنار ساخت كه در وقت كوچ خو » ٥«چون بحوالئ سيوستان رسيدند جام خير الدين داعيه فرار نموده بخود مصمم 
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آب رسانيده در زورقچه سوار شده برود. جمعى كه مؤكل بودند اطلاع يافته خبر بسلطان رسانيدند. سلطان حكم فرمود كه 
زنجير بر پاى جام خير الدين نهاده بدهلى ببرند. و سلطان با لشكر خود عازم دار الملك دهلى گشت. و بعد از مدتى جام 

 ت داد و حكومت تهته را باو مفوض گردانيده رخصت فرمود.جونه ولد جام خير الدين را خلع

  و سلطان فيروز شاه سى و هشت سال و چند ماه باستقلال جهانبانى
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 كرد و بتاريخ هژدهم شهر رمضان سنه تسعين و سبعمايه وفات يافت، بيت:

  فلك را سر انداختن شد سرشت             نشايد كشيدن سر از سرنوشت         

  كه داند كه اين خاك انگيخته             بخون چه دلهاست آميخته           

 همه راه گر نيست بيننده كور             اديم گوزنست و كيمخت گور          

 فيروز ذكر سلطان تغلق شاه بن فتح خان بن سلطان

وى بتاريخ هژدهم شهر رمضان سنه تسعين و سبعمايه بوصاية سلطان فيروز شاه و سعى امرا در قصر فيروزآباد بر تخت 
مخاطب گشت. و سلطان محمد شاه كه پسر » ١«) سلطان غياث الدين تغلق شاه b ٣٥ .fسلطنت جلوس يافته به (

ده او را بناحيه تعين كرده بود، ميان او و امرا مخالفت واقع شد. حقيقى سلطان فيروز شاه بود و سلطان ازو آزرده خاطر ش
و سلطان محمد شاه طالب ملك گشته متوجه شد. و امراى نامدار باتفاق سلطان تغلق شاه متوجه دفع او شدند. و او در 

ناساخته معاودت در آمد و بسلطان تغلق شاه با يك لك سوار تعاقب كرد و كار » ٢«ماه ذى حجه مذكوره بكوه سر مور 
نمود. و نيز چون بشهر رسيد بسبب عنفوان جوانى در عيش و كامرانى مستغرق شد، و سرانجام ملك و كار سلطنت مهمل 

حزم برادران حقيقى را مقيد » ٣«ماند، و قصور و فتور در كارهاى ملك پيدا شدن گرفت. و از روى قلة تجربه و فرط 
 برادر زاده او باشد از بيم و هراسى كه داشت گوشه گرفته از ميان بدر رفت. و ابو بكر پسر ظفر خان كه». ٤«ساخت 

را در فيروز آباد دهلى بر در دولت » ٥«ملك ركن الدين وزير و امراء ديگر باو يار شده خروج كردند، و ملك مبارك كبير 
دروازه كه جانب آب جون بود بر آمد  جمعيت و غلبه باغيان دانسته باتفاق خان جهان از» ٦«خانه تغلق شاه كشتند. و او 

)f. ٣٦ aملك ركن الدين حاضر شده تعاقب نموده .(  

 ٥٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



تغلق شاه و خان جهان را بدست آورده بقتل رسانيد، و سر ايشان را بهمان دروازه آويخت. و اين واقعه در بيست و يكم 
 فر سنه احدى و تسعين و سبعمايه روى داد. ايام سلطنت او پنج ماه و سه روز بود و العلم عند اللّه.ماه ص

  ذكر سلطان ابو بكر شاه

بعد ازين واقعه امراى بى راى سلطان ابو بكر بن ظفر خان بن سلطان فيروز شاه را ببادشاهى برداشته سلطان ابو بكر شاه 
ك ركن الدين مقرر شد. و بعد از چند گاه معلوم سلطان ابو بكر شاه شد كه ملك ركن خطاب دادند، و منصب وزارت به مل

خود پادشاه شود. » ١«الدين با چندى از امراى فيروزشاهى اتفاق نموده بود كه سلطان ابو بكر شاه را از ميان بردارد و 
سانيد. و سلطان ابو بكر شاه بعد از قتل ملك سلطان ابو بكر شاه پيش دستى نموده باتفاق امراء ملك ركن الدين [را بقتل ر 

 استيلا يافت و غلبه پيدا كرد.» ٢] « ركن الدين

» ٣«همدرين اثنا خبر رسيد كه مير صده سامانه حاكم آنجا را بخنجر كشته و خانه او را غارت كرده سر او را نزد سلطان 
 به نگركوت فرستادند.

از نگر كوت به سامانه آمده و در ماه ربيع الأول بر تخت سلطنت ) آن خبر شنيده b ٣٦ .fو سلطان محمد شاه (
بنشست. مير صده سامانه و زمين داران دامن كوه باو بيعت تازه نمودند، و بعضى امراء و ملوك دهلى نيز از ابو بكر شاه 

ن از سامانه بجانب روگردان شده به محمد شاه پيوستند، و بيست هزار سوار و پياده بيشمار در گرد او جمع شد. و چو 
ماه ربيع » ٤«دهلى عزيمت فرمود تا رسيدن بحوالئ دهلى، جمعيت او به پنجاه هزار سوار كشيد؛ و بتاريخ بيست و دوم 

 »الآخر سنه احدى و تسعين و سبعمايه سلطان محمد شاه

 به قصر 
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نزول فرمود. و افواج ابو بكر شاه بتاريخ دوم ماه جمادى الاول سنه مذكور در كوچهاى فيروز آباد با لشكر  »١«جهان نما 
 با جمعيت تمام بشهر در آمد.» ٢«كردند. در همان روز بهادر خان ميواتى  سلطان محمد شاه جنگ مى

 ابو بكر شاه تقويت يافت و روز ديگر صف آرائى كرده جنگ انداخت.
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هزيمت خورده با دو هزار سوار از آب جون گذشته بميان دو آب رفت. و بار ديگر در ماه شعبان سنه مذكوره  محمد شاه
 .fلواى عزيمت بجانب دهلى برافراخته به ابو بكر شاه اتفاق محاربه افتاد. و هنوز نوبت به سلطان محمد شاه نرسيده (

٣٧ a:بود كه شكست بر لشكر محمد شاه افتاد، بيت ( 

  يارئ هر يار كه هست» ٣«تا در نرسد وعده هر كار كه هست             سودى نكند          

قرار گرفته و » ٤«ابو بكر شاه تا سه گروه تعاقب كرده بجانب دهلى مراجعت نمود. و سلطان محمد شاه باز در جليسر  
ديگر فرامين و احكام صادر فرمود كه در  جمعيت بهم رسانيده در ماه رمضان سنه مذكور به اهل لاهور و ملتان و قصبات

هر بلده كه بندگان فيروزشاهى را يابند بكشند. در اكثر جاها كه اين حكم به امضا رسيد قتلى عام و غارتى عظيم درو واقع 
اه سلطان محمد شاه به سلطان ابو بكر ش» ٥«شد، و تفرقه غريب در ميان خلائق راه يافت. و عاقبة الامر امرا به اغراء 

مخالفت ورزيده، خطهاى پنهانى به محمد شاه نوشتند. ابو بكر شاه بى دست و پا شده بجانب ميوات رفت. مدت سلطنت 
 او يك و نيم سال بود.

  ذكر سلطان محمد شاه بن سلطان فيروز شاه

  بتاريخ شانزدهم رمضان سنه اثنى و تسعين و سبعمايه بر تخت سلطنت
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زادان پدر را كه با او مخالفت نموده بودند از شهر بيرون كرد، و جمعى ديگر  جلوس نمود. و در اوائل حال غلامان و خانه
 دن او است.) در شهر بماند خون او بگر b ٣٧ .fرا بقتل رسانيد و منادى كرد كه هر كس كه ازين مردم (

و سلطان محمد شاه به جمعيت تمام در دهلى نزول اجلال فرموده باستقلال بملك و مال پرداخت. و چون تقويت تمام 
حاصل كرد، بخاطر آورد كه از ابو بكر شاه غافل نبايد بود. بنا بر ان همايون خان پسر خود را با جمعى از امراء بر سر او 

كوتله كه مسكن ابو بكر شاه بود رسيد، او در ماه محرم سنه ثلث و تسعين و سبعمايه   تعين نمود. چون اين لشكر بنواحئ
زادان فيروز شاه جمعيت نموده بر لشكر همايون خان شبيخون آورد، و در ميان آتش جدال  نامى از خانه» ١«باتفاق بهادر 

كوتله در آمد. چون اين خبر به سلطان   و قتال برافروخته شد. و در آخر ابو بكر شاه بأعوان خود شكست يافته بقلعه
محمد شاه رسيد كوچ بكوچ خود را آنجا رسانيده كار محاصره بر وى تنگ گرفت. ابو بكر شاه عاجز آمد و امان خواسته 

 ساخته به قلعه ميوات فرستاد، و همدران حبس فوت كرد.» ٢«ملازمت نمود. و سلطان محمد شاه كار او را 

 ».٣«ت و از آنجا بجانب گجرات نهضت فرمود و سلطان بجانب دهلى رف
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) ان حدود را گوشمال a ٣٨ .fمدتى بجانب بنگاله عنان عزيمت معطوف داشته متمردان و مفسدان (» ٤«و بعد از ان 
داد، و در قلعه محمد آباد كه در زمان او بنا يافته بود اقامت نمود. و بعد از چند گاه بيمار شد. درينوقت خبر آوردند كه 

 بهادر ناهر بعضى مواضع نواحئ دهلى را تاخته خلل انداخته.

آمده جنگ كرد، و شكست يافته در  » ٥«سلطان با وجود ضعف متوجه ميوات شد. چون به كوتله رسيد بهادر ناهر مقابل 
 كوتله متحصن شد. و چون قدرت بودن نداشت از كوتله بگريخت. سلطان بجهت اهتمام عمارت كه در
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محمد آباد فرموده بود عزيمت محمد آباد نمود. درين اثنا بيمارئ او زياده شد و در هفدهم ماه ربيع الاول سنه ست و 
 تسعين و سبعمايه عازم سفر آخرت گرديد. مدت سلطنت او شش سال و هفت ماه بود.

  كه اول همايون نام داشت» ٢«بن محمد شاه » ١«ذكر سلطان علاؤ الدين شاه 

تا سه روز شرائط » ٣] « چون سلطان محمد شاه وفات يافت، [پسر ميانگئ سلطان محمد شاه كه همايون خطاب داشت
تعزيت بجاى آورده بتاريخ نوزدهم شهر ربيع الأول سنه مذكور باتفاق امراء و ملوك بر تخت جلوس فرمود، و ارباب دخل 

 دستور سابق مقرر داشت. و بتاريخ پنجم ماه جمادى الأول سنه مذكور بيمار شد و فوت كرد، فرد:پدر را ب

) نتوان خورد ازين مائده جز قسمت b ٣٨ .fتخت و دولت چه شد ار يار نشد اى خواجه دهر             (         
  خويش

  ذكر سلطان ناصر الدين محمود شاه پسر خورد محمد شاه

لاؤ الدين در گذشت اكثر امراء اراده نمودند كه بى رخصت برخاسته به جايگير خود روند. خان جهان كه چون سلطان ع
وزير اعظم سلطان محمد شاه بود خبردار شده، ايشان را دلاسا نموده بشهر در آورد، و بتاريخ بيستم ماه جمادى الاول 

ر قصر همايون [بر تخت سلطنت جلوس نموده سلطان سنه ست و تسعين و سبعمايه بسعى امراء و ملوك و اكابر شهر د
خطاب يافت. وزراء و امراء و عاملان پدر و برادر را مناصبى كه داشتند ارزانى داشته، » ٤] « ناصر الدين محمود شاه

 مقرب الملك را مقرب خان خطاب داده وليعهد ساخت. خان جهان را سلطان اشرف خطاب كرد، و از
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حواله او نموده، با لشكرى گران رخصت فرموده، عنان اختيار آن صوبه به يد اقتدار او باز گذاشت. و » ١«قنوج تا بيهار 
 او دران ديار استيلاى تمام يافته زمين داران آن نواحى را مطيع و منقاد خود ساخت، و بعضى حصارها كه خراب كرده

) شاه a ٣٩ .fبودند از سر بنا كرد. و پادشاه بنگاله و امراء و حكام اطراف هدايا و پيشكش كه به سلطان فيروز (
 فرستادند بسلطان محمود شاه فرستادند. مى

و همدرين سال سلطان محمود شاه سارنگ خان را جهة ضبط ديپالپور و ملتان و سند تعين فرمود، و براى دفع فساد شيخا  
و لشكر ملتان فرستاد. و » ٢«ان كه در لاهور طغيان نموده بود، راى خلجى خان بهتى و راى داؤد و كمال مبين كهوكهر 

ايشان در ماه ذى قعده سنه ست و تسعين و سبعمايه متوجه شده، چون نزديك لاهور رسيدند، شيخا كهوكهران با جمعيت 
موده مصاف داد. نسيم فتح و ظفر بر رايت سارنگ خان وزيد و تمام و استعداد محاربه در دوازده گروهئ لاهور مقابله ن

» ٤«لاهور را متصرف شده ملك كهندو » ٣«شيخا كهوكهران هزيمت يافته به كوه جمو رفت. روز دويم سارنگ خان قلعه 
 برادر خود را عادل خان خطاب كرده آنجا گذاشت و خود به ديپالپور آمد.

حمود شاه مقرب خان را با جمعى از مردم معتمد به قلعه گذاشته خود با سعادت خان و در ماه شعبان سنه مذكور سلطان م
و مبارك خان » ٦«و گواليار حركت نمود. چون سلطان نزديك گواليار رسيد ملك علاؤ الدين دهاروال » ٥«بجانب بيانه 

عادت خان خبر دار شده ملك ) فريب شدند. سb ٣٩ .fو ملو برادر سارنگ خان بسلطان در مقام (» ٧«پسر ملك راجو 
  علاؤ الدين
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را بدست آورده بقتل رسانيد. و ملو ازين خبر هراسان شده خود را بملازمت سلطان رسانيد، و غبار » ١«و مبارك خان 
اردو به شهر انداخته لواى مخالفت بر افراخت. سلطان با سعادت خاطر سلطان را معلوم نموده به لطائف الحيل خود را از 

خان محاصره شهر نموده هر روز جنگ مى انداخت، و تا سه ماه اين صحبت گرم بود. بعضى هواخواهان مقرب خان 
 سلطان را فريب داده از سعادت خان جدا كرده به شهر آوردند.

لعه دهلى دشوار است و برسات برسيد، از گرد شهر برخاسته به رود و تسخير ق سعادت خان ديد كه كار از پيش نمى
و باتفاق مختصان نصرت شاه بن فيروز خان بن سلطان فيروز شاه را كه در ميوات بود، در ماه ربيع » ٢«فيروزآباد رفت 

راء ديدند كه الأول سنه مذكور در فيروزآباد بر تخت سلطنت اجلاس داده ناصر الدين نصرت شاه خطاب كردند. و چون ام
نموده، بر سر » ٣«نصرت شاه نمودى بيش نيست بمكر و حيله نصرت شاه را از سعادت خان جدا كرده و جمعيت 

). و او طاقت نياورده بدهلى رفته به مقرب خان ملحق شده و a ٤٠ .fسعادت خان كه امير الامراء بود غافل رسيدند (
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ء نصرت شاهى مثل محمد مظفر شهاب الدين ناهر و فضل اللّه خان بلخى و مقرب خان او را گرفته بقتل رسانيد [ند]. امرا
زادان فيروز شاهى ناچار بيعت مجدّد به نصرت شاه كردند، و اكثر ولايات را متصرف شدند. و سلطان ناصر الدين  خانه

ت كه چه بايد كرد. و هم دانس محمود شاه از نفاق و حرام نمكى امراء و سپاه متفكر گشته تدبير كار خود گم كرد و نمى
 شد. چنان از طرفين جنگ و جدل واقع مى

و در سنه ثمان و تسعين و سبعمايه سارنگ خان حاكم ديپالپور و لاهور را كه از جانب سلطان محمود شاه منصوب بود با 
  خضر خان حاكم ملتان
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شد. بعضى از ملازمان ملك بهتى به سارنگ خان پيوستند، و سارنگ خان تقويت يافته ملتان را گرفت، و در ماه مخالفت 
رمضان سنه تسع و تسعين و سبعمايه جمعيت نموده عازم دهلى شد. امراء دهلى جمعيت نموده به جنگ و دفع او متوجه 

 ف واقع شد. سارنگ خان هزيمت خورده جانب ملتان رفت.شدند. در پانزدهم ماه محرم سنه ثمانمايه ميانه ايشان مصا

). درين اثنا بتاريخ b ٤٠ .f] كار ملك بى انتظام ماند و اين دو پادشاهزاده با هم در مقام خصومت و نزاع شدند ( و [چون
اوچه را محاصره  ماه ربيع الأول سنه ثمانمايه ميرزا پير محمد نبيره امير تيمور صاحبقران از آب پنجاب گذشته حصار» ١«

نمود، و ملك على كه از جانب سارنگ خان حاكم اوچه بود متحصن شده تا يكماه جدال كرد. و سارنگ خان چهار هزار 
سوار را به ملك تاج الدين همراه كرده بمدد ملك على فرستاد. و ميرزا پير محمد خبر دار شده قلعه را گذاشته استقبال 

زم ساخت، و از پى در آمده قلعه ملتان را محاصره نموده، تا شش ماه با سارنگ خان ملك تاج الدين نموده او را منه
 ] مشرف بشده. كرد و هر روز جنگ مى شد. آخر امان خواسته بملازمت ميرزا [يان مجادله مى

بر تسلط و بعد از فتح ملتان ميرزا پير محمد چند روز توقف نمود. و در ماه شوال سنه مذكور امراى پادشاهان دهلى خ
ميرزا پير محمد شنيده همه در مزار شيخ قطب الدين بختيار كاكى قدس سره جمع آمده از طرفين عهد بستند؛ و امراء 

دهلى بر پادشاهان خود غالب آمده اينها را نمونه ساخته با يكديگر در ساختند. و اطاعت و انقياد اهل سند بسلاطين هند 
 .fو بعد از آمدن ميرزا پير محمد نبيره خود بسعادت در ماه صفر سنه احدى و ( تا زمان تشريف آوردن صاحبقرانى بود.

٤١ a ٢«) ثمانمايه طلنبه« 
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از ان حكام سند را تاخته بملتان نزول فرمود، و جمعى را كه بدست ميرزا پير محمد اسير شده بودند سياست نمود. و بعد 
 شود. كرده مى» ١«سر از اطاعت پادشاهان دهلى بيرون آورده حاكم باستقلال شدند، چنانكه ذكر 

  گفتار در بيان حكومت سومره و سمه

 -ذكر سومره -

از دار الملك غزنين به بلده ملتان رسيده كمند تسخير بر كنگره قلعه » ٢«سابقا مذكور شده كه چون سلطان محمود غازى 
لتان انداخت و به حوزه تصرف در آورد، گماشتگان خود را به سند فرستاد تا ولايت سند را به تحت تصرف در آوردند. و م

منتقل شد، و نوبت حكومت و جهاندارى به عبد الرشيد بن » ٣«بعد از فوت سلطان محمود غازى چون سلطنت باولاد او 
ط گردانيده به لوازم جشن و سور و مراسم عيش و سرور مشغول سلطان مسعود رسيد، و او بساط عيش و نشاط را مبسو 

 شده بمهمات جهاندارى نه پرداخت، در اكثر سرحدهاى دور دست مردم آغاز تمرد كرده سر از ربقه اطاعت باز كشيدند.

س دادند. ) اجلاb ٤١ .fالغرض دران اوان مردم سومره از نواحئ تهرى جمعيت كرده سومره نام شخص را بر مسند ايالت (
و او مدتى بسردارئ آن قوم گذرانيده حوالئ آن ديار را از خس و خاشاك مفسدان پاك ساخت، و با زمين دارى صاد نام كه 

زد طرح وصلت انداخته دختر او را بحباله نكاح درآورد. و ازو فرزندى بهونگر نام بوجود آمد.  دران حدود دم استقلال مى
حكومت موروثى جلوس نموده قدم پيشتر نهاد، و در آخر بر فراش مرض جان بقابض و بعد از فوت پدر بر مسند تخت 

  ارواح سپرد. و بعد از وى پسرش دودا نام متكفل مهمات حكومت گرديده
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ر عنفوان جوانى انتقال نمود، و طفلى سنگهار نام از وى چند سال باستقلال گذرانيد و تا نصر پور بتصرف درآورد. و او د
نام دختر او مدتى حكومت كرد و رعايا و برايا مطيع و منقاد او بودند. و چون سنگهار بمرتبه رشد رسيد، » ١«مانده. تارى 

د و بغى و فساد سرير سلطنت را مقر خود ساخته، بسرانجام امور ملك و مال پرداخت، و جمعى را كه در مقام تمرد و عنا
بتصرف خود درآورد. بعد از » ٢«بودند تاديب و تنبيه نموده، عنان عزيمت را باطراف ولايت كچ معطوف داشته تا نانكنى 

 »چند سال سفر

كرد، و برادران  حكومت مى» ٤«) فرزندى نمانده بود. زن او همون نام در قلعه واهكه f .٤٢ aآخرت گزيد و از وى ( 
تعين نمود. و بعد ازان باندك مدتى برادران دودا كه در ناحيه مخفى بودند ظهور  » ٥«حمد تور و تهرى خود را بحكومت م

كرده برادران همون را مستاصل نمودند. درين اثنا پهتو نام از اولاد دودا خروج كرد و جمعيت غريب باو گرد آمد. جماعه 
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ه خود بر تخت امارت به نشست. و او نيز چند گاه بحكومت كه بمنازعت سلطنت برخاسته بودند همه را از بيخ برانداخت
رسيد. و بعد از وى خيرا نام شخصى امور سلطنت را متكفل شده بمعاملات ملك مى » ٦«پرداخته ايام حياتش بسر 

پرداخت. و او بصفات پسنديده متصف بود. و بعد از چند سال آفتاب حياتش بافق ممات غروب نمود. و بعد از وى 
 نام شخصى بر مسند حكومت بنشست. و او ظالم طبيعت و مردم آزار بود.» ٧«ارميل 

 شده در صدد قتل و عزل او همت گماشتند.» ٨«خلائق از ظلم او متنفر 

] فرقه سمه از نواحئ كچ آمده در حوالئ سند رحل اقامت انداخته بودند، و ميانه ايشان و مردم سند طريق جهة  و [چون
  مندى و مواصلت مسلوك
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) رشد از جبين او هويدا بود. و اعيان ملك خفيه در وقت f .٤٢ bشده بود. و انر نام شخصى از طائفه سمه بود و آثار (
را بدروازه شهر آويختند، و  و سر او» ١«سحر جميع بدرون خانه او بالاتفاق شده بمشورة يكدگر ارميل را بقتل رسانيدند 

 به اجماع مردم انر را بر تخت سلطنت اجلاس دادند.

  ذكر جام انر بن بابنيه

باتفاق امراء حاكم مستقل شد، و خلق كثير گرد وى جمع آمدند. و او به جمعيت تمام عازم تسخير سيوستان شده با ملك 
ميدان مقابله و مقاتله بياراست. ملك رتن نيز با لشكر آراسته  رتن كه از اعمال سلاطين ترك بود در حوالئ سيوستان رسيده

گاه حاضر آمده آتش محاربه بر افروخت، و جام انر در جنگ اول منهزم شد. و بار ديگر » ٢«از قلعه بر آمده به جنگ 
بر زمين افتاد. به امداد برادران جمعيت نموده بكارزار آمد و ملك رتن در تاختن اسب بسر در آمده از اسب جدا شد و 

جام انر سر او را از تنش جدا كرد و قلعه سيوستان را متصرف گشت. ملك فيروز و عليشاه ترك كه در نواحئ بهكر بودند، 
پاى مردانگى در ميدان استقامت » ٣«باو مكتوبى نوشتند كه اين دليرى لائق نبود و حالا استعداد لشكر پادشاهى نموده 

) متاثر گشته عزيمت تهرى نمود، و در همان ايام مريض گشته بعالم آخرت a ٤٣ .fسخنان (او ازين ». ٤«ثابت گرداند 
 شتافت. ايام حكومتش سه سال و شش ماه بود.

و بعضى بر آنند كه چون جام انر فتح سيوستان نموده مراجعت كرد، شبى بساط عشرت گسترده بشرب مشغول بود. درين 
چون او ». ٥«يدند. كاهه بن تماچى كه وكيل او بود، او را بدفع اهل بغى نامزد فرمود اثنا خبر آمده كه جمعى از باغيان رس

  به جمعى ايلغار كرده بآن مردم رسيد مست
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 بود، در حين محاربه گرفتار شد. و آن مردم او را مقيد و محبوس ساختند.

 ر ازو تغافل نموده همچنان به بساط عيش و عشرت اشتغال داشت.و جام ان

و كاهه بن تماچى ازين ممر كينه او در سينه خود مخفى داشته خود را بلطائف الحيل از چنگ دشمنان وا رهانيد، و از جام 
جمعيت كرده در حصار  انر روگردان شده، بقلعه بهكر رسيد (و) عليشاه ترك را ملاقات نمود. و عليشاه باتفاق ملك فيروز

بهرام پور جام آن را مقتول گردانيد، و ملك فيروز را بحكومت حصار باز گذاشته خود مراجعت نمود. بعد از سه روز مردم 
 به خديعه و حيل كاهه بن تماچى و ملك فيروز را بقتل رسانيدند.» ١«جام انر 

 )f .٤٣ bجام جونه بن بابنيه (

جونه در قوم سمه بخطاب جامى ملقب شده خيال تسخير تمامئ سند بخاطر گذرانيده چون جام انر رحلت نمود، جام 
نامزد ولايت گردانيد. و آن مردم از برابر موضع تلهتى عبور نموده بقتل و غارت و » ٢«برادران و خويشان را رعايت نموده 

 خرابئ قريات و قصبات بهكر مشغول گشتند.

بهكر جنگ صعب افتاد. مردم ترك چون طاقت مقاومت نداشتند، قلعه بهكر را  و دو سه دفعه ميان مردم سمه و حكام 
گذاشته خود را به اوچه كشيدند. و جام جونه بعد از استماع فرار آن عسكر كوچ بكوچ متواتر روانه بهكر گرديد، و چند 

واحئ ملتان تعين نمود. الغ خان سال باستقلال در سند گذرانيد، تا ايامى كه سلطان علاؤ الدين برادر خود الغ خان را بن
كافورى و تاتار خان را بدفع جام جونه به سند فرستاد. جام جونه قبل از وصول لشكر شبيخون اجل برو » ٣«ملك تاج 

تاخت، و او بمرض خناق در گذشت، ايام حكومت او سيزده سال بود، و لشكر سلطان علاؤ الدين بحوالئ بهكر رسيده 
 آورده عازم سيوستان شدند. قلعه بهكر را بتصرف در
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 جام تماچى بن جام انر (و پسرش خير الدين)

 ) مملكت بر سرير سلطنت موروثى جلوس نمود.f .٤٤ aباتفاق اعيان (

با عيال در دهلى بردند، و او را آنجا فرزندان  و لشكر سلطان علاؤ الدين بعد از جنگ جام تماچى بن انر را دستگير كرده
گذرانيدند و عمال جام انر سر رشته مهمات را بدست آورده در تنسيق و ترويج  شدند. و طائفه سمه در حوالئ تهرى مى
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كوشيدند. بعد مضئ مدت ملك خير الدين ولد جام تماچى كه در صغر سن با پدر بدهلى رفته بود بعد فوت  معاملات مى
 به سند آمده ولايت را متصرف شده بحكومت بنشست. پدر

و بعد از اندك فرصت سلطان محمد شاه از راه گجرات به سند آمد، و چون جام خير الدين محنت بند و زندان كشيده 
او را طلب نمود او ملازمت را به خود قرار نتوانست داد، تا آنكه سلطان محمد شاه » ١«بود، هر چند سلطان محمد شاه 

 ن تغلق شاه در حوالئ تهته علم عزيمت سفر آخرت بر افراشت.ب

اند كه بعد از فوت (او) سلطان فيروز شاه وصاية و وراثة بر سرير سلطنت صعود نموده عازم دار الملك دهلى گشت.  آورده
ان فيروز شاه است معاودت كرد. سلط» ٢«و جام خير الدين چند منزل تعاقب نموده از حوالئ سنّ كه از مضافات سهوان 

) آن خدشه بخاطر بود. و جام خير الدين بعد از عزيمت و نهضت سلطان فيروز شاه بساط عدل و احسان f .٤٤ bرا (
 مبسوط گردانيده در ترفيه حال رعايا و عامه برايا كمال اهتمام مى نمود.

خواص و خدم به سير و تماشا بر آمده. ناگاه اند كه روزى با جمعى از  و از نوادر وقائع آنكه ازان جام نيكو سرانجام آورده
  استخوان آدميان بنظرش در آمد كه در مغاكى افتاده بود. عنان كشيده لحظه در ان عظام
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گويند. ايشان سر در پيش  با من چه مىدانيد كه استخوانها  بوسيده نگريست. پس روى به ملازمان خود آورده گفت كه مى
 انداخته ساكت شدند.

خواهند. آنگاه همت بر استكشاف احوال آن اموات گماشت. مردى كهن سال را   جام فرمود كه مظلومى چندند و داد مى
سال  كه آن سرزمين تعلق بوى داشت طلب كرد و از وى حال آن استخوانها پرسيد. پير گفت كه قبل ازين تاريخ به هفت 

و مالها برده. و اكثر از آن اموال » ١«كاروانى از جانب گجرات باينجا رسيده بود، و فلان جماعة ايشان را كشته بودند 
 .٤٥ aموجود است. چون جام برين حال وقوف يافت، به جمع اموال فرمان داد، و اكثر آن را جمع آوردند، و كس نزد (

fز ورثه كشتگان هر كس باقى مانده باشد باو برساند، و جماعة قاتلان را به قصاص ) والئ گجرات فرستاد كه اين اموال را ا
 ».٢«رساند 

 و بعد از چند سال اين دهر فانى را وداع كرده بجهان جاودانى شتافت.

  ذكر جام بابنيه
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اطر از ممالك بعد از فوت پدر باتفاق امرا و اعيان بر تخت موروثئ پدر جلوس نمود. درين اثنا سلطان فيروز شاه خ
هندوستان و گجرات جمع نموده عازم تسخير ولايت سند گرديد، و جام بابنيه ميدان محاربه آراسته به مقاومت او برخاست. 

و كثرت پشه شد، سلطان در اول برسات » ٣«و سلطان فيروز شاه سه ماه در ان حوالى توقف فرمود. و چون طغيان آب 
د از برسات بار ديگر توجه فرمود، و لشكر نامعدود همراه آورده محاربات صعب بجانب پتن گجرات نهضت فرمود. و بع

واقع شد، و بالآخره جام بابنيه بدست افتاده ولايت سند تمامى در تحت تصرف بندگان فيروز شاهى درآمد. و سلطان جام 
 مذكور را بدهلى با خود برد. و چون مدتى در

 ٦٦اريخ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( ت                        

 )f .٤٥ bملازمت سلطان فيروز شاه بود و خدمات پسنديده ازو بوقوع آمد (

 »١«سلطان فيروز شاه او را مشمول عواطف خسروانى گردانيده چتر پادشاهان 

بسر » ٢«عنايت كرد، و باز بحكومت ولايت سند آمده باستقلال تمام بنشست و مدت پانزده سال بحكومت و كامروائى 
 برد، و بالآخره بسفر آخرت شتافت.

  ذكر جام تماچى

بعد از فوت برادر بر اورنگ امارت جلوس نمود، و بمشاغل ملك و حكومت پرداخت. و او مردى فراغت دوست بود و به 
 برد. و مدت سيزده سال بر وساده ايالت تمكن داشت، و بمرض طاعون در گذشت. عيش و سرور اوقات بسر مى

  صلاح الدين ذكر جام

بعد از فوت جام تماچى بشغل حكومت مشغول گشت. نخست بامور سرحد كه بواسطه تمرد بعضى احشام بر هم خورده 
بود پرداخته بضبط و ربط آن جماعت لشكرى فرستاد كه گوشمالى داده. بعد از تاديب و تنبيه هر فريق روى توجه بجانب  

 قع شد.كچ نمود. و او را محاربات سخت بمردم كچ وا

اما در جميع معارك نسيم فتح بر علم صلاح الدين وزيد، و به فتح و غنائم مراجعت نموده به مهمات سپاهى و رعيت كما 
 ) انتقال نمود.f .٤٦ aينبغى مى پرداخت. و بعد از يازده سال و چند ماه از عالم فانى بملك جاودانى (

  ذكر جام نظام الدين بن جام صلاح الدين
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او كه بمقتضاى مصلحت ملك در قيد حبس » ٣«پدر باتفاق امرا بر تخت سلطنت جلوس نمود. و عمگان  پس از فوت
بودند بر آورد. و آنها ملك سكندر و كرن و بهاؤ الدين و آمر بودند. هر يكى را به ناحيه فرستاده امور ملكى را به بعضى 

  نويسندها باز گذاشته، شب و روز به عيش

 ٦٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

گرفت، تا آنكه عمگان او جمعيت نموده باتفاق در شهر  و عشرت مشغول مى بود، و خود از معاملات ملكى خبرى نمى
آمدند، و در صدد گرفتن جام نظام الدين شدند. و او از شر عمگان خود وقوف يافته به صوابديد بعضى از لشكريان در 

ب از شهر بر آمده عزيمت گجرات نمود. صباح آن اين مردم بر فرار جام نظام الدين اطلاع يافته تعاقب نمودند. نيم ش
درين اثنا اعيان شهر كه اين نزاع و بر هم خوردگى مشاهده كردند، جام عليشير را كه در گوشه منزوى بود پيدا ساخته، 

ام الدين در اثناى طريق سالك مسالك بقا گرديد، و عمگان او خائب باجماع و اتفاق بر تخت امارت بر آوردند، و جام نظ
 و خاسر باز گشته در صحرا مى گذرانيدند.

 ) جام عليشير (بن تماچى)f .٤٦ bذكر (

باتفاق اعاظم و اعيان بر تخت سلطنت جلوس نموده ابواب معدلت و احسان بر روى خلائق كشود. و او بغايت دانا و 
را چنانچه بايد ضبط و ربط نمود، و خلق آن ديار در زمان » ١«ور جهاندارى متوجه شده ولايت سند شجاع بود. و اول بام

گذرانيدند. چون مدتى برين بر آمد، بساط سور و سرور مبسوط گردانيد؛  دولت او در امن و امان بوده روزگار بفراغت مى
خان ابناء تماچى كه در صحرا سرگردان بودند، از سير اكثر اوقات در شبهاى ماهتاب سير مى كرد. و سكندر و كرن و فتح 

كردند و روزانه در بيشها (مى) گذرانيدند، تا آنكه بشهر نزديك رسيده  و فراغت جام عليشير خبردار شده، شبها راه طى مى
با معدودى از جمعى از مردم شهر را با خود متفق ساخته. و در شب جمعه كه سيزدهم ماه بود، و جام عليشير بطريق معتاد 

كرد، و چون نيم شب شد خواست كه معاودت نموده بمنزل خود  مردمان و مخصوصان در زورقچه نشسته سير دريا مى
  برود، درين

 ٦٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) f .٤٧ aند هر چند بمدافعه كوشيدند فايده (اثنا اين مردم با تيغهاى برهنه برآمده قصد او كردند. و جمعى كه با او بود
نگشت. و جام عليشير را در لحظه بدرجه شهادت رسانيدند، و هم چنان دوان بسراى او درون رفتند. چون » ١«مترتب 
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شور و غوغا شد، مردم خبردار گشته و جمع آمده ديدند كه كار از دست رفته بود. ناچار سر انقياد بر خط فرماندهئ 
 حكومت عليشير هفت سال بود.» ٢«ادند. و آوان ايشان نه

  ذكر جام كرن

 بعد از شهادت جام عليشير به اتفاق برادران بر مسند ايالت بر آمد.

و او نسبت باعيان و اشراف شهر ناخوش بود، و باين مردم انحراف مزاج داشت. خواست كه در اوائل جلوس مردم را بقيد 
حبوس گرداند. در همان روز يا روز ديگر كه او مجلس سلطنت را بياراست و بار عام آورده بعضى را مقتول و برخى را م

گفت. چون مايده طعام آوردند، بعد از فراغ طعام  داده خاص و عام را طلب نمود، در باب استمالت بآنها سخنان مى
مردم حاضر آمده بودند، او را بر برخاست و بطهارة خانه روانه شد. در ان ميان جمعى فدائيان كه به ترغيب و تحريص آن 

 در طهارة خانه پاره پاره ساختند.

) و رعيت بر مسند سلطنت جلوس f .٤٧ bبود، باتفاق لشكريان (» ٣«و چون باعث كشتن كرن فتح خان بن سكندر 
 نمود.

 ذكر جام فتح خان بن سكندر

داده كمال تيقظ و هوشيارى در امور جهاندارى چون وى بر تخت سلطنت بر آمد قواعد ايالت و قوانين امارت را استحكام 
نمود. همدران هنگام ميرزا پير محمد كه از نبائر حضرت صاحبقران امير تيمور گورگان بود بحوالئ ملتان رسيده، بلده  مى

 ملتان و اوچه را گرفته چند گاه توقف نمود.

 ٦٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

چون اين معنى به مسامع عليه ». ١«اكثر اسپان سپاهى سقط شد، و لشكر ميرزا ازين سبب پريشان گشته پياده مانده بودند 
هزار اسپ از طويله خاصه بجهة ميرزا فرستادند؛ و ميرزا باين انعام مستظهر گرديده بر مردم بهتى » ٢«صاحبقران رسيد، سه 

مان ايشان بباد فنا برداد، و كس به بهكر فرستاده اعيان شهر را  تاخت آورده خانزدند  واهن كه دم از تمرد و سركشى مى
، و گماشتگان سلاطين دهلى تاب مقاومت نياورده از راه جيسلمير فرار نمودند. و از اهالئ شهر بهكر »٣«طلب فرمود 

 aمد شتافته و بروح سيد المرسلين (ابو الغيث كه از اكابر سادات بود و بزهد و صلاح و تقوى آراسته بملاقات ميرزا مح
٤٨. f.متوجه شده از آن حضرت شفاعت مى خواست ( 
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مرويست كه شبى حضرت سيد المرسلين صلى اللّه عليه و سلم به خواب ميرزا پير محمد آمده سيد ابو الغيث را باو نمود  
 كه اين شخص فرزند من است.

 وى كوتاه دار.نسبت باو اعزاز و احترام مرعى داشته دست تعرض از 

ميرزا پير محمد از خواب بيدار شد و انتظار ملاقات عزيزى كه بخواب ديده بود مى برد، تا بعد از يازده روز سيد ابو الغيث 
 حاضر آمد. ميرزا پير محمد در بارگاه خود نشسته بود، و از امراء در يمين و يسار او جمعى بودند.

اخته بى اختيار استقبال كرد، و سيد ابو الغيث را در كنار گرفته و اعزاز و اكرام چون نظر او بر سيد ابو الغيث افتاد، شن
 بسيار نموده، پهلوى خود جاى داد. امراء در صدد تفحص احوال سيد ابو الغيث شدند.

الور باز گفت، و در همان روز اسب و هدايا داده رخصت مراجعت ارزانى داشت و پرگنه » ٤«ميرزا قصه خواب را به امراء 
 را بوجه انعام سيد ابو الغيث مقرر نمود.

  و چون ميرزا پير محمد بعد از رسيدن صاحبقران به تسخير دهلى

 ٧٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 )b ٤٨ .fمتوجه شد، و بمرور ايام ملوك طوائف بر مسند دهلى تمكن (

 اهان و ولايت سند بتمام در حوزه تصرف سلاطين سند در آمد.نمودند، ولايت ملتان بتصرف لنگ

القصه جام فتح خان بصفت شجاعة و سخاوت موصوف بود و بفتوت و مروت مشهور. مدت حكومت او پانزده سال و 
 چند ماه بود. و چون زمان حيات او بآخر رسيد، از سراى فانى بسر منزل جاودانى انتقال نمود.

 رذكر جام تغلق بن سكند

چون جام فتح خان پهلو بر بستر ناتوانى نهاد، و از قراين اوضاع چهره مرگ معاينه نموده قبل از ان به سه روز برادر خود 
» ٢«او را جام تغلق » ١«تغلق را بر مسند ايالت اجلاس داد، و زمام حكومت و عنان امارت را بدو تفويض فرموده 

ود، برادران را بحكومت سيوستان و قلعه بهكر تعين فرموده اكثر اوقات خطاب كرد. و چون او بر سرير سلطنت جلوس نم
خود را به سير و شكار مصروف داشتى. و چون مردم بلوچ بحوالئ بهكر فتنه و فساد آغاز نهادند، جام به جمعيت تمام 

 آمده سرداران بلوچ را تنبيه نموده مراجعت كرد؛ و در هر پرگنه تهانه تعين نمود.
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 »و زمان

 ) باجل طبيعى در گذشت.a ٤٩ .fايالت او بيست و هشت سال بود. بعد از ان ( 

 ذكر جام سكندر

ولد او بجاى پدر جلوس نمود. و چون او خورد سال بود حكام سيوستان و بهكر هر يكى به محال متعلقه خود پرداخته سر 
  هته بر آمده عازمبر خط حكم او ننهادند، و با يكديگر مخالفت ورزيدند. و جام سكندر از ت

 ٧١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

بهكر شد، و تا قصبه نصرپور رسيده بود كه ناگاه مبارك نام شخصى كه در قيد حيات جام تغلق منصب پرده دارى داشت در 
مردم باو اتفاقى نداشتند، زياده از سه  تهته خروج نموده خود را جام مبارك خطاب كرده بر سرير حكومت نشست. و چون

روز حكومتش را بقائى نبود. و او را اعيان شهر تهته دفع نموده، كس بطلب سكندر فرستادند. چون اين خبر باو رسيد با 
سال رخت حيات از تنگناى عالم فانى » ١«حكام ديگر طرح مصالحة انداخته به تهته مراجعت نمود، و بعد از يك و نيم 

 حت سراى جاودانى كشيد.به فس

  ذكر جام رايدنه

در تاريخ سادس جمادى الاول سنه ثمان و خمسين و ثمانمايه جام رايدنه خروج كرد. و اين جام رايدنه در زمان جام تغلق 
) b ٤٩ .fبود و او را نسبت وصلت بآن مردم واقع شده بود، و جمعى كثير از مردم كارى را ( در حوالئ سر حد كچ مى

داد؛ و ايشان آثار رشد و  نمود، و يراق خوب و انعامات لائق هميشه بآن مردم مى اشته بغايت رضا جوئئ آن مردم مىنگاهد
بزرگى از ناصيه حال او مشاهده نموده از كمال اخلاص خود را باو سپرده بودند. و چون خبر فوت سكندر باو رسيد، او 

ام كه اموال  ام، بلكه آمده اخت، و اظهار نمود كه من بداعيه ملك نيامدهبه جمعيت تمام بشهر تهته در آمده مردم را جمع س
دانيد او را  اين امر مى» ٢«دانم، و شما هر كه را شايسته  و عرض مسلمانان نگاه دارم. من خود را شايسته سلطنت نمى

 اجلاس نمائيد، تا اول كسى كه دست بيعت باو بدهد من باشم.

قاق اين امر داشته باشد نبود، همه به اتفاق او را بر تخت سلطنت بر آوردند. و او در مدت چون دران ميان كسى كه استح
  يكنيم سال تمام ولايت

 ٧٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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 شيد.سند را از آب شور تا موضع كاجريلى و كندهى كه سر حد موضع ماتيله و اوباره است بحوزه تصرف ك

رسيد، جام سنجر را كه دران اوان از مخصوصان او بود هواى سلطنت » ١«و چون زمان حكومت او به هشت و نيم سال 
 ٥٠ .fخورد زهر در شيشه ( در سر افتاد. خاصان و نديمان او را با خود متفق ساخته در وقتى كه او در خلوت شراب مى

aد، بعد از سه روز در گذشت.) كرده بدست نديمى داد. چون جرعه ازان در كشي 

 ذكر جام سنجر

 جوان خوش صورت بود، چنانكه جمعى كثير شيفته روى او بودند.

اند كه جام سنجر پيش از انكه  نمودند. آورده همواره اوقات را صرف ملازمت او مى» ٢«بى آنكه ازو علوفه داشته باشند 
خاص بوده. شبى سنجر به ملازمت آن عزيز رسيده. بعد  »٣«بمسند حكومت نشيند، درويشى صاحب كمال را باو توجهى 

خواهم كه پادشاه تهته شوم اگر همگى هشت روز باشد. درويش  نمودن بدرويش عرض كرد كه من مى» ٤«از ملايمت 
خواهى كرد. و چون جام رايدنه سفر آخرت گزيد، اعيان ملك » ٥«فرمود كه تو پادشاه خواهى شد و هشت سال كامروائى 

اقتدار او گذاشتند. و چون » ٦«نموده جام سنجر را بر تخت سلطنت اجلاس داده زمام رتق و فتق حكومت به قبضه  اتفاق
او بدعاى درويش بر سرير سلطنت صعود نمود، بى آنكه مباشر جنگ و جدال شود از اطراف و جوانب مردم اطاعت او 

در زمان دولت او رواجى و رونقى پديد آمد كه در هيچ زمان قبول نموده بلوازم فرمانبردارى پرداختند. و مملكت سند را 
  ) آن مقدار نبود. سپاهىb ٥٠ .fسابق (

 ٧٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

علماء و » ١«گذرانيدند. و جام سنجر همواره رعايت و خاطرجوئى  و رعيت در كمال جمعيت و فراغت بوده اوقات مى
داد و وظائف و ادرارات باهل  نمود. در روز جمعه خيرات و مبرّات فراوان بفقرا و مساكين مى لحاء و درويشان مىص

 استحقاق تعين نمود.

چون امر سلطنت به سنجر قرار  ». ٢«اند  داده اند كه قبل از حكومت سنجر حكام ديگر بارباب مناصب جزوى مى آورده
دادند،  قبل ازين حكام سابق بقضاى بهكر تعين نموده بودند و جزوى ناقص بوى مىگرفت قاضى معروف نام شخصى را كه 

گرفت. و اين معنى بسمع جام سنجر رسيد كه قاضى به  و چون قاضى وظيفه كم داشت از مدعى و مدعى عليه چيزى مى
فرمود كه بمن رسيده  گيرد، باحضار قاضى حكم كرد. قاضى حاضر آمد. جام زجر و عنف از مدعى و مدعى عليه چيزى مى
 خواهم كه از گواهان نيز چيزى بگيرم. گيرى. گفت: بلى، من مى كه تو به زجر از مدعى و مدعى عليه چيزى مى
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روند. جام بى اختيار در خنده شد. قاضى گفت كه تمام روز در دار  امّا گواهان پيش از انكه از ايشان چيزى بگيرم بدر مى
باشند. جام انعامات خوب بقاضى  كنم، و فرزندان من بى چاشت و شام مى ) صرف مىa ٥١ .fنشينم و اوقات ( القضا مى

داده، وظيفه لايق تعين نموده حكم كرد كه در جميع ممالك بارباب مناصب وظائف خوب تعين نمايند، چنانكه اوقات گذر 
 ايشان بفراغت تمام باشد.

 ملال انتقال نمود.و چون زمان حكومت او به هشت سال رسيد، ازين دار پر 

 ذكر جام نظام الدين كه بجام ننده معروف است (بن بابنيه بن انر بن صلاح الدين بن تماچى)

  فوت سنجر بتاريخ بيست و پنجم ربيع الأول سنه ست و ستين» ٣«بعد 

 ٧٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

نمود و در اجلاس او جميع مردم از علما و صلحا و رعايا و سپاهى متفق بودند. و او  و ثمانمايه بر مسند سلطنت جلوس
 حاكم باستقلال شد و لواى استعلا برافراشت.

گذرانيده، و بغايت متواضع و  نمود، و در مدارس و خوانق مى اند كه جام نظام الدين در اوائل حال طلب علم مى آورده
اخلاق حميده متصف، و زهد و عبادت بدرجه كمال داشته، و فضيلت و حالت او  بود و بصفات پسنديده و» ١«خليق 

 زياده ازان بود كه شمه از ان تحرير توان نمود.

 .fدر اوائل جلوس از تهته بجمعيت تمام به بهكر آمد و يك سال رحل اقامت انداخته مردم قطاع الطريق را قلع و قمع (
٥١ bر از هر قسم كشيد. و دلشاد نام خانه زاده او بود و به او در مدارس خدمت ) نموده در قلعه بهكر ذخيره بسيا

كرد، او را به بهكر تعين نمود. و حوالى و حواشئ سند را بنوعى ضبط كرد كه مردم مرفه الحال در مسالك آمد و شد  مى
 نمودند. مى

 و هشت سال باستقلال گذرانيد.و از آنجا خاطر جمع ساخته، بعد از يك سال مراجعت نموده در تهته مدت چهل 

گذرانيدند، و سپاهى و رعيت آسوده حال و مرفه  و در زمان دولت او علما و صلحا و فقرا در نهايت فراغت اوقات مى
 البال بودند.

جام نظام الدين با سلطان حسين لنگاه حاكم ملتان معاصر بوده، و در ميان ايشان طريقه محبت و مودت ثابت بوده. 
 نمودند. ف و هدايا با يكديگر ارسال مىهميشه تح
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گفته كه اى دولت مندان!  كشيده و مى رسيد و دست بر پيشانئ اسپان مى و جام نظام (الدين) هر هفته باصطبل خود مى
 اند. خواهم كه سوارى بر شما واقع شود، چرا كه در حدود اربعه حكام اسلام غير غزا نمى

 ٧٥( تاريخ معصومى )، متن، ص:  تاريخ سند                        

دعا كنيد كه بى سبب شرعى بجائى نروم، و كسى نيز اينجا نيايد، مبادا خون مسلمانان بيگناه ريخته شود، و عند اللّه 
 شرمسار گردم.» ١«سبحانه 

جد اقامت ) احياى سنن بنوعى شيوع يافته بود كه ما فوق آن تصور نتوان كرد. و در مساa ٥٢ .fدر زمان دولت او (
 بود كه صغير و كبير محله در مسجد حاضر آمده بگذاردن نماز تنها راضى نبودند. جماعت به نهجى مى

 بود. اگر وقتى از يكى جماعت فوت شدى، بغايت نادم گرديده دو سه روز باستغفار مشغول مى

را تاخت » ٣«چندوكه و سيديچه » ٢«و در آخر سلطنت جام نظام الدين لشكر شاه بيگ از قندهار آمده مواضع اكرى و 
نمودند. جام لشكر عظيم بجهة دفع فساد مغولان فرستاد. و آن لشكر تا قريه كه مشهور است به جلوكير رسيده جنگ 

بقتل رسيد و هزيمت يافته عنان بجانب قندهار برتافتند، و تا زمان » ٤«صعب نمودند. و دران جنگ برادر شاه بيگ 
 ر به سند نيامدند.حيات جام نظام الدين ديگ

نمود. و جناب مولانا جلال الدين  و جام نظام الدين اكثر اوقات بمذاكره و مباحثه علمى با علماء آن زمان مشغولى مى
محمد دوانى از شيراز داعيه ملك سند نموده مير شمس الدين و مير معين را كه هر دو شاگردان مولانا بودند به تهته 

) b ٥٢ .fنجا آمده سكونت نمايد. جام نظام الدين منازل لايق تعين نموده اسباب معيشت را (فرستاده استدعا نمود كه آ
معد و مهيا گردانيد، و مبلغى براى خرج راه مصحوب ايشان فرستاد. پيش از وصول رسولان مولانا سفر آخرت اختيار 

د، مراجعت نموده به تهته اقامت نمودند فرمودند. و چون مير شمس و مير معين را صحبت جام نظام الدين در افتاده بو 
»٥.« 

 ٧٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 مملكت باقى برافراشت.» ١«و بعد از چند گاه جام نظام الدين لواى عزيمت 

 و بعد از فوت وى فتورى تمام در احوال مردم سند راه يافت.

 ذكر جام فيروز
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چون جام نظام الدين سفر آخرت اختيار نمود، جام فيروز ولد او خورد سال بود، و جام صلاح الدين كه از قرابتان جام بود 
و نبيره جام سنجر داعيه نمود كه او را بر مسند سلطنت اجلاس كنند. دريا خان و سارنگ خان كه غلامان معتبر جام 

ن معنى ننموده باتفاق اشراف و اعيان تهته جام فيروز را بر سرير سلطنت بودند، و شوكت و مكنت تمام داشتند، قبول اي
بجاى او نصب كردند، و جام صلاح الدين كه در مقام نزاع و جدال بود مايوس شده بگجرات رفته التجا بسلطان مظفر  

 .fبود ( حال او مى شد، سلطان مظفر متوجه سلطان مظفر دختر عم جام صلاح الدين مى» ٢«گجراتى آورد. و چون حليله 
٥٣ a.( 

بنشست، بساط عيش و نشاط مبسوط گردانيده اكثر اوقات بدرون حرم » ٣«و چون در عنفوان شباب جام فيروز بر تخت 
كردند. و در زمان او  بودند، و هزل و نديمى مى آمد [ند]، لوليان و مسخرها در مجلس او مى بود، و احيانا كه بيرون مى مى

 رسانيدند. شد باو اهانت مى نمودند، و چون دريا خان [مانع مى خيلان تعدى بسيار بر اهل شهر مىمردم سمه و خاصه 

بموضع كاهان كه جايگير او بود رخصت گرفته آمد. و در همان ايام مخدوم عبد العزيز ابهرى محدث و » ٤] « دريا خان
متبحر بوده، بموضع كاهان تشريف فرموده چند سال به  مولانا اثير الدين ابهرى و مولانا محمد پسران او كه هر يكى عالمى

سنه ثمان عشر و » ٥«افاده و نشر علوم پرداختند. و آمدن ايشان از هرات به سبب خروج شاه اسماعيل در شهور 
 تسعمايه بوده. و مولانا

 ٧٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

» ١«وم نقليه و عقليه بوده و تصانيف پسنديده در هر علم دارد و ازان جمله شرح بر مشكوة مشار اليه جامع جميع عل
 نوشته، اما باتمام نرسيده.

اند. و در همان بقعه كاهان بملك  و مسوده آن در كتب خانه مسود اوراق ست. و بر اكثر كتب متداوله حواشى نوشته
 كاهان است و زيارت گاه آن مردم شده.  ) ايشان در مقابرb ٥٣ .fآخرت شتافتند و مزار (

القصه چون جام فيروز بعيش و عشرت پرداخت، و اركان ملك روى بانهدام آورد، جماعه واقعه طلب كس به جام صلاح 
دريا خان » ٢«باشد، و عمدة الملك  الدين فرستاده او را از ان حال آگاه ساختند كه جام فيروز اكثر مست و بيخود مى

اعتزال و اعتذار نموده خود را بكاهان كشيده؛ اكنون وقتست، بسرعت خود را بايد رسانيد. جام صلاح الدين بود، او نيز 
مكاتيب مردم تهته را بنظر سلطان مظفر در آورد. سلطان مظفر لشكر بسيار همراه جام صلاح الدين نموده رخصت تهته 

و مردم جام فيروز ». ٣«ور از آب تهته عبور نمودن بنياد كرد فرمود. و او كوچ بكوچ متواتر قطع مسافت بعيد نموده فى الف
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سراسيمه شده او را از جانب ديگر بدر آوردند. جام صلاح الدين به بلده تهته بر سرير سلطنت نشست، و خاصه خيلان 
اهان آورده، و از اش نزد دريا خان بموضع ك كرد. جام فيروز را والده جام فيروز را مؤاخذه و مصادره نموده طلب اموال مى

) حقوق سابق را مرعى داشته در a ٥٤ .fاستغفار نمود. [و دريا خان (» ٥«زارى آمده از تقصيرات ما سبق » ٤«در 
صدد جمعيت لشكر گشت. چون لشكر بهكر و سيوستان متفق شده در زير رايت جام فيروز جمع آمدند و مردم بلوچ و 

  كر را سر كرده متوجه دفع، دريا خان لش»٦«احشام نيز رجوع كردند] 

 ٧٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

جام صلاح الدين شد. جام صلاح الدين خواست كه بعزيمت قتال و جدال استقبال نمايد. حاجى كه وزير عمده او بود 
باو همراه نموده بجنگ فرستد. جام  مصلحت چنان ديد كه جام صلاح الدين در شهر بوده، فيلان جنگى و لشكر را

صلاح الدين در شهر توقف نموده حاجى وزير را بجنگ فرستاد. چون بين العسكرين آتش قتال و جدال برافروخت، از 
كشته مى شدند. و در آخر لشكر دريا خان هزيمت يافته عنان مراجعت تافتند. و حاجى وزير » ١«طرفين مبارزان بجنگ 
ت بجانب جام صلاح الدين نوشت كه نسيم فتح و فيروزى بر علم شما وزيده، خاطر جمع داريد. در سر سوارى عرضداش

قاصدان مع عرضداشت بدست مردم دريا خان افتادند، و او فى الحال مضمون ». ٢«چون بيگاه بود تعاقب نتوانست نمود 
بر لشكر شما واقع شد، و غنيم زور  ) وزير كه شكستb ٥٤ .fعرضداشت را تغير داده عريضه ديگر نوشت بنام حاجى (

است، شما اهل و عيال خود را از تهته بيرون بريد، و اصلا توقف ننمائيد، و در موضع چاچكان با يكديگر ملحق خواهيم 
 شد.

افطار نا كرده از آب گذشت و شكست بحال » ٣«به مجرد رسيدن عرضداشت، جام صلاح الدين در شب نهم ماه مبارك 
مدت حكومتش هشت ماه بود. و چون حاجى وزير به جام صلاح الدين ملاقات نموده باو ملامت كرد، كه او راه يافت. 

ام. بالآخر بر خديعة دريا  باعث بر آمدن چه بود، او عرضداشت حاجى را بر آورده نمود. حاجى گفت كه من اين نه نوشته
دست  » ٤«ست رفته بود، ندامت سودى نداشت. پشت خان اطلاع يافته ندامت و تأسف بسيار نمودند. اما چون كار از د

گزيدن گرفتند. و دريا خان چند منزل تعاقب نموده، در روز عيد فطر جام فيروز را به تهته آورده در عيد گاه نماز ادا كرد 
  ]. جام فيروز چند سال باستقلال [ه

 ٧٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 گذرانيد، تا آنكه در اواخر سنه ست [و] عشر (ين) و تسعمايه شاه بيگ ارغون به تسخير سند متوجه گرديد. مى
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) مردم سومره و سمه نسخه كه در a ٥٥ .fشود. و چون از احوال ( وقايع محاربات شاه بيگ به محل خود مذكور مى
 كه مكتوب يافت مرقوم گردانيد.  احوال ايشان بتفصيل مرقوم باشد بنظر در نيامده، بنا بران مجملى

 اگر عزيزى زياده برين اطلاع داشته باشد لاحق گرداند.
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  جزء سيوم در ذكر ايالت حكام ارغونيه و مدت حكومت و وقايع محاربات ايشان

 -ذكر مجملى از احوال امير ذو النون ارغون -

ممتاز بود، در زمان سلطان ابو امير ذو النون بن مير (حسن) بصرى كه به صفت شجاعت و بهادرى از اكثر شجعان الوس 
آمد. بنا بران منظور  برد، و به روز رزم و كارزار كوششهاى مردانه ازو بوقوع مى سعيد ميرزا در سلك ملازمان ايشان بسر مى

نظر عنايت و ملحوظ تربيت و رعايت ابو سعيد ميرزا گشت، و باصناف انعام و احسان محسود اماثل و اقران شده مرتبه او 
 ربا و اخوان برگذشت.از اق

و بعد از واقعه قراباغ، امير ذو النون در ملازمت پدر خود به هرات شتافته، روزى چند در خدمت سلطان يادگار ميرزا نيز  
گذرانيد، و بعد ازان به سمرقند رفته پرتو التفات سلطان احمد ميرزا بر وجنات احوالش تافت. و دو سه سال دران ديار 

ه. بعد ازان به سبب منازعتى كه در ميان امراى ترخان و ارغون بوقوع پيوست، نوبت ديگر روى توجه ) بردb ٥٥ .fبسر (
بخراسان نمود. و چون منظور نظر سلطان حسين ميرزا شد ايالت ولايت غور و زمين داور را بوى تفويض نمودند، و حال 

ند. امير ذو النون در شهور سنه اربع و ثمانين و آنكه در آنولا احشام هزاره و تكدرى بران حدود استيلاى تمام داشت
ثمانمايه با اندك لشكرى متوجه آن صوب گشته، در مدت سه چهار سال چند نوبت بآن جماعة محاربت فرموده، بدولة 

خاقانى در همه معارك مظفر و منصور گشت و ولايت مذكوره را در حيز تسخير و تصرف در آورد. و احشام هزاره و 
  ائر احشام چونتكدرى و س
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اين معنى را مكرر مشاهده نمودند، سر انقياد و اطاعت بر فرمانبردارى نهاده ديگر پيرامون خلاف نگشتند. و نيكو خدمتئ 
م رتق و فتق مملكت قندهار و فراه و غور را افتاد. خاقان منصور سلطان حسين ميرزا زما» ١«امير ذو النون بموقع قبول 

در قبضه اقتدار او نهاد؛ و امير ذو النون در ايالت آن ولايت استقلال گرفته، و دست تسلط بر ولايت شال و مستونگ و 
 ) نيز يافت، و اللّه اعلم.a ٥٦ .fتوابع و لواحق آن (

 و يگانگى به بديع الزمان ميرزادر وادئ اخلاص » ٢«گفتار در بيان سلوك مير ذو النون ارغون 

چنانكه سابق مذكور شد كه خاقان منصور تربيت مير ذو النون نموده بنوازش طوغ و علم سر افراز ساخته ولايت قندهار و  
گرم سير و زمين داور باو ارزانى داشتند. بعد از سه چهار سال مير ذوالنون جمعيت خوب بهم رسانيد و مردم هزاره و 
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ق و مغول قندهار را بخود متفق ساخت. چون اين خبر بمسامع جلال عاكفان سده سنيه اقبال خاقان منصور تكدرى و قبچا
رسيد، فرمان قضا جريان بطلب مير ذو النون صادر فرمودند؛ و مومى اليه بى تحاشا و بلا توقف خود را به پايه سرير 

هزادها و اركان دولت على تفاوت مراتبهم تحف و خلافت مصير رسانيده پيشكش خوب به نظر اعلى در آورد، و به شا
هداياى لايق گذرانيد، چنانچه همه مردم زبان به تحسين و اخلاص و دولت خواهئ مير ذوالنون كشودند. با وجود اين 

 پادشاه والا جاه را اطمينان حاصل نيامد. مير ذوالنون تفرس غريب داشت.

) ميرزا b ٥٦ .fدر خلا و ملا بملازمت (» ٣«ميرزا بديع الزمان وابسته  از فراست دريافت كه معامله چيست. خود را به
 گذرانيد. تا آنكه شبى بميرزا عرض كرد كه من از رسيد، و هر روز چيزى غير مكرر بنظر كيميا اثر مى مى
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را رخصت نخواهد كرد. من مردم خود را رخصت كنم كه بجاى و منزل خود روند. ميرزا بر ام كه پادشاه م فحواى كار دانسته
 تدبير او آفرين كرد.

و امير ذوالنون قريب يك سال با معدودى در اردوى معلى بود، تا آنكه شبى در خلوت از هر جا سخنى در مجلس خاص 
 شد. خاقان منصور مذكور مى

رسد. اهل مجلس در جواب متأمل بودند كه ميرزا  ره ذو النون چه بخاطر دولت خواهان مىدر اثناء مكالمه فرمودند كه دربا
كند؛ و هر كس را بايالت قندهار نامزد كرده  قندهار را هيچ يك از امرا قبول نمى» ١«بديع الزمان عرض كرد كه مملكت 

خصت بايد كرد. از دو حال بيرون فرستاديد، در عرض دو سه سال بمرض وبا در معرض تلف شد. مير ذو النون را ر 
نيست: يا مطيع خواهد بود يا نه خواهد بود. بعد از ان نيز از دو حال خالى نيست: يا بمرض عام گرفتار خواهد شد يا نه. 

خلاص يابد از چنگ ما رهائى ندارد. پادشاه را اين سخن خوش آمد. فرمود كه عنان اختيار اين » ٢«اگر از چنگ مرگ 
) متعهد امر امير ذو النون شد، و خاقان منصور خلعت فاخره و b ٥٧ .fقتدار شماست. ميرزا بديع الزمان (امر به يد ا

اسب با زين و لجام و ساير اسباب حشم مثل نقاره و علم و حكم منشور طغرا از ديوان اعلى مقرر فرمودند. و مير ذو 
حادث شود، او بجان و دل امداد نمايد، و هر گاه فرمان طلب النون نيز عهد نامه بميرزا سپرد كه هر گاه ميرزا را امرى 

صادر گردد بلا توقف حاضر آيد. ميرزا ذو النون عنايت ميرزا را ملحوظ ساخته در حال مسرعى به قندهار فرستاد، و شاه 
محمودخان بيگ پسر ارشد خود را طلبيد. و عبد الرحمن ارغون و زينك ترخان و جعفر ارغون و مير فاضل پدر سلطان 

  شاه بيگ خاقان» ٣«بهكرى با دويست سوار ايلغار نموده خود را بخراسان رسانيدند. از آمدن 
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 منصور و ميرزا بديع الزمان و ساير منتسبان ديوان امارت را تسلى كلى حاصل آمد.

 ه قندهارذكر عزيمت مير ذو النون ب

چون مدتى مديد مير ذو النون در ملازمت خاقان منصور گذرانيد، شاهزادهاى كامگار و امراى نامدار و وزراى عاليمقدار در 
انجام مهام مير ذو النون متوجه شده بعرض همايون رسانيدند كه سر حدهاى قندهار خلل پذير شده، اگر حكم اعلى نفاذ 

)f. ٥٧ bمهمات پرداخته خاطر جمع سازد. حكم اعلى نفاذ يافت كه فرزند و امراى خود را  ) يابد مير ذو النون به
بملازمت گذاشته خود به قندهار رود. بمجرد حكم مير ذو النون فرصت را غنيمت دانسته پسر و امراء و مردم خود را  

 گرفته بطريق ايلغار عازم قندهار گشت، و چندى را باسباب و يراق در منزل باز گذاشت.

بعد از دو سه روز خاقان عالى مكان فرمودند كه امير ذو النون تا نوروز توقف نموده، سور نوروز را گذرانيده، به قندهار رود. 
تواجى بمنزل رسيد، اسباب و رخوت بحال خود ديده احوال معلوم نمود، و كيفيت عزيمت مير ذو النون بعرض همايون 

» ١«ن آنچنان بدر رفت كه ما را ديگر نخواهد ديد. شاهزادها و امرا استعفا رسانيد. بر زبان خاقان گذشت كه ذو النو 
آيد، طويله اسب و شتران و فراش خانه و ساير اسباب او در منزل بحال خود است. پادشاه فرمودند   نمودند كه او باز مى

نوشته بدست » ٢«ن استمالت كه اين از كمال عقل و فراست اوست، كه ما را بازى داد، و فى الواقع چنان بود. فرما
 ).a ٥٨ .fساربان على تواجى كه معتمد درگاه بود [فرستاد (

]. مير ذو النون استقبال نموده  رسيده فرمان رسانيد [ه» ٣«ساربان على بسرعت تمام در حينى كه از فراه روان شده بود] 
 بتعظيم تمام فرمان گرفت،

 ٨٤معصومى )، متن، ص:  تاريخ سند ( تاريخ                        

و بمضمون آن مشرف گشته انواع خوشحالى كرد، و بطريق معذرت به ساربان على نمود كه چون بدو منزل راه بخانه خود 
 رويم. ، بفرزندان ملاقات نموده و سرى از معاملات كشيده، باتفاق شما بدرگاه مى»١«رسيديم 

على را اكرام و اعزاز تمام نمود. و مير ذو النون با پسران خود شاه بيگ چون به قندهار رسيد، رحل اقامت انداخته ساربان 
صحبت داشت. بعد از حرف و »] ٢«و محمد مقيم و برادر خود مير سلطان على [در خرگاه خود او را طلب نموده 

تو راست بگوى. آن اند.  حكايت گفتند كه ما را جزم شده كه پادشاه ديگر باره ما را رخصت نخواهد كرد، بلكه نادم شده
مرد چون ملايمت بسيار ديده بود، موافق مزاج ايشان سخنى گفت. اسب و سر و پا و زر بسيار باو داده رخصت كرد. 
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چون ساربان على مراجعت نموده بملازمت خاقان منصور رسيد [و] كيفيت حال را معروض داشت و عرضداشت مير ذو 
 ) رفته بود، بجز ندامت سودى نداشت، و اللّه اعلم بالصواب.b ٥٨ .fت (النون را در خلوت گذرانيد. چون كار از دس

 ذكر رفتن ميرزا بديع الزمان به قندهار

چون ميرزا بديع الزمان بواسطه انحراف مزاج از خاقان منصور رنجيده و از برادران مايوس گشته، عنان عزيمت بولايت  
لكت امير ذو النون و اولاد او شاه بيگ و محمد مقيم باستقبال گرمسير و قندهار معطوف داشت. و پس از وصول بآن مم

او استعجال نمودند، و بلوازم نياز و نثار پرداختند، و بقدر امكان در استرضاى خاطر همايونش كوشيده، همگى همت بر 
ن را خواستگارى نموده در انتظام مهام آن خسرو عاليمقام نهادند. همدران ايام بديع الزمان ميرزا مخدره جليله امير ذو النو 

  سلك ازدواج در آورد، و چند روز بساط سور و سرور مبسوط داشته بعيش
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و نشاط گذرانيد. باين وصلت مبانئ اخلاص امير ذو النون و اولاد او نسبت بآن حضرت غايت استحكام يافت، و بآن 
شد و بالآخرة در بند افتاد. صورت حال آنكه در روزى كه » ١«طه امير شيخ على طغائى كه اتاليق ميرزا بود در هم واس

 )a ٥٩ .fامير ذو النون به طواف يكى از مزارات زمين داور (

را پاره پاره   اشتغال داشت، فدائى بطريق داد خواهان پيش آمده كاردى بمير ذو النون رسانيد. و ملازمان او در ساعت او
كردند، و آن حركت را از انگيز امير شيخ على طغائى معلوم كردند. و امير ذو النون و اولاد (ش) قصد قتل او نمودند. 
امير شيخ على به سرا پرده ميرزا بديع الزمان گريخت، و ارغونيان با دو سه هزار سوار (سرا) پرده عالى را مركزوار در ميان  

 حضرت فرستاده طلب امير شيخ على نمودند. گرفتند، و كس نزد آن

فرستيم. پيغام ميرزا را قبول ننمودند. اما عهد و پيمان را بايمان  بديع الزمان ميرزا فرمود كه شما برويد، شيخ على را ما مى
تسليم نمود، و او غلاظ مؤكد گردانيدند كه شيخ على را نكشند. بعد از پيمان بديع الزمان ميرزا شيخ على را بامير ذو النون 

ازان حضرت راضى گشته كمر خدمت بر ميان بست، و امير شيخ على را چند گاهى در يكى از قلاع  » ٢«بار ديگر 
گرمسير محبوس گردانيده، آخر الامر اجازه داد كه بهر طرف كه خواهد رود، و امير شيخ على بدرگاه خاقان منصور شتافته 

 در سلك امراء عظام انتظام يافت.

برد، حادثه محنت اثر محمد مؤمن ميرزا ولد ميرزا  ) در زمين داور بسر مىb ٥٩ .fهمدران ايام كه ميرزا بديع الزمان (و 
 بديع الزمان اشتهار يافت.
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  گفتار در بيان گرفتار شدن محمد مؤمن ميرزا ولد بديع الزمان ميرزا و از پاى در آمدن آن نهال بصرصر تقدير متعال

  شاهزاده بود آفتاب طلعت. در عنفوان آوان جوانى محمد مؤمن ميرزا
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نهال زندگانئ او به تند باد اجل از پاى در افتاد. صورت حال بر سبيل اجمال آنكه چون پدر بزرگوارش از جد امجد يعنى 
بود،  ميرزا در استرآباد مى» ١«نان بصوب قندهار معطوف داشت، محمد مؤمن خاقان منصور سلطان حسين ميرزا رنجيده ع

و پدر در حين توجه بقندهار پيغام بفرزند دلبند نمود كه ترا مرافقت من نمودن مناسب است، بايد كه عنان عزيمت باينصوب 
دان سلطنت روى بر تافته پناه بملازمان بينم كه از خان بگمارى. شاهزاده به پدر پيغام فرستاد كه اين امر از شما لايق نمى

 خود بريد.

بديع الزمان ميرزا بر راى فرزند آفرين نمود، و چندى از معتمدان كه با وى بودند نزد او فرستاد و تاكيد نمود كه چون اعمام 
 )a ٦٠ .fاند ( در مقام انتقام

ت و انقياد حكم جهان مطاع نموده خود را زنهار به سخن ايشان فريفته نگردى، و اگر جد بزرگوار طلب نمايد اطاع
 بملازمت رسانى؛ اگر بخلاف حكم كسى بآن حدود آيد، در ميدان نبرد دستبرد نمائى.

خواست كه بقدم اطاعت عم  الغرض چون مظفر حسين ميرزا بحوالئ استرآباد نزول نمود، محمد مؤمن ميرزا خبر يافته مى
را بوى گذاشته بجانبى توجه فرمايد. دران اثناء فرمان بديع الزمان ميرزا بوى رسيده بزرگوار را استقبال نمايد، و ملك و مال 

 نهد.» ٣«بر آنكه بهيچ وجه عنان اختيار از دست ندهد، و سپاه خود را فراهم آورده قدم در ميدان مقاتله » ٢«مبنى 

» ٤«يكران بصوب معركه پيكار منعطف گردانيد بنا بران محمد مؤمن ميرزا با لشكرى آراسته از استرآباد بيرون آمد، و عنان 
نفير و كوس و سورن بين الطرفين بلند گشت، و » ٥«مظفر حسين ميرزا با سپاه بيكران در ميدان خراميد و آواز شيون و 

با هم در افتاده آتش جدال و قتال بر » ٦«در طرفة العين باران تير و تفنگ باريدن گرفت. القصه مبارزان و شجعان 
  وختند، و علامتافر 
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بر خاك هلاك انداخت. اما » ١«) فوجى را از شجعان b ٦٠ .fروز قيامت ظاهر شدن گرفت. القصه محمد مؤمن ميرزا (
درين اثنا بسبب حرونئ توسن سپهر بد مهر تنگ بارگير محمد مؤمن از هم بگسيخت و از پشت زين بر روى زمين افتاد 
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در ]. يكى از لشكريان در وى آويخت. و ميرزا مظفر حسين برين ماجرا اطلاع يافته خود را رسانيد، و برادر زاده را  [ه
آغوش عطوفت كشيده، دلدارى داده، آنگاه باستراباد در آمده، او را به بندى از نقره مقيد ساخت. بعد از چند روز 

ماه صفر سنه ثلث و » ٢«مصحوب امير محمد برندق برلاس كه خالوى مظفر حسين ميرزا بود بجانب هراة فرستاد؛ و در 
ملازمت خاقان منصور آورده در كنار آب مرغاب بشرف بساط بوسى تسعمايه آنجا رسانيده در قلعه حبس نمود؛ و روى ب

بيگم بقاى شاهزاده محمد مؤمن ميرزا » ٣«مشرف گشت و كيفيت حال عرض كرد. مادر مظفر حسين ميرزا خديجه بيگى 
لت و را مستلزم فناى پسر خود مظفر حسين ميرزا تصور فرموده، همگى همت او متوجه آن شد كه آن تازه نهال رياض دو 

) a ٦١ .fاقبال را بصر صر قهر از پاى در آورد. و خواجه نظام الملك را كه دران زمان صاحب اختيار ملك و مال بود (
شعور بود، حكم قتل آن شاهزاده حاصل كرده، يار على بخشى و  با خود متفق گردانيده، شبى كه خاقان منصور از شراب بى

ان خود جهة آن مهم نامزد فرموده، باستعجال تمام فرستاد. روز ديگر كه خاقان عبد الواحد يساول را با دو كس از معتمد
منصور از حكم شب گذشته وقوف يافت، مسرعى از عقب فرستاد، و فرمان همايون ارسال داشت كه زنهار بجان قرة العين 

 آسيبى نرسانند.

مسافت نموده در محلى كه محمد مؤمن ميرزا  اما آن جماعة نابكار بنا بر مبالغه خديجه بيگى بيگم در غايت سرعت طئ
  محبوس بود در آمدند. شاهزاده كيفيت حال دانسته برجست و بايشان آغاز تلاش كرد. آن بدبختان بى عاقبت
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مان شب بجانب اردو متوجه شدند. اندكى راه رفته بودند  آنچنان جوانى را كه دران خاندان نظيرى نداشت بقتل رسانيده ه
آورد بايشان دوچار شد. و چون قضا كار خود كرده بود، غير تاسف و تحسر فايده روى  كه آن كس كه نشان بخشش مى

) b ٦١ .fننمود. على الصباح امير ساربان جنيد كه در شهر بود باتفاق اكابر و اهالى به تجهيز و تكفين جسد مطهرش (
مشغول شده در مدرسه شريفه هرات مدفون ساختند. و چون خبر شهادت ولد ارشد بسمع بديع الزمان ميرزا رسيد، 

 آغاز نهاده، عزم انتقام جزم كرده بجمع آوردن لشكرها فرمان داد.» ١«تحملى  اضطراب و بى

 آن شهريار ذكر توجه نمودن سلطان حسين ميرزا بجانب قندهار و از اثناى راه مراجعت نمودن

آن پادشاه فرخنده فال رسيد كه بديع الزمان ميرزا باتفاق مير ذو النون ارغون لشكر زياده » ٣«جلال » ٢«چون به مسامع 
از حد فراهم آورده داعيه دارد كه بانتقام محمد مؤمن ميرزا قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهد، بناء على هذا خاقان منصور 

 سير و قندهار در حركت آورد.لواى عزيمت بجانب گرم
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و ميرزا بديع الزمان و امير ذو النون چون بر نهضت آن حضرت اطلاع يافتند، رعايا و مزارعان مملكت فراه و زمين داور و 
قندهار را فرمودند تا از جنس خوردنى آنچه حاضر بود به قلاع در آوردند، و مجموع محصول آن ولايت را بمردان كارى 

يدند. و امير ذو النون قلعه پشنگ را آنچنان استحكام داده بود كه اگر فى المثل مور بران برفتى راه نيافتى، و استوار گردان
) ميرزا در ديگرى از قلاع سپهر ارتفاع خود را مضبوط گردانيده؛ و شاه f .٦٢ aدر ان قلعه منزل گزيد؛ و بديع الزمان (

  عه زمين داور. و چنان مقرر شد كه اگر خاقانبيگ در حصار قندهار و ميرزا محمد مقيم در قل

 ٨٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

عقب معسكر درآيد؛ و اگر نخست بدفع بديع الزمان » ١«منصور بجانب پشنگ رود، بديع الزمان ميرزا بآهنگ جنگ از 
ون خاقان منصور بولايت فراه عبور فرموده بزمين داور درآمد، بواسطه پردازد، مير ذو النون از عقب لشكر در آيد. القصه چ

عدم وجدان قوت قحط در اردوى اعلى دست داد، و از صعوبت آن حالت نزديك بآن رسيد كه سپاه ظفر پناه متفرق و 
آن در عهده عبد پريشان گشته نزديك امير ذو النون روند. دران اثنا مسموع حضرت پادشاه شد كه در قلعه بيست كه ضبط 

شود. بنا بران سايه علم نصرت بظاهر آن  اند، و تسخير آن بسهولت ميسر مى الرحمن ارغون است غله بسيار ذخيره نهاده
حصار افگندند. خوفى بر ضمير عبد الرحمن ارغون استيلا يافته، قبل از انكه كس دست بآلات رزم برد، بپاى اطاعت 

 قلعه را تسليم نمود. بملازمت سلطان حسين ميرزا شتافته

پرداخت، كار  ) قدم در ميدان ممانعت نهاده بمراسم قلعه دارى مىf .٦٢ bو فى الواقع اگر عبد الرحمن بيگ دو سه روز (
لشكر خاقان منصور بغايت تنگ شدى، چه با وجود فتح آن قلعه عسرت در اردو هم چنان باقى بود، و خاقان منصور 

 همان منزل بجانب دار السلطنت هرات باز گشت.مصلحت در مراجعت دانسته از 

  ذكر توجه نمودن بديع الزمان ميرزا باتفاق شاه بيگ ارغون بجانب اردوى همايون سلطان حسين ميرزا در النگ نشين

كيفيت احوال آنكه سلطان حسين ميرزا در اوائل بهار چند گاه بعيش و عشرت پرداخت، و لشكريان متفرق گشته بمنازل 
تند، و معدودى از امرا در لشكر سلطان حسين ماندند، و اين خبر به بديع الزمان ميرزا و شاه بيگ ارغون ولد مير خود رف

 ذو النون كه در گرمسير اقامت داشتند رسيد.

 ٩٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

زار سوار بجانب اردوى خاقان ايلغار نموده بيخبر خود را بمعسكر فرصت غنيمت شمرده بران قرار دادند كه با سه چهار ه
 نصرت اثر رسانند.
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و باين عزيمت بر بادپايان نشسته ساعتى از سير نياسودند، و در عرض پنج شش روز بنواحئ سبزوار رسيدند. و فريدون 
ديگر بدرگاه معلى روانه ساخت، و  ) ساخته، مسرعى چند متعاقب يكf .٦٣ aحسين ميرزا خبردار گشته، قلعه را مضبوط (

كيفيت حادثه به پدر بزرگوار عرضه داشت نمود. اين خبر به النگ نشين رسيد. بنا بر قلت سپاه مقربان بارگاه خاقان 
انديشه و اضطراب افتادند. چندى از مقربان خود را در ساعت روانه دار السلطنت هرات فرموده » ١«عاليجاه در بحر 
را مستحكم و مضبوط ساخته امير عليشير باهتمام قلعه پردازد، و سپاه را در ساعتى كه فرمان رسد » ٢« حكم كرد كه قلعه

روانه اردو نمايد. و سلطان حسين ميرزا فى الحال خندقى فرمود، و قراول پيش فرستاد. جمعى كه پيش بودند ملاحظه 
رسند. و فى الواقع اگر بديع الزمان ميرزا و شاه  ران مىلشكر كرده خبر آوردند كه هيچ جاى توقف ننموده مانند باد و با

زدند، و مهم را حسب مدعاى خود  رسيدند، كار از پيش برده اردو را بر هم مى بيگ بهمان طريق رانده آن شب بمعسكر مى
راين بخواب ببردند رسانيدند. اما از انجا كه اقبال و دولت سلطان ميرزا قوى بود، تائيد نيافته شب در حوالئ اسف بفيصل مى

 گشتند. ) معلى ملحق مىb ٦٣ .fعلى الصباح كه جنود ظفر اثر مانند نجوم هجوم كرده جوق جوق باردوى (». ٣«

 بديع الزمان ميرزا و شاه بيگ بهمان مظنه قلت لشكر كه داشتند باردو رسيدند.

زمان ميرزا و شاه بيگ با سپاهيان يكدل آتش از طرفين آواز كوس و نفير و سورن بلند شد، و بديع ال» ٤«و بمجرد رسيدن 
 در» ٥«محاربه افروخته كارزار غريب نمودند. آخر الامر پادشاه به تخت روان سوار شده به ميدان 

 ٩١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

روى نهادند. و بديع الزمان ميرزا بجانب » ١«بجانبى آمدند. بمجرد طلوع آن آفتاب مانند ستارها در گريز شده هر يكى 
غور و شاه بيگ بطرف زمين داور عزيمت نمود، و خاقان منصور مظفر و مسرور گشته روى بدار السلطنت هرات نهاد، و 

 بلوازم حمد و شكر گذارئ پادشاه عطا بخش پرداخت.

 و اين واقعه در شعبان سنه ثلاث و تسعمايه بوده.

 ادشاه والا جاه سلطان حسين ميرزا با بديع الزمان ميرزاذكر مصالحه پ

در آنولا كه بديع الزمان ميرزا باتفاق شاه بيگ از حدود قندهار بجانب النگ نشين ايلغار نمود، امير ذو النون در ولايت 
كر امير ذو النون ) معسa ٦٤ .fغور بود. بنا بران بديع الزمان ميرزا از اردوى معلى كارى نساخته عنان عزيمت بصوب (

تافت. و آن جناب شاهزاده را استقبال نموده بر صحت ذات خجسته صفات او لوازم حمد و ثنا بتقديم رسانيد، و جهة 
تدارك آن اختلال باجتماع سپاه قندهار و زمين داور و غور مسرعان باطراف و جوانب روان گردانيد، و باندك زمانى لشكر 
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هزاره و تكدرى و قبچاق و غير هم در ظل رايت ميرزا بديع الزمان و امير ذو النون مجتمع   بسيار از الوس ارغون و قبايل
 و مستعد رزم و پيكار شدند.» ٢«گشتند 

چون اين خبر بعرض خاقان فريدون فرّ رسيد بخيال آنكه كرّت ديگر ميرزا را گوشمالى دهد، از النگ نشين عازم هرات  
دين ابو سعيد پورانى و مولانا محمود سرخ از نزد بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون گرديد. و همدران ايام شيخ جلال ال

 باردوى همايون آمده طرح اساس مصالحه انداختند.

 و خاقان منصور بصلح مايل شده خاطر جوئى شاهزاده پيشنهاد همت ساخت.

 ٩٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ل اين اجمال آنكه قبل ازين وقوع بروزى چند خاقان سعادتمند جناب شيخ الاسلام سيف الملة و الدين احمد تفصي
) غياث الدين محمد صدر را بجانب گرمسير فرستاده بود، b ٦٤ .fالتفتازانى و شيخ جلال الدين ابو سعيد پورانى و سيد (
 بجاده موافقت آورند. تا بديع الزمان ميرزا را نصيحة نموده از باديه مخالفت

و ايشان چون بحدود فراه رسيدند شنيدند كه بديع الزمان ميرزا بر سبيل ايلغار لشكر بسر پدر بزرگوار كشيده است. اما 
شيخ جلال الدين ابو سعيد پورانى و سيد غياث الدين محمد با ميرزا و با مير ذو النون پيوستند، و شيخ ابو سعيد در باب 

حه پادشاهزاده گفت و شنيد نمود. جواب دادند كه اگر حضرت خاقان در مقام عطوفت و مهربانى آمده تمهيد بساط مصال
اند بسهولت بگذرد، ما نيز  از ممالك محروسه آن مقدار عنايت فرمايند كه معيشت جمعى كه ملازم ركاب سعادت انتساب

 بر دوش خواهيم گرفت و إلاّ فلا.طريق اطاعت و فرمانبردارى مسلوك داشته غاشيه عبوديت و خدمتگذارى 

و شيخ و سيد اجازت يافته ببارگاه حشمت آئين رسيده سخنان ميرزا بديع الزمان را بعرض رسانيدند. و جهة تاكيد اساس 
مصالحه نوبت ديگر مصحوب امير شيخ على طغائى كه درانوقت در ملازمت سده سدره مرتبت بود، بجانب اردوى بديع 

) جناب هدايت پناهى بخدمت امارت دستگاهى باز آمده عرض داشتند كه ميرزا بديع الزمان a ٦٥ .f(الزمان توجه نموده 
دارد كه حكومت ولايت سيستان و نواحى بدستور سابق تعلق بوى گيرد، تا بار ديگر پيرامون مخالفت نگردد. و آن  طمع مى

انب هرات نهضت فرمود. چون خبر جزم شد كه حضرت اين ملتمس را بسمع قبول شنود، و از النگ نشين كوچ كرده بج
پادشاه بار ديگر بجنگ بديع الزمان و امير ذو النون توجه نموده، امير عليشير از دار السلطنت هرات باردوى معلى رسيده 

  بشرف ملازمت خاقان مشرف شد، و آن حضرت را بر استرضاى بديع الزمان ميرزا ترغيب فرموده

 ٩٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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مطمح نظر فرخنده اثر گردانيده. فرمان ايالت سيستان و فراه بنام بديع الزمان شرف نفاذ يافت، و » الصلح خير«كلمه 
واقعه  منشور موفور السرور را امير شيخ على طغائى بميرزا رسانيد. و ميرزا بديع الزمان از غور به سيستان توجه نمود. و اين

 در اواخر صفر سنه اربع و تسعمايه بود.

  ذكر نهضت بديع الزمان ميرزا بعزم دار السلطنت هرات

) سيستان و امير b ٦٥ .fدران اوقات كه خاقان منصور بصوب استرآباد عنان يكران را انعطاف داد، بديع الزمان ميرزا از (
و خيال تسخير ولايت خراسان كرده سپاه هزاره و تكدرى و  غور آمدند،» ١«ذو النون ارغون از زمين داور به ييلاق 

قبچاق را مجتمع گردانيدند. و بعد از مشورة با جنود نامعدود بولايت هرات بشتافتند، و از مراعى و مواشئ امرا و اركان و 
اخبار امير نظام  دولت خاقانى هر چه يافتند تصرف كردند، و از انجا متوجه دار السلطنت هرات گشتند. و از شيوع اين

الدين عليشير و ساير امرا كه دران بلده فاخره حاضر بودند در بحر اضطراب افتادند، و برج و باره شهر را مضبوط ساخته 
رسيد، امير ذو النون » ٢«و مردم بلوكات را بقلعه در آورده بر تحصن قرار دادند. و چون بديع الزمان ميرزا بقصبه ادسيه 

پيشتر متوجه گرديد؛ و بعضى از مردم بلوكات كه در باغات خود مانده بودند چون امير ذو النون را با  ارغون برسم منقلاى
بينيم كه شما اين چنين  لشكر بسيار ديدند، ملاحظه تمام نموده پيشكش و ساورى بقدر حال كشيدند، و گفتند: مناسب نمى

ولى بيگ از اندخود و سيد عبد اللّه ميرزا داماد و عبد  پيش رويد، چرا كه محمد معصوم ميرزا از جانب ججكتو و محمد
و پسران خواجه افضل با چند هزار سوار مكمل مجتمع گشته در ركاب » ٣«) ميرزا و امير بابا على a ٦٦ .fالباقى (

 شاهزاده محمد معصوم ميرزا

 ٩٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

برند. امير ذو النون قاصدى بملازمت بديع الزمان ميرزا فرستاده صورت حال  اند و انتظار مى ات فرود آمدهدر حوالئ باغ
اعلام نمود. و بديع الزمان ميرزا در نواحئ لكلكخانه به امير ذو النون پيوست؛ و در محلى كه در خرگاه مير ذو النون 

افر از حوالئ باغات نمودار شدند. همان ساعت امير ذو النون با شاهزاده تشريف داشت قراولان خبر رسانيدند كه سپاه و 
لشكر ارغون متوجه پيكار گشته در نواحئ النگ نشين تلاقئ جانبين واقع شد. و از هر دو طرف شيران بيشه نبرد تيغ كين 

 معركه هيجا باوج فلك تيز گرد رسانيدند.» ١«آخته بر يكديگر تاختند، و گرد فضاى 

چه لواى كشور كشاى بديع الزمان ميرزا پرتو وصول بر معركه حرب انداخت، و هرويان را از مشاهده آن حال دران اثنا ماه
دست از كار و دل از جاى رفته. نخست ميرزا سيد عبد اللّه و امير بابا على فرار نمودند؛ بعد ازان محمد معصوم و ميرزا 

) مصلحت نديده روى باردوى خاقان منصور b ٦٦ .fن در شهر (ولى بيگ نيز راه گريز اختيار كردند. و ميرزا در آمد
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نهاد، و مردم ديگر منهزم گشته بقلعه در آمده دروازها را كشيدند، و برج و باره را بمردم اعتمادى سپردند. و بديع الزمان 
ل مالان نقل كرده طمع ميرزا و امير ذو النون مظفر و منصور در النگ نشين نزول فرمودند. پس از چند روز از آنجا به پ

داشتند كه بى آنكه مباشر جنگ و پيكار گردند هرويان شهر بديشان دهند. بنابران امير عليشير بمدارا و مواسا گذرانيده  مى
سپاه را اجازت حرب نداد. و چون مدت چهل روز حال برين منوال بگذشت و خبر مراجعت خاقان منصور بتواتر پيوست، 

ير رسل و رسايل نزد بديع الزمان ميرزا فرستاد، و او را از مقابله و مقاتله پدر باز داشت و التماس امير نظام الدين عليش
  نمود كه از ظاهر هرات كوچ فرموده بطرفى

 ٩٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

نيران فتنه و آشوب كارزار اشتعال و التهاب نيابد. شاهزاده رود كه ميان او و خاقان منصور ملاقات واقع نشود، تا ديگر بار 
مصلحت وقت در انجاح اين ملتمس دانسته، از پل مالان به پل سالار شتافت و از انجا عنان عزيمت بطرف آب مرغاب 

 تافت.

  ارشد او شاه بيگ) بلخ به بديع الزمان ميرزا و مراجعت نمودن امير ذو النون ارغون و ولد f .٦٧ aذكر تفويض سلطنت (

چون بديع الزمان ميرزا از ظاهر بلده هرات كوچ كرده بكنار آب مرغاب شتافت، تمامئ لشكر بادغيس و ججكتو در ظل 
رايت فتح آيت ميرزا مجتمع گشتند؛ و شاه بيگ نيز از قندهار بملازمت رسيده، در اردوى عالى جمعيتى عظيم دست داد. 

ان منصور در قلعه مرو حاكم بود از تسليم حصار ابا كرده. شاه بيگ روى به تسخير آن و پرنده بيگ بخشى كه از قبل خاق
قلعه آورد. سپاه تكدر و هزاره و ساير لشكر هجوم عام كرده دست به تير و كمان بردند و بقدم جلادت و مردانگى متوجه 

 آن حصن گرديدند.

بالآخرة از مقاومت عاجز گشت و شاه بيگ حصار » ١«وده و امير پرنده بخشى از صباح تا نيم روز بمدافعه مشغولى نم
مرو را مسخر گردانيد و امير پرنده را گردن بسته نزد بديع الزمان ميرزا فرستاد. و آن حضرت جريمه او را عفو فرموده 

بغايت  باطلاقش فرمان داد. و خاقان منصور در بلده هرات از وفور و كثرت سپاه و استعداد جنود فرزند وقوف يافته
) مراجعت نموده بودند، و اسبان ايشان بغايت لاغر و f .٦٧ bمضطرب شد، زيرا كه در آنولا سپاه از يورش استرآباد (

توانستند كه بى آنكه چند گاهى آسايش نمايند، مرتكب سفر ديگر گشته با بديع الزمان ميرزا و مير ذو  ناتوان بود و نمى
 ند. لاجرم خاقان منصورالنون ابواب مقابله و مقاتله بگشاي
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با مقرب الحضرت السلطانى مشورت كرده به مصالحه پرداخت. و مولانا فصيح الدين صاحب استرآبادى را جهة تمشيت 
زا و امير ذو النون رسيده اداى رسالت  آن مهم بكنار آب مرغاب روان ساخت. و مولانا صاحب بملازمت بديع الزمان مير 

ابوت مايل بصلح و صفا  » ١«كرد، و شاهزاده را بلطف پدر بزرگوار ترغيب و تحريص نمود. و آن حضرت بواسطه حقوق 
گشته. بعد از تكرار آمد و شد مردم بر آن قرار يافت كه سلطنت بلخ و توابع متعلق ببديع الزمان ميرزا باشد، و دران 

نامئ آن شاهزاده گرامى در خطبه رديف اسم همايون خاقانى گردانند. و در اثناء راه خواجه شهاب الدين عبد اللّه ولايت نام 
 )f .٦٨ aمرواريد بشاهزاده و امير ذو النون ملاقات نموده فرمان سلطنت بلخ را رسانيد. و بديع الزمان به بلخ تشريف (

حترم گردانيده رخصت انصراف ارزانى داشت، و حكومت سيستان را ببرادر فرموده امير ذو النون و شاه بيگ را معزز و م
مير ذو النون، [و] امير سلطان على ارغون، عنايت كرد. و مير ذو النون و شاه بيگ علم فرماندهى افراشته به قندهار 

 آمدند.

 »٣«ابن حسين ميرزا بجانب سيستان و جنگ كردن امير سلطان على ارغون » ٢«ذكر توجه 

ر سنه ثمان و تسعمايه جاجم بردى و خدا قلى كوتوال قلعه لاش بهوا خواهئ خاقان منصور با حاكم سيستان امير سلطان د
على ارغون باغى شده عرضداشت بپايه سرير اعلى فرستادند، مضمون آنكه اگر يكى از شاهزادها سايه وصول بدين حدود 

ان عاليشان ابن حسين ميرزا را با دو هزار سوار به تسخير ولايت اندازد فتح سيستان بسهولت دست دهد. بنا بران خاق
 سيستان نامزد كرد. و ابن حسين ميرزا بآن ولايت شتافت و حدود
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النون رسيد باتفاق ولد ارشد خود شاه سيستان را تاخته در موضع اوق رايت اقامت بر افراخت. و چون اين خبر بسمع ذو 
بيگ روى بطرف معسكر ميرزا ابن حسين آورد، و در طى مسافت مسارعت نموده صباحى كه هنوز ابن حسين ميرزا در 

، امير ذو النون بنواحئ اوق رسيد. و ميرزا خبر يافته با قريب سيصد هزار »١«) بود و لشكريانش متفرق f .٦٨ bخواب (
مان در آستان دولت نشان حاضر بودند، متوجه امير ذو النون گشت. و ازان جانب مير فاضل كوكلتاش با سوار كه دران ز 
اتكه كه منقلاى لشكر ارغونيان بود در برابر ابن حسين ميرزا صف قتال آراست. مبارزان جانبين دست  عم خود عاقل

رف مير ذو النون با جمعى كثير از قوم ترخان و باستعمال تير و كمان و سيف و سنان بردند. مقارن اين حال از يك ط
ولد » ٢«ارغون، و از جانب ديگر شاه بيگ با جمعى از مردم يكه و تكدر و هزاره، و از عقب باقر ارغون و ملك على 

سلطان على ارغون و سلطان بيگ بيكبار با لشكر سيستان بمعركه رسيدند و ابن حسين ميرزا را در ميان گرفتند. و ميرزا 
ساعتى بمحاربه اقدام نموده در همان اثنا از دست مير فاضل بيگ كوكلتاش بزخم نيزه مجروح گشت. لا جرم عنان فرار 
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و لشكريان ديگر را  » ٣«بصوب هرات تافت، و امير ذو النون از تعاقب ميرزا مردم خود را مانع آمده نگذاشت كه اورغ 
) شتافت، و برادر خود مير سلطان f .٦٩ aاجعت نموده به سيستان (كسى تعرض نمايد. و امير ذو النون بعد از فتح مر 

 على را ملاقات نموده در سنه سبع و تسعمايه به قندهار مراجعت نمود.

  گفتار در بيان تسخير نمودن ميرزا محمد مقيم ولد امير ذو النون كابل را و بعضى از حوادث آن

 ون است،چون ثبات و دوام خاصه ذات بيچون و قادر كن فيك
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انتقال و ارتحال از دنياى دون لازم وجود متوطنان ربع مسكون، در شهور سنه سبع و تسعمايه ميرزا الغ بيگ ابن ابو سعيد 
ن ديار گشته، بجاى پدر بر مسند ميرزا در ولايت كابل بجوار رحمت ايزدى پيوست، و پسرش ميرزا عبد الرزاق حاكم آ

فرماندهى نشست. و بسبب صغر سن شاهزاده در ميان امرا و اركان دولت مخالفت افتاد، و شيرم زكه سرانجام تمامى 
مهمات جزوى و كلى را از پيش خود گرفت. و امير يوسف و محمد قاسم بيگ و امير يونس على و بعضى ديگر از امرا و 

داشتند، و صباح عيد اضحى كه شيرم زكه در ديوانخانه سلطان نشسته آش  ون رفته فرصت نگاه مىاركان دولت از شهر بير 
 .٦٩ bكشيد، با سيصد نفر مكمل بيخبر بكابل در آمده بر سرش تاختند، و تيغها از نيام انتقام كشيده فى الحال بنياد ( مى
f ان راه يافته.پريشانئ تمام بحال كابلي» ١«) حياتش برانداختند. و ازين جهة 

اين خبر در گرمسير بسمع ولد خورد امير ذو النون ميرزا محمد مقيم ارغون رسيد، و در اواخر سنه ثمان و تسعمايه لشكر 
 هزاره و تكدر را جمع نموده تسخير كابل را پيشنهاد همت گردانيده بدان جانب نهضت نمود.

قيم دران مملكت حاكم شد و دختر الغ بيگ ميرزا را بحباله نكاح و ميرزا عبد الرزاق فرار بر قرار اختيار كرد و محمد م
درآورد. و اين اخبار در وقتى كه بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون ارغون در كنار آب آمويه بودند بديشان رسيد و موجب 

و وعيد » ٢«شتمل بر تهديد فرح و ابتهاج گشت. اما پريشانى بسيار بخاطر امير ذو النون راه يافت، و از انجا كتابتى م
بفرزند خود نوشت، كه اين امر نيك واقع نشد كه او اين دليرى نموده. الحال بايد كه از خود غافل نبوده امراء كابل را نزد 

را رخصت فرموده با مردم خود بحكومت و حراست كابل » ٣«خود نگذارد. بنابران ميرزا محمد مقيم اكثر مردم قديم كابل 
 د.اشتغال نمو 
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) خود، بعد از a ٧٠ .fو در اوايل شهور سنه عشر و تسعمايه حضرت ظهير السلطنة و الخلافة محمد بابر پادشاه از اند (
اى ظاهر آن شهر را از فض» ١«انكه از سمرقند مراجعت نموده بود، راه كابل پيش گرفت، و به سرعت طى مسافت كرده 

يمن مقدم همايون نضارت بخشيد. امير محمد مقيم ولد مير ذو النون ارغون چون قوت مقاومت نداشت، در شهر متحصن  
 گشت.

و بعد از چند روز كه كابل را محاصره نموده مردم الوس و ايماق بملازمت حضرت كشور كشاى مايل شدند؛ و مردمى كه 
طريقه دولتخواهئ بندگان خلافت پناهى مسلوك داشتند. كار محمد مقيم از صبر و شكيبائى در   درون كابل بودند آنها نيز

گذشت و عرضه داشت بدرگاه سپهر اشتباه بابر پادشاه ارسال داشته طلب عفو و امان نمود، تا بخدمت شتابد و كليد قلعه 
 سپارد.

رموده سوگند بر زبان آورد كه چون محمد مقيم دروازه حضرت بابر پادشاه ملتمس امير محمد مقيم را بحسن قبول تلقى ف
محمد مقيم بعنايت پادشاهى اميدوار گشته از كابل بيرون آمد ». ٢«شهر بگشايد، چنانچه بايد و شايد، او را رعايت نمايد 

نه و ) خسرواb ٧٠ .fو شرف بساط بوسى دريافته پيشكش لائق گذرانيد. حضرت پادشاه بر حسب وعده او را بعوارف (
 عواطف پادشاهانه سرافراز ساخته رخصت وطن مالوف ارزانى داشت.

  گفتار در بيان شهادت امير ذو النون بتقدير قادر بيچون

چون هلال محرم الحرام سنه ثلث عشر و تسعمايه طالع شد، محمد خان شيبانى اوزبك با جنود نا معدود و وفود نامحدود 
ور نموده عازم تسخير خراسان گشت. و اولاد امجاد خاقان منصور از توجه محمد عب» ٣«مانند مور و ملخ از معبر كزك 

 خان بغايت هراسان شدند. بديع الزمان ميرزا مسرعى نزد امير ذو النون فرستاده صورت واقعه باز نمود. امير ذو النون باولاد
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 ان خود طريق مشورت پيش آورد. راى هر يكى بامرى قرار گرفت.و مقرب

از » ١«دهد، و باز آمدن  امير ذو النون فرمود كه ما را رفتن از لوازم است، درينوقت مردمى و مروت رخصت تقاعد نمى
 محالات است، چرا كه لشكر اوزبك در غايت عظمت و شوكت و نهايت قدرت و قوت است.

منصور روى بانهدام و زوال دارد. القصه امير ذو النون با جمعى از سپاه ارغون روانه اردوى لشكر  و دولت خاندان خاقان
) ميرزا شده. دو سه منزل طى كرده بود كه خبر رسيد كه صبيه او چوچك بيگم در دار a ٧١ .fشاهزاده بديع الزمان (

خبر اگر چه حزن و اندوه بسيار كشيد، اما زبان السلطنت هرات از جهان پر آفات رخت سفر آخرت بربست. باستماع اين 
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تحميد و تمجيد حضرت حميد مجيد برگشاد كه در نزول اين بلا خاطر ما ازين محل جمع شد. مسرعى نزد شاه بيگ 
عصمت با خود برد، و آب و آش داده از  » ٣«شتافته جمعى را از محترمات ستر » ٢«فرستاد كه بدار السلطنت هرات 

بر آورده زود به قندهار مراجعت نمايد. و محمد مقيم در زمين داور، و امير سلطان على در سيستان، و كسوت سوگوارى 
اتكه و فاضل كوكلتاش در قندهار بوده و حزم و هوشيارى  ترخان و عاقل» ٤«امير جعفر ارغون و عبدالعلى ترخان و زينك 

 ند.و محافظت و بيدارى را پيشنهاد همت ساخته غافل و ذاهل نباش

و چون امير ذو النون از انجا بطريق سرعت روانه گرديد، در اندك فرصت باردوى شاهزاده بديع الزمان ميرزا رسيده بشرف 
) با سائر b ٧١ .fدستبوس مشرف شد و باعزاز و اكرام و تعظيم و احترام مفتخر گشت. شاهزاده باتفاق مير ذو النون (

  توانند ساخت. و چون ، و دانستند كه تير تقدير را به سپر تدبير دفع نمىامراء عظام بساط مشورت مبسوط گردانيدند
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ارادت مالك الملك على الاطلاق آن بود كه ولايت خراسان بحوزه تصرف محمد خان شيبانى و لشكر اوزبك در آيد و 
نصور بسر آيد، بر اجتماع جنود بلا انتها و تدبير راى صيانت آرا هيچ فائده مترتب نگشت. مدت دولت اولاد خاقان م

همدران ايام سپاه اوزبك و ما وراء النهر از آب آمويه عبور نمود. سلاطين و امراء خراسان غريق بحر حيرت و انديشه  
اعت جبلّى صلاح در جنگ ديد، و امير گشتند و كرّت ديگر طريق مشورت مسلوك داشتند. امير ذو النون بنا بر شج

محمد برندق برلاس را تحصن در بلده هرات مصلحت افتاد. و قبل از انكه خاطر بر يكى ازين دو صورت قرار دهد، صباح 
» ١«آن آثار قرب وصول لشكر قيامت اثر محمد خان شيبانى با سپاه افزون از حوادث آسمانى ظاهر گشت. سپاه خاقانى 

از طرفين ». ٢«نغار آراسته بميدان قتال رسيدند. و شاهزادها نيز به تعبيه لشكر پرداخته صفوف قتال آراستند برانغار و جوا
) و آواز نفير و نقاره و سورن از ايوان كيوان در گذشت. امير ذو النون با جمعى شيران بيشه a ٧٢ .fخروشيدن بهادران (

جمعى از سالكان مسالك پهلوانى را به غرقاب فنا انداخته به كرّات رزم آزماى در معركه ستيز بضرب شمشير نهنگ آهنگ 
 و مرّات بر لشكر اعدا تاخت.

از عقب يكديگر به  » ٣«اما چون عساكر اوزبك بأضعاف مضاعفه خراسانيان بودند، و بسان دريا موج موج و فوج فوج 
» ٤«ئ هزيمت تافتند، و پريشان و بى سامان رسيدند، سپاه شاهزادها از مقاومت عاجز گشته عنان عزيمت بواد كومك مى

كرد، و از  هر طائفه باطراف ولايت خراسان شتافتند. و امير ذو النون ثبات قدم نموده گاه بر ميمنه و گاه بر ميسره حمله مى
از آورد. آخر الامر اوزبكان  زخم تيغ و خنجر خاك معركه بخون پردلان رنگين ساخته نهايت جلادت و مبارزت بجا مى

  اطراف و جوانب در آمده، آن
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شهسوار ميدان پيكار را زخم بسيار زده از اسب پياده گردانيدند، و خواستند كه دستگير كرده نزد محمد خان برند. امير ذو 
 ) شد.b ٧٢ .fتا كشته ( كرد النون خود را بعجز در نداد و بهمان دستور جنگ مى

  ذكر بعضى از حالات شاه بيگ و محمد مقيم ارغون

بعد فوت امير ذو النون شاه بيگ و محمد مقيم هر دو برادر با هم در قندهار جمع شده تعزيت پدر بجا آوردند، و بعد از 
ى شاه بيگ را بسردارى قبول فراغت تعزيت در همان مجلس محمد مقيم و جميع امراء ارغون و ترخان و يكه و سائر سپاه

، و هر كس كه در زمان حيات ذو »١«نواخته باشند  نمودند. و شاه بيگ نماز عصر آن روز فرمود تا نقاره نوبت بدستور مى
النون منصبى داشته بهمان حرفت باز گذاشته متعرض نشد. ازين ممر مردم از دل و جان راغب و مائل خدمت شاه بيگ 

وان جوانى را به پيرايه علم و ادب قرين داشته، و بهره تمام از علوم يافته، همواره بعلماء و طلبه شدند. و شاه بيگ عنف
 داشت. صحبت مى

و چون محمد خان شيبانى تسخير ولايت خراسان نموده بنواحئ فراه رسيد و خيال تسخير قندهار نموده عنان يكران 
امير محمد مقيم ايلچيان نزد محمد خان شيبانى فرستاده اظهار  بدانطرف تافت، بعد از وصول بحدود گرمسير شاه بيگ و

) مزين ساخته به ادراك شرف ملازمت وعده a ٧٣ .fاطاعت و انقياد نمودند، و خطبه و سكه بنام و القاب محمد خان (
 فرمودند.

مصحوب عبد  محمد خان از ايشان راضى گشته بصوب خراسان مراجعت كرد، و سه راس اسب و خلعت فاخره و خرگاه
فرستاد. و شاه بيگ از آمدن ايشان اطلاع يافته بران محمول نمودند كه يمكن كه اين دو  » ٢«الهادى خواجه و تيمور تاش 

 كس براى دو كار آمده باشند: يكى آنكه بناى عهد مستحكم سازند،
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حالت و جمعيت مرا معلوم سازند. فى الحال كس باطراف و جوانب فرستاده مردم خود را طلبيده با جمعيت و ديگر آنكه 
و كثرت تمام باستقبال برآمد، و در بيرون قندهار سه روز اقامت نموده و ايلچيان را راضى ساخته، از همان بيرون رخصت 

 نمود.

ة محمد بابر پادشاه از كابل و غزنين با سپاه ظفر قرين رايت نصرت و در سنه ثلث عشر و تسعمايه ظهير السلطنة و الخلاف
آئين بعزم تسخير قندهار و زمين داور بر افراخت. و شاه بيگ و محمد مقيم با سپاه فراوان بقصد محاربه پيش آمده جنگ 
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د؛ و شاه بيگ و و ظفر بر پرچم علم بابر پادشاه وزي» ١«عظيم نمودند، و بعد از كشش و كوشش بسيار نسيم نصرت 
) و زمين داور بتحت تصرف پادشاهى در آمده، خزائن b ٧٣ .fمحمد مقيم منهزم گرديدند، و تمامئ مملكت قندهار (

سپاه قسمت نمود، و زمام حكومت قندهار در قبضه » ٢«امير ذو النون را كه مدتى مديد اندوخته بود بر امراء و سران 
بيگم صبيه محمد  ناصر الدين ميرزا نهاده عنان مراجعت بكابل انعطاف داد، و ماهاقتدار برادر عالى گوهر خويش سلطان 

مقيم را نيز به بند برد. اما بعد از چند ماه شاه بيگ و محمد مقيم با لشكر جلادت اثر بقندهار باز گشته، آن مملكت را از 
و محمد مقيم روى بسرانجام مهام ولايت خود سلطان ناصر الدين ميرزا انتزاع كردند، و ميرزا بكابل شتافت، و شاه بيگ 

آوردند. مقارن آن حال محمد مقيم را متقاضئ اجل در رسيده از عالم فانى بجهان جاودانى منتقل گرديد. و حضرت ظهير 
و بيگم را بآئين شريعت مطهره در حباله نكاح محمد قاسم كوكه درآورد. و بعد از چند گاه دخترى از  السلطنة و الخلافة ماه

 متولد شد. ناهيدبيگم او را نام كردند. و قاسم كوكه در جنگ اوزبك مقتول گشت.
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  بيگ به تسخير ولايت سيوى و فرار نمودن اولاد سلطان پير ولى برلاس گفتار در بيان عزيمت شاه

) به شال نزول نمود، مير فاضل كوكلتاش و عبد العلى ترخان باستقبال برآمده مردم a ٧٤ .fبيگ از قندهار ( چون امير شاه
بيگ سرداران احشام را استمالت و دلدارى داده بعنايت اميدوار  احشام و نواحئ شال را بملازمت آورده نمودند. شاه

كدام جانب است. و بالآخره معلوم    دانستند كه لشكر عازم ساخت. اما احشام از دهشت لشكر هراسان بودند، و نمى
كردند كه بجانب سيوى عزيمت دارند. اين خبر باولاد سلطان پير ولى كه حاكم سيوى بودند رسيد. چند نفر از مردم معتبر 

بيگ فرستادهاى آن مردم را رخصت معاودت  بيگ فرستاده اظهار اخلاص و دولت خواهى نمودند. شاه با پيشكش نزد شاه
طرح مشورت در ميان امراء خود انداخت. گفتند راى همه ما بر » ١«روز در شال رحل اقامت افكنده نمود. و چند 

تسخير ولايت مذكور قرار گرفته، زيرا كه در سنه خمس عشرة و تسعمايه خاقان جم جاه شاه اسماعيل ولايت خراسان را 
، و ما را »٢«واب منازعت از طرفين مفتوح شده بحيطه تصرف درآورد، و حضرت بابر پادشاه در كابل تشريف دارند، و اب

) از قندهار جدا شويم توانيم روزى چند آنجا گذرانيم. آخر b ٧٤ .fبايد كرد، تا اگر روزى ( از براى خود فكر عاقبت مى
دست الامر از شال كوچ كرده جمعى سپاهيان را پيش فرستاد، و شاه بيگ از عقب كوچ بكوچ بنواحئ سيوى رسيده قلعه را ب

و مسكن ايشان » ٣«آورده. مردمى كه در قلعه بودند بعضى آمده ديدند و بعضى فرار نموده خود را به فتحپور كه مجمع 
اتكه را از سيوى بقندهار فرستاده خود  بود رسانيدند. شاه بيگ مير فريد ارغون و مير فاضل كوكلتاش و زينك ترخان و عاقل

 بجانب فتحپور متوجه شد.
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و فتحپور قلعه بود كه از سيوى پنجاه گروه جانب سند واقع شده. و الحال فتحپور خرابست و قلعه و عماراتش موجود. 
شام ديگر تا دو و مردم بلوچ و اح» ١«اولاد سلطان پير ولى قريب بهزار سوار از دولتشاهى و برغدائى و كوريائى و نورگائى 

 سه هزار كس جمعيت نموده به جنگ پيش آمدند.

و بالآخره فتح از جانب شاه بيگ شد، و از اينها بعضى كشته شدند و برخى بجانب سند رفتند. و شاه بيگ باز گشته به 
 ٧٥ .fرى تعين (سيوى آمده روزى چند اقامت نموده طرح باغات و عمارات انداخته و قلعه بنا فرموده جمعى را از مردم كا

a.كرده به قندهار معاودت نمود ( 

  از كابل» ٢«گفتار در بيان آوردن ماه بيگم 

چون شاه بيگ مراجعت نموده از سيوى به قندهار آمد و سير كنان بزمين داور و گرمسير رسيد، دران اثنا كه بمنزل اول بر 
، نمد سياه در گردن كرده پيش »٣«بى ظريف خاتون  بىآمد و بمردم دلدارى داده نوازش بسيار نمود، والده ماه بيگم، 

دروازه خانه بايستاد. و چون شاه بيگ برآمد در دامنش آويخت كه بهمه حال ماه بيگم يادگارى از برادر تو مانده بدست 
خلوت  بايد آورد. و داغ مفارقت برادر بر شاه بيگ ازين حالت تازه شد و در فكر آوردن ماه بيگم طريق مشورت باصحاب

 مسلوك داشته.

كه يكى » ٤«خواتين عصمت فاطمه سلطان بيگم و خانزاده بيگم كه حرم شاه بيگ بودند چنان صلاح ديدند كه دولت كته 
از خادمه حرم محمد مقيم است او را پيشتر بكابل فرستيم، تا او بلطائف الحيل به ماه بيگم آشنا گشته، اين معنى را مصمم 

بعد از ان جماعه كه محرمان و مخصوصان باشند رفته بيگم را مخفى از كابل برآورده از راه  ساخته خبرى فرستد.» ٥«
  به» ٦«هزاره 
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تسليم نمود. ). شاه بيگ را اين مشورت پسند آمده بى بى دولت كته را به دولت خان نكاح كرده b ٧٥ .fقندهار آرند (
نمود، و در آخر  رفته و خود را بيگانه وار مى دولت كته را بكابل فرستادند. مشار اليها بر سبيل ندره بمنزل ماه بيگم مى

مقدمات ما فى الضمير را اظهار نموده. ماه بيگم بنا بر ملاحظه و خوف جانى كه در صغر سن در بند بابر پادشاه افتاده بود 
، كه مبادا بعد از وصول به قندهار خويشان از براى حفظ ناموس مرا بدار القرار قبر واصل گردانند. دولت  نمود باو امتناع مى

 نمود. عاقبة الامر عزم جزم كرده قرار داد كه بطريق خفيه برآيد. كته بايمان غلاظ دفع توهم او مى
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اتكه عم مير  ير محمود ساربان و مير عاقلچون خبر به شاه بيگ رسيد بغايت خوشحال گشت، و بابا ميركى ساربان پدر م
فاضل و ابو مسلم كوكلتاش و عبد الصمد ترخان و دولت خان و جمعى ديگر را باين مهم تعين نموده فرستادند. اين جماعه 

روز  بمردم هزاره رسيده و جمعى ديگر را از انجا مهيا و معد ساخته بكابل رفتند. و در بيرون كابل فرود آمده بعد از دو سه
) نماز عصر از حمام در حين a ٧٦ .fبسته مستعد شدند. و بيگم بحمام رفته (» ١«اسبان را تازه ساخته و نعل بازگون 

غلو و ازدحام بر آمد، و بر اسبى سوار شده بمرافقت دولت كته خود را باين مردم رسانيد. دران حين ناهيد بيگم دختر ماه 
نست برآورد. اين جماعه وصول ماه بيگم را مغتنم دانسته در ساعت سوار شدند. تمام بيگم يك و نيم ساله بود. او را نتوا

گرفتند. و بعد از انكه توشه و قوتى حاصل نموده بودند  شب و روز راندند، و روز ديگر بسر منزل رسيده فى الجمله آرا مى
 ز آسايش گرفته بقندهار رسيدند.يك شبانه روز ديگر رانده از منازل مخوفه برآمدند. و در خيل هزاره چند رو 
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شاه بيگ باستقبال برادر زاده بر آمده بانواع دلدارى و عطوفت و مهربانى پيش آمد و در آغوش عاطفت گرفته بمنزل آورد. 
اتكه سپرد.  ه سرافراز ساخت. و دست ماه بيگم را گرفته به عاقلو مردمى كه همراه بودند همه را باسب و سر (و) پاى فاخر 

 و چون بعد از يك سال قاسم كوكه در جنگ كشته شده بود بميرزا شاه حسين نكاح كرده تسليم نمود.

  ذكر وقايع و بعضى احوال شاه بيگ

خراسان را بحيطه تصرف در  ) ولايتb ٧٦ .fچون خاقان جمجاه شاه اسماعيل اواسط شعبان سنه سبع عشر و تسعمايه (
آورد، و كوكبه عظمت و طنطنه ابهت برافراخت، و بعد از انهزام و قتل محمد خان شيبانى و اوزبكيه غريب استعلا و 

نمودند. درين ميان درمش خان بنواحئ فراه و  استيلائى پيدا كرد، مردم نزديك و دور از حشمت و غرور او ملاحظه تمام مى
حكومت برافراشت. شاه بيگ را انديشه دست داده باصحاب خود مشورت نمود كه ما ميان دو  سيستان رسيده لواى

 ايم: از يك جانب شاه اسماعيل و از جانب ديگر بابر پادشاه. افتاده» ١«پادشاه باستقلال آب و آتش مثال 

يد شتافت و به بندگان ظهير راى همگنان بران قرار گرفت كه بوسيله درمش خان بملازمت خاقان جمجاه شاه اسماعيل با
الدين محمد بابر پادشاه طرح مصالحه بايد انداخت. القصه قاضى ابو الحسن و مولانا يارعلى را بصوب كابل متوجه 

ساخت و تحفه و پيشكش ارسال داشته نياز و اخلاص بپايه سرير خلافت مصير عرضه داشت نمود، و خود بوساطت 
) و سجود را به شاه بيگ a ٧٧ .fمشرف شده بانواع مراحم سرافراز گشت ( درمش خان بملازمت نواب اعلى شاهى

 زده باشد. زانو مى» ٢«معاف فرموده حكم كردند كه بآئين توره چغتيه 
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ه شاه بيگ را مقضى المرام رخصت معاودت بجانب چون مدتى شاه بيگ در ملازمت گذرانيد، و در روز نوروز موعود بود ك
فرستادند، و بعضى از اهل غرض » ١«قندهار فرمايند، دران اثنا درمش خان را نواب اعلى شاهى بجانب قلعه اختيار دين 

 مزاج اشرف را نسبت به شاه بيگ متغير ساختند.

مقيد و محبوس ساختند. » ٣«يگ را بقلعه ظفر شاه ب» ٢«چون ايام نوروز نزديك رسيد بتقريبى نواب شاهى اعراض شده 
گشتند. چون نواب شاهى عازم عراق  جمعى كه با او همراه بودند مايوس شده به قندهار آمدند و برخى در گوشه و كنار مى

كه غلام شاه بيگ بود [ند] بقلعه ظفر رسيده در پيش برجى  » ٤«شده علم عزيمت بآن حدود انصراف دادند، مهتر سنبل 
شاه بيگ در آنجا در حبس بود، دكان حلواپزى طرح انداخته بزندان بانان بوسيله حلوا آشنائى كرد و راه بمقصد برده كه 

 از مطلوب و مقصود خبردار شد.

) الامر دوازده كس از b ٧٧ .fگاه مهتر سنبل بدرون رفته به ايما و اشارت صورت واقعه معلوم مى نمود. عاقبة ( و گاه
ر دادند كه بهر حيله كه باشد شاه بيگ را به قندهار رسانند. چون جماعه مذكوره بقلعه رسيدند، يكيك مردان كارى قرا

بدوكان مهتر سنبل در آمدند. و ايام غم انجام شاه بيگ بسر آمده، اقبال رهنمون شد و بخت سعيد دستگيرئ آن جناب  
بانان داد. زندان بانان چون  ق بطريق معهود به زندانكرد. شبى مهتر سنبل حلواى پخته و داروى بيهوشى انداخته طبق طب

حلوا خوردند زمام هوشيارى از دست ايشان بيرون رفت. مهتر سنبل با دو كس ديگر به برج بر آمده آن اختر برج سعادت 
ت بر زمين را بر آوردند. اتفاقا در حينى كه دست بطناب نموده فرود مى آمد طناب كوتاهى كرد، و چون ژولانه در پاى داش

افتاده، يك دندان شاه بيگ از جاى جدا گرديد. القصه بر اسبان بادپاى كه نعل واژگون زده بودند سوار شده دو شبانه روز 
  ايلغار نمودند، و آن اسپان
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بايلغار بدر رفته، خود را بسر منزل مراد رسانيدند. و آن جماعة بهوش  را گذاشته اسبان ديگر بدست آورده ازان محل نيز
 ) بگرد شان نرسيدند، و خائب و خاسر باز گشتند.f .٧٨ aآمده هر چند دويدند (

 ذكر نهضت پادشاه كامگار محمد بابر پادشاه بجانب قندهار

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



و الخلافة رسيده بود، پيوسته توجه تسخير  ازان زمان كه خبر حبس شاه بيگ بمسامع پادشاه والا مكان ظهير السلطنة
يافت آن داعيه  بود. اما بواسطه موانع متنوعه كه در بلاد ما وراء النهر و بدخشان وقوع مى قندهار مكنون ضمير همايون مى

 راخت.آمد. و بالجمله پادشاه والا جاه خاطر جمع نموده با جمعيت تمام لواى عزيمت بطرف قندهار براف از قوت بفعل نمى

در بيرون قندهار و نواحئ آن بود همه را در هم آورده بدرون » ١«دارى و آزقه  و شاه بيگ آنچه از جنس مصالح قلعه
شهر كشيد، و بتحصن قرار داده برج و باره را باهتمام مردم كارى سپرد. و همدران اثنا جاسوسان باردوى معلى فرستاد، تا 

رسانيده باشند. چون اين مردم باردوى ظفر قرين رسيدند،  روز بروز خبر مجدد مىاز كيفيت و كميت لشكر خبردار گشته 
) از كمال f .٧٨ bملاحظه لشكر و مردم نموده خبر دادند كه پادشاه با لشكر بسيار متوجه اين حدود است. شاه بيگ (

د نموده، همه قرار دادند كه علو همت قرار داد كه قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهد. درين باب مشورت باصحاب خو 
يكدفعه دست بكارزار بايد برد، و اگر صورت فتح در آينه مراد روى نمود فهو المراد و الاّ خود را به حصن كشيده ابواب 

 داريم. جدال و قتال مفتوح مى

ه انجاميد كه دست داد، و شدت ضعف بمثاب» ٢«چون ظهير السلطنة و الخلافة بنواحئ قندهار رسيد، آن حضرة را مرضى 
  لشكريان را دل و دست
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از كار بماند. و شاه بيگ برين امر اطلاع يافته پيشكش خوب به مصحوب اكابر قندهار بدرگاه خاقان كامگار فرستاده 
 اساس مصالحة در ميان انداخت.

 ل الدين را باسب و سر و پا نزد شاه بيگ فرستاده مراجعت فرمود.و پادشاه دانا دل خواجه جلا

چون اردوى معلى از حدود قندهار بجانب كابل توجه نمود، شاه بيگ به سيوى آمد، و چند گاه درين حدود بوده. بامرا و 
 لشكريان خود گفت:

و سال ديگر لواى عزيمت تسخير خواهند حضرت ظهير السلطنه و الخلافه درين مرتبه تشريف آورده راه قندهار را ديدند 
 ) نخواهند گرفت. و برين مدعا دو دليل اثبات كرد:f .٧٩ aافراخت، و تا ما را ازين جا بيجا نسازند آرام (

خليد، كه اگر روى به تسخير  يكى آنكه چون از محمد مقيم آن جرأت واقع شد، هميشه در خاطر مبارك ايشان اين خار مى
ادا آنچنان حركتى از ارغونيه واقع شود. زيرا كه چون بعد از صدور آن حركت از محمد مقيم حضرت مملكتى بياريم مب

ظهير السلطنة بتلافئ آن عاجزه او را از قندهار برده است، بدين واسطه مردم ارغونيه را كلفتى كلى در خاطر تمكن يافته 
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خواهند قندهار را  رسد، مى ن به اوزبك و قزلباش نمىو ديگر آنكه پادشاهزادها بسيار مجتمع شده دست ايشا». ١«است 
ولايت » ٢«بحيطه تصرف در آورند. ما را فكر خود بايد كرد. در اول زمستان هزار سوار را مستعد ساخته از سيوى در 

اختند. سند فرستادند. آن جماعه در هفدهم شهر ذى قعده سنه احدى و عشرين و تسعمايه قريه كاهان و باغبانان را آمده ت
كردند كه درين تاخت هزار شتر از چرخهاى باغات   مخدوم جعفر كه يكى از علماى سند بوده، از ميرزا عيسى ترخان نقل مى

) چيزهاى ديگر را و معمورئ آن ديار را. و يك هفته دران f .٧٩ bكردند بردند، و قياس بايد كرد برين ( كه (شب) كار مى
 حوالى لشكر بوده معاودت نمودند.
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بيگ كنگاش يافته بود، در سال ديگر حضرت پادشاه بعزم تسخير قندهار متوجه شده، مردم هزاره و تكدر  و هم چنانكه شاه
ن و تسعمايه حضرت را تاخته، مراجعت فرمودند. درين سال قحط و وبا در قندهار واقع شد. و در سنه احدى و عشري

پادشاه كامگار بحوالئ قندهار آمده، قلعه را قبل نموده در صدد نقب كندن شدند. و محاصره تنگ واقع شد و قحط و 
غلاى غريب در درون شهر روى نمود. بالآخرة بمصالحه قرار يافته، در اول تير ماه كه در اردوى معلى مرض تپ عارض 

 ند.لشكريان شد، بالضرورة معاودت نمود

و در همين سال ميرزا شاه حسن از پدر رنجيده بملازمت خاقان بلند مكان بابر پادشاه رسيد، و به نظر عنايت و عاطفت 
فرمودند كه شاه حسن بيگ بملازمت  پادشاهى مفتخر و مباهى گشته، دو سال در ملازمت درگاه بود. و حضرت پادشاه مى

) اثنا مهتر سنبل پاره آزقه گرفته در a ٨٠ .fن ايالت را از ما ياد گيرد. و دران (ما نيامده، بلكه آمده كه توره سلطنت و قانو 
 ».١«قلعه قندهار در آمد. آخر الامر ميرزا شاه حسن برخصت عالى عازم قندهار گرديد 

ر و در سنه اثنى و عشرون و تسعمايه كه رايت نصرت آيت بابر پادشاه بصوب قندهار در حركت آمد، و هنوز محصول د
صحرا بود كه محاصره قندهار واقع شد. شاه بيگ از آمد و شد پادشاه بتنگ آمده حضرت شيخ ابو سعيد پورانى را 

محمود و خواجه عبد العظيم به قندهار تشريف آورده عهد نامه » ٢«بمصالحه فرستادند. و از انجانب نيز خواجه خداوند 
ان عاليشان بسپارند. و برين قرار داد موكب همايون بابر پادشاه مراجعت نوشتند، كه در سال آينده قندهار را به بندگان خاق

 نمود. و شاه بيگ قلعه شال را مضبوط

 ١١٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



يه مقاليد ساخته طرح اقامت و سكونت در حوالئ شال و سيوى افگند. و حسب الموعود در سنه ثلث و عشرين و تسعما
 قندهار را بدست مير غياث الدين پدر مير ابو المكارم بدرگاه عالم پناه فرستاد. و اين معنى بشرف اجابت اقتران يافت.

 و دو سال ديگر در نواحئ شال و سيوى به تنگى و محنت گذرانيدند.

عاقبة الامر روى توجه به تسخير مى دادند. » ١«) و زردك و باين قسم چيزها تن b ٨٠ .fبرات سپاه در يك فصل شلغم (
نمودند. دران سال دريا خان » ٢«سند نهادند، و يكدفعه ديگر نيز تاخت و باخت در موضع كوت ماچيان و حدود چاندكه 

و سيستان » ٣«پسر خوانده جام ننده حاكم تهته اتفاقا لشكر عظيم برداشته به حوالئ سيوى برد و شاه بيگ بتاخت زرهى 
ميرزا دران جنگ شربت شهادت چشيد. و روزى » ٤«مغول و سندى جنگ عظيم واقع شد و ابو المحمد  رفته بود. ميان

 بيگ و قليلى كه از مردم ارغون و هزاره مانده بودند دران جنگ ترددات نمودند، و سنديان معاودت نموده به تهته رفتند.

فيروز بجاى او بنشست. قبل ازين شمه رقم يافته   همين سال جام ننده رخت وجود بعالم بقا كشيد و جام» ٥«و در آخر 
ارغون نيز بواسطه خونى  » ٦«كه مردم دولتشاهى و نورگاهى هزيمت يافته به تهته آمده جام را ملازمت كرده بودند. و كيبك 

 شده با چندى به سند رسيده.» ٧«كه ازو واقع شده بود جدا 

نيز چند وقت در تهته » ٨«است در تهته جاى داد. و مير قاسم كيبكى  جام اين مردم را در محلتى كه به مغول واره مشهور
همين سال مراجعت نموده بملازمت امير شاه بيگ رسيده » ٩«) بر حقايق احوال اطلاع يافت. و در آخر a ٨١ .fبوده (

 او را بر تسخير ولايت تهته ترغيب و تحريص نمود.

 ١١٣عصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ م                        

 و شاه بيگ در اواخر سنه اربع و عشرين و تسعمايه استعداد لشكر كرده عزيمت تهته فرمود.

اند كه چون شاه بيگ در منزل فتحپور و گنجابه ساختگئ لشكر نمود، مردم بسيار بر وى جمع آمدند. بيگ على  آورده
 محافظت قلعه و عيال در شال تعين فرمود.» ١«ه ميرزا و سلطان على ارغون و زينكه ترخان را با جمعى ب

و سلطان محمود برادر شاه محمود را در سيوى و برخى ديگر را در فتحپور و گنجابه گذاشت. و از بهادران لشكر خود 
دويست و چهل سوار بهمراهئ مير فاضل كوكلتاش پيشتر فرستاده روى براه آورد. و بعد از وصول به ديار سند چون از 

باغبانان عبور كردند، دران زمان لشكر سمه در موضع تلهتى كه سه چهار گروه از سيوستان است با محمود (خان) و  موضع
، ملكان »٢«متن خان ولد دريا خان جمع شده داعيه جنگ و پيكار نمودند. و چون شاه بيگ بموضع باغبانان نزول فرمود 

دمتگارى كوشيده منظور نظر عاطفت گشتند. و مطمح نظر شاه بيگ ) بخb ٨١ .fباغبانان بملازمت شتافته بجان و مال (
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آن بود كه باقى مردم اين ديار بى تعرض جنگ و جدال عازم استقبال گشته بملازمت رسيده اطاعت و انقياد نمايند. آن 
 مردم در مقام سركشى و استقلال كوشيده از ملازمت ابا ورزيدند.

جانب تهته عزم نموده كوچ بكوچ روانه گرديد. و بر كنار خانواه سه گروهى جنوبئ بلده آخر الأمر شاه بيگ از راه كوه لكى ب
 بود. تهته جارى مى» ٣«تهته نزول نمود. و دران ايام بيشتر دريا از جانب شمالئ 

ه بدين جانب بنا بران چند روز توقف نموده متأمل بودند كه ازين دريا بچه كيفيت عبور نمايند. ناگاه خركاره از پاياب گذشت
  آمد. مردم چوكى او را گرفته تهديد كردند. او راه بنمود. عبد الرحمن دولتشاهى اسب مى
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رم الحرام مح» ١«خود را در دريا زده بآن روى آب رفت و باز آمده، اين خبر را به شاه بيگ رسانيد. القصه در يازدهم 
سنه ست و عشرين و تسعمايه شاه بيگ جمعى را بجهة محافظت اردو بر دريا گذاشته خود اسب را بدريا زد؛ و لشكر 

) عبور نموده قريب به بلده تهته رسيدند. و دريا خان كه پسر a ٨٢ .fنصرت اثر نيز متعاقب يكديگر فوج فوج از دريا (
تهته گذاشته با لشكر بسيار بحرب برآمد، و در ميان جنگى پيوست كه از شرح آن خوانده جام ننده بود، جام فيروز را در 

زبان قلم قاصر است. عاقبت نصرت و فيروزى شامل حال امير ستوده مآل گرديد. جام فيروز رو بگريز نهاده بآن طرف آب 
گشته با جمعى از سپاه » ٢«بود عبور نمود، و دريا خان دستگير تنگر بردى قبتاش كه از مردم ارغون بلقب قبتاش ملقب 

سمه بقتل رسيد. و تا بيستم ماه مذكور شهر تهته را تاراج نموده خاك مذلت بر فرق ساكنانش افشاندند. و مضمون (آيه)  
 إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قـَرْيةًَ أَفْسَدُوها«كريمه 

فتاد، بلكه فرزندان جام فيروز نيز در شهر ماندند. با بلغ وجهى ظاهر گشت. و بسيارى از اهل و عيال مردم در بند ا» 
». ٣«چون شاه بيگ را خبر شد مردم خوب را از براى محافظت بر در حويلئ ايشان فرستاده شرم آنها را نگاهداشت 

بالآخره به سعئ قاضى قاضن كه يكى از فضلاى آن عصر بود آن نايره غضب فرو بنشست. زيرا كه اهل و عيال قاضى نيز 
) خود را مى جست، تا آنكه رقعه انشا نموده b ٨٢ .fبند افتاده بود، و سراسيمه وار در كوچهاى تهته گم كردگان (به 

 خرابئ احوال مردم دران درج كرد.

آن رقعه را حافظ محمد شريف امام بنظر شاه بيگ در آورد، و از خواندن آن رقعه شاه بيگ را تاثيرى عظيم بدل راه 
  كه هيچ كس متعرض اموال و عيال مردم تهته نشود. و تيرى از تركش خود بقاضى  يافت. منادى فرمود
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 داده كس همراه كرد كه هر كس را ايشان نشان دهند، او را بديشان بسپارند.

درد توقف نمود، زيرا كه عيال او و جام نظام الدين در تهته بودند. و الغرض جام فيروز با معدودى در موضع پيرآر با دل پر 
سخن دان را بتواتر ارسال داشته بزبان عجز و نيازمندى پيغام » ١«چاره كار خود منحصر بملازمت شاه بيگ ديده، مردم 

ورى كه تا غايت بوقوع آمده از داد، كه قدر بنده ازان كمتر است كه با سپاه آن حضرت در مقابله و مقاتله تواند آمد، و ام
، هر آينه حلقه »٣«زلال الطاف گناه اين بيچاره را بآب عفو فرو شويد » ٢«خوف جان و تحريض ديگران بود. اگر 

 .fچاكرى و انقياد در گوش كشيده ما دام كه حيات باشد قدم از جاده ارادت بيرون ننهد، و چون موكب عالى مراجعت (
٨٣ a بيرون تهته نزول اجلال واقع شود، بدرگاه شتافته ديده رمد رسيده را از خاك بارگاه جلا دهد. شاه  و در» ٤«) فرمايد

بيگ از غايت مرحمت جبلى و نهايت عاطفت اصلى بر عجز و بيچارگئ او ترحم نموده فرستادگان را به خلعت نوازش كرد، 
 و سخنان عنايت آميز پيغام فرمود.

و » ٥«برادران بكنار آب پيرآر حاضر شد، و شمشيرى در گردن آويخته تواضع و افتقار آنگاه جام فيروز با جمعى از 
انكسار تمام نمود. و شاه بيگ علاؤ الدين ولد مبارك خان را باهل حرم و خدم جام فيروز و متعلقان ايشان حكم فرمود كه 

بيرون برآمد. جام فيروز پيشكشهاى » ٧« بروند. و در اواخر شهر صفر شاه بيگ از منزل تهته» ٦«از آب گذشته نزد وى 
برگشاده كمال » ٨«لايق فرستاد و بوسيله امراى عظام شرف تقبيل و دستبوس شاه بيگ دريافت. و چون زبان باعتذار 

 ندامت بر حال گذشته ظاهر نمود، شاه بيگ او را
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لعت طلا دوزى كه سلطان حسين ميرزا بمير ذو النون داده بودند مفتخر و مباهى ساخته، امارت تهته بدو تفويض بانعام خ
) و مردم خود را بمنازل خود برد. بامراء و اركان دولت خود b ٨٣ .fنمود، و قرار يافت كه جام فيروز بدرون شهر رود (

برويم » ١«افظت تمام آن معدودى كه گذاشته بجانب فرزندان مشورت كرد كه چون سند ملك وسيع است، و از عهده مح
نميتوانند برآمد، مناسب آنست كه نصف ولايت را بجام فيروز تفويض نمائيم و نصف ديگر بعهده معتمدان خود گذاريم. و 

وز داشته باشد، و از راى همه برين قرار گرفته مقرر گردانيدند كه از كوه لكى كه قريب به سهوان است تا تهته تعلق بجام فير 
 لكى بالاتر تعلق به بندگان ايشان.

بعد از تمهيد قواعد عهد و پيمان شاه بيگ كوچ بكوچ به سيوستان رسيد. جمعى كه در سيوستان بودند قبل از وصول لشكر 
تفاق كردند  ظفر اثر شاه بيگ بجانب موضع تلهتى رفته جمعيتى عظيم نمودند. و مردم سعته و سوده دران جا حاضر آمده ا

كه تا جان داريم دست از منازعت و مخالفت باز نميداريم. و شاه بيگ قلعه سيوستان را بحوزه تصرف در آورده مير عليكه 
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ارغون و سلطان مقيم بيگ لار و كيبك ارغون و احمد ترخان را در سيوستان گذاشته، و سلطان محمود خان كوكلتاش را در 
و جناب قاضى قاضن را نزد ». ٢«خود براى آوردن فرزندان بجانب شال متوجه شد  ) بكر تعين نمودهa ٨٤ .fقلعه (

بنصايح ارجمند و مواعظ سودمند آن مردم را از باديه مخالفت به جاده اطاعت » ٣«محمود ولد دريا خان فرستاد، تا 
لهتى نزول نموده. و بعد از سه خواند. بعد از وصول قاضى آن مردم بديدن راضى نشدند. عاقبة الامر شاه بيگ در برابر ت

  روز شخصى از تلهتى بملازمت شاه بيگ رسيده حقيقت جمعيت اين مردم معلوم نمود، و گفت: ميان محمود و متن خان
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ل كه يكى از علماى مشايخ آن ديار است مانع اراده ملازمت داشتند، اما مخدوم بلا» ١«و جام سارنگ و رنمل سوده 
نمايد. و ازان جهة بود كه بعد از فتح شاه بيگ نسبت به مخدوم  گذارد، بل ترغيب و تحريص جنگ و قتال مى آمده نمى

 بلال مؤاخذه و مصادره فرمودند.

و آخر » ٢«گذشتند القصه شاه بيگ در همان شب چند كشتى بدست آورده [و] سحر با مير فاضل كوكلتاش از آب  
 مردم ترخان و ارغون و ساير سپاه نيز عبور نمودند. و شاه بيگ خود در وقت چاشت از آب گذشت.

پيش فرستادند. مير فاضل كه از » ٣«) برادر جوده سوده را برسم طلايه b ٨٤ .fو مردم تلهتى از قلعه بر آمده رنمل (
حمله فوج را درهم آورد. و چون شاه بيگ رسيد مغلان بدروازه تلهتى جانب شاه بيگ هراول بود، پيش دستى نموده به اول 

 تاخته بسرعت هر چه تمامتر استيلا كردند.

و عاقبة الامر لشكر سمه برخى كشته شدند و بعضى خود را بآب زده روى بعالم عدم نهادند، و جمعى ديگر فرار نموده 
 خود را به سيوستان رسانيدند.

مقام نموده خرمن حيات ساكنان آن موضع را بباد فنا برداد. و مردم سوده دران جنگ كارزار الغرض سه روز در تلهتى 
كشته » ٤«غريب نموده در ميدان مقاتله كمال مردانگى بجاى آوردند، و ثبات ورزيده اكثرى با رنمل برادر جوده سوده 

 شدند.

شال و سيوى بجهة دفع فتنه جام صلاح الدين و ساير گفتار در بيان فرستادن امير شاه بيگ ميرزا شاه حسن را از ولايت 
  اهل فتن

در اوانى كه شاه بيگ فتح تهته نمود و دارائى و حكومت آن ملك را بيد اختيار جام فيروز تفويض فرمود، بصوب شال و 
 سيوى معاودت نمود.
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) مردم جام كه بحوادث و وقايع ايام متفرق گشته بودند جمع آمدند. و چون جام صلاح الدين a ٨٥ .f(بعد از مدتى 
سابقا علم محاربه و مخالفه برافراشته جام فيروز را بعد از فوت پدرش منهزم ساخته بود و چند گاه در بلده تهته حكومت 

بود، بار ديگر  بجانب گجرات رفته سرگردان و بدحال مى نموده بغلبه دريا خان و استيلاى لشكر سيوستان شكست يافت و
هواى سلطنت و خيال حكومت ملك تهته در سر كرده با ده هزار سوار از مردم جاريجه و سوده و سمه و كهنگار آمده 

و شاه بيگ بجهة تسلئ جام فيروز مير عليكه ارغون و سلطان مقيم بيگ لار و كيبك ». ١«روى به تسخير تهته نهاد 
باز گذاشته بود. چون اين حادثه روى نمود و جام صلاح الدين در نواحئ تهته » ٢«رغون و احمد ترخان را در سيوستان ا

ايشان » ٣«تاب شده از تهته خود را بملازمت امراى شاه بيگ كه در سيوستان بودند رسانيده، به اتفاق  رسيد، جام فيروز بى
ضه داشت كردند. جام فيروز نيز علاء الدين بن مبارك خان را بسرعت تمام قاصدى بشاه بيگ فرستاده صورت واقع را عر 

) صوب فرستاده التماس مدد نمود. و شاه بيگ بعد از استماع اين خبر امراى خود را طلب داشته صلاح b ٨٥ .fبدان (
حسين با فوجى از مردان   اند، مناسب آنست كه فرزند ارشد ميرزا شاه دران ديدند كه چون مردم ساختگئ خود بتمام نموده
 كارى بسرعت بشتابد و خود را بجام فيروز رساند.

القصه در چهاردهم محرم الحرام سنه سبع و عشرين و تسعمايه ميرزا شاه حسن از شال مرخص شده عنان عزيمت به سند 
ج فوج لشكر سامان رسيد. و امير شاه بيگ از عقب او فو » ٤«معطوف گردانيد، و در عرض بيست روز بنواحئ سيوستان 

  آمد. و در حينى كه بنواحئ سيوستان رسيد، لشكر جام گردانيد و خود نيز كوچ بكوچ متعاقب ايشان مى نموده روانه مى
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ه بودند، از شنيدن خبر قدوم ميرزا شاه صلاح الدين كه بسردارئ سارنگ خان و رنمل سوده و غيره عقب جام فيروز آمد
بدفع » ١«حسن دريا را عبور نموده، بموضع تلهتى خندق كنده، در مقام منازعت نشستند. و بوقوع آن ميرزا شاه حسن 

) رسيده، قاضى a ٨٦ .fآنها با امرايان سيوستان و جام فيروز مصلحتى مى انديشيد، كه در خلال اين حال مير شاه بيگ (
بآوردن او فرستادند. بعد از ان نيز بدستور سابق ميرزا شاه حسن را با لشكر جرار پيشتر تعين نموده جام فيروز را  قاضن را

 ».٢«همراه ايشان كرده روانه تهته گردانيد 

عبور نموده در » ٣«چون خبر تشريف قدوم ميرزا شاه حسن بجام صلاح الدين رسيد، بلا توقف برگشته، از درياى رين 
جون منزل گزيد. و جام فيروز باستقبال ميرزا شاه حسن آمده لوازم خدمتگارى بجاى آورد و پيشكش لائق بنظر در موضع 

آورد. ميرزا شاه حسن بموجب فرموده پدر بزرگوار جام فيروز را منظور نظر مرحمت و اشفاق گردانيده، اعزاز و احترام داده  
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وز باتفاق ميرزا شاه حسن لشكرى عظيم آراسته به محاربه جام صلاح كما ينبغى بيش پرداخت. و ايشان در همان چند ر 
الدين متوجه شدند، و بعد از قطع چند مرحله بوى رسيدند. او نيز صف قتال آراسته و پسر خود را هيبت خان نام كه داماد 

 سلطان مظفر گجراتى بود برسم مقدمه پيش فرستاد.

ن قلى بيك و مير عليكه را مقدمه لشكر قرار داده تعين نمود. و مير ابو و ميرزا شاه حسن، ميرزا عيسى ترخان و سلطا
و بين العسكرين جنگ عظيم واقع شد. و ». ٤«رسيد قاسم را همراه ميرزا در غول گذاشتند  ) مىb ٨٦ .fالقاسم برادر (

ه حسن در آن اثنا از عقب لشكر مغول ثبات قدم ورزيده اكثرى از مردم جام صلاح الدين را بقتل رسانيدند. و ميرزا شا
 رسيده بنياد آن لشكر را برانداخت، و پسر جام صلاح الدين نيز دران ميان بقتل رسيد.
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ود، و آخر كار چون جام صلاح الدين خبر كشته شدن پسر خود شنيد، خود با جمعى بر لشكر مغول زده كارزارى صعب نم
به گجرات رفتند. و ميرزا شاه حسن مظفر و منصور در همان » ١«بقتل رسيد، و بقية السيف كه مانده بودند منهزم شده 

باتفاق جام » ٢«ميدان سه روز اقامت نمود و از انجا [جام فيروز را رخصت نمود كه رفته از مردم خبر يافته بيايد، و خود] 
 راف دادند.فيروز عنان عزيمت را انص

و در شهر ربيع الثانى شاه بيگ بحوالئ باغبانان رسيد. فرمان لازم الاذعان بنام ميرزا شاه حسن و امراء عظام باحضار ايشان 
 صادر فرمودند.

چون مردم شاه بيگ كوچ و متعلقان همراه داشتند، در نواحئ باغبانان فرود آمده، مردم ماچيان كه طغيان ورزيده سر از 
ومان و قلعه  ) و انقياد كشيده بودند، همه را بقتل رسانيدند، و اموال و مواشئ آنها را غارت نموده خانf .٨٧ aاطاعت (

 آنها را بخاك برابر ساختند.

  گفتار در اقامت شاه بيگ به حوالئ باغبانان و توجه نمودن بجانب سيوستان

ه حسن بفتح و فيروزى بملازمت پدر رسيد، شاه بيگ او را در ايامى كه شاه بيگ در قصبه باغبانان نزول نمود و ميرزا شا
بانواع اكرام و احترام نوازش فرمود، و امرا و لشكريان را بعواطف و عوارف سرافراز ساخته، چند گاه بساط اقامت مبسوط  

 گردانيد، و از شدايد سفر و تعب راه بر آسود.

جمعى از امرا و ملكان باغبانان به قلعه سيوستان رسيد، و  و ميرزا شاه حسن را در اردوى ظفر قرين گذاشته، خود با
  استحكام درون و برون قلعه را ملاحظه نموده، جمعى از مردم معتمد كارى را دران قلعه تعين نمود، و حكم
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ند، و هر يكى را از امراى عظام امر فرمود كه در قلعه حويلى و منزل براى كرد كه محصول غله را بقلعه كشيده ذخيره نه
 ٨٧ .f، عنان عزيمت بجانب بهكر معطوف گردانيد (»١«خود سازند. و بعد از قسمت منازل باز باردو تشريف آورده 

b بر آمده بودند فرستادهاى ). و درين اثنا جناب قاضى قاضن بسه منزل رسيده بانواع انعام ممتاز گرديد. و چون يك منزل
جام فيروز بملازمت عالى رسيده عرايض جام را بموقف عرض رسانيدند، و پيشكش و اسبان كه فرستاده بود بنظر در 

آوردند. فرستادهاى جام فيروز را بخلعت و انعام سرافراز ساخته رخصت معاودت فرمود، و مكتوب ارسال نمود كه ما را 
ست. چون آن ولايت فتح شود، مملكت سند بطريق سابق تعلق بشما دارد. پس از انجا داعيه تسخير مملكت گجرات ا

 ».٢«شاه بيگ متوجه بهكر گرديد، و اللّه اعلم بالصواب 

  گفتار در بيان گرفتار آمدن داريجها و كشته شدن آن جماعت

محمود خان بابا چوچك را كه گروهى مغرب رويه بهكر است رسيد، سلطان » ٣«چون شاه بيگ به قصبه چاندوكه كه سى 
پدرش مير فاضل آن عريضه را ». ٤«اتكه او بود بملازمت پدر فرستاد، و حقيقت حالات خود را عرضه داشت نمود 

و مرخص شده از برابر چندوكه كه با دويست سوار از آب عبور نمود. و كلانتران و » ٥«بجنس بنظر شاه بيگ در آورده 
رسيد، سلطان محمود خان داعيه » ٦«برد. چون بنواحئ بريالو  ) همراه مىa ٨٨ .fود (مقدمان را دلدارى داده با خ

  استقبال پدر كرد. و اين معنى بسمع مير فاضل رسيده به پسر پيغام نمود كه زينهار از قلعه پاى بيرون نگذارد، و مردانه
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 سازد. د كه جمعى را كه مخالفت ورزيده بودند، همه را به سر پنجه قضا و قدر در قلعه بهكر اسير و دستگير مىباش

و در ايامى كه سلطان محمود خان بحكومت بهكر تعين شده بود، سادات عظام بهكر تكفل مهمات او نموده. بعضى  
باشند. آن مردم كوته انديش از عهد تخلف نموده راه فرار  كلانتران داريجها را نيز شاه بيگ حكم فرموده بود كه در قلعه

پيمودند، و با جمعى ابواب منازعت و مخالفت كشوده در صدد ايذا و آزار سلطان محمود خان شدند، و نهايت سعى در 
رمتئ تمام باز اخراج او بتقديم رسانيده از مال و معامله گذارئ وى امتناع نمودند، و فرستادهاى او را به بى عزتى و بى ح

» ١«فرستادند، و جمعيت نموده در ميدان لهرى جاى جنگ راست كردند. و دران حين سلطان محمود در سن پانزده 
) آمده b ٨٨ .fخواست كه بجنگ آنها برآيد. اما سادات مانع ( سالگى بود. و سلطان محمود خان بى تابى كرده مى

ردم داريچه جمعيت تمام نمودند كه از آب گذشته بقلعه در آيند و سلطان دادند. و دو مرتبه م گذاشتند و دلدارى مى نمى
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قلعه را مضبوط ساخته بجنگ مهيا شدند. » ٢«محمود خان را بگيرند. سادات بهكر ازين معنى اطلاع يافته برج و باروى 
 و آن مردم ملاحظه جمعيت سادات نموده نتوانستند كارى كرد.

ر رسيد، لالى مهر كه عمده زمينداران بود با برادران آمده بسعادت ملازمت فائز گشت.  القصه چون مير فاضل بحوالئ بهك
كردند، تا آنكه مير فاضل به بهكر آمد، و چهل و هفت نفر  كلانتران داريجها بضرورت از هر موضع آمده ملازمت مى

 از سرداران داريچه با خود آورد.» ٣«

شده، درد دل درميان آورد و بيست و هفت كس از مردم داريچه را به سلطان محمود خان بسعادت پا بوس پدر مشرف 
 سياست رسانيد.
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چون شاه بيگ خبر يافت كه مير فاضل سلامت به بهكر رسيد، از منزلى كه رسيده بود تيزتر روانه بهكر شد و در ميدان 
 ول نمود.قصبه سكر نز 

 aسلطان محمود خان بملازمت شاه بيگ رسيده پاى بوس نمود، و بانواع مراحم و اشفاق سرافراز گشت. و قاضى قاضن (
٨٩. f كه شمه از احوال او سابق مذكور شده بود، نيز در همان وقت برادران و بعضى مردم شهر را بملازمت مشرف (

 شاه بيگ رسانيد.ساخت. سلطان محمود خان معامله داريجها بعرض 

رويد: بيل  روى بجانب قاضى قاضن كردند. قاضى عرض كرد كه زمين اين ولايت سيلاب است و خار بسيار درين زمين مى
 خاركنى هميشه در دست بايد گرفت. شاه بيگ به مجرد شنيدن اين سخن امر بقتل آن مردم فرمود.

را گردن زده از برجى كه مشهور به برج خونى است بزير  و سلطان محمود خان در ساعت بشهر رسيد، و شباشب آن مردم
انداخت، و صباح آن سادات را باتفاق پدر بملازمت شاه بيگ برده ملاقات داد، و پاره از خيرانديشى و نيك خواهئ 

 سادات عرض نمود. شاه بيگ بالتفات و اعزاز پيش آمده پرسش بسيار كرد. بعد از فسخ مجلس سلطان محمود خان را در
خلوت طلب فرموده، استفسار احوال سادات كرد. سلطان محمود خان آنچه سابق عرض كرده بود اعاده نمود، و در آخر 

) مناسب دولت f .٨٩ aاند، اما بودن اين همه مردم از يك جماعت اندرون قلعه ( مجلس گفت: اگر چه اين مردم دولتخواه
يد. و عاقبت بسادات پيغام كرد و حمزه بيگ را فرستاد كه چون نيست. شاه بيگ تبسم كرده فرمود كه خوب سفارش كرد

 ، بايد كه سادات در دو سه حويلئ كلان در آيند.»١«مردم مغل مع كوچ آمدند 
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از » ٢«سادات مصلحت بودن در قلعه نديدند و التماس برآمدن كردند. التماس ايشان را مبذول داشته در قصبه لهرى 
 در آنجا متوطنند.» ٣«ند، و الى يومنا براى ايشان منازل تعين نمود
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 بعده شاه بيگ بقلعه در آمده از ديدن قلعه بغايت خوشحال گشت.

 و منازل و محلات شهر را ملاحظه نموده ميان امرا و سپاهيان قسمت فرمود.

امراء داد تا دست بدست بسازند. و قلعه الور را كه سابقا پاى تخت بوده ويران ساخته، و قلعه را پيموده و بخش كرده ب
» ١«خشت پخته آن را به بهكر آوردند. و عمارات مردم ترك و سمه كه در حوالئ بهكر بودند اكثرى را ويران ساخته 

كه اين دو كوه كه بر طرف جنوبى واقع بعمارت قلعه بكار بردند. و در حين بنياد قلعه شاه بيگ به ميرزا شاه حسن گفت  
 )a ٩٠ .fاند اين قلعه را. اول فكر اين دو كوه بنمائيم، بعد از ان (» ٣«بد سركوبى » ٢«است 

دست بعمارت قلعه كنيم. و بعد از ساعتى فكر كرده فرمودند كه اوّلا عمارت قلعه اهم است؛ چون درياى عظيم در دور 
غه مند نبايد بود، بواسطه آنكه پادشاه باستقلال بجهة تسخير اين قلعه مختصر متوجه قلعه است ازين كوهها چندان دغد

نخواهد شد، و پادشاه و امراء شكست خورده كارى نخواهند ساخت. در اندك فرصت عمارت قلعه را باتمام » ٤«
جاى دادند، » ٥«ء در ارك رسانيدند، و ارك قلعه را بجهة خاصه خود و ميرزا شاه حسن مقرر ساخته معدودى را از امرا

و سلطان محمد » ٧«و ملك محمد كوكه و مير محمد ساربان » ٦«مثل مير فاضل و همشيره او امان سلطان بيچه 
 مهردار، و تا اين زمان كه سنه تسع و الف است همان قلعه موجود است.

باره مردم بلوچ كه دست از فتنه و فساد باز بعد از يك سال كه خاطر از ساختن قلعه و انجام مهام رعايا جمع فرمودند، و در 
نميداشتند مشورت نموده چنان قرار دادند كه آتش اين قوم را بآب شمشير فرو بايد نشانيد. و صورت اين امر در لوح 

  تدبير چنان تصوير يافت كه در هر موضع

 ١٢٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) ايشان باشند، و يك وقت مقرر گردانند كه دران وقت هر b ٩٠ .fردان كارى تعين نمايند كه چند گاه ميان (جمعى از م
بردند. چون  جمعى كار آن موضع را باتمام رسانند. و بالآخرة جماعه را به هر موضع تعين نمودند و آنها نيز انتظار وقت مى

ه كار آن گروه بى انجام را به انجام رسانيدند، چنانچه در آن واحد وقت موعود رسيد، همه به يكبار دست به شمشير كرد
 ».١«چهل و دو موضع بلوچان مقموع و مقتول گرديد 
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و ابتداء زمستان سنه ثمان و عشرين و تسعمايه پاينده محمد ترخان را بحكومت بهكر تعين فرمود و خود با لشكرى گران 
ناپاك پاك » ٢«طى كرده حوالى و حواشئ هر دو روى آب را از مردم بعزم تسخير گجرات متوجه شد، و منزل بمنزل 

ساخت. و چون به چندوكه رسيدند، مير فاضل را عارضه تپ روى داد. رخصت معاودت حاصل نموده به بهكر آمد، و شاه 
بيگ از نيز مرخص ساخت كه به تيمار دارئ پدر مشغول گردد. اما شاه » ٣«بيگ بابا احمد ولد ارشد مير فاضل را 

  ربَِّكِ   ارْجِعِي إِلى«مشاهده مرض مير فاضل بغايت آزرده خاطر گشت، تا آنكه خبر رسيد كه مير فاضل نداى 

) غم بسيار روى نمود. در همان شب a ٩١ .fشنيده بدار جنان پيوست. شاه بيگ و ميرزا شاه حسن را ازين واقعه (» 
و سائر اقرباء او را رخصت فرمودند. آن جماعه باميد آنكه مير فاضل  سلطان محمود خان و مير عبد الرزاق و عبد الفتاح

در قيد حيات است بمسارعت راندند، تا آنكه صبح به بهكر رسيدند. ديدند كه مير فاضل بمنزل ديگر پرداخته بود. او را 
مراسم تعزيت بجاى آورده،  تجهيز و تكفين نموده بخاك سپردند. و شاه بيگ بعد از سه روز ايلغار نموده به بهكر آمد، و

 اولاد مير فاضل را از كسوت سوگوارى برآورد.

  و بعد از ان فرمود كه مردن مير فاضل دالّ بر مردن ماست. ما هم از عقب

 ١٢٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

گفتند بقاى عمر شما باشد. و از انجا اندوهگين بسوى نمودند و  » ١«خواهيم رفت. اهل مجلس ازين سخنان استفسار 
نيز اين كلمات معاودت نمود. ايشان ازان قسم كلمات گفتند كه اين چيست كه بر زبان » ٢«حرم رفت و با خادمان حرم 

چ مردم هر دو رانيد. و در آخر ميرزا شاه بيگ و ميرزا شاه حسين و سائر امرا از مراسم عزا باز پرداخته از انجا كوچ بكو  مى
 .fطرف آب را تأديب نموده، به سيوستان تشريف بردند. در انجا نيز پانزده روز اقامت فرموده خاطر ازان حدود جمع (

٩١ b ساختند، و به عزيمت تسخير مملكت گجرات از راه تهته متوجه گشته منزل بمنزل روانه شدند و بنواحئ موضع (
 يروز فرستاده روزى چند توقف نمودند.اگهم رسيدند. تواجيان بجهة طلب جام ف

 »٣«مدار  گفتار در بيان انتقال شاه بيگ ازين دار بى

  كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ «حكم نافذ 

  كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ «قضائيست مبرم، و قضيه كليه » 

تان جمع نموده همگى همت حكميست محكم. تقريب اين تسويد آنكه چون شاه بيگ خاطر از مهمات بهكر و سيوس» 
، خبر رسيد كه ظهير السلطنة »٤«بر تسخير مملكت گجرات گماشت. در حينى كه از بهكر برآمده علم عزيمت برافراشتند 
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و الخلافة محمد بابر پادشاه بحوالئ بهره و خوشاب آمده داعيه ملك گيرئ هندوستان دارند. بحضار مجلس گفت كه 
گذارد، و عاقبت اين ملك را از ما و اولاد ما انتزاع خواهد كرد: بر ما واجبست كه در  د نمىپادشاه ما را در سند بحال خو 

محكمه ديگر گريزيم. چون بدين دغدغه افتاد، او را دردى در درون پديد آمد؛ و هر چند به معالجه و مداوا كوشيدند فايده 
 ت عازم سفر آخرة گرديد.)، و شاه بيگ قبل از وصول مملكت گجراf .٩٢ aبران مترتب نگشت (

 ١٢٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

اند كه چون مشرف بر موت شد، حافظ محمد شريف را طلب نموده فرمود كه سوره كريمه يس قراءت نمايد. چون  آورده
 »جَعُونَ وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِليَْهِ تُـرْ «حافظ بآيه 

قالَ يا ليَْتَ قـَوْمِي يَـعْلَمُونَ بِما «و چون بآيه ». ١«رسيد، حاضر شده فرمود كه اى قارى اعاده كن تا سه بار تكرار نمود  
 »غَفَرَ لِي ربَِّي

» شهر شعبان«رسيد، جان بحق تسليم نمود. و اين واقعه در بيست و دويم شعبان سنه ثمان و عشرين و تسعمايه بود و  
 يخ وفات مير شاه بيگ است.تار 

همان شب امراء و اعيان متابعت ميرزا شاه حسين نموده [تمامئ امراء] بمراسم عزا پرداختند، و رسوم چنگيزيه بوقوع آورده 
تابوت شاه بيگ را به مكه فرستادند و در جنّة المعلى » ٣«از سه سال » ٢«نعش ايشان را به بهكر ارسال داشتند. و بعد 

 عمارت عالى ساختند.دفن نموده 

و بعد از فراغ امور تعزيت خبر رسانيدند كه جام فيروز و مردم تهته از خبر شاه بيگ خوشحالى كردند و نقاره نواختند. عرق 
) نايره غضب شعله زدن گرفت. امراء و اعيان صلاح در رفتن گجرات b ٩٢ .fغيرت ميرزا شاه حسن در حركت آمده (

 خير تهته و استيصال جام فيروز برافراختند.ندانسته رايت عزيمت به تس

  ذكر مجملى از احوال شاه بيگ

به حضرت » ٥«بملازمت خواجه عبد اللّه رحم اللّه تعالى روحه و اوصل إلينا فتوحه، رسيده و انابت » ٤«در مبدء حال 
صه اوقات بعبادات و و آداب اشتغال داشته، خلا» ٦«ايشان نموده. و در عنفوان شباب به تحصيل كمالات علميه 

  طاعات بسر برده. در مبادئ احوال كه در ملازمت والد خجسته مآل

 ١٢٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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طلبيده. و از نتائج  رسيده، و در هفته دو نوبت علما را بمنزل مى خود بدار السلطنة هرات بود، همواره به مجلس علما مى
رسيد شريف، و حاشيه بعضى رسائل ديگر نيز ميان  ع شريفش شرح كافيه و حاشيه شرح مطالع و حاشيه شرح فرائض مىطب

 مردم مشهور است.

  سيوى» ١«ذكر غرائب 

شود كه آن را به زبان سندى مار و كهير  از غرائب اين ديار يكى آنست كه در جانب قطب رويه سيوى گنبدى نمايان مى
) محمود بهكرى يكبار دو سه a ٩٣ .fآيد. چنانچه سلطان ( روند چيزى بنظر نمى و چون آنجا مردم مىگويند.  مى» ٢«

 هزار كس جمع كرده دست بدست بر سر آن كوهها رفت.

اند و دران گنجى مدفونست.  گويند كه طلسمى است كه پيشينيان ساخته هيچ چيز نمايان نه شد، و گنبد را نيافتند. و مى
 آنجا رسيده از انجا چيزى بدست آورده بود. بعد ازان مردم بسيار باين اميد آنجا رفتند و چيزى نيافتند.وقتى درويشى 

كاوند هم چنين سنگها  و قلعه سيوى در دامن كوهچه واقع است. همه سنگهاى او مدور و ملساست. هر چند زمين را مى
شود، چنانچه مردم  ت نهال پنبه آنجا برابر درخت كنار مىو چهتر كه از مضافات سيوى اس» ٣«آيد. و در كور زمين  بر مى

خواهند  باشند. و چون مردم آنجا مى چينند. و در هر درخت پنبه مار برابر يك وجب تا صد و دويست مى سوار شده پنبه مى
سى را آن مار گزيد فى چينند. و اگر ك كنند و پنبه مى افشانند، و ماران را دور مى پنبه به چينند، آن درختان را به چوب مى

 شود. ، و الا هلاك مى»٤«پرتابد  زنند. پس آن را شخصى چوشيده زهر آن را مى الحال آنجا را به استره زخمها مى

 ١٢٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

هر كسى كه ». ١«گوگرد آب بوده است   ) برb ٩٣ .fگذرد. ظاهرا ممر آن چشمه ( و ديگر درياچه كه از زير سيوى مى
ميرند، الاّ متوطنان آنجا كه عادت كرده بودند. چنانچه سلطان  شود. و اكثر مردم باين علت مى خورد بيمار مى ازان آب مى

و ». ٢«شدند مگر قليلى  فرستاد، و آن مردم اكثر تلف مى محمود خان براى محافظت و محارست هر سال مردم جديد مى
بندگان خلافت پناهى سيلاب آمده آن چشمهاى گوگرد را از بيخ برده يا پوشيده. بهر حال آن بيمارى درين ايام   در زمان

شود و همانجا بزراعت  كمتر است. و آن آب مسافت پنجاه گروه را طى كرده در سرزمين كه آن را سرواه گويند جمع مى
افتد. و در كنار آن آب  كه نزديك سهوان است مى» ٣«ب منچور رود، و پاره كه از زراعت فاضل ميماند در كولا بكار مى

ازارها از پارچه » ٤«زيد. و مردم آن سرزمين از زنان و مردان  باشد و گزيده اين مار كمتر مى نيز مار بسيار دراز و باريك مى

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



زمين را مشاهده نموده  پوشند كه از آسيب آن ماران ايمن باشند. و كاتب آنجا رسيده آن كشاده و دراز مى» ٥«لك و 
 است.

خواست كه  ) راند در هر قدم چند مار ديد، و مىa ٩٤ .fدران زمين زراعتى را آب داده بودند. چون اسب دران جا (
 نزديك آب نزول نمايد چون هوا بسيار گرم بود. از دهشت آن ماران دور رفته در دشت فرود آمد.

وزد. و ما بين  اند، و الحال باد سموم در همان سرزمين مى كه خراب شدهها و معمورها بوده   ديگر در دشت سيوى قلعه
نامند. و اسپ آن زمين كم از اسب عراقى نميشود. و كره اسب كه  سيوى و بهكر و سيتپور زمينى است كه آن را باركان مى

 گردد، و سم او سنگريزها مىريزند، و آن كره اسب تا يك سال بر سر آن  شد، در دور او سنگريزها مى از مادر متولد مى

 ١٣٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 گردد. چنين در كوهها بى نعل مى شود كه احتياج به نعل بستن ندارد، و هم چون سنگ مى

 گويند. و جماعه ايست در موضع چتر كه ايشان را سادات كهيرى مى

درختى است كه يكى از آباى ايشان بر آن سوار شده قمچى زده مانند اسب رانده بود؛ و  و وجه تسميه آنست كه كهير نام
 در السنه باين رنگ شهرة دارد.

و در قريب گنجابه كه از مضافات سيوى است از يك جاى آب جوشيده برآمده، چنانچه زمين بسيار را در زير آب كرده. و 
 پيش رفته.» ١«ى گنجابه دامن او در رنگ ايوان ماهيها نيز دران آب بوده. و در يكى از كوهها

رسد. اگر از  گويند كه در ميان آن چيزى نهاده اند، و دست كسى بآن نمى اند، و مى و در انجا پنجره آهن معلق ساخته
..... و آن خواهند بروند  شود؛ و اگر از پايان مى خواهند كه ريسمان انداخته كسى فرستند، از انجا دور مى بالاى كوه مى

 سر كوه ملسا و يكپاره است، و از زمين دور است.

و آن سرزمين سيوى و گنجابه اين چنين واقع است كه كوه سيتپور و كنار آب كشيده تا بموضع كن و سيوى و گنجابه و 
و راه همه دشت است. » ٣«و در ما بين » ٢«پاتر رسيده، و از انجا نصف دايره درست كرده باز بكنار دريا رسيده 

قندهار از ميان اين دشت واقع است. طول آن صد گروه است از دريا تا سيوى، و در عرض شصت گروه باشد. و در اكثر 
 سوزد. موسم آن ايام تابستان است. باشد، تا چهار ماه مى آن سرزمين باد سموم مى

 قندهار» ٤«ذكر غرائب 
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) كوه غارى a ٩٥ .fندهار، و قريب آن كوهيست، و دران (يكى آنست كه پنجواهى نام موضعيست ده گروه مغرب رويه ق
  است، كه چون مردم

 ١٣١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 گذرند. روند، هر جا از آبهاى روان مى آيند و پاره راه مى در آنجا در مى

باشند. و باز همچنين كه  كهاى كلان برابر موشگير و ريزه بسيار مىاند. و شپر  تراشيده بر آورده» ١«و دران ايوانها و منازل 
 توانند رفت. شود. و چون در انجا تاريكى است بى مشعل نمى روند منزل ديگر پيدا مى پيشتر مى

شوند   شود، و آن قدر جمع مى زنند كه رفتن متعذر مى كنند شپرها خود را بر مشعل و آدم چنان مى و اگر مشعل روشن مى
 اند، و گذشت آن چرخ خشتهاى طلاست. گويند كه آنجا طلسمى است و چرخى ساخته ه رفتن متعسر. مىك

و از انجا گذشته، و يك خشت » ٣«بران چرخ انداخته » ٢«گويند بابا حسن ابدال آنجا رسيده بود. و پوست پخته  مى
 شد.طلا برداشته آورده بود. و احوال بابا حسن ابدال در محلش مذكور خواهد 

است از سنگ » ٤«ديگر: عمارت پيش طاق كه بفرموده فردوس مكانى بابر پادشاه در كوهى كه موسوم به سر پوزه 
) b ٩٥ .fاند. و آن طاقيست در غايت ارتفاع. و در مدت نه سال هشتاد نفر سنگتراش هر روز در آنجا كار كرده ( بريده

است. و چون مشرف بر آب ارغنداب است و اكثر باغات و » ٦« فزا و فرح» ٥«اند. الحق جاى نفيس  باتمام رسانيده
شود. اما از بس بلندى بر آمدن بر آنجا بسيار دشوار  مزروعات آن ديار بر آن است، در ايام بهار محل عبور اكثر مردم مى

 توانند آنجا رسيد. است. بعضى از دهشت نمى

ميرزا كامران و ميرزا عسكرى و ميرزا هندال كه صاحب اهتمام  و در آنجا كتابه بنام حضرت فردوس مكانى بابر پادشاه و
 اند. اند نوشته بوده

اند اسم سامئ ايشان دران كتابه مذكور نيست. و از  و چون حضرت جنت آشيانى همايون پادشاه آنجا تشريف نداشته
  كه نامممالك محروسه ايشان همين قندهار مرقوم (ن) نموده بودند. كاتب چون آنجا رسيد، ديد  
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جنت آشيانى و نام حضرت خليفه الهى و ممالك محروسه حضرت كه هزار هزار برابر قندهار و كابل در تصرف غلامان اين 
ر آنجا درج بايد نمود. بنا و ممالك محروسه د» ١«درگاه است نبود. بخاطر رسيد كه اسم سامئ ايشان و آسامئ شهرها 
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) a ٩٦ .fبران خوش نويس و سنگتراشان را از بهكر طلبيده كتبه در آنجا نوشت، و نام حضرت جنت آشيانى و حضرت (
حدود بنگاله تا بندر لاهرى، و از كابل و غزنين تا دكن » ٢«شاهنشاهى و اكثر شهرهاى ممالك محروسه ايشان از اقصاى 

 روند. يب چهار سال آنجا كار كرده باتمام رسانيد. الحق مجموعه شده است كه خلائق بتماشا مىهمه را داخل ساخته، قر 

 كوه كه طاق مذكور دران واقع است غاريست.» ٣«و نزديك باين 

گويند كه انتهاى آن همان غارى است كه بابا حسن ابدال از انجا خشت طلا آورده بود. و طول مسافت فيما بين هفت  مى
 باشد. هشت گروه

كند. و مخلصه  شود كه دفع زهر مار و زهرهاى ديگر مى و كوهى كه در دامنه قندهار واقع است، دران كوه مخلصه مى
دران ديار سواى آن كوه در جاى ديگر نميشود. و بالاى آن كوه آتشكده ايست كه از زمان قديم بوده است. و عمارت 

و گز است، و سطبرئ او يك وجب. و آن عمارت تا امروز بحال اند. طول و عرض هر خشت د آن از خشت خام ساخته
 خود است، و درو فتورى نرفته.

شده است. شاه طهماسپ به سلطان حسين ميرزا كه حاكم قندهار بود حكم  و در قندهار هر سال و هر بار بيمارى مى
ب بكار مى برند بيد بكارند. ازان باز  ) كه در حوالئ شهر جاريست، و مردم ازان آb ٩٦ .fفرمودند كه در كنارهاى جوى (

 اند فى الجمله تخفيف دران رفته است. كه بيد كاشته

  شود، و اكثر مردم بعلت خون شكم اما بعضى سالها وبا و بيمارى بسيار مى
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روند. چون در زمان خلافت پناهى كاتب به كومك آنجا رفته بود و از  لم مىو خون بينى و گوش و خون از دهن رفتن از عا
مردم تعينات آنجا بود [و] در سنه سبع و الف قريب دويست سوار و پياده از لشكريان اينجانب به همين علت از عالم 

 رفتند.

اى ايشان به پارچه و كفش و آنچه ديگر: در الوس هزاره جات قندهار [از زر] سرخ و سفيد و سياه را رواج نيست، و سود
 باشد. ازين قسم مى
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اند: يكى ازان (ها) شاه مسعود ابدال است. كوهى كه  ديگر از بزرگان صاحب كرامات و مقامات كه در ديار قندهار آسوده
ار خودرو است، در دامنه مزار فائض الانوار اين زبدة الابرار واقع است، دران انگور و سيب و بهى و انار و اكثر ميوه بسي

 و چشمهاى آب جارى است.

) تا كى نشانده بود كه الى يومنا هذا a ٩٧ .fو اين منحصر دران ديار و در همان كوه است. و در زمان حيات خود (
شود. و آن را  بسيار خوب مى» ٢«گويند. خربوزه و هندوانه  مى» ١«باقيست. و قريب آن كوه زمينيست كه آن (را) بيشل 

افتد. و آن  كارند در نصف آن يا بيش و كم كرم مى مى» ٣«دهند. و غير از بيشل در هر جا كه خربوزه  آب مىبه كاريز 
 شود. طرف كه درو كرم است همچو سنگ سخت مى

 و ديگر بابا حسن ابدال:

اند و  هايشان از سادات صحيح النسب سبزوارند. و در مبدء حال كه ايشان را ذوق دست داده سفر حجاز اختيار نمود
مشرف شده چند سال دران نواحى گذرانيدند. و در زمان سلطنت ميرزا شاهرخ » ٤«بزيارت حرمين شريفين و ارض مقدس 

  ولد ارشد حضرت صاحبقرانى از ديار روم
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ند. و شاهرخ ميرزا نسبت ارادت و حسن عقيدت به بابا حسن ابدال به سبزوار تشريف آورد» ١«و حجاز مراجعت فرموده 
داشته. در سفر هند بابا را تكليف نموده با خود بردند، و در حين مراجعت در موضع لنگر قندهار رحل اقامت انداخته با 

) دران منزل  b ٩٧ .fرسد. تا آخر عمر ( مريدان و معتقدان خود اظهار نمود كه ازين زمين بوى محبتى به مشام من مى
] واقع شده. در روز  اند. و مزار ايشان در جاى رفيع كه مشرفست بر ارغنداب [و اكثر مواضع گذرانيده همانجا آسوده

» ٢«روند، چنانچه احيانا در شهر كسى كم  جمعه زنان و مردان مردم قندهار از صغير و كبير و وضيع و شريف بزيارت مى
شود. الحق جائ پر فيض و منزلى در كمال صفاست، و از اكثر وارد و صادر شنيده شد   مى ماند و عجب ازدحام و غلو مى

 ».٣«كه مثل اينجا كم بنظر در آمد 

و خوارق ايشان بسيار است. شمه از احوال ايشان و رفتن در غار و از طلسم عبور نمودن و خشت طلا بر آوردن سابقا 
است رفيع مخروطى شكل كه از سنگهاى نا تراشيده كه هر يك به وزن پنج من مرقوم شده. و در پيش آستانه ايشان گنبدى 
 اند. قندهار بوده باشد بى گچ و آهك و گل ساخته
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اند. و چنان سنگها را بر  گويند كه چله خانه بابا حسن بوده است. و در يك شب آن عمارت تنها با يك خادم بر آورده مى
آيد از فرجهاى اين سنگها از همه  چكد. و هر كس كه درون در مى ز آن قطره آب نمىاند كه از هيچ در  بالاى يكديگر نهاده
 نمايد. جانب آسمان مى

اند، كه از عمارات بابا  ) در دامن او واقع است، بر قله آن كوه گنبدى ساختهa ٩٨ .fديگر: كوهى كه قبر بابا حسن (
  كه از كرامات ايشان است، زيرا كه آدمى  داند افتد مى حسن ابدال است، كه نظر هر كه بران گنبد مى
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 بران كوه راه ندارد، و عمارت ساختن و مصالح بالا بردن بغايت مشكل است.

 ديگر سيد حسين زنجيرپا:

» ١«ام ملاذ الأعالى و الأعاظم امام موسى كاظم ايشان نيز از سادات ذو السعادات سبزوارند. بنوزده واسطه بامام هم
نسبت سلسله ايشان درست مى شود. و والده مير مشار اليه همشيره بابا حسن ابدال است. و در حينى كه بابا حسن از 

 بى فاطمه در حباله نكاح سيد عين الدين كه يكى از اجلّ  سفر حجاز مراجعت نموده به سبزوار آمدند، همشيره خود را بى
سادات سبزوار بود در آورده. پس از ازدواج ايشان نوزده سال مير سيد حسين زنجير پا بعالم وجود تشريف آوردند. و پس 
از هفت سالگى ايشان از نظر والدين غائب شدند. هر چند خادمان و درويشان در طلبش بهر طرف شتافتند، ازان فرخنده 

 )b ٩٨ .fبت (پى اثرى نيافتند. لا جرم مصيبتى در غايت صعو 

به سيد عين الدين روى نموده. بعد از انقضاء مدت هفت سال ازين احوال ناگاه سيد حسين بر در خانه والدين حاضر آمده 
آواز داد. چون نداى فرح فزاى او بگوش والدين رسيد، شادى كنان برون خراميده، ديده رمد رسيده خود را بديدار ارجمند 

احوال غائب شدن ازان جناب پرسيدند. جواب داد كه مرا طائفه جنيان كه در سلك ارباب يافته، كيفيت » ٢«او مقرور 
ايمان انتظام دارند، نزد خال من بابا حسن ابدال باشارت ايشان بديار هند بردند. و در آنجا قريب يك سال گذرانيدم، و از 

ايشان بخانقاه درويشان بردند، و مدت  خال رخصت حاصل نمودم. بار ديگر بآن جماعت سپردند، و آنها مرا باشارت
و آن جماعة مرا به تعليم سنن و فرايض اسلام ترغيب و ». ٣«شش سال اوقات در آن مقام ميمنت انجام گذرانيدم 

 »تحريص

 نمودند. مى 
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داشت.  ه سير و سفر اختيار نموده از هر خرمنى خوشه و از هر زاويه توشه بر مىبعد از ان چند گاه در وادئ سلوك در آمد
) خال a ٩٩ .fو چون آتش محبت الهى در خاطر او زبانه كشيد، طالب مرشد كامل گشت. بآن ملهم شد كه بخدمت (

 كند.» ١«خود بابا حسن ابدال رسيده ازيشان كسب كمالات 

رسيد، بابا  چاشت آن مير سيد حسين بملاقات بابا حسن ابدال در موضع لنگر مىاند كه صباح روزى كه در وقت  آورده
رسد كه از ملاقات او ديده دل را  حسن را وجدى و حالتى دست داد. بمريدان خود گفتند كه بوى مردى بمشام من مى

 شود، باستقبال او بشتابيد. روشنى حاصل مى

د حسين دران اثنا بدرويشان ملاقى شده، بسعادت ملاقات بابا حسن ابدال درويشان اندك راهى طى نموده بودند كه امير سي
مشرف گشتند. بابا حسن ايشان را در آغوش مهربانى گرفته سر و روى او را بوسه داد، و بر تكيه گاه خود جاى داد. 

سيار جمع شدند. بابا باستماع قدوم مير سيد حسين مشايخ و اولياى قندهار بملاقات وى حاضر آمدند. و آن روز مردم ب
اند، ايشان را درياب و براى ايشان طبخ بغرا  حسن ابدال فرمودند كه فرزند سيد حسين! جمعى كثير از اعزه و اكابر آمده

، پنج سير گوشت و ده سير آرد قندهارى بدست »٣«مهيا نماى. سيد حسين برخاسته، ديگ بر ديگدان نشانده » ٢«
توانى كه ازين بغرا درويشان را سير   ند. چون موجود شدند، بابا حسن فرمودند كه مى) طبخ شدb ٩٩ .fآورده در پى (

گردانى. سيد حسين قبول اين خدمت نموده برخاست، و از ثقات مروى است كه ازان ديگ محقر يكصد و پنجاه طبق بغرا 
 پيش درويشان كشيد، چنانكه همه سير شدند و آن ديگ همچنان پر بود.
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 و نقلست كه روزى سيد حسين بر گذر موضع لنگر تشريف داشتند.

رفت. مير سيد حسين ازو پرسيد كه برين شتر چيست. او از توهم آنكه  ناگاه شخصى شتر بار پنير برداشته بجانب شهر مى
نگ است. فرمودند: چنين خواهد بود. چون آن شخص بمنزل رسيده مبادا درويش چيزى طلب نمايد، گفت: برين شتر س

 بغايت نادم شد.». ١«بار خود را كشود آن پنيرها را سنگ ديد 

آن پنير سنگ شده را برداشته آورد و عذر خواهى نمود. آن سنگها را بر در آستان نهاد. و اكنون آن سنگها را خادمان بر 
يومنا هذا موجود است. چون كرامات و خوارق ايشان ازان زياده است كه درين صحيفه مرقد منور ايشان نهاده اند، و الى 

 ).a ١٠٠ .fاندراج يابد، بر اندكى اختصار نمود (

 ذكر صاحب سير و طير سيد محمد المشهور به سيد شير قلندر
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خود را بدرجات عاليه  »٢«ايشان فرزند مير سيد حسين زنجير پااند، و در صغر سن به سير و سلوك و رياضت شتافته 
ساختند.  اند، و به تمهيد بساط هدايت و ارشاد پرداخته لب تشنگان باديه طلب را از سر چشمه معرفت سيراب مى رسانيده

 و خوارق عادات و كشف و كرامات ايشان ازان متصاعد است كه مهندس انديشه از عهده استيفاى آن تواند برآمد.

 .كنيم و ما چندى ازان ايراد مى

گويند، كه هيئة اصلئ خود را تغيير داده  مخفى نماند كه نام ايشان سيد محمد است. و ايشان را سيد شير از آن جهت مى
 به هيكل شير نموده بودند.

و آن چنان بود كه چون در اوائل حال كه سيد محمد به خوارق عادات و علو مقامات مشهور شدند، و مردم قندهار و 
آوردند، سيد قشغه نام شخصى به مير ذو النون سخنان ناملائم خاطر  معتقد گشته نذور و هدايا مى بلوكات هزاره مريد و

 نشان نموده مير ذو النون را بران آورد كه بطلب مير كس فرستادند.
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) كردند. و چون b ١٠٠ .fموضع اشكلچه آمده بمير ذو النون ملاقات (مير سيد محمد روز جمعه در مسجد جامع از 
 مير ذو النون از مجلس برخاست گفت:

كردند. ليكن مير ذو النون چون  اين سيد را نگاه داريد. مير سيد محمد را موكلان در خانه جاى داده جمعى پاسبانى مى
ود نادم و پشيمان شده، چند طبق طعام بدست مردم معتمد نزد بمنزل رفت، ازان بى ادبى كه ازو نسبت به مير واقع شده ب

مير سيد شير فرستاد. چون ايشان بدان خانه آمده، در خانه را كه مير اندرون آن بودند كشادند، هيچ كس را آنجا نديدند 
اند.  گفت كه اينها ترسيدهغلطيد. و آنچه معاينه كرده بودند، به مير ذو النون رسانيدند.   الاّ شيرى عظيم كه بر روى نمد مى

دو كس ديگر از مقربان خود را فرمود كه بروند. ايشان آمده همان حالت را مشاهده نمودند و عرض كردند. پس مير ذو 
النون با فرزندان و اطفال بر در آن خانه رسيده بعين اليقين مشاهده نمودند كه شيرى قوى هيكل بر روى نمد نشسته است. 

تقصير خود قائل گشته زبان اعتذار و استغفار كشوده طلب عفو نمود. مير سيد شير بصورت اصلى باز آمد مير ذو النون به 
 ) مير سيد را بوسيده رخصت فرمود.a ١٠١ .fو مير ذو النون دست و پاى (

اشته، تا نقلست كه سلطان على قورچى كه مشهور به لق و دق است، در اوائل حال انكارى عظيم از جانب امير سيد شير د
 ادبانه نشست. آنكه روزى دغدغه امتحان به خاطر رسانيده بملازمت مير سيد شير آمد، و بى
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حضرت مير سيد شير از روى جذبه و جلالت بجانب او نگاه كردند. بناگاه از جاى در آمده جامهاى خود را پاره پاره 
ه همشيره او بيچه حبيب و يزنه او ابو مسلم  گشت، تا آنك ساخت، و سر و ريش تراشيده چند گاه برهنه و عريان مى

كوكلتاش بملازمت مير سيد شير قلندر آمده التماس عفو تقصير او نمودند. مير سيد شير آب وضوى خود را براى 
 آشاميدن بدو داد. به مجرد
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آمد، و در سلك مريدان منتظم گشت، و تا مدت حيات ديگر مطبخ مير را هميشه بر نوشيدن آب بحال اصلئ خود در 
 كشيد. سر هيمه مى

چون ». ١«نقلست از سلطان على مذكور كه گفت: شبى بغايت سرد بوده و مير سيد شير با جمعى درويشان به سير برآمد 
) كه مرا احتياج غسل b ١٠١ .fفرمودند ( ساعتى استراحت نمودند، ايشان را حاجت غسل شد. فى الحال بيدار گشته

نگاه دار. و مير لنگ بسته از روى جوى يخ شكسته بآب در آمدند. و از سردئ » ٢«است. اى سلطانعلى! جامهاى مرا 
لرزيد. چون مرا بآن حال ديدند، فرمودند كه اى سلطانعلى سرما خوردى، بيا و اسرار مردان نگاهدار. من  هوا اعضاى من مى

بايشان بر آمدم و اثر سردى » ٣«ته نزد ايشان رفتم. آب را بغايت گرم يافتم، چنانكه بدن من آرام گرفت. بعده برخاس
 نيافتم.

نقلست كه روزى مير سيد شير بموضع سفيد روان رسيدند. هوا گرم بود. خواجه شهاب الدين سفيد روانى كه يكى از 
 گويد: معتقدان مير بود مى

 ردم كه ساعتى در باغ من قدم رنجه فرمائيد.من پيش رفته التماس ك

استدعاى مرا اجابت نمودند، و من پيشتر بباغ در آمده بكنار حوض جاى راست كردم. چون دروازه باغ پست و تنگ بود، 
من اراده كردم كه اسب مير را بيرون باغ در سايه درختى نگاه دارم. ناگاه ديدم كه مير سواره بدرون باغ در آمد. حيرت بر 

). عرض كردم  a ١٠٢ .fمستولى شد كه ازين در تنگ چگونه در آمده باشند. فرمودند كه شهاب الدين اينها سهل است (
كه از ميوه آنچه بخاطر شريف رسد حاضر گردانم، و من پيشتر دو سبد ميوه پر كرده بودم كه به يكى از ديوانيان فرستم، و 

 بودم. فرمودند كه شهاب الدين آن دو سبدپيش از آمدن مير آن برداشته بگوشه نهاده 

 ١٤٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



ميوه كه صباح چيده بيار، و براى كسى كه اراده فرستادن نموده بار ديگر پر ساخته فرست. حيرت غريب بمن روى نمود، و 
 و در پاى افتادم.من از خلوص عقيدت پيش رفته دست ايشان را بوسيدم 

نقلست كه مير سيد شير از زمين داور بر آمده بموضع ساربان قلعه رسيدند. درويشى چند در خانه بعضى مزارعان در آمدند  
كه نيم روز بگذرانند. آن مردم درويشان را راه ندادند. درويشان پيش مير سيد شير شكايت كردند. فرمودند كه بگريزيد ازين 

 خواهد گرفت. جا كه آتش عظيم در

 ».١«چون قدمى چند رفتند، ناگاه آتش عظيم در گرفت و آن موضع بسوخت 

و مزار پر فيض ايشان در موضع ». ٢«نقلست كه وفات مير سيد شير در روز عاشورا سنه ثلث و ثلاثين و تسعمايه بوده 
قاصد و مطالب از اطراف و ) حصول مb ١٠٢ .fاشكلجه كه ده گروهى مغرب رويه قندهار است واقع شده. و بجهة (

آيند، و نذر و هدايا به فرزندان حضرت گذرانيده بز و گوسفند بسيار در مطبخ ايشان   جوانب قندهار و زمين داور مردم مى
دهند. و جميع مردم قندهار و تمامئ هزار جات  كشته، بروح پر فتوح ايشان طعام پخته بفقرا و مساكين و وارد و صادر مى

 ايشانند، و هيچ روزى آن آستانه متبركه بى ازدحام و هنگامه نيست، و لنگر مقررى هميشه جارى است. و بلوكات مريد

  ذكر (قدوة الواصلين) خواجه ملك

گويند،  مزار ايشان در كنار آب ارغنداب واقع شده، و عجب جاى بفيض است. سكنه ديار قندهار ايشان را پير ولايت مى
دهند.  سازند، و حاصل آن را باولاد امجاد ايشان مى كاشتن براى فرزندان ايشان مقرر مى  و از مزروعات خود حصه در وقت

 رسد. و اگر حصه معين نكنند بيشتر آنست كه آن زراعت را آفت مى
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 ذكر خواجه على نى تاز

گويند كه او بر نى سوار شده يكبار در  اند. او را نى تاز بنا بران مى ع كندكان آسودهصاحب خارق عادات بوده، و در موض
 جاى مهمان شد.

 )a ١٠٣ .fبه صاحب خانه گفت: اين اسب را جو بده. صاحب خانه از (

 روى تمسخر در انبار خانه غله انداخت. صباح آن ديد كه انبار خاليست و سرگين بسيار درو افتاده.
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 »١«نيشاپور ذكر خواجه 

از اجله اولياست، و خوارق بسيار داشته. روزى بزرگان قندهار بديدن ايشان روان شده بودند، بعضى سوار و جمعى پياده. 
 ايشان بر ديوار سوار شده باستقبال آن بزرگان آمده ملاقات نمودند. و آن ديوار الى يومنا هذا ايستاده است.

  ذكر خواجه ايوب انصارى

 شوند. ادر خواجه عبد اللّه انصارى است. روز دوشنبه مردم بسيار در آستانه ايشان جمع مىگويند بر  مى

  پير يكشنبهى

كنند، و بدين  اند كه شب يكشنبه چراغ روشن مى قبر ايشان در دامن كوه لكه واقع است، و اكثر مردم قندهار التزام نموده
 شود. وار روشن مىتقريب هر شب يكشنبه صد و بيست چراغ بر قبر اين بزرگ

 گفتار در بيان ابتداى حكومت ميرزا شاه حسين بمقام تهته و ذكر فرار نمودن جام فيروز

 چون ميرزا شاه حسن در نصرپور بر مسند حكومت بجاى پدر نشست،
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 .fزيت و لوازم تهنيت جمع آمده بودند. همه را بانعام و اكرام بنواخت (سادات و قضات و اشراف و اعيان بمراسم تع
١٠٣ b و چون اين امر در اول شوال كه مبشر بقدوم فرحت لزوم عيد بود روى نمود، سائر امرا و اعيان بعرض رسانيدند .(

ان باستغفار كشود كه تا زمانى كه نمايد كه خطبه بنام نامى خوانده شود. به مجرد استماع استبعاد نموده زب كه انسب آن مى
رسد، و خطبه بنام نامئ حضرت ظهير السلطنة و الخلافة محمد بابر  از اولاد صاحبقران كسى بوده باشد اين امر بما نمى

پادشاه خواندند. و ايام عيد را دران نواحى گذرانيده عازم تهته گرديد. جام فيروز حافظ رشيد خوشنويس و قاضى حاجى 
بملازمت فرستاده اظهار تأسف نمود، و عذر تقصير بزبان عجز و نياز خواست. اما » ٢«را مع تحف و هدايا مفتى » ١«

ايلچيان در خلوت چنان نمودند كه جام فيروز بحسب ظاهر اين چنين عرضه داشت نموده و در باطن او اغراض ديگر 
 ه جنگ دارد.هست، و آلات حرب و پيكار و ادوات ضرب و كارزار بهم رسانيده اراد

ميرزا شاه حسن فرستادها را رخصت معاودت نموده، منزل بمنزل قطع مسافت فرمود. چون جام فيروز بر حشم و خدم 
) يافت تاب مقابله و طاقت مقاومت نداشت. فرار بر قرار اختيار نموده در اندك a ١٠٤ .fسپاه نصرت دستگاه اطلاع (

 گذشت.فرصت شهر تهته را خالى ساخته بآن روى آب  
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وزير » ٣«و ميرزا شاه حسن حكم فرمود كه سپاه از آب عبور نموده در شهر تهته نزول نمايند. و در حين عبور سپاه مانك 
و شيخ ابراهيم داماد جام فيروز با جمعى در برابر آمده ديگها كشادند و چند كشتى پر از توبچى و تير انداز بر سر راه 

  اثنا برخى از جوانان جنگجوى رزم آزماى متوجه اعدا گشته همه را از دريا براه عدم روانهآورده ممانعت نمودند. و درين 
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 ساختند. و جام فيروز خائب و خاسر بولايت كچ در آمده مدتى دران حدود بود و استمداد لشكر از مردم كچ مى نمود.

 توجه نمودن ميرزا شاه حسن و انهزام يافتن جام فيروزذكر 

چون جام فيروز در منزل موضع چاچكان و راهمان رسيد، قريب به پنجاه هزار كس از سوار و پياده بهم رسانيده بآهنگ 
رخ و جنگ معد و مهيا شدند، و غلغله و زلزله در ولايت تهته افتاد. و در همان وقت امير محمد مسكين ترخان و مير ف

) بملازمت شاه حسن رفته صورت واقعه باز نمودند. ميرزا شاه حسن جمعى b ١٠٤ .fسلطان قلى بيگ و جمعى از امرا (
را به تهته فرستاده شهر را مضبوط ساخت، و خود متوجه دفع اعدا گشته از آب عبور نمود، و كوچ بكوچ روانه جنگ جام 

لشكر نموده روان شد. و ناگاه لشكر مخالفان از پيش نمايان شد. چون  فيروز شد. و چون نزديك بآن حدود رسيد، ترتيب
آن مردم لشكر مغول را ديدند همه يكبار از اسب فرود آمده دستارها از سر برداشته، و گوشهاى چادر با يكديگر بسته 

از اسبان پياده شده و دهند  بجنگ در پيوستند. و اين قاعده مردم سند و هند است، كه هر گاه بخود قرار كشته شدن مى
بندند. عاقبت الامر ميرزا شاه حسن آن حالت را ملاحظه نموده  سرها برهنه كرده و چادرها و كمربندها را بيكديگر مى

مباركباد و فتح با امرا گفتند، و اشارت نمودند تا سپاه دست به تير و كمان بردند؛ و خود از اسب فرود آمده وضو ساخته 
دست بمناجات برداشته استدعاى فتح و فيروزى نمود. گويا تير دعا بهدف اجابت رسيده. فى الحال بر دو گانه گذارد، و 

، بسرعت تاخته، زلزله در ان گروه انداختند. القصه »١«) تيغهاى جلادت آخته a ١٠٥ .fاسب سوار شد، و امرا و سپاه (
  معركه قتال آراسته بود، و قريب» ٢«از صباح تا آخر پيشين 
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بيست هزار آدمى در ميدان افتادند. و جام فيروز مخذول و منكوب گشته به گجرات رفت، و در گجرات متوطن بود تا 
 زمانى كه بملك الموت ملاقات نمود.

ميرزا شاه حسن سه روز دران حوالى نزول فرموده، غنايم و اسبان و اسباب از انچه بدست افتاده بود بر مردم خود قسمت 
كرد، و امراى عظام را بانواع انعام و اكرام بنواخت، و از انجا بشهر تهته نزول فرموده بفتح و فيروزى در تغلق آباد  مى
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نمود. و چون در برابر سيوستان رسيد،  ر شده از راه هاله كندى طى مراحل مىسكونت نمود. و بعد از شش ماه عازم بهك
امراى سيوستان بمباركباد و فتح آمده پيشكش گذرانيدند. و امرا و ارباب سر كار سيوستان نيز رخصت انصراف يافتند. و 

ن تاريخ به مير فرخ ارزانى داشته مردم سعته و دربيله نيز در سيوستان استقبال نموده ملازمت كردند. دربيله را در هما
) و اكابر باستقبال آمده ميرزا b ١٠٥ .fشكاركنان به موضع ببرلو كه سه گروهى بهكر است تشريف آورد. و امرا و اعيان (

شاه حسن را دريافتند. ميرزا نسبت بمردم بهكر خيلى توجه فرموده بانعام و اكرام بنواخت. در همين سال جناب شيخ ميرك 
ى از قندهار به سند تشريف آوردند. و در سال ديگر خدمت شاه قطب الدين اولاد شاه طيب از هراة به بهكر آمده پوران

 بملاقات ميرزا شاه حسن رسيدند.

 ذكر حكومت ميرزا شاه حسن و اسير شدن مردم دهر

هتى واهن جماعة دهر و ماچى در اوائل سنه ثمان و عشرين و تسعمايه بسمع ميرزا شاه حسن رسيد كه در حدود اوباره و ب
شوند. بنا بران بابا احمد ولد ارشد مير فاضل كوكلتاش  و غيره همواره متعرض متوطنان پر گنه ماتيله و رعاياى مهر و غيره مى

 را با فوجى بتأديب آن جماعة مأمور ساخت. و مومى اليه بعد از سرانجام سپاه نواحئ بهتى واهن و اوباره را تاخته، از انجا
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مراجعت نموده در قلعه ماتيله در آمد. مردم دهر بلوچان را كه در قلعه سيوراى بودند باعث شدند كه مردم مغول دست 
 د، هميشه اين عمل خواهند كرد.اند، تا شما دستبرد نخواهيد نمو  انداز كرده مال و مواشى را برده

) مردم مهر را تاختند. بابا احمد خبر دار شده، تعاقب نموده، در برابر اوباره با a ١٠٦ .fبلوچان سيوراى جمعيت كرده (
هم ملاقات كرده، بجنگ در پيوستند. بالآخره بلوچان شكست يافته، اكثرى مردم بقتل رسيدند؛ و از مردم دهر چندى را 

فرستاده بود. آن » ١«ده در بند كردند. و ميرزا شاه حسن فوجى را بجهة تاخت بلوچان تا موضع كندى و وتر دستگير نمو 
جماعت نيز بلوچان را تأديب نموده در حين مراجعت مردم ماچى را كه تعلق به اوباره داشتند، بعضى را قتل كردند و جمعى 

كردند و دخترى به بابا احمد دادند. و اوباره را بابا احمد   را اسير نموده گوشمال خوب دادند و مردم مبلغى پيشكش
 بتصرف خود آورد.

چون خاطر ازان محل جمع نمود، جمعى را در آنجا گذاشته به بهكر آمد. و در حين طغيان آب شتران سر كار ميرزا كه 
كه در حوالئ ديراور و فتحپور و   داشتند، بلوچان سيوراى و جت باهتمام مردم دهر و مهر محمد فراش قريب ماتيله نگاه مى
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آن حدود بودند خبر يافته، جمعيت نموده، آمده شتران ميرزا تاختند. اين خبر به بهكر رسيد. بابا احمد با سيصد سوار از 
) ساخت، و شتران را باز گردانيده b ١٠٦ .fبهكر بر آمده بايلغار خود را به ديراور رسانيد، و جمعى را از ايشان مقتول (

 آورد. چون برابر بهتى واهن رسيد بلوچان سيوراى و مردم دهر جمعيت نموده سر راه گرفتند. مى

جنگ عظيم واقع شد، تا آنكه بابا احمد زخمهاى كارى خورده ازان معركه برآمد. چون بحوالئ ماتيله رسيد، از اسب افتاد و 
 مرغ روحش پرواز كرد.

 ١٤٦معصومى )، متن، ص:  تاريخ سند ( تاريخ                        

مير عبد الفتاح ولد مير فاضل خبر فوت برادر شنيده بى طاقت گشت، و از ميرزا شاه حسن رخصت حاصل نمود. مشار 
داشت، ميرزا شاه حسن مير قاسم را فرمود كه او هم با جماعة خود » ١«اليه چون نسبت دامادى به مير قاسم كپنك پوش 

جلوى كند. مير عبد الفتاح باتفاق مير قاسم بدانجا رسيده نعش برادر خود را به بهكر فرستاد، و برود، مبادا عبد الفتاح بى 
جست. روزى بر خيل رحمو دهر سوار شده جمعى كثير از بلوچ و مردم ديگر را بقتل  خود چند گاه توقف نمود و قابو مى

افتند. عاقبة الامر مردم دهر در ميان انداخته رسانيدند، و تا حدود مو رسيده كارزارى غريب نمود. بلوچان هزيمت ي
 ١٠٧ .fمصالحت نمودند، و قرار يافت كه از بهتى واهن حد سند مشخص باشد. مير عبد الفتاح در بهتى واهن سكونت (

aه داشت، تا آنكه شبى خبر آوردند كه مواشئ اوبار  ) نموده چند وقت آنجا بود، و برادر زاده مير محمد قلى را با خود مى
چون هوا در نهايت گرمى بود، حرارت ». ٢«را بلوچيان تاختند. مير عبد الفتاح از خانه سلاح پوشيده بر آمده پاره راه رفت 

 غريب در مزاج او تصرف نمود، بحدى كه تا بخانه آوردن از دست رفته بود.

نموده حكم فرمود كه امرا و لشكريان و بعد از وقوع اين دو امر در سال نهصد و سى ميرزا شاه حسن داعيه تسخير ملتان 
 همه به بهكر آمده استعداد دو ساله لشكر بكنند.

 ذكر مجملى از بعضى وقايع كه در اثناى اين عزيمت واقع شد

چون ميرزا شاه حسن تصميم عزيمت ولايت ملتان پيشنهاد همت ساخت، خواست كه اول خاطر از دغدغه جمعى از مردم 
در ولايت سيوى مع كوچ مانده بودند فارغ سازد. بايلغار با هزار سوار در عرض يك هفته به  ارغون و تكدر و هزاره كه

  سيوى رسيده و قلعه سيوى را مرمت فرموده و به
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را » ١«لهرى توجه فرموده بلوچان رند و بگتى معتمدان سپرده خاطر ازان محل جمع نمود. و وقت مراجعت از راه چتر و 
) گردانيد. و بالآخره جماعه اسير را بعهد و شرط بآنها سپرده كلانتران و b ١٠٧ .fتاخت و اسير نموده مطيع و منقاد (

 سرداران را در ملازمت خود به بهكر آورد.

دشاه بصوب هند منتشر شد، ميرزا شاه حسن و چون خبر نهضت رايت دولت قاهره ظهير السلطنة و الخلافة محمد بابر پا
چون ميرزا شاه حسن هنگامى كه در ملازمت ». ٢«پيشكش لائق مصحوب ايلچيان با عرضه داشت بدرگاه پادشاه فرستاد 

بود، بجناب مير خليفه كه وكيل و ديوان بيگى سركار پادشاهى بود طرح خصوصيت و دامادى در ميان انداخته  پادشاه مى
التماس بشرف اجابت اقتران يافته، بنا بران براى تجديد و تمهيد قواعد اختصاص مسماة شاه سلطان جده عبد بود، و آن 

الباقى را كه از اولاد سيد جعفر بوده نيز بملازمت ظهير السلطنة فردوس مكانى فرستاده التماس آن داعيه نمود. و حضرت 
را بحباله نكاح ميرزا شاه حسن در آورده مصحوب پسر خورد  باعث شده گلبرگ بيگم بنت مير خليفه» ٣«فردوس مكانى 

مير خليفه حسام الدين ميرك به بهكر فرستاد. و ميرزا شاه حسن عروسى كرده بيگم را بمنزل آورد. و پرگنه پاتر و باغبانان را 
ر پادشاه همين ) ميرك تفويض نموده عازم تسخير ملتان گشت. و حضرت بابa ١٠٨ .fبطريق ضيافت بر حسام الدين (

نسبت را مرعى داشته ناهيد بيگم دختر ماه بيگم را، كه قبل ازين مذكور شده بود كه چون او خورد بود و او را ماه بيگم در  
 كابل گذاشته به قندهار رفته بود، به محب على خان ولد مير خليفه وصلت كردند، تا نسبتها بين الطرفين قوى شود.

يت ملتان از ابتداى اسلام كه به سعى محمد بن قاسم ثقفى در زمان حجاج بن يوسف مفتوح شد پوشيده نباشد كه احوال ولا
 ».٤«سابقا گذارش يافته 
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ومت غزنويان منتهى و چون سلطان محمود غازى از تصرف ملاحده بيرون آورد مدتها در تصرف اولاد او ماند. و چون حك
 شد، بلاد ملتان باز به تصرف قرامطه در آمد، و از ايشان بتصرف سلطان معز الدين محمد سام در آمد.

 تا [در] سنه سبع و اربعين و ثمانمايه در قبض و تصرف سلاطين دهلى بود.

ملتان از تصرف سلطانان دهلى و از سنه مذكوره كه در هند ملوك طوائف بهم رسيد والئ ملتان حاكم باستقلال گشت و 
 ١٠٨ .fبيرون رفت. و چند كس از پى هم حكومت كردند: شيخ يوسف قريب دو سال، سلطان قطب الدين پانزده سال (

b سلطان حسين ولد سلطان قطب الدين سى و چهار سال، سلطان محمود بيست و هفت سال، سلطان فيروز بن ،(
 و سلطان حسين جلوس نمود.سلطان محمود چند ماه بيش نبود. و بعد ا
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اربعين و ثمانمايه نوبت سلطنت و فرمانروائى دهلى به سلطان علاؤ الدين بن محمد شاه بن فريد » ١«چون در سنه سبع و 
شاه بن مبارك شاه بن خضر خان رسيد، امر حكومت و كار سلطنت مختل گشت، و در ممالك هند ملوك طوائف بهم 

رد صدمات قهر مغول از حاكم خالى ماند. و چون بزرگئ طبقه عليّه شيخ الطريقة شيخ بهاؤ رسيد. ولايت ملتان بواسطه توا
الدين ذكريا ملتانى قدس سره در قلوب سكنه ملتان و جمهور زمين داران آن صوبه قرار گرفته، جمعى اهالى و اشراف و 

سلطنت برداشته، بر منابر ملتان و اوچه و عموم سكنه آن حدود شيخ يوسف قريشى را كه توليت خانقاه باو متعلق بود به 
بعضى قصبات خطبه بنام او خواندند. و مشار اليه نيز بانتظام مهام حكومت پرداخته شروع در ازدياد جمعيت و افزونئ 

 ) داد.a ١٠٩ .fلشكر نمود، و دلهاى زمين داران را به خود رام ساخته مهمات ملكى را رونق (

ه سردار جماعت لنگاهان بود، و قصبه رپرى و آن حدود تعلق باو داشت به شيخ يوسف ك» ٢«اتفاقا روزى راى سهره 
 پيغام فرستاد كه چون ابا عن جدّ ما را
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گويند ملك  ست، و مىنسبت اراده و اعتقاد به سلسله ايشان درست شده، و مملكت دهلى از آشوب و فتنه خالى ني
دهلى را متصرف شده خطبه بنام خود خوانده، اگر خدمت شيخ بيش از پيش متوجه احوال جماعه لنگاهان » ١«بهلول 

شود، و ما را از جمله لشكريان خود داند، هر خدمتى و مهمى كه روى دهد، در جان سپارى خود را معاف نخواهيم 
كنم. شيخ  دهم، و ايشان را بدامادى قبول مى سپارى دختر خود را به شيخ مى داشت. و بالفعل بجهة استحكام اراده جان

از استماع اين خبر مسرور خاطر گشته دختر راى سهره را بعقد خود در آورد. و او گاه گاه بجهة ديدن دختر از قصبه رپرى 
كرد كه راى سهره منزلى در  نمى گذرانيد. و شيخ بجهة احتياط تجويز آمد، و تحفهاى لائق بخدمت شيخ مى به ملتان مى

)  b ١٠٩ .fرفت. نوبتى جميع مردم خود را ( شهر ملتان بگيرد، و او هم در بيرون شهر منزل گرفته تنها بديدن دختر مى
گرد آورده روانه ملتان گشت و خواست كه به مكر و حيله شيخ يوسف را بدست آورده حاكم ملتان شود. و چون بنواحئ 

خ يوسف پيغام فرستاد، كه اين مرتبه جميع لنگاهان را همراه آورده ام، تا ملاحظه جمعيت من نموده ملتان رسيد به شي
زمانه غافل شده او را به تفقدات تلقى » ٢«فراخور آن خدمات فرمايند. شيخ يوسف ساده لوح از حيله دهر و فسون 

ار بملاقات دختر آمد. و بخدمتگار قرار داده شبى با يك خدمتگ» ٣«نمود. راى سهره بعد از نمودن سپاهيان و اسباب 
بود كه در زاويه خانه بزغاله بكارد رسانيده خون مسفوح را گرم در پياله انداخته بيارد. چون خدمتگار بامر مذكور قيام نمود، 

و فزع زياده كند، و زمان زمان جزع  راى سهره كاسه خون را در كشيد، و بعد از زمانى فرياد بر آورد كه شكم من درد مى
مى شد. قريب نيم شب وكلاى شيخ يوسف را به قصد وصيت حاضر ساخته در حضور آن جماعه استفراغ دموى نمود. و 

  در اثناى وصيت كه بجزع
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) a ١١٠ .fبجهة وداع طلبيد. چون وكلاى يوسف حال (و فزع مقرون بود خويشان و قرابتان خود را كه بيرون شهر بودند 
 راى سهره بطور ديگر مشاهده نمودند، در آمدن خويشان و ملازمان او اصلا مضايقه نه كردند.

سلطنت سر از بستر بيمارى برداشته نوكران معتبر خود را به حراست » ١«و چون اكثر مردم او بقلعه در آمدند، به اراده 
ر چار دروازه تعين نمود، تا نگذارند كه نوكران شيخ يوسف از قلعه به ارك در آيند. آنگاه به خلوت و نگاهبانئ ه» ٢«

سراى شيخ در آمده شيخ را دستگير كرده اخراج نمود. و شيخ بجانب دهلى روانه شد، و راى سهره خود را به سلطان 
 قطب الدين ملقب ساخته بنام خود خطبه كرد.

 »٣«اه حسن بدفع جماعه لنگاه ذكر توجه نمودن ميرزا ش

نمود. چون به قلعه  در شهور سنه احدى و ثلاثين و تسعمايه ميرزا شاه حسن بعزيمت ملتان متوجه شده طى منازل مى
رسانيدند. و  ديدند بقتل مى سيوراى رسيد، بلوازم نهب و تاراج اقدام نمودند، و دستبرد نموده از مخالفان هر كسى را كه مى

 »ر قلعه سيوراى بودندبلوچان كه د

از استماع اين خبر بجانب اوچه شتافتند و برخى در قلعه تحصن اختيار نمودند. و آن قلعه از ساير قلاع باستحكام و  
) محمود خان بهكرى بجانب قلعه ايلغار  b ١١٠ .fارتفاع ممتاز بود. ميرزا شاه حسن بر كولابى نزول فرمود، و سلطان (

 در پيوست.» ٥«ن كه در حوالئ قلعه بودند رسيد و جنگ كرده به فوجى از بلوچا

و دران روز زياده از هشتاد سوار با سلطان محمود خان همراه نبود. و مسود اوراق از سلطان محمود خان استماع نمود كه 
  در روز محاربه سيوراى سى كس بضرب شمشير او مقتول گشتند، و دران معركه ساير بهادران نيز لوازم
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 ».١«جلادت بتقديم رسانيده دويست كس از اعدا را بخاك هلاك انداختند 

و سائر بلوچان حال بدين منوال ديده بدر رفتند. چون صباح اين خبر به ميرزا شاه حسن رسيد، بر سر ديوانخانه سلطان 
بسيار كرده در خلوتخانه طلبيد، و بدست خود سه چوب زد، و ملامت فرمود كه اين چنين  محمود خان را تحسين و آفرين

تيز روى و بى جلوى كردن خوب نيست. و روز ديگر كوچ كرده متصل قلعه سيوراى نزول فرمود، و حكم كرد كه قلعه را 
 ويران سازند. آن چنان قلعه را در عرض يك هفته بخاك يكسان ساختند.
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توجه قلعه مو شده، بر كولابى كه نزديك مو است نزول فرمود. و قدوة العارفين و مرشد الطالبين شيخ روح اللّه و از انجا م
)f. ١١١ a ولد امجد قطب المحققين و غوث الواصلين شيخ حماد قريشى كه يكى از اماجد اولياى كرام بوده و مزار (

اظهار عجز و اضطرار اهل قلعه نمودند. » ٢«ميرزا مشرف شده فائض الانوار ايشان مطاف اكثر خلايق است، بملاقات 
ميرزا مسكين ترخان را امر فرمود كه با جمعى درون قلعه رفته آنچه ذخيره بوده باشد ملاحظه كنند، و اگر از مردم لنگاه و 

شد دست تعرض از آنان  بلوچ كسى بوده باشد او را از قلعه بيرون آورند، و هر كس كه پناه به خانقاه شيخ حماد برده با
كوتاه داشته مطلقا آسيبى نرسانند. ايشان آن جماعت را معاف داشته جمعى ديگر از سپاهيان را كه در قلعه بودند بسته 

 بملازمت ميرزا آوردند.

فتند  ميرزا شاه حسن دو سه روز گرد قلعه مو مقام كرده بسر قلعه رفتند، و بزيارت مشايخ كرام رسيده از شيخان مو عهد گر 
 كه مردم ما را كه آمد و شد داشته باشند متعرض نشوند، و مخالفان را در ميان خود راه ندهند.

داند، كه دو برادر  بعده شيخ روح اللّه التماس جريمه رحمو دهر نمودند. ميرزا فرمودند كه ايشان را سلطان محمود خان مى
 )b ١١١ .fاو بواسطه اين مردم تلف (
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اند. بالآخرة مصلحت در آمدن او ديده طلب فرمودند. و او شمشير در گردن آويخته حاضر شد. سلطان محمود خان  شده
 بهكرى گناه او را بخشيد.

، و اين معنى درجه قبول و او بعد از درخواست گناه التماس نسبت برادر زاده خود نمود، كه در سلك خادمان حرم باشد
 يافت. خواهر جام جيون دهر را به سلطان محمود خان تسليم نمودند.

و از قلعه مو محبّ ترخان را به هراولى تعين فرموده [با] پانصد سوار پيشتر روانه نموده خود از عقب كوچ كرده قريب به 
ى از شجعان مردم ملتان بود آمده بملازمت مشرف نام دهر كه يك» ١«فرود آمد. و دران منزل بنده » لار«سر حد مردم 

 شد. او را به خلعت و انعام سرافراز فرموده به سلطان محمود خان سپردند. و ازين جا بصوب خطه اوچه عزيمت نمودند.

  ذكر محاربه ميرزا شاه حسن در منزل اوچه با مردم لنگاه

يه سپاه لوازم اهتمام بتقديم رسانيد. سردارئ ميمنه را به محمد صباح روز ديگر ميرزا شاه حسن بعزم رزم سوار گشته در تعب
) به مير فرخ و مير عليكه ارغون خويش a ١١٢ .fمسكين ترخان و ميرزا عيسى ترخان مفوض داشت، و ميسره را (

ان قلى محمود بيگ لار باز گذاشت. و هراول را به سلطان محمود خان و سلطان مقيم بيگ لار، و مير فرخ ارغون و سلط
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بيگ لار را به همراهئ خود در غول تعين نمود، و مير محمود ساربان و مير ابو مسلم را به قراولى مقرر نمود. و ازان 
جانب راى زادهاى لنگاه و بلوچان و سائر سپاه ملتان روبرو آمده، مردم ناهر را به هراولى تعين نمودند. و سپاه ملتان دران 

ر بودند. چون اين دو لشكر جلادت اثر در برابر يكدگر بايستادند، سپاه مغل باشتعال روز بكثرت صد چندان اين لشك
 آتش قتال پرداختند، و سپاه لنگاه و بلوچ دست به تير و كمان برده تير باران كردند. درين اثنا
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راى زاده و » ١«منهزم ساخت، و جوانغار نيز تاخته بنياد فوجى از دشمنان برانداخت. بهلول برانغار ميرزا مخالفان را 
جمعى كثير دستگير شدند. ميرزا اشارت بقتل آن جماعت كرد. و هم چنان از ميدان قتال روى بظاهر شهر آورده، دروازه 

 ١١٢ .fم لنگاه ببالاى فصيل قلعه هجوم (قلعه را شكسته، دست باستعمال ضرب و پيكار بردند، و جنگ در پيوست. مرد
b نموده دست بانداختن تير و سنگ دراز كردند. ناگاه سرهاى سرداران را بر نيزها كرده بآن مردم نمودند. به يك مرتبه (

منهزم شده خود را از برج و بارو انداخته راه نجات جستند. اما حسب الحكم هر كس از مردم اوچه بدست اين جماعت 
 كردند. رسانيدند، و مردم شهر را غارت مى تاد بقتل مىاف مى

درين اثنا جناب سيد زين العابدين بخارى و شيخ ابراهيم و شيخ اسماعيل جمالى و قاضى ابو الخير و قاضى عبد الرحمن 
حوال مردم بملازمت ميرزا شاه حسن شتافته صورت واقعه را بعرض رسانيدند. ميرزا تواجيان را فرمود كه من بعد متعرض ا

نشوند، و بنديان را بگذارند، و هر كس كه خلاف حكم نمايد سر او را بر نيزه كنند. و به تخريب و انهدام قلعه و عمارات 
 اوچه حكم فرمود، چنانكه چوب عمارات بكشتى انداخته به بهكر آوردند.

راف و سر حدها فرستاد، تا لشكر بلوچ چون غلبه ميرزا شاه حسن بگوش سلطان محمود لنگاه حاكم ملتان رسيد، مردم باط
و جت و رند و دودائى و كورائى و چانديه و سائر سپاه را جمع سازند. و در عرض يك ماه هشتاد هزار سوار و پياده در 

 ) عظيم بهم رسيد.a ١١٣ .fملتان جمع آمده جمعيتى (

 برآمد.سلطان محمود لنگاه عازم ميدان رزم و پيكار گشته بغرور تمام از ملتان 

كشيد. و  فرود آمده انتظار مى» ٢«و ميرزا شاه حسن خبر جمعيت نمودن سلطان محمود لنگاه شنيده در كنار آب گهاره 
  سلطان محمود لنگاه يكماه در بيرون

 ١٥٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 حرب ترتيب نمود. ملتان توقف نموده بسيارى از اسباب و ادوات جنگ و
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 و بعد از استعداد لشكر از ظاهر بلده ملتان كوچ كرده روانه شد. و چون به يك منزلى بيرون شد باد نخوت در سرش افتاد:

 بيخبر زانكه نقشبند قضا             در پس پرده نقشها دارد         

دلش نخليد، و در عشرتخانه عالم از پيمانه آرى در گلشن سپهر بد مهر گل دولت كسى بچيد كه خار ناكامى در پاى  
اقبال كه قطره چشيد كه در آخر درد سر خمار نكشيد. مؤيد اين مقال آنكه شيخ شجاع بخارى كه نسبت دامادى به 

سلطان حسين لنگاه داشت، و دست او در امور مالى و ملكى قوى بود، به تقريبى به بعضى اهل خدم و خاصه خيلان 
و از استماع اين حديث نايره خشم سلطان محمود اشتعال يافته. آن مردم حيات خود منحصر در مردن  خيانتى كرده بود،
) ديده كمر بر هلاك صاحب خود بر بسته بودند، و حقوق را بر كناره نهاده زهر هلاهل كه b ١١٣ .fسلطان محمود (

جرعه آن چنان مست شد كه ديگر روى بيدارى بقصد ديگران در خزانه نهاده بود در حق او كار فرمودند، و او از نيم 
 نديد.

چون والده سلطان محمود ازين واقعه آگاه گشت، گفت: مناسب چنان است كه در همين منزل توقف كنيم و لشكر را با 
خود متفق گردانيم، و دو سه روز حقيقت حال بر مردم اردو محتجب بوده باشد. عاقبت الامر اين راز نهفته بروى روز 

د. و در لشكر اكثر مردم بلوچ بودند؛ بهم برآمدند. مردم لنگاه سلطان حسين پسر سلطان محمود را بر و ساده افتا
حكومت اجلاس داده جز مصالحة علاج نديدند. بنا بران خدمت مخدوم زاده شيخ بهاؤ الدين را بالتماس صلح در ميان  

سن ملاقات فرمود. ميرزا شاه حسن شرائط اعزاز و اكرام و كردند. آن شيخ بزرگوار بكنار آب گهاره بنواب ميرزا شاه ح
 لوازم تعظيم و احترام بجا آورده التماس شيخ را در باب مصالحة

 ١٥٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

اره ميان ولايت ملتان و ) آب گهa ١١٤ .fقبول فرمود. و عهد نامه درين باب نوشتند، مضمون عهد نامه آنكه چون (
بهكر است حكام كرام بعد اليوم ازين حدود تجاوز ننمايند. و در وقت رخصت نه اسب و قطار شتر و مبلغى نقد به مخدوم  

 گذرانيد و خدمت شيخ راضى و خشنود مراجعت فرمود.
 

قلعه بحال خود است. و جمعى حكم فرمود كه قلعه ديگر در اوچه بسازند. اكنون عمارت آن » ١«و نواب ميرزا به قدغن 
از مردم معتمد و كارى در قلعه اوچه تعين نموده در صدد مراجعت شد. درين اثنا اقبال خان نام از ملازمان سلطان محمود 
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لنگاه بملازمت ميرزا شاه حسن مشرف شده اظهار دولتخواهى نمود. او را به مزيد التفات مباهى ساخته مدعات او را 
 انيد.باجابت مقرون گرد

  ذكر توجه ميرزا شاه حسن به تسخير دلاور و قتل غازيخان

در اوانى كه ميرزا شاه حسن اوچه را متصرف شد، اقبال خان بملازمت ميرزا رسيده اظهار دولتخواهى نموده بعرض رسانيد  
الت بنام غازى خان كه قلعه دلاور خزائن و دفائن بسيار دارد، و اندوخته سلاطين درين قلعه مخزون است. و نشان استم

نمايد كه  ) سزاوار چنان مىf .١١٤ bصدور يافت، مضمون آنكه درينوقت كه در خطه اوچه نزول واقع شده، لائق و (
باتفاق جميع متوطنان قلعه حلقه مطاوعة در گوش كشيده بلا توقف عازم ملازمت گردد. اما غازى خان پاى در دامن استغنا 

حصار نهاده متوجه ملازمت نگشت. بناء على هذا صباح پنجشنبه غره رجب ميرزا حكم  پيچيد، و پشت پندار به حصانت
فرمود كه سپاه ظفر دستگاه آب و غله بسيار همراه برداشته و ساختگئ آزوقه يكماهه نموده عنان عزيمت بجانب دلاور 

عه دلاور محل نصب خيام سازند، و ها گرد قل و توبچى و پياده» ٢«معطوف گردانند، و سنبل خان با سواران و خاصه خيل 
  مورچلها بخش كرده از روى جد و اهتمام بامر محاصره

 ١٥٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و محاربه پردازند. و الحق آن حصاريست كه در رفعت و حصانت سد سكندر است، و در بيابان واقع شده كه بواسطه بى 
ديده طيور هوا بجانب سحاب سما نگران و حيران است. القصه كار پردازان چابك دست در عرض سه روز  آبى هميشه

 سيصد چاه آب مهيا ساخته آب وافر در اردو پيدا كردند.

و ميرزا بعد از چهار روز خود تشريف آورده آن قلعه رفيع را مركزوار در ميان گرفت، و اسباب حصار گيرى ترتيب داده 
كشادند، و لوازم قلعه كشائى و محاربه بجاى آوردند. چون چند گاه حال » ١«) بانداختن تير و سنگ a ١١٥ .fدست (

برين منوال بگذشت كار اهل حصار باضطرار انجاميد، و از هيچ محل مددى و كومكى بديشان نرسيد. و چون مدت حصن 
شد. و آخر الامر سنبل خان از دو  شان ميسر نمىمتمادى گشت كار اهل حصار بجائى رسيد كه چرم جوشان بصد آرزو بدي

جانب قلعه نقب زده برج و باره از پيش دروازه برانداختند. و آن مردم چهره مرگ خود را معاينه نموده دست به انداختن 
رى از حقها و شعلهاى آتش كردند. و چون محاربه باشتداد كشيد، دليران سر در سپر بافته ببرج و باره بر آمدند، و بسيا

اهل قلعه مقتول و مجروح گشتند. و معدودى كه مانده بودند، همه را دستگير كردند. و نواب ميرزائى به ضبط خزينه و 
دفينه مردم اعتمادى تعين نموده، صباح آن زر بسيار به لشكر تقسيم فرمود، و حصه خاصه ازان بخزانه ضبط كردند. و از 
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انيده در پانزده روز به بهكر تشريف آورده بساط عيش و عشرت مبسوط  انجا عنان بصوب اوچه و بهكر معطوف گرد
 گردانيد.

  محاصره نمودن و فتح كردن» ٢«) بجانب ملتان و پيوسته b ١١٥ .fگفتار در بيان رفتن ميرزا شاه حسن (

  به سبب عداوتى و منازعتى» ٣«در اواخر سنه اثنين و ثلاثين و تسعمايه 

 ١٥٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

نمود؛  كه بعد فوت سلطان محمود لنگاه ميان اقربا و امرا واقع شد، هر يكى ناحيتى را مضبوط ساخته اطاعت ديگرى نمى
و سلطان حسين نام پسر او خورد سال بدست شيخ شجاع بخارى و عورات لنگاهان افتاده بود و از دست او كارى 

بران فتنه و فساد و جور و ظلم و تعدى در ملتان پيدا آمد. ازين جهة اكابر و اهالى و عامه رعايا طالب حاكم  آمد. بنا نمى
ديگر شدند، تا آنكه لنگر خان بملازمت ميرزا شاه حسن رسيده حالات ملتان و ملتانيان بعرض رسانيد، و ميرزا را بران 

اندازد. بنا بران عزم نموده، مسكين ترخان را بر سبيل قراول پيش داشت كه كمند انديشه بر كنگره تسخير بلده ملتان 
 فرستاد.

و مردم لنگاه از توجه جنود ارغون واقف شده، بعد از تقديم مشورت عمدة المشايخ شيخ اسماعيل قريشى را برسم رسالت 
سن پيوسته. نواب ميرزا بميرزا شاه ح» ١«) حوالى مؤو a ١١٦ .fفرستاده التماس مصالحه نمودند. و خدمت شيخ در (

شاه حسن در تعظيم و تكريم شيخ بقدر امكان مبالغه فرمود، و مبلغى بطريق مهمانى بملازمان شيخ عطا نمود. و شيخ در 
نگشت. شيخ با لنگر خان گفت: پس ما را به تهته » ٢«تمهيد قواعد صلح گفت و شنيد نمودند، اما فايده بران مترتب 

نگر خان از ميرزا التماس كرد، كه چون خدمت شيخ در تهته خويشان دارند، اگر حكم فرمايند پيش عزيزان ما فرستند. ل
شيخ بجانب تهته عزيمت نمايد. ميرزا التماس لنگر خان را مبذول داشته شيخ را رخصت سند فرمودند، و موضعى از حوالئ 

بر » ٣«دند. بعد از قرب وصول لشكر ارغون وهم تهته به صيغه سيورغال مقرر نمودند. و از انجا كوچ بكوچ روانه ملتان ش
 لنگاه غالب گشته بملتان در آمدند.

را تاخته غله و مواشى و سائر اشيا را به اردوى ميرزا آورد، و عساكر نصرت » ٤«و لنگر خان با عساكر ميرزا بهتى كهلوان 
 مآثر محاصره و محاربه كردند.

 ١٥٨خ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاري                        
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والئ ملتان يكى از برادران را با برادر جناب شيخ شجاع بخارى بملازمت نواب ميرزا فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمود. 
خود را بگو كه از قلعه برآمده ما را به بينند و اطاعت را » ١«) كرده فرمودند كه برادران b ١١٦ .fميرزا او را نوازش (

د، تا باصناف اعطاف اختصاص يافته قلعه را بآنها واگذاشته عنان معاودت معطوف داريم. و آن مردم بدرون قلعه قبول كنن
رفته آنچه شنيده بودند بايشان رسانيدند. اما مردم لنگاه از غايت عجب بملاقات بيرون نيامدند، و بدفع و منع سپاه ارغون 

اى حصار كشاده دست به تيغ و تير كردند، و كارزار غريب نمودند، و مشغول گرديده آتش حرب بر افروختند، و دروازه
بعضى مردم را بقتل رسانيدند. نايره غضب ميرزا شاه حسن برافروخت. بجانب شرقئ قلعه محاذى دروازه شمس خيمه زده 

ه تير و تفنگ در حوالئ قلعه مرچل بخش كرد و در محاصره بكوشيد. و از هر دو طرف نيران جنگ و جدال اشتعال يافت
كردند. و در شهر ملتان قحط و غلا عظيم روى نمود، چنانچه كله   مانند باران باريدن گرفت، و هر روز جنگ و جدال مى

گاو بده تنكه و قيمت يك من غله به سنگ ملتان بصد تنكه رسيد. و اكثر مردم به پوست و چرم گاوى كه شايسته خوردن 
خوردند.  افتاد گوشت آن را در رنگ حلوا و بره مى اگر احيانا سگ و گربه بدست مى گذرانيدند. و ) مىa ١١٧ .fنبودى (

آنكه شيخ شجاع بخارى او را به سردارئ سه هزار پياده قصباتى مقرر نموده حراست قلعه باو نامزد  » ٢«و جاره ماچى 
كرد. و ازين عمل  را تاراج مى كرد، آن بيدولت در خانه هر كه گمان غله داشت بى ملاحظه در آمده خانه آن بيچاره

خواستند. آخر الامر مردم  زوال دولت لنگاهان را مى» نعم الانقلاب و لو علينا«ناهموار مردم دست دعا برداشته بمضمون 
  انداختند. و ميرزا شاه حسن بر اضطرار مردم كشته شدن بر خود قرار داده از باروى قلعه خود را بخندق مى

 ١٥٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

اطلاع يافته خود را از كشتن ملتانيان باز داشت. امراء ملتان از جهت كمئ غله منع كرده بودند كه هيچ كس نان نه پزد، 
 گذرانيدند. بلكه همه مردم كه فى الجمله غله داشتند، به غلور و شوربا روزگار مى

شهر ربيع الثانى » ١«ام محاصره به يك سال كشيد، و اهل حصار را كار بجان و كارد باستخوان رسيد، در يازدهم چون اي
). عاقبت جمعى به زور تير و گرز b ١١٧ .fبهادران ارغون بزخم تير جانگداز قالب اكثرى را تهى ساختند ( ٩٣٣سنه 

غارت از آستين بيدادى برآورده شروع به قتل و نهب و  وقت سحر دروازه لوهارى را شكسته بشهر در آمدند، و دست
تاراج كردند، و سكنه شهر از هفت ساله تا هفتاد ساله به بند رفتند. و آن چنان حادثه به ملتانيان روى داد كه ياد از قيامت 

ردند، محب ترخان با كشيدند. بعد از ده دوازده روز كه شهر را غارت ك» ٢«داد. و مردم خود را بخانقاه مشايخ عظام  مى
جمعى بخانقاه رفته مردم را غارت كرد و آتش دران بقعه انداخت، و خون بسيار دران مزار ريخت. و مردم لنگاه و سپاه 

ملتان اكثرى در قتل عام كشته شدند، و دران تاراج جواهر نفيس و نقود نامعدود بدست مغول و سپاه افتاد. بعد ازان نايره 
تسكين گرفته، بر بقاياى برايا كه مانده بودند ترحم فرمود و حكم كرد كه كشتگان را از شوارع غضب ميرزا شاه حسن 
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برداشته در مغاكها مدفون سازند، و ديگر هيچ آفريده را مزاحم نشوند، و تعرض ننمايند. و مخدوم زاده شيخ بهاؤ الدين 
) ميرزا شاه حسن آورد. ميرزا شاه حسن هر a ١١٨ .fدختر و پسر سلطان محمود لنگاه سلطان حسين نام را بملازمت (

دو را به مسكين ترخان داد. مسكين ترخان دختر سلطان محمود را بآئين شريعت بحباله نكاح در آورد، و پسر را نيز 
 بفرزندى برداشته در كنف حمايت خود جاى داد.

 بعد از اقامت دو ماه ميرزا شاه حسن عنان مراجعت بجانب بهكر
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را با دويست سوار و صد پياده و صد توبچى » ١«معطوف نموده، دوست ميراخور و خواجه شمس الدين ماحونى 
وده بحكومت ملتان تعين نمود، و شيخ شجاع بخارى و بعضى خاصه خيلان سلطان محمود لنگاه را مؤاخذه و مصادره نم

مبلغهاى كلى از ايشان گرفت. و ميرزا شاه حسن مراجعت نموده به بهكر تشريف آورده بود كه عرضه داشت امراى تهته 
رسيد، مضمون آنكه كهنگار اراده لشكر كشيدن به تهته دارد. ميرزا شاه حسن از بهكر بجانب تهته مراجعت فرمود، و 

تعين نمود. و اينها قريب يازده ماه در ملتان اقامت نمودند. و لنگر  دوست ميراخور و خواجه شمس الدين و لنگر خان را
) بابر پادشاه مشرف شد، و ميرزا شاه حسن از b ١١٨ .fخان جدا شده، رفته، بملازمت حضرت فردوس مكانى محمد (

ين معاودت استماع اين خبر عرضه داشت فرستاده ملتان را پيشكش پادشاه كرد. و دوست مير آخور و خواجه شمس الد
 نموده به بهكر آمدند. و حضرت فردوس مكانى ملتان را به ميرزا محمد كامران مرحمت فرمودند.

  گفتار در بيان مخالفت كهنگار و رفتن ميرزا شاه حسن

چنانچه سابقا مذكور شد كه در حين رسيدن ميرزا شاه حسن به بهكر عرضه داشت امراى تهته رسيد كه كهنگار داعيه ولايت 
آمر آمرانى كه «ه دارد. و ميرزا شاه حسن بايلغار بنواحئ تهته رسيد. درين اثنا ايلچى كهنگار نزد ميرزا شاه حسن آمد كه تهت

اند. چون نواب ميرزائى به تسخير ملتان رفته بودند من  اند. بطلب خون او مردم مجتمع گشته برادر من بوده او را كشته
يامدم. اكنون با ما صلح بايد كرد و پاره از ولايت سند بما بايد داد يا جنگ بايد  حرمت نگاه داشته بر سر اهل و عيال ن

  غير از جنگ ما را سخن ديگر نيست. ميدان كه«ميرزا شاه حسن جواب دادند كه ». كرد

 ١٦١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 )a ١١٩ .fز اثر خون او باقيست، و (بخون آمر آمرانى رنگين ساخته بوديم، هنو 

 »آئيم. آئيد اينك ما مى پيش از انكه شما مى
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ميرزا شاه حسن معدودى را در بلده تهته به محافظت اهل و عيال گذاشته عازم لشكر كهنگار شد. و چون قطع مسافت 
 نموده به حوالئ كچ رسيد، تنقيص غله در اردو واقع شد. ازين رهگذر مردم تنگ شدند.

بايد شد: بهر كدام كه مقابله واقع شود » ١«يرزا شاه حسن باتفاق امرا صلاح دران ديد كه از چهار طرف متوجه جنگ م
جمعى كه نزديك باشند خود را برسانند. فوج اول كه روبروى او تعين نمودند سلطان محمود خان بهكرى بود، و فوجى ديگر 

فوجى رابع با ميرزا عيسى و مير عليكه. اتفاقا كهنگار نيز خبر يافته كه تكدرى، و » ٢«بامير فرخ، و در ميانه شاه حسن 
ميرزا با مردم كم ايستاده، با ده هزار سوار و پياده بسيار بجانب ميرزا روانه شد. و در اثناى راه آواز كوس بگوش سلطان 

د كه درين صحرا آواز كوس از  رسد. همه در تعجب شدن محمود خان رسيد. با مردم خود گفت كه آواز كوس بگوش من مى
آيد. بار ديگر همان آواز شنيدند. جمعى را بر كوه فرستاد، تا خبر آوردند كه كهنگار با لشكر عظيم روبروى ميرزا  كجا مى

) خبردار شده كه ميرزا شاه حسن باندك مردم آمده، فرصت f .١١٩ bرود كه گويا جاسوس فرستاده ( شاه حسن مى
ه فوج ديگر خبر نداشت. ميرزا شاه حسن چون آن جمعيت ديد خود بهمان مردم كم و بيش روان غنيمت داشته، و از س

، و جلودار را بملازمت ميرزا »٣«شد. درين اثنا سلطان محمود خان بهكرى قطره زده، گرديده، از كندلان پيش در آمد 
بشما برسد. و قاصدى بجانب مير فرخ فرستاد   گذاريم كه فرستاد كه شما هم از جاى خود پيشتر ميائيد؛ إن شاء اللّه نمى

 كه خود را برساند. كهنگار صف راست كرده، از اسب پياده شده، سپرها

 ١٦٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 در هم بافتند، و نيزها در دست گرفته كنارهاى فوطه را با يكديگر بستند.

 نيزه چيزى در دست نكنيد.» ١«رزان گفت كه غير سلطان محمود خان بمبا

دلدوز گشتند. فوج ديگر كه » ٣«جنگ در پيوست. دو صف پيش بتمام طعمه عقاب تير » ٢«تا دو سه ساعت بخوبى 
 مانده بود رو بفرار نهاده از پيش مير فرخ بر آمدند؛ آنها را مير فرخ علف تيغ ساخته همانجا نزول فرمود.

خت و تاراج قصبات و قريات رفته مردم بسيار به بند آوردند، و اسب و اسباب و شتر و گاو و مواشى صباح آن سپاه بتا
)f. ١٢٠ a.بى نهايت بدست سپاهى افتاد. ميرزا شاه حسن مظفر و منصور مراجعت فرموده ببلده تهته تشريف آوردند ( 

شاه بجانب گجرات و حسب الحكم عزيمت گفتار در بيان توجه موكب همايون حضرت جنت آشيانى محمد همايون پاد
 نمودن ميرزا شاه حسن بآن ولاية
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در شهور سنه اثنى و اربعين و تسعمايه كه حضرت همايون پادشاه از دهلى با سپاه گران بجهة غزا و تسخير چتور روان شده 
باب راجه چتورى و سرادقات عزت و حشمت گردانيده بود، سلطان بهادر گجراتى عريضه در » ٤«حوالئ آن را مضرب 

التماس خلاص او نموده در ذيل بعضى كلمات درشتى آميز مرقوم كرده بود. حضرت پادشاه را از ان مكتوب ملال بخاطر 
مبارك رسيد، و بعزم رزم سلطان محمود بهادر عنان توسن جهان نورد را بجانب گجرات انعطاف داد، و طى منازل نموده 

نمودند بلوازم نهب و تاراج اقدام فرموده از  رت مآثر بر هر ولايت كه عبور مىبحدود گجرات رسيدند. و عساكر نص
). القصه در b ١٢٠ .fرسانيدند. و سلطان بهادر آخر خود را به بندر كشيد ( ديدند بقتل مى مخالفان هر كس را كه مى
  اثناى نهضت فرمانى بنام

 ١٦٣تن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، م                        

ميرزا شاه حسن صادر فرموده بودند كه طريقه يك جهتى مرعى داشته ازان جانب روى توجه بگجرات نمايد، و در حدود پتن 
 توقف نموده عرضه داشت كند (و) به هر چه حكم صادر گردد عمل نمايد.

سيد، و خضر خان كه از قبل سلطان به پتن ر » ١«ميرزا شاه حسن به جمعيت تمام از نصرپور سوار شده از راه رادن پور 
 بهادر در قلعه پتن بود به تحصن قرار داد، و مراعى و مواشى حوالئ پتن را بجاى دور دست بردند.

و سلطان محمود خان با پانصد سوار پيش رفته دست بغارت بعضى قرى برد، و در هفت گروهئ پتن منزل كرد. جانعلى 
انه ساخت. جنيد و جونه جاريجه را سلطان محمود خان بدرون قلعه پتن نزد خضر پيشقراق را بملازمت ميرزا شاه حسن رو 

خان فرستاد كه چون ميرزا شاه حسن با سپاه گران آمده، لائق آنست كه تو بملازمت ايشان مشرف گشته قلعه را تسليم 
فت كه سلطان بهادر سلامت در  نمائى، و با عيال و اطفال بسلامت بر آمده بهر جائى كه اراده تست بروى. او در جواب گ

 )a ١٢١ .fكرنال نشسته، مرا چه ضرورت (

واقع شده كه من قلعه را به مغلان سند بدهم. عاقبة الامر جنيد و جونه نزد مادر خضر خان رفته پيغام سلطان محمود خان 
ن محمود خان برويم. مادر بينيم كه ما برخاسته بى تحفه و پيشكش نزد سلطا رسانيدند و گفتند كه مناسب حال شما نمى

خضر خان گفت: صلاح چيست؟ گفتند: يك لك فيروز شاهى به مهمانئ ميرزا شاه حسن و سى هزار ديگر به سلطان 
فرستيد كه ما لشكر را بكوچانيم. الغرض يك لك و سى هزار فيروز شاهى را مصحوب معتمدان خود فرستاده. صباح آن 

زول فرمود. سلطان محمود خان بملازمت ميرزا شاه حسن رسيده طلب رخصت نمود  ميرزا شاه حسن آمده بر سر تال پتن ن
  كه پيشتر رود. ميرزا شاه حسن فرمود كه اوّلا كسى بملازمت حضرت
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 ١٦٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

عبد القدوس را با عرضه ». ١«مر كنند بگرويم پادشاه فرستاده از آمدن خود خبر كنيم؛ بهر جائى كه حضرت پادشاه ا
 داشت بملازمت پادشاه فرستادند.

درين اثنا مردم خضر خان پيشكش را گذرانيدند. ميرزا شاه حسن پانزده روز در نواحئ پتن توقف نمود. و سلطان محمود تا 
 )b ١٢١ .fبى (محمود آباد رفته دست بغارت اموال گجراتيان دراز نمود. و امتعه و اقمشه و نقود 

 نهايت بدست سپاه افتاد.

درين اثنا مير فرخ به ميرزا شاه حسن عرض نمود كه هر گاه پادشاه فرمان صادر فرمايد كه تو آمده بما ملحق شده در اردو 
فرود آى، غير رفتن باردو علاجى نداريد. و چون مردم ارغون و ترخان سامان امراى جغتيه ملاحظه و مشاهده كنند، و 

 ت پادشاه زر وافر از خزانه گجرات به سپاه نصرت دستگاه خود قسمت كنند، كدام سپاهى پيش شما خواهد ماند؟حضر 

شوند. مصلحت آنست كه ما عنان مراجعت معطوف گردانيده عازم سند شويم. بميرزا شاه حسن و اكثر  اكثر مردم جدا مى
 معقول شد.» ٢«امرا 

اشت مصحوب ميرزا قاسم بيگ لار بملازمت حضرت پادشاه فرستاد، كه من سپاه به همين قرار داد اتفاق نموده عرضه د
ام؛ و الحال از امراى بهكر و تهته عرضه داشت رسيد كه مردم كلمتى و جتوئى و زمينداران جمعيت  خود را بتمام آورده

شد. و ميرزا شاه حسن قبل اند؛ بحسب ضرورت مراجعت واقع  نموده، آن ولايت را غارت نموده، آغاز فتنه و فساد كرده
) و a ١٢٢ .fاز وصول حضرت پادشاه به احمد آباد بيست روز پيشتر مراجعت نموده در اوائل سنه خمس و اربعين (

 تسعمايه از راه رادن پور عازم تهته شد. و در حين مراجعت مردم جاريجه و سوده را قتل و نهب عجيب نمود.
 

 ١٦٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  گفتار در وصول حضرت پادشاه والاجاه جنت آشيانى محمد همايون پادشاه بديار سند و ذكر مخالفت ميرزا شاه حسن

داشت ولد حسن  ] چون در سنه سبع و اربعين و تسعمايه از ناحيه شرقئ هند شير خان افغان كه فريد نام [دهم محرم 
سر برآورده به پادشاه جمجاه همايون پادشاه مقابل شد، و بين الجانبين دو سه دفعه ميدان محاربه آراسته مقاتله » ١«افغان 
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اتفاق افتاد و بالآخرة شكست واقع شد، [و] جنود پادشاهى از آب جوسا عنان بجانب » ٢«و مجادله بر گذر جوسا 
 گره آمدند.پور تافته جلوريز بجانب آ جون

الغرض كه ميرزا شاه حسن در سنه ست و اربعين و تسعمايه مير عليكه ارغون را بجهت تهنيت گجرات و بنگاله بملازمت 
پادشاه همايون قبل ازين ارسال نموده بود، و مير خوش محمد ارغون را نيز به مباركبادئ فتح قندهار و قتل اغضوار خان 

). چون مير b ١٢٢ .fين دو كس بغايت سپاهى و صاحب راى صائب و تدبير بودند (بخدمت ميرزا كامران فرستاده. و ا
عليكه بملازمت بندگان درگاه پادشاه عاليمكان مشرف شد، از بى پروائى و عظم شان پادشاه چنان تفرس نمود كه عنقريب 

ه از اردوى اعلى برآمده، بعضى از سپاه بيگانه نقش تمرد بر لوح خاطر خواهند نگاشت. مير عليكه بى رخصت پادشا
بسرعت تمام خود را بميرزا شاه حسن رسانيد. ميرزا از استماع آمدن او بغايت متفكر و متردد گرديد. و چون مير عليكه 

 بملاقات ميرزا شاه حسن مشرف شد، از واقعات استفسار نمود. او گفت:

در نهايت غفلت. از حساب تركانه خود يافتم كه من پادشاه را در نهايت استعلا ديدم و اركان دولت و اعيان مملكت 
 عنقريب باغى بر ايشان استيلا

 ١٦٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ام كه شما را خبر دار گردانم. ميرزا شاه حسن امراى خود  يافته خلل در قواعد سلطنت ايشان راه خواهد يافت، و من آمده
نموده در مجلس بآنها كنگاش نمود. درين اثنا خبر شكست پادشاه رسيده، همه بر راى مير عليكه آفرين كرده را طلب 

 ١٢٣ .fشرط تحسين بجا آوردند، و قرار دادند كه از اوچه تا بهكر هر دو روى آب را ويران كرده زراعت تلف بايد نمود (
aكه در موضع ببرلو بود بانواع عمارات و اجناس قلعه دارى   ). و چون خبر هزيمت لشكر پادشاهى مكرر رسيد چار باغ

ذخيره كرده و از بهكر تا سيوستان قصبات و قريات و پرگنات بهكر را ويران مطلق گردانيد. و راى ايشان برين قرار گرفت  
اند. لابد  اشتهكه حضرت پادشاه بجانب سند توجه خواهند فرمود، چرا كه ميرزا كامران و ميرزا عسكرى طريق موافقت گذ

 آرد. باين جانب تشريف مى» ١«حضرت پادشاه 

و چون در غره ربيع الاول سنه سبع و اربعين و تسعمايه حضرت پادشاه به لاهور رسيدند، تمامئ برادران و امراى نامى جمع 
ميان همت  شدند، و كمر صدق بر آمدند، و با وجود چندين اسباب آگاهى و تنبيهات آسمانى اين عزيزان آگاه نمى

بستند، تا آنكه روزى خواجه خاوند محمود و مير ابو البقاء و خواجه عبد الحق و اكابر اهالى و اعيان دولت جمع  نمى
شدند، و بر اتفاق و يك جهتى تذكره نوشتند، و تمامئ اهالى و اعيان گواهئ خود را بران سجل ثبت نمودند. چون اين 

) شده b ١٢٣ .fمبسوط گردانيدند. چون زبانها با دل موافق نبود سخن نا تمام ( محضر وثوق باختتام رسيد، بساط كنگاش
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محمد همايون پادشاه و محمد كامران ميرزا و محمد هندال  ٩٤٧مجلس تمام شد. و در آخر جمادى الآخر سنه » ٢«
ميرزا و امراى كبار و تمامئ ميرزا و محمد عسكرى ميرزا و يادگار ناصر ميرزا و محمد زمان ميرزا و نور الدين محمد » ٣«

 لشكر از آب لاهور عبور فرمودند و شير خان بنواحئ لاهور

 ١٦٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

را تصرف » ١«يافتند متعرض گشته دست تعدى دراز ساخته عيال و اموال  رسيد. و مردم افغان مغل را هر جا مى
ن جهة مردم مغول بتمامى در موكب همايون جمع آمده روى توجه بجانب كابل نهادند. و چون بآب چناب نمودند. ازي مى

بى اجازت متوجه  » ٢«رسيدند، محمد كامران ميرزا و محمد عسكرى ميرزا با خواجه خاوند محمود و خواجه عبد الحق 
و الغ ميرزا و شاه ميرزا جدا شده بميرزا كامران كابل شدند. ناچار پادشاه بجانب بهره توجه فرمود. محمد سلطان ميرزا 

عنان عزيمت بجانب سند  ٩٤٧ملحق شدند. محمد همايون پادشاه اين نفاق از برادران مشاهده كرده در غره رجب سنه 
) a ١٢٤ .fاردوى معلى به اوچه رسيد. چون بخشوى لنگاه نزديك بود ( ٩٤٧معطوف فرمود. و در آخر شعبان سنه 

و علم » خانجهانى«ت و خلعت فاخر مصحوب بيگ محمد بكاول و كچك بيگ باو فرستادند، و او را بخطاب فرمان عناي
و نقاره سرافراز نمودند. و او كشتى و غله فرستاده، اما خود سعادت ملازمت در نيافت. و در تاريخ اوائل رمضان رايات 

مضرب خيام عالى گشت. و پادشاه بنفس » ٣«رى عالى بجانب سند نهضت فرمود. و در بيست و هشتم رمضان قصبه له
نفيس خود در چار باغ ببرلو كه در نزاهت و لطافت عديل نداشت نزول اجلال فرمودند. و سلطان محمود خان ولايت 

 ».٤«بهكر را ويران ساخته، استحكام قلعه دارى نموده، كشتيها را ازين طرف آب برده در زير قلعه لنگر كرد 

به قصبه لهرى نزول يافت، منشور عالى بنام سلطان محمود صادر شد كه آمده سعادت آستان بوسى  چون موكب همايون
نمايد و قلعه را به ملازمان درگاه سپارد. و او معروض داشت كه من نوكر ميرزا شاه حسنم؛ ما دام كه ميرزا شاه حسن در 

  ملازمت نيايد، آمدن من در آئين نمك خوردن
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 هم سزاوار نه.» ١«پسنديده نيست، و بى رخصت ميرزا شاه حسن قلعه سپردن 

رسيد، مهتر اشرف كه مير بازار بود نزد سلطان محمود  ) داشتند. و چون غله كم بهم مىb ١٢٤ .fپادشاه او را معذور (
و اين خدمت ». ٤«از ماكولات فرستاد » ٣«وار غله بمردم پادشاهى و بعضى پانصد خر » ٢«خان فرستادند و خان مذكور 

او مستحسن افتاد. و در همان ايام امير طاهر صدر و سمندر بيگ را كه از ملازمان معتمد شاهى بودند پيش ميرزا شاه 
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ى بابر پادشاه فيمابين حسن به تهته فرستادند، و بمواعيد عنايات و مواثيق اخلاص او كه در حضور حضرت فردوس مكان
واقع شده بود بجانب ميرزا شاه حسن نوشتند. ميرزا شاه حسن فرستادهاى پادشاهى را بادب و اعزاز ديد، و ميرزا شاه 

حسن بخود قرار داد، كه چون بندگان حضرت پادشاه تشريف آورند از هاله كندى تا بتوره آن طرف آب را به خرج بيوتات 
د از تمهيد عهد و پيمان بملازمت ايشان مشرف گشته، با لشكر و خدم خود تسخير مملكت  پادشاهى واگذاشته، و بع

گجرات را پيش نهاد همت ساخته، بعد از فتح آن ولايت مراجعت خواهم نمود. و به همين قرار داد جناب سيادت پناه 
پادشاه فرستاد. اين مردم در  ) حضرتa ١٢٥ .fشيخ ميرك پورانى و ميرزا قاسم طغائى را با پيشكش لائق بملازمت (

نواحئ بلده بهكر بملازمت حضرت مشرف گشته حقيقت اخلاص و التماس ميرزا شاه حسن را بعرض همايون پادشاه 
ولايت بهكر محصول كم دارد، و ولايت چاچكان «رسانيدند، و عرضه داشت گذرانيدند. مضمون عرضه داشت اين بود كه 

عت و بسيارئ غله ممتاز است. مناسب دولت آنست كه عنان عزيمت بآن صوب در معمورى و آبادانى و كثرت زرا
، كه هم سپاه دولت را فراغت بود و من هم بخدمت نزديك خواهم شد. »٥«منعطف سازند و آن را در تصرف در آرند 

  دولت بمن قرين
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اند، و به مرور و تدريج دغدغها از خاطر زائل  ين آمده كه آن حضرت باين حدود نزول اجلال ارزانى داشتهو سعادت همنش
 ».بوسى سرافراز خواهم شد» ١«كرده به سعادت بساط 

پادشاه اوّلا قبول نموده موافق مدعاى ميرزا شاه حسن حكم فرمودند كه منشور نويسند. آخر الامر امراء و وزراء پادشاهى 
برد. اگر او از  چه معنى دارد كه قصبات و قريات را نام مى«خلوت بخلاف مدعاى ميرزا شاه حسن عرض نمودند كه  در

 )b ١٢٥ .fصميم قلب دولتخواه درگاه است قلعهاى (

و اورغ خود را در قلعها مضبوط ساخته عنان عزيمت به تسخير ولايت گجرات » ٢«خود را پيشكش نمايد، تا ما زهزا 
داريم. شير خان افغان كه غنيم ماست، در لاهور بر سر ما نشسته. اين استدعاى ميرزا شاه حسن از صلاح و مصروف 

 حضرت پادشاه متوجه محاصره بهكر شدند.». نمايد صواب دور مى

چون اين خبر بميرزا شاه حسن رسيد، گفت: خاطر از قلعه بهكر جمعست، چرا كه حضرت پادشاه در محاذئ قلعه نخواهد 
شست. يقين است كه اين چنين باغ دلاراى دلكشاى نخواهد گذاشت، و امراء ديگر كه متصدى محاصره شوند كارى ن

» ٣«نخواهند ساخت. و مير فرخ (و) سلطان محمود خان و جانى ترخان و دولت خان و پاينده محمد قريش و مير جلمه 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



ته، عنان اختيار به يد اختيار سلطان محمود خان باز  ارغون و سائر معتمد را در بهكر به محافظت و حراست قلعه گذاش
 گذاشته عازم سيوستان گرديد. و هم چنان قلعه سيوستان را غارت نموده ويران گردانيد.

رمضان سنه نهصد و چهل » ٤«و دران ايام موكب همايون از حدود ماتيله در حركت آمده روز پنجشنبه بيست و هشتم 
)f. ١٢٦ aو هفت در ( 
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كه مانده بودند آمده بملازمت مشرف شدند. و روز » ١«دامن كوه لهرى نزول فرمود. و بعضى از مردم داريجه و سفيانى 
گرديد.   جمعه حضرت پادشاه به مدرسه ميرزائى درآمده. روز ديگر باغ ببرلو از فروغ طلعت همايون رشك رياض جنت

حرم را درون باغ جاى داده در حوالئ مسجد دولت » ٣«افتاد، و محترمان » ٢«پادشاه را آن عمارت و باغ بغايت در 
خانه پادشاهى بر پا كردند. و امرا و اعيان در حوالئ باغ فرود آمدند. و ميرزا يادگار ناصر در مدرسه لهرى تشريف فرموده، 

و از لهرى تا باغ ببرلو كه يك فرسخ است مردم اردوى پادشاهى نزول نموده بودند. از سائر سپاه در لهرى منزل گزيدند. 
انچه از مردم معتبر استماع افتاده آنكه قريب دو لك آدمى در اردوى پادشاهى بود. و روز جمعه حضرت پادشاه به مسجد 

بتازگى بلند آوازه شد، و در » ٤«ب تشريف برد و اقامت جمعه دران مسجد فرمود. خطبه از يمن القاب آن خسرو كاميا
) f .١٢٦ bهمان روز يكى از شعراء اين قطعه را دران مجلس بنظر اشرف پادشاهى گذرانيد، و باين وسيله به صله خوب (

 گشت:» ٥«سزاوار 

 كند تا همايون نام او را سكه بر دل نقش كرد             مهر از مهرش دهان سكه پر زر مى         

 كند منبرى كز خطبه القاب او زينت گرفت             مشترى گوهر نثار فرق منبر مى          

و چون دران سال بواسطه عبور لشكر پادشاهى و ديگر وقايع و حوادث دوران نقصان فراوان به غلات و حبوب ولايت  
ايت صعوبت افتاد چنانچه خلق بهكر راه يافته بود، و در زمستان سنه مذكوره در حوالى و مضافات بهكر قحطى در غ

 دادند. بسيار از فقدان نان و جامه جان مى

 و پادشاه برين اطلاع يافته زر بسيار از خزينه بمردم سپاهى داد. اما غلاء
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عسرت و تنگى بسيار در اردوى معلى واقع شد، حضرت  فروختند. چون غله بنهايت رسيده كه يك ته نان به مثقالى مى
پادشاه ميرزا هندال را بجانب پاتر تعين فرمود، و خود به سعادت دران باغ تا پنج شش ماه بسر بردند كه شايد ميرزا شاه 

ميرزا  حسن توفيق ملازمت يافته، قواعد خدمت و مروت بجاى آورده، راه اطاعت و خدمت پيش گيرد. امرا و مردم ارغون
 )a ١٢٧ .fشاه حسن را بحال نگذاشته از طريق وثيق گردانيده (

 وادئ منازعت پيش گرفتند.» ١«براه حيله و تدبير آمده، چاره كار خود بمخالفت و تزوير كرده 

بلقيس پادشاه از حوالئ بهكر در دربيله تشريف برده، چند روز اقامت نموده، به پاتر نزول اجلال فرمودند. و دران ايام 
مكانى حميده بانو بيگم بنت شيخ على اكبر جامى را كه از اعيان ميرزا هندال بود بحباله نكاح در آوردند. و بعد از اندك 
زمانى چون در اردو تعفن پيدا شد ازان سرزمين كوچ فرموده باز بجانب بهكر توجه فرمودند. اما از بى غلگى كار سپاه تباه 

ايالت قندهار داشت برخاسته بجانب قندهار رفت، و » ٢«ريك قراچه خان كه از قبل ميرزايان شده بود. و ميرزا هندال بتح
شنبه هژدهم  شود. روز سه به يادگار ناصر ميرزا نوشت كه خود را زود بما برسانيد كه در اثناى راه انتظار مقدم ايشان برده مى

تشريف برده صحبت بزرگانه داشتند، و باعزاز » ٣«لبقا جمادى الاولى سنه نهصد و چهل و هشت پادشاه بمنزل مير ابو ا
و اكرام تمام مير را پيش يادگار ناصر ميرزا برسم رسالت فرستادند، كه نصيحت فرموده از جاده انحراف بطريق مستقيم 

ه. روز چهار ) ملاقات كرده مجددا ميرزا را به ربقه اطاعت پادشاهى در آوردb ١٢٧ .fخواند. مير يادگار ناصر ميرزا را (
مراجعت نموده بود، كه مردم قلعه بهكر از رفتن مير واقف » ٤«شنبه نوزدهم مير اين معنى را مقرر ساخته روز پنجشنبه 

  شده
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تى فرستادند. و آنها تير باران كردند. زخمى چند كارى بمير رسيد، و روز جمعى را از مردم دولتشاهى و برغدائى بر سر كش
ديگر ازين عالم فنا به ملك بقا پيوست. پادشاه را از فوت مير غم بسيار رسيد. و در چهارشنبه ديگر ميرزا يادگار ناصر از 

ميرك پورانى و ميرزا قاسم را  آب عبور نموده سعادت ملازمت دريافت. و هم درين اثنا ايلچيان ميرزا شاه حسن شيخ
شاه حسن بيگ را بعد از سلام آنكه «بران تحرير فرمودند كه » ١«رخصت فرموده منشور عالى فرستادند، و به خط شريف 

 ».آنچه التماس نموده بود به موقف قبول پيوست بشرطى كه از روى عقيده آمده ملازمت كند، و السلام

كردند، متأمل  موافقت نمى» ٢«ميان داشت. چون امراى ارغون باو درين كنگاش ميرزا شاه حسن مدتى حرف آمدن در 
) جمادى الاول سنه نهصد و چهل و a ١٢٨ .fشده آمدن را در عقده تسويل و تاخير انداخت، تا آنكه در غره شهر (

د. و چون رايات ظفر هشت پادشاه بصوب سيوستان نهضت فرمودند، و ولايت بهكر را به يادگار ناصر ميرزا مرحمت كردن
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و جمعى ديگر تا » ٤«برادر منعم خان و ترسون بيگ برادر شاهم خان » ٣«آيات قريب به سيوستان رسيد فضيل بيگ 
رفتند كه جمعى از قلعه بر آمده قصد آن جماعت كردند. اينها باتفاق از كشتى برآمده  بيست نفر بر كشتى سواره پيش مى

قلعه رو بگريز نهاده بقلعه در آمدند و در هفدهم ماه رجب سنه نهصد و چهل و هشت بجانب مردم قلعه تاختند. مردم 
سيوستان نزول اجلال فرمودند. و پيش از رسيدن پادشاه محافظان حصار مير سلطان » ٥«محمد همايون پادشاه به گرد 

ارغون باغات و عمارات حوالئ قلى بيگ و مير شاه محمود ارغون و مير محمود ساربان و على محمد كوكلتاش و مير سفر 
 قلعه را ويران ساخته بودند. پادشاه كار بر اهل حصار دشوار گرفتند.
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اقامت چون كار به اهل قلعه تنگ ساختند، ميرزا شاه حسن از تهته به سن آمده خندق زده و كشتى بسيار جمع نموده رحل 
). مير عليكه با جمعى شبى در اردوى معلى آمده از b ١٢٨ .fانداخت، و مير عليكه ارغون را به سيوستان تعين نموده (

». ٢«اند  كه كسان ميرزا شاه حسن» ١«راست بازار بجانب قلعه شتافتند. بعد از وصول او به قلعه مردم اردو دريافتند 
ت جنت آشيانى حكم فرمودند كه نقب زنند. بعد از نقب پاره برج پريد، اما اهل قبل ازان مطلقا خبردار نگشتند. و حضر 

قلعه فى الحال ديوارى ديگر كشيدند. چون حضرت جنت آشيانى معلوم فرمودند كه كار ارغونيه استحكام دارد و آلات 
ن آب شد و ميرزا شاه قلعه كشائى موجود نه، و چون هفت ماه محاصره سيوستان واقع شد و هوا مخالفت كرد و طغيا

حسن اطراف آمد شد غله را مسدود ساخت، از امتداد محاصره و طغيان آب و كم رسيدن غله بمعسكر اكثر سپاهى رو 
بگريز نهادند. و از مردم اعيان مير طاهر صدر و خواجه غياث الدين جامى و مولانا عبد الباقى برخاسته نزد ميرزا شاه حسن 

و ميرزا حسن و قاسم حسين سلطان » ٣«ا باعزاز و اكرام تمام به تهته فرستادند. و مير بركه آمدند. ميرزا آن جماعت ر 
) تحريص نموده بجانب a ١٢٩ .fپيش ميرزا يادگار شتافتند. در ينولا بمسامع پادشاهى رسيد كه آن جماعت ميرزا را (

 برند. قندهار مى

تبه مردم قلعه بهكر بر آمده غافل بر سر ميرزا يادگار ناصر ريختند، و چون ميرزا يادگار ناصر در حوالئ بهكر بودند، دو مر 
و محمد قلى قابوچى و شير دل بيگ و جمعى ديگر را مجروح و مقتول نمودند. و اين جنگ به سر كردگئ كوكه ترخان و 

دليرانه بيرون آمده  امير بيگ برادر محمود خان و دوست محمد و هندو على كابلى و جوهره بود. بار سيوم نيز مردم قلعه
  در ريگ زمين
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كنار لهرى جنگ كردند. درين مرتبه ميرزا خود سوار شده دستبرد خوب نمودند. مردم قلعه رو بگريز نهادند و بعضى خود را 
كردند. و در همين ايام ميرزا شاه حسن امير قلى مهردار را بنزد   بآب زدند، و برخى خود را بكشتى رسانيده كشتى را رها

ام و فرزندى ندارم. صبيه خود را بشما  يادگار ناصر ميرزا فرستاده سلسله مخالصت تحريك داده اظهار نمود كه من پير شده
آن شماست. و خزائن كنم، و روزى چند از حيات من باقى است، اين ولايت تعلق بمن دارد و بعد از من از  نسبت مى

 دهم. بسيار بشما مى

) ناصر ميرزا بمواعيد ميرزا شاه حسن فريفته شده دل b ١٢٩ .fو باتفاق ملك گجرات تسخير خواهد شد. الغرض يادگار (
بر مخالفت محمد همايون پادشاه نهاد. و پادشاه عسرت لشكر را ديده به تواتر كسان نزد ميرزا يادگار ناصر فرستاده 

 گذرانيد. كرد، و ميرزا مذكور به عذر و اهمال مى مدن مىترغيب آ

اين خبر فى الفور از حوالئ سيوستان برخاسته » ١«چون خبر مخالفت يادگار ناصر ميرزا ببادشاه رسيد، به مجرد شنيدن 
ش گرفته از اردو روانه بهكر شدند. درين اثنا قنبر بيگ ارغون گريخته به قلعه سيوستان رفت، و چندى ديگر راه بيوفائى پي

 جدا شدند. و پادشاه در لهرى نزول اجلال فرمودند.

بالضرورة آمده پادشاه را ملازمت كرده جزوى غله كه داشتند به ملازمان پادشاهى سپردند. اما از بى » ٢«و ميرزا يادگار 
مود فرستادند. سلطان غلگى محنت بسيار بمردم رسيد، تا آنكه پادشاه بعد از چند گاه الوس خاصه را به سلطان مح

محمود خان استقبال نموده تردى بيگ بكاول و سائر اهل خدمت را سر و پا پوشانيده و به هر كدام مبلغى زر و غله داده 
 رخصت كرد.

 )a ١٣٠ .fبعد از رفتن مردم پادشاهى امراى ميرزا را در ديوانخانه جمع نموده (

چيزى گفتند. سلطان محمود خان سيصد خروار غله براى خرج بيوتات  صورت واقعه طلب غله را در ميان آورده. هر كدام
 پادشاهى فرستاد. اما

 ١٧٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

لشكر و اردو بواسطه تنگى و عسرت در بلاد سند متفرق گشتند، و هر فريق رو به يك طرف نهادند. اكثر مردم تلف 
نوبت بين الطرفين جنگ واقع شد. در هر مرتبه مردم پادشاهى غالب آمدند. اما چون آلات و ادوات قلعه   شدند. و چند

 كشائى نبود، از آن جهت مهم قلعه در تعويق افتاد.
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چون به مقتضاى غوامض حكمت الهى و دقائق مصلحت ازلى كه در ضمن هر نامرادى چندين اسباب مراد سرانجام 
مردم ظاهر شد، و بى » ١«پادشاه در ديار سند نقش مراد نه نشست، و عيار جوهر نامردمى  يابد، حسب الاراده مى

ء لشكر و بدمردئ برادران و بى خردى و نامساعدى روزگار مشاهده پادشاه افتاد، خواست كه در لباس تجريد قدم  اخلاصى
حجاز ساكن گردد، و كنج عزلتى اختيار كند.  شوق در باديه راهروان طريق حق زند، و حلقه كعبه مراد گرفته در ارض مقدس

) پسنديده بخاطر اشرف رسيده. اما بى سامانى b ١٣٠ .fملازمان و مقربان درگاه بعرض رسانيدند كه اين معنى خوب و (
اند. اگر حضرت پادشاه قدم درين راه  انتساب» ٢«و پريشانئ مردم معلوم پادشاه است و جمعى كثير در ركاب ظفر 

اين مردم پايمال حوادث خواهند شد، و باين تنگدستى نميتوان خود را به ارض مبارك حجاز رسانيد. مصلحت  نهند، مى
دران است كه روزى چند توقف بايد نمود. حضرت پادشاه بواسطه عسرت مردم نقل مكان بخاطر مصمم فرمودند. درين اثنا 

بانه حلقه چاكرى در گوش كشيده مترصد قدوم سعادت عرضه داشت راجه مالديو جودپورى بموقف عرض رسيد، كه من غائ
باشم. اگر سرادقات موكب همايون اين حوالى را مشرف گرداند، اين بنده با بيست هزار راجپوت در  لزوم پادشاهى مى

 ملازمت حضرت شده بهر جائى كه نهضت فرمايند بجان و دل خدمتگارى بجاى خواهد آورد.

 ١٧٦سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:  تاريخ                        

نهضت » ١«حضرت پادشاه بعد از وصول عرائض او در بيست و يكم محرم سنه نهصد و چهل و نه بجانب اوچه 
) و نه a ١٣١ .fربيع الاول سنه نهصد و چهل (» ٢«فرمودند، و به مرور كوچ كرده به بلده اوچه نزول فرمودند. در هشتم 

يمت انعطاف دادند. و در چهاردهم ربيع الاول به قلعه دلاور نزول اجلال فرمودند و در بيستم ربيع بجانب مالديو عنان عز 
گشت. بعضى از مردم به بيكانير رسيده مراجعت » ٤«خيام سعادت انجام پادشاهى » ٣«الآخر ساحت بيكانير مضرب 

 ى كه لائق ادب باشد مسموع نه شده.نموده باردو ملحق شدند و ببادشاه عرض كردند كه از مردم بيكانير سخنان

حضرت محمد همايون پادشاه سمندر بيگ كه يكى از هوشمندان بود بنزد مالديو فرستادند. او نيز بسرعت معاودت نموده 
 دهد، اما ظاهر آنست كه پرتو صدق نداشته باشد. بعرض رسانيد، كه هر چند مقدمات اخلاص تمهيد مى

ء جودپور موطن مالديو است، دو سه منزل گذشته به   گروهى» ٦«كه در سى » ٥«و چون موكب عالى بموضع پهلودى 
كنار كول نزول فرمودند. و پادشاه جاسوسان فرستاده بودند. آنها آمده از غدر مالديو خبردار ساختند كه مالديو بواسطه 

اندازى بكند.  اردو گرفته دستكرده، كه سر راه » ٧«مواعيد خداع انگيز شير شاه و ملاحظه استيلاى او لشكرى معين 
 ) خود بساط مشورت مبسوط گردانيدند.b ١٣١ .fپادشاه ازين خبر بر هم خورده به ملازمان (
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راى امرا برين معنى قرار يافت كه عنان عزيمت از جانب جودپور معطوف سازند. پادشاه مراجعت به پهلودى نموده و از 
فع مردم مالديو تعين فرمودند. فوجى ديگر از جانب ديگر ظاهر شد. پادشاه به رسيدند. امرا را بد» ٨«پهلودى به ساتلمير 

نفس نفيس و معدودى چند سوار شده ترددات و مردانگى نموده آنها را تار و مار كردند، و بسرعت متوجه جيسلمير 
 شدند.

 ١٧٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 لى سنه نهصد و چهل و نه جيسلمير مورد موكب همايون شد.غره جمادى الاو 

درين منزل مردم كه عقب مانده بودند باردو پيوستند. اما خيلى مردم تلف شدند. و سون كرن جيسلميرى بد مردمى كرده 
سراب  آب كول را مانع آمد و مردم خود را به محافظت كول گماشت، تا لشكر پادشاهى كه محنت چول كشيده و از باديه

آمده مردم سون كرن » ١«درين مرحله خراب رسيده بودند از بى آبى در آزار باشند. جمعى از امراء و سپاهيان بجنگ 
 را دفع نمودند، و لشكر بكنار كول فرود آمده از محنت تشنگى خلاصى يافتند.» ٢«

 .fاز عسرت معيشت و تنگى (بعد  ٩٤٩و از انجا بجانب عمر كوت نهضت فرمودند، و در دهم جمادى الاولى سنه 
١٣٢ a.آب به عمركوت رسيدند ( 

با مردم خود باستقبال برآمده بدولت ركاب بوس پادشاه رسيد و ميان درون قلعه خالى كرده. چند روز » ٣«رانا بير سال 
ت فرستادند، تا پادشاه بيرون قلعه عمركوت تشريف فرمودند. بالآخره بلقيس مكانى حميده بانو بيگم را بدرون قلعه عمركو 

حضرت ظل الهى شاهنشاهى جلال  ٩٤٩آنكه كوكب اقبال از افق اجلال طلوع نموده، شب يكشنبه پنجم شهر رجب سنه 
الدين محمد اكبر پادشاه خلد اللّه ملكه و سلطانه متولد شدند. محمد همايون پادشاه از تولد فرزند ارجمند بغايت 

 خوشحال و خوشوقت شد.

از موكب اشرف پادشاهى  ٩٤٩صر بوعده وصلت ميرزا شاه حسن اعتماد نموده در اوائل محرم سنه و ميرزا يادگار نا
تخلف ورزيده بجانب بلده سكر كه قندهار رويه است گذشت. و چون آن وعده از قبيل مواعيد عرقوب بود، چيزى ازان 

امراى ميرزا شاه حسن كه درون قلعه بهكر بوقوع نه انجاميد. و ميرزا يادگار ناصر چند توب و ضرب زن كه همراه داشت ب
 بودند فرستاد.

 و هاله و عمر شاه كه از مقدمان دولت خواهان بودند نيز به قلعه فرستاد.

 ١٧٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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مام به بهكر آمدند و امرا بمراسم ) خبر نهضت همايون پادشاه بجانب اوچه شنيده بسرعت تb ١٣٢ .fميرزا شاه حسن (
 استقبال استعجال نمودند.

باندرون قلعه بهكر نزول نمودند، و سلطان محمود خان را معاتب ساختند كه به  ٩٤٩محرم سنه  ٢٤ميرزا شاه حسن در 
شيدند و چه تقريب غله ذخيره مرا تلف كرده. ملا درويش محمد انباردار را در برابر خانه سلطان محمود خان بدار ك

مقدمان هر يك هاله و عمر شاه را در ميانه دروازه سكر پوست كندند. و بعد از توجه پادشاه همايون مردمى كه در لهرى 
مانده بودند باطراف روى نهادند. ميرزا شاه حسن در اوايل ربيع الآخر بجانب سيوستان عزيمت نمودند، و يك هفته در 

ء سن گذرانيد. و چون خبر مراجعت  عه را درست كرده، چند روز در حوالىسيوستان نزول نموده، شكست و ريخت قل
 همايون پادشاه شنيد بسرعت روانه تهته شد.

و چون عمركوت جاى برداشت لشكر نداشت، ناچار راى امراى پادشاه بجانب سند قرار گرفت، و در اندك زمانى به قصبه 
 جون رسيدند.

) و اثمار در a ١٣٣ .fو در كثرت حدائق و انهار و لطافت فواكه (» ١«شده  و چون آن معموره بر كنار آب سند واقع
بلاد سند امتياز داشت، و بعضى مصالح ديگر نيز ضميمه آن شده بود، چند گاه در ظاهر قصبه جون در ميان بساتين طرح 

 نمود. اقامت اتفاق افتاده. ميرزا شاه حسن در برابر آن طرف آب با جمعيت خود فرود آمده اقامت

و بعد از چند روز بموقف عرض پادشاه رسانيدند كه در بتوره قلعچه ايست مملو از غله و سائر اشياى معاش، باندك توجه 
 توان بدست آورد. مى

تيمور سلطان را تعين فرمودند. ميرزا شاه حسن خبردار شده ميرزا عيسى ترخان » ٢«پادشاه شيخ على بيگ جلاير و اسن 
  رزا عيسىرا نامزد كرد. مي

 ١٧٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                                                 

ء پادشاه متهم داشته بودند، ميرزا شاه  از قبول اين معنى متردد شد، و چون ميرزا عيسى را مردم ميرزا شاه حسن بدولتخواهى
التفاتى  نمود. و سلطان محمود خان را كه مدتى بگوشه خمول و زاويه بىحسن نيز در فرستادن ميرزا عيسى ترخان مبالغه ن

ملول نشسته بود طلب نموده و دلدارئ او كرده، نامزد اين خدمت نموده، به كومك ملا بهلول و جمعى كه دران قلعچه 
ارغونيه جنگ  ) لشكر پادشاهى و لشكرb ١٣٣ .fبودند مقرر ساخت. و در اطراف و جوانب قصبه جون پيوسته ميان (

 شد. و ميرزا شاه حسن در برابر قصبه جون لشكرى در بر و بحر آراسته مقاومت نموده. مى
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روزى اسن تيمور سلطان و شيخ على بيگ و تردى بيگ خان و جمعى ديگر بتاخت قلعچه كه مملو از غله بود توجه 
رسيده توقف كرده بودند، خبردار شده مردم  نمودند. ناگاه سلطان محمود خان بهكرى و جمعى كثير كه نزديك آن قلعچه

لند و مندره و ساكر را بخود متفق ساخته، سحرى بر سر ايشان ريختند. و تردى بيگ خان در جنگ مساهله نمود، و شيخ 
على بيگ مع اولاد ثبات قدم ورزيده دران عرصه رزم مقتول گشته، و شيخ على با تاج الدين لارى نيز مجروح شده بعالم بقا 
پيوست. و جمعى ديگر از دلاوران دران كارزار رخت وجود بساحل عقبى كشيدند. و از مردم شاه حسن نيز چندى مقتول 
شدند. و از حدوث اين امر خاطر پادشاه بغايت محزون گرديد، و بعضى امور ديگر در ميان آمد. لاجرم دل از سند سرد 

 ساخته راه توجه بجانب قندهار مصمم ساختند.

) گجرات تنها خود را بملازمت پادشاه a ١٣٤ .fبيرم خان از حدود ( ٩٥٠اين ايام در هفتم محرم الحرام سنه  در خلال
رسانيده مرهمى بر خاطر مجروح پادشاه نهاد، و سخن مصالحه در ميان آورد. ميرزا شاه حسن اين معنى را غنيمت شمرده، 

  ساخته مع سيصد راس اسب و سيصد نفر شتر بملازمت فرستاده راضى گشته صد هزار مثقالى نقد و سائر اسباب سفر مهيا
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اند، كه نهصد و پنجاه است.  يافته» صراط مستقيم«پل در برابر جون بستند. و تاريخ مصالحه و پل بستن را پادشاه 
ى در سند بود و كار معيشت را بر ايشان تنگ ساخته بود، از مژده اين صلح كلاه ارغونيان كه دو سه سال لشكر پادشاه

نشاط بر فلك انداختند، و اين معنى را نهايت مطلب و نعمت غير مترقب شناخته انواع معذرتها خواستند و ما يحتاج سفر 
قصبه جون از پل گذشته، و لشكر در  از ٩٥٠فرستادند. و پادشاه در هفتم ربيع الآخر سنه » ١«را معد و مهيا گردانيده 

 دو روز عبور نموده در نهم ماه مذكور بجانب قندهار نهضت فرمود.

 گفتار در بيان آمدن بخشوى لنگاه در بهكر

) ملتان را ويران نموده، مردم b ١٣٤ .fقلعه ساخته و (» ٢«پور  ء ملتان در برابر موضع جن چون بخشوى لنگاه در حوالى
رسانيد، و مردم لنگاه و بلوچ و ناهر و هر جا   آورد، و جمعيت غريب بهم رسانيده خيالات فاسد بخاطر مىرا درين قلعه در 

 كه مفسدى بود در دايره او مجتمع گشت.

و تسخير بهكر را تصميم نموده همواره كسان و جاسوسان را بخبردارى مى فرستاد، تا آنكه بتواتر بوى رسانيدند، كه قلعه 
اند. او بمجرد شنيدن اين خبر  ميرزا شاه حسن در تهته است، و امراى لشكر او تمام آنجا جمع شده بهكر خالى است و

لشكر را در چيده، كشتيها در آورده ايلغار كرد. و پنجاه كشتى را پيشتر از خود تعين نمود كه شما بسرعت رانده، نيم شب 
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ر تبردار دروازه قلعه را شكسته، راه درآمد مفتوح نمايند. نيم ء قلعه رسيده، خود را به برج و بارو كشيد، و صد نف بحوالى
شب جمعه پانزدهم جمادى الثانى غوغا انداخته، مردم بخشو بكنار قلعه آمده پيش دروازه طرف سكر را آتش زده فرياد 

 »٣«برآوردند. مردم شهر از غوغا بيدار شده، بر برج و بارو 

 ١٨١تاريخ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند (                         

انداختند. چون سپاهى آنجا كم بود، والده سلطان محمود خان فى الفور بر بالاى دروازه قلعه  بر آمده، سنگ و تير مى
) بسيار بروغن چرب كرده و آتش زده از بالا بر سر آن مردم بخشوى ريختند. چون آتش a ١٣٥ .fرسيده تواره و بوريا (

فتاد، مردم بخشوى لنگاه سراسيمه شده خود را بكشتيها رسانيدند. بعده مير جانى ترخان و حمزه بيگ و در ميان ايشان ا
قاضى عيسى ولد قاضى قاضن ترددهاى خوب كردند. و مردمى كه پيشتر آمده بودند، پاره بآتش سوختند و برخى در آب 

برد كه مردم من به  قاره زده پيدا شد، و گمان مىغرق شدند، و قليلى بدر رفتند. و صباح آن وقت چاشت بخشوى لنگاه ن
 مجرد رسيدن قلعه را مسخر كرده باشند.

اند. خود را بجانب لهرى   چون نزديك قلعه رسيد اهل قلعه توب و تفنگ سر دادند. دانست كه مردم او كار نه ساخته
ن اين خبر به ميرزا شاه حسن رسيد مير ء بهكر را غارت نموده مراجعت كرد. و چو  كشيد، و سه روز در لهرى بوده حوالى

شاه محمود ارغون را به حراست بهكر تعين نموده مصحوب قاضى قاضن فرستاد؛ و اين واقعه شب جمعه چهاردهم جمادى 
 در سنه خمسين و تسعمايه بود.» ١«الثانى 

  گفتار در بيان آمدن ميرزا كامران

) جنت آشيانى بواسطه مخالفت برادران عازم عراق گشتند، b ١٣٥ .fچون در اوائل سنه احدى و خمسين و تسعمايه (
ميرزا كامران شيخ عبد الوهاب پورانى و مير اله دوست و بابا چوچك را برسم رسالت نزد ميرزا شاه حسن فرستاده اظهار 

كه جنت وصلت به صبيه او نمود. ميرزا شاه حسن قبول مدعاى ميرزا كامران نموده شيخ را رخصت داد. و در حينى  
  آشيانى از عراق معاودت نموده به قندهار رسيدند و ميرزا عسكرى در قندهار متحصن شده

 ١٨٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

عاجز آمد، و حضرت جنت آشيانى بجانب كابل نهضت فرمودند، ميرزا كامران بجنگ برآمد. امرا از صف » ١«در قلعه 
جدا شده بملازمت جنت آشيانى رسيدند. ميرزا كامران طاقت مقاومت نداشت. عنان از ميدان گردانيده فرار نمود، و از راه 

خبردار شدند، در موضع پاتر براى ميرزا منزل ترتيب داده درويش محمد  هزاره خود را به سند رسانيد. چون ميرزا شاه حسن
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دولت خان را بملازمت ميرزا كامران فرستاد. و ميرزا با مردم خود در پاتر تشريف آورده تحريك كدخدائى نمود. ميرزا شاه 
) شاه حسن چوچك بيگم را a ١٣٦ .fحسن مير فرخ ارغون را بجهة اهتمام اين مهام به پاتر فرستاد. صبيه عفيفه ميرزا (

 ميرزا كامران در آوردند.» ٢«بنكاح 

 و ميرزا بعد از كدخدائى سه ماه توقف نموده مراجعت بجانب كابل نمود.

و ميرزا شاه حسن هزار سوار مسلح و مكمل را بخدمت ميرزا تعين نمود، و شكست و ريخت ميرزا را درست ساخته 
 رخصت فرمود.

نين رسيده، قلعه غزنين بدست آورده، متوجه تسخير كابل گشته، بيخبر بقلعه كابل درآمد. و در ان حين و ميرزا كامران به غز 
پادشاه همايون بجانب بدخشان تشريف داشتند. بعد از شش ماه سواران ميرزا شاه حسن معاودت نمودند. و پادشاه از 

ميرزا كامران از محاصره بتنگ آمده به هندوستان توجه بدخشان به جمعيت تمام متوجه كابل شده كابل را محاصره فرمود. و 
 نموده بملاقات اسلام شاه افغان رسيده التماس كومك نمود.

و اسلام شاه در صدد گرفتن ميرزا شد. ميرزا كامران گريخته در مردم گهكر درآمد. مردم گهكر ميرزا كامران را چند گاه نگاه 
ه ميرزا كامران خيالات فاسد دارد. ميرزا را بحيله بدست آورده ميل كشيدند. بار داشتند. آخر الامر پادشاه خبردار شدند ك

 )b ١٣٦ .fديگر ميرزا كامران در سنه سبع و (

 خمسين و تسعمايه به بهكر آمد. ميرزا شاه حسن چند گاه ميرزا كامران را در

 ١٨٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

شادبيله كه مغرب رويه بهكر در ميان آب دريا واقع شده جاى دادند، و بعده پرگنه بتوره را بخرج مطبخ ميرزا تعين  كوهچه
 فرمودند و باغ فتح را براى نزول ايشان مقرر كردند.

يرزا شاه ميرزا كامران آنجا بوده قصد حج نمودند. و چوچك بيگم باعث گرديد كه مرا نيز رخصت كنيد كه با ميرزا بروم. م
حسن از رخصت دختر ابا نموده مبالغه بسيار در ميان آورد. عاقبة الأمر چوچك بيگم بى رخصت پدر برآمده در كشتى 

خواست كه تنها نزد ميرزا كامران رود. سلطان محمود مهردار و جمعى از محرمان ايشان رسيده باز  » ١«نشست، و 
 گردانيدند.
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درآمده مبالغه و الحاح نمود و بجائى نرسيد. چوچك بيگم به پدر عرض كرد كه در ء دختر  ميرزا شاه حسن خود به كشتى
حينى كه پادشاه بينا بود مرا تسليم او كردى، الحال مردم عالم چه گويند كه دختر ميرزا از اطاعت شوهر سر باز زد و مرا 

 .fخوب رخصت فرمود. و ميرزا كامران و (بدنام سازند. ميرزا شاه حسن را خوش آمد. لاعلاج شده او را باسباب و سامان 
١٣٧ a اقامت نمودند.» ٢«) بيگم بعد وصول حرمين شريفين دو سه سال در مكه مبارك 

و ميرزا كامران در روز حج بعد از وقوف بعرفات قبل غروب آفتاب حياتش نيز غروب نمود. و چوچك بيگم بعد از فوت 
 اين واقعات در سنه اربع و ستين و تسعمايه بود. ميرزا بهفت ماه بجهان جاودان انتقال كرد. و

  گفتار در بيان بغى ارغون و فوت ميرزا شاه حسن

در اواخر حيات ميرزا شاه حسن كه او بمرض فالج مبتلا گرديد، اكثر مردم اوباش و اراذل به محرميت و خدمت اختصاص 
 بودند. ه بمنازل خود مىيافته. ارغون و ترخان و سائر مردم ايماق از ملازمت محروم گرديد

  اندامى بمردم مغول مى و مردم اوباش روز بروز در ترقى شده تعدى و بى

 ١٨٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

اختيار اسماعيل ء بلده تهته به عربى گاهى قرار گرفت، و زمام مهام رعايا به يد  نمودند. در اوائل سنه ستين و تسعمايه اربابى
، تا »١«بودند  بيتاره مقرر شد. ازين ممر مردم مايوس و محزون گرديده، مدتى مديد و عهدى بعيد در تهته حيرت زده مى

). و هم دران ايام شبى b ١٣٧ .fنمودند ( آنكه پسران عربى گاهى دست تعدى دراز كرده آزار و ايذا بارغون و ترخان مى
بود لكد زده اسقاط حمل او نمودند، و اين معنى را ارغونيه بسمع ميرزا شاه حسن رسانيدند.  ضعيفه ارغونيه را كه حامله

ميرزا چندان متوجه نشدند. چون به كرات مبالغه نمودند، ميرزا شاه حسن مكتوبى به خدام شيخ ميرك پورانى كه شيخ 
از ثبوت بدانچه مستحق شده باشد اجرا  الاسلام تهته بود نوشت كه قضيه را بر وفق مسئله شرعيه تحقيق نموده بعد

را به شنبه و رفيق كه غلامان زر خريد و معتمد بودند تفويض نموده عنان » ٢«فرمايند. و ميرزا حراست قلعه نصرت آباد 
عزيمت بجانب بهكر معطوف گردانيد. بعد از طى مسافت در اول ذى حجه سنه مذكور بباغ ببرلو تشريف آورده مدت سى 

احدى و ستين و تسعمايه بدرون قلعه بهكر در آمد،  ٩٦١دران منازل اقامت فرمود. و در هفتم ماه محرم سنه  و پنج روز
 و از وقت سحر تا عصر در ديوانخانه گذرانيد.

و چون مردم ارغون و ترخان از استيلاى مردم اراذل كه بخدمت ميرزا مخصوص گشته بودند ملول گرديدند، و چاره كار 
) منزل مير شاه محمود بيگ لار كه حاكم بهكر بود جمع  a ١٣٨ .fديدند، همه امراى در ( فناى آنها مى خود منحصر در
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گشته صلاح و فساد امور در ميان آورده، شكايت ملازمان و خاصه خيلان ميرزا نمودند، و بتصريح اظهار كردند كه ما را 
دران مى بينيم كه چون ميرزا شاه حسن مفلوج شده و قوت جلا وطن بايد شد يا دفع اين مردم بايد نمود. بالفعل صلاح 

  سوارى ندارد و در تخت

 ١٨٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ايم؛ مردم نامناسبى كه  گردد، و ما او را درين قلعه نگاه داشته، و فرزندان خود را بخدمت نزديك او تعين نموده روان مى
رسانيم. مير جانى ترخان كه عمده آن مردم بود در جواب گفت كه ميرزا شاه حسن آفتاب سر   اند همه را بقتل مى هجمع آمد

ايد يكدو سال ديگر  نموده» ١«بينيم كه در آخر عمر خود را بدنام سازيم. چندين مدت چون تحمل  كوه شده، مناسب نمى
و جمعى از مجلس برخاسته روان » ٣«ديوانه » ٢«ظهور آيد. ايلقلى نيز به محنت بايد گذرانيد، تا از پس پرده غيب چه ب

داريم.  شدند كه بر سر دروازه ديوانخانه رفته اكثر مردم شاگرد پيشه را مقتول و مجروح ساخته ميرزا را در درون نگاه مى
ريف فرموده بود. و بعد از سه پيش از انكه اين مردم برسند، ميرزا شاه حسن از ديوانخانه برآمده، در كشتى نشسته بباغ تش

 ) ديگر نهضت بجانب تهته نمود.b ١٣٨ .fروز (

مير شاه محمود ارغون كه حاكم بهكر بود، خيال سركشى و استقلال بر لوح خاطر مرقوم گردانيده در صدد جمع نمودن 
يه بغى او اطلاع يافته كس گرديد. درين اثنا والده سلطان محمود خان كه عورت دانا بود، بر قض» ٤«مردم بلوچ و بردى 

و مير لطفى برادر او كه در اوباره و ماتيله بودند فرستاد. و آنها بسرعت خود را بقلعه بهكر » ٥«بطلب مير ملك محمد 
رسانيدند، و مهر على و سائر مردم ميرزائى مجتمع گرديده مردم كوتوال و غيره كه به مير شاه محمود در آمده بودند تهديد 

ودند. آن مردم منصرف گشته هر فريقى بطريقى روى نهادند و حقايق احوال را به ميرزا شاه حسن عرضداشت و توبيخ نم
نمودند. ميرزا شاه حسن فى الفور حمزه بيگ و درويش محمد و شير محمد را به بهكر فرستاد. و مير حميد بن مير محمود 

  ايم، برسيدن مكتوب متوجه ملازمت ياد كرده ساربان را مع پروانچه طلب نزد شاه محمود فرستاد كه ما ترا

 ١٨٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و مير شاه محمود غير از رفتن علاجى نداشت. برفاقت مير حميد روانه ملازمت ميرزا گرديد، و در برابر قصبه ». ١«شود 
 ت.سن بملازمت مشرف شده بانواع نوازش رعايت ياف

) سلطان محمود خان در سيوى بود. و چون خبر تمرد شاه محمود بدو رسيد، اراده نمود كه a ١٣٩ .fو دران ايام (
بايلغار خود را به قلعه بهكر رساند، چرا كه والده و متعلقان او در بهكر بودند. و مومى اليه چند منزل از سيوى برآمده به 
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اش رسانيدند، مضمون آنكه شاه محمود  او در اثناى راه رسيدند و مكتوب والدهء گنجابه رسيده بود، كه ملازمان  حوالى
كار او ساخته شد، و الحال در ملازمت » ٣«فاسد بخاطر رسانيده بود، اما پيش از انكه او كارى سازد » ٢«خيال 

ن اراده نمود كه از ميرزاست. آن فرزند ازان ممر خاطر جمع داشته بمهمات ضرورئ خود بپردازد. و سلطان محمود خا
همان منزل طريق معاودت پيش گيرد. چون امراء اطلاع يافتند كه سلطان محمود خان داعيه مراجعت دارد، پيش او آمده  

بهكر مبارك باشد، قدم پيش نهاده » ٤«گفتند، كه باعث مراجعت چيست؟ او كتابت والده خود را بآنها نمود. گفتند ايالت 
 سلطان محمود خان گفت:». ٦«بايد گفت » ٥«سخن آن را 

ندارد. گفتند: الحال بسرعت خود را بقلعه بهكر بايد رسانيد. اگر شاه محمود » ٧«بى رخصت و بى طلب رفتن صورت 
داد. الحال خود را بقلعه زود بايد  ) چرا كه او ما را اندرون قلعه راه نمىb ١٣٩ .fبود اشكال داشت ( درون قلعه مى

 حسن عرضه داشت كرد كه اين چنين خبرى شنيديم، حكم چيست؟ رسانيد، و بميرزا شاه

در روزى كه سلطان محمود خان به بهكر رسيد، قبل از ان بچند روز فرمان حكومت بهكر بنام مير ملك محمد و مير لطفى 
 صادر شده بود. از

 ١٨٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ر سلطان محمود خان درهم شده خيلى بخود پيچيد، بحدى كه مر او را اسهال شد و بمرض اسهال دموى ورود فرمان مذكو 
كردند، سلطان محمود  مبتلا گرديد. و چون مير ملك محمد و مير لطفى كه حكومت بشركت داشتند، پرگنات را قسمت مى

ام، بارى مرا فراموش نخواهيد كرد. به مجرد اين  عهخان از روى غيرت تاب نياورده دو كس نزد ايشان فرستاد كه من بيرون قل
سخن مير ملك محمد پسران خود را گفت كه كليدهاى قلعه را به كسان سلطان محمود خان سپارند. مير لطفى گفت كه 
 سبكى نبايد كرد و منقاد حكم بايد بود. مير ملك محمد مرد عاقل بود، بسخن مير لطفى مقيد نشده كليدها را فرستاد.

ر اول ماه محرم الحرام سنه اثنتين و ستين و تسعماية در بلده فاخره تهته امراى ارغون و ترخان باتفاق و وفاق مبايعت و د
 ) نموده، از ميرزا شاه حسن رو گردانيده باغى شدند.a ١٤٠ .fمتابعت به ميرزا عيسى ترخان (

و عربى گاهى و شنبه و رفيق را كه از مقربان ميرزا شاه حسن بودند بقتل رسانيدند. و ماه بيگم را كه حرم ميرزا شاه حسن 
بود محبوس گردانيدند، و دست تصرف بخزانه دراز كرده زر وافر به سپاهى دادند. ميرزا شاه حسن مير شاه محمود را 

مردم با ميرزا عيسى منعقد گشته بود و همه زانو زده » ١«سيدن او متابعت بحكومت تهته تعين نموده بود. چون قبل از ر 
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ملازمت كردند [و] مير شاه محمود نيز زانو بالضرورت زده در سلك ملازمان و متابعان ميرزا عيسى منتظم گشته، اتفاق و 
 وفاق شعار خود ساخته.

، و كس بسرعت نزد سلطان محمود خان »٢«هم خورد  و چون اين خبر بميرزا شاه حسن رسيد، ميرزا مشار اليه خيلى بر
  فرستاد كه مردم ارغون و ترخان كه در بهكرند همه را مقيد و محبوس ساخته با خود بيارد. و چون
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بود. خاصه خيلان  مى» ١«داشت و مست  رارة شراب گرم مىدران ايام كه ميرزا مفلوج شده بود اكثر اوقات كاخ دماغ را بح
) كرده جمعى از خاصه خيلان را كه b ١٤٠ .fو سعايت كشودند كه ارغونيه حرام نمكى (» ٢«وقت يافته زبان به خباثت 

مور اند. براى ضبط و ربط ا سرمايه عمر و حيات را صرف لوازم خدمتگارى كرده بودند بى جرم و جنايت بقتل رسانيده
سلطنة و رعايت مراسم سياست امر فرمايند تا چندى از حرام نمكان را بقصاص رسانند. بالفعل احمد ولى كه خمير مايه 

فتنه و فساد است در اردو حاضر است بقيد حبس بايد درآورد، و در اجابت اين مسئول الحاح و زارى بسيار كردند. ميرزا 
ستى ساربان بقلعه سيوستان فرستاد، و على حسين ارغون را كه خويش شاه حسن احمد ولى را مقيد ساخته مصحوب م

 احمد ولى بود بقتل رسانيده سر او را بر نيزه كرده گرد اردو گردانيدند. برسيدن اين خبر بغى و عناد ارغونيه يكى در ده شد.

هكر را بنام سلطان محمود خان چون ميرزا شاه حسن جرأت ارغونيه در وادئ عصيان و طغيان مشاهده نمود، فرمان ايالت ب
صادر فرمود، و در باب كشتن ارغون و ترخان بهكر نيز حكم فرمود. سلطان محمود خان فرامين مذكوره را نزد والده خود 

) تعجيل a ١٤١ .fاش گفت كه حكومت بهكر مبارك باشد، اما زنهار در قتل اين مردم ( برده صورت واقعه باز نمود. والده
دم را مقيد و محبوس ساخته بنزد ميرزا برسان، و هر چه راى شريف ميرزا شاه حسن اقتضا كند بعمل خواهند مكن، و اين مر 

آورد. سلطان محمود خان مير جانى ترخان و احمد ترخان و حمزه بيگ و مراد حسين بيگ لار را مع جمعى كه در بهكر 
را كه باعث مخالفت مير شاه محمود بود بقتل رسانيد؛ و  بودند مقيد و محبوس ساخته با خود برد؛ و يادگار محمد كوتوال

  اولاد قاضى قاضن و هر كس كه
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 از مردم ميرزائى درون قلعه مانده بودند، همه را بيرون فرستاد. و قلعه را بوالده و مردم خود سپرده از انجا بسرعت تمام
 عازم ملازمت ميرزا گرديد.
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و چون دو منزل از بهكر بر آمده بود كه سيد جعفر از مشهد رسيد و جفت نقاره كه نقباء روضه رضويه عليه قبل ازين به 
سلطان محمود خان فرستاده بودند رسانيد. سلطان محمود خان ازين مژده بغايت مسرور گشته تفاؤل سلطنت گرفته زر وافر 

شهر محرم الحرام  ٢٢دوازده جفت نقاره و نه جفت كور كه بهم رسانيده كوچ بكوچ روانه گرديد و در  به سادات داد، و
) و فى الواقع جمعيت خوب b ١٤١ .fسنه مذكور بملازمت ميرزا شاه حسن مشرف شده، جمعيت خود را بنظر در آورد (

 مقاتله عازم تهته گرديد.بهم رسانيده بود. ميرزا خوشدل و قوى حال گرديده بداعيه محاربه و 

 رسيدند التقاء جيوش بين الطرفين واقع شد.» ١«چون به موضع ساپاه 

دو سه دفعه محاربه و مقاتله دست داد و از جانبين جمعى كثير در معرض تلف آمده هلاك شدند. و چون بين الطرفين 
ما بحسب ضرورة اين ملامت «فرستاد كه آتش جدال و قتال برافروخت ميرزا عيسى ترخان خفية بسلطان محمود خان كس 

شوند. اگر با يكديگر ملاقات نموده  كنيم و هر روز جمعى كثير كشته مى را بخود آورديم. حالا به چه تقريب جنگ مى
نيم شبى هر دو با هم ملاقات كرده آغاز ملائمت ». صلاح و فساد كار خود را انديشه نمائيم، هر آينه بهتر خواهد بود

» ٣«. و بعد از گفت و شنيد بسيار سخن به اينجا رسانيدند كه ميرزا شاه حسن مهمان چند روز بيش نيست كردند» ٢«
طريقه مصالحه پيش بايد گرفت. و الحال بغير از ما و تو كس ديگر در ميان نيست. هر نوع صلاح باشد باتفاق ايالت اين 

 مملكت را قرار داده ازان تجاوز ننمائيم.

) مردم احشام a ١٤٢ .fخبر ملاقات شب شيوع نيافته بود كه امير سلطان و امير ابو الخير با جمعى از (و صباح آن هنوز 
 سوده و غيره بر سر گذر
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صعب روى نمودند. كس بسيار از  محاربه» ٢«رفته با مردم چوكى كه بيگ محمد ككه و ايلغى ديوانه بودند، » ١«پيرار 
 جانب ميرزا عيسى بقتل رسيد.

چون سرهاى آن مردم بنظر ميرزا شاه حسن در آوردند، اتفاقا چند سر مغل نيز دران ميان بود. بمجرد ديدن ميرزا آب چشم 
و اگر ازان  كنيد، شود شما گريه مى كردند. سلطان محمود خان زانو زده پيش رفت، كه اگر ازين جانب كسى كشته مى

 ؟»٣«كنيد. پس ما چه كنيم  شود گريه مى جانب كسى كشته مى

ء تقصيرات و زلاّت ميرزا عيسى ترخان  درين اثنا شيخ عبد الوهاب و ميرزا قاسم بيگ لار در ميان آمده عذر خواهى
يرزا عيسى بواسطه بنمودند. سلطان محمود خان و مير شاه محمود و مير شاه حسين تكدرى وقت يافته عرض كردند كه م
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ء مردم ارغون كه نسبت بغلامان ميرزائى واقع شده شرمنده و منفعل است، اگر رقم عفو بر تقصيرات او   افعال و بى ادبى
 آيد. كشيده مردم ترخانى محبوس را آزاد گردانند، اميدوار مرحمت شده بملازمت مى

) رسانيدند. و b ١٤٢ .fميرزا رخصت داده همه را باردو (ميرزا رضا دادند، و ميرزا عيسى ماه بيگم را مع خاصه خيلان 
 آن واقعه در اواخر ماه صفر سنه مذكوره بود.

در اول ربيع الأول شيخ عبد الوهاب پورانى و ميرزا قاسم گناه مردم ترخانى را درخواست نموده به تهته فرستادند. و در دويم 
ن محمود خان ملاقات واقع شد، و هر كدام دست بر مصحف مجيد ] در ميان ميرزا عيسى ترخان و سلطا ماه مذكور [كه

نهاده عهد و پيمان نمودند كه با يكديگر در كمال وفاق بوده از نفاق اجتناب نمائيم، و مادامى كه ميرزا شاه حسن در قيد 
  حيات باشد مطيع و منقاد بوده من بعد منازعت و سركشى ننمائيم. و اگر ميرزا شاه
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باشد: از لكى بالاتر تعلق به » ١«حسن باجل طبيعى ازين دار فنا بدار بقا منتقل گردد ولايت سند بطريق مناصفه مقسوم 
وثيقه بجهة  سلطان محمود خان دارد، و از كوه لكى اينجانب بميرزا عيسى ترخان دارد. برين جمله مقر و معترف گرديده،

تاكيد بقيد كتابت در آورده، بمهرهاى خود و مهرهاى اكابر مزين گردانيدند و يكديگر را مكرر بغل گرفته وداع نمودند. و 
 كه از طرفين جمعى آمد و شد نمايند تا دفع كلفت و منازعت گردد.» ٢«قرار داد آن شد 

حمد صالح ترخان ولد ميرزا عيسى ترخان را مع جمعى بملازمت ) بيگ لار به تهته رفته، مa ١٤٣ .fروز ديگر ميرزا قاسم (
ميرزا شاه حسن آورد. و محمد صالح ترخان پيشكش خوب بنظر شريف ميرزا كشيد، و ازين جانب شيخ عبد الوهاب و 

ر و پا امير سلطان برادر سلطان محمود خان را به تهته برده بميرزا عيسى ترخان ملاقات داد. و ميرزا شاه حسن اسب و س
بميرزا صالح مرحمت فرموده رخصت مراجعت و انصراف دادند. و ميرزا جفت نقاره مع خلعت فاخره به ميرزا عيسى 

مصحوب ملا يارى فرستادند. و روز ديگر علم مير ذو النون كه سلطان حسين ميرزا بايقرا باو داده بود، ميرزا شاه حسن مع 
عنايت كردند، و مهر خود را نيز به سلطان محمود سپردند. و در همان روز به سلطان محمود خان » ٣«نقاره و تمن طوق 

 نمودند. امير سلطان نيز از تهته باردو آمده ملحق شد و مردم اردو و تهته بفراغ خاطر آمد و شد مى

داد شيخ عبد الوهاب در علم طب مهارتى كامل داشت. از حالات ميرزا شاه حسن تفرس نمود كه مرض ميرزا بدين اشت
 روى بازدياد دارد.» ٤«
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) گردد، تا مردم احشام بمنازل خود روند. سلطان محمود b ١٤٣ .fمناسب آنست كه بالفعل صلح نموده عازم سيوستان (
  خان اين معنى را بعرض ميرزا شاه حسن رسانيد. ميرزا نيز رضا بكوچ داده، صباح آن كوچ كرده روان
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افزود. و صباح  شدند. دران روز كه كوچ كردند مرض ميرزا بغايت بصعوبت انجاميده ساعت بساعت شدت آن حالت مى
يازدهم ربيع الأول سنه مذكوره در موضع على پوتره توقف نمودند. روز ديگر كه دوشنبه دوازدهم باشد، نزديك نوبت عصر 

 ربَِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى«سن نداى مرغ روح ميرزا شاه ح

شنيد و بمرغزار جنان طيران نمود. و شيخ عبد الوهاب و ميرزا قاسم كه در آن وقت بر بالين ميرزا حاضر بودند بيرون » 
 ».١«آمدند 

از ديدها باريدن گرفت. و و سلطان محمود خان باتفاق ايشان درون كشتى رفته حدوث واقعه معلوم نمود، و قطرات عبرات 
بعد از لحظه روى ميرزا كشاده جزع و فزع نموده، پاى ميرزا بوسيده، در ته پاى ميرزا نشست و گفت كه: شيخ شما و ميرزا 

ام، و حلال نمكى  ) نبودهa ١٤٤ .fقاسم گواه من باشيد نزد خداى عز و جل كه من تا آخر عمر بميرزا در مقام مخالفت (
دم در زير قدم ايشان بودم، و اين سعادت غير از من بامراى ديگر ميسر نشده. بعده شيخ عبد الوهاب نموده تا درين 

دست او گرفته نزد ماه بيگم برد كه شما و سلطان محمود خان با يكديگر بسازيد، تا من به مهم غسل و تجهيز و تكفين 
] نعش ميرزا را در محفه نهاده به آئين شريعت  نماز خفتنميرزا مقيد شوم. شيخ عبد الوهاب از تجهيز و تكفين فارغ شده، [

مطهره نماز جنازه را ادا نمودند. و سلطان محمود خان پاره از خزانه كه همراه ميرزا بود برداشت، و اسباب و يراق كه در  
تعظيم و احترام شما  كشتى بود اكثر را متصرف گشت، و با ماه بيگم مبالغه نمود كه ارغون و ترخان مبادا در رعايت مراسم

تقصيرى نمايند به بهكر بيائيد، و نعش ميرزا را نيز با خود ببريم. ماه بيگم گفت: نعش ميرزا به مكه مباركه نزد شاه بيگ 
 ببايد برد، و آن راه از تهته قريب است و از بهكر بعيد. ماه بيگم اختيار نكرد.
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القصه صباح آن روز ماه بيگم و شيخ عبد الوهاب و ميرزا قاسم و خواجه محمد حسين متكفل بردن نعش ميرزا شدند، و 
 پگاه سلطان محمود خان كوچ كرده روانه بهكر گرديد.

) روز خبر به تهته رسيد. و ميرزا عيسى به جمعيت تمام سوار شده تعاقب نموده نزديك سلطان b ١٤٤ .fو در همان (
، و كس نزد »١«محمود خان رسيد، چنانكه آوازه كوس از طرفين شنيدند. سلطان محمود صفوف لشكر آراسته بايستاد 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



د، تا ميدان مجادله و مقاتله را بيارايم. ميرزا عيسى فرستاد كه غرض از آمدن چيست؟ اگر قصد محاربه داريد اعلام نمائي
ميرزا عيسى جواب داد كه مقصود از آمدن بتقريب اين بود كه از ارغونيه چنان استماع نمود كه نعش ميرزا را ماه بيگم و 

ه برد. مناسب نيست كه ازين جا به بهكر برند، تهته هم از آن ميرزاست. الحال كه معلوم شد كه ما سلطان محمود خان مى
بيگم جنازه مرحوم ميرزا را به تهته برده، شما بخاطر جمع كوچ كرده عازم بهكر گرديد. و سلطان محمود خان بسرعت تمام 

 به سيوستان رسيد.

و ميرزا شاه مسعود و شاه حسين تكدرى و مير ابو الخير و مير حميد ساربان و خواجه باقى و جمعى ديگر بدغدغه آنكه 
شويم، هر چند  در آمده و بهكر بسلطان محمود خان قرار گرفته، سيوستان را ما متصرف مىتهته بتصرف ميرزا عيسى 

) محمود خان مير ابو a ١٤٥ .fسلطان محمود خان مبالغه نمود قلعه ندادند، و توهم نموده قلعه را نگشودند. سلطان (
 د.الخير و مير عبد الحميد را طلب نموده عنان عزيمت بجانب بهكر معطوف گرداني

قلعه را بر روى » ٢«ء سن رسيد معلوم كرد كه اين مردم  آمد. چون بحوالى ميرزا عيسى هم چنان كوچ بكوچ تعاقب نموده مى
 سلطان محمود خان بربسته مجال در آمدن ندادند. محمد صالح ترخان ولد خود را با جمعى كثير
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فرستاده به محاصره امر نمود و خود نيز از عقب رسيد. كار بر اهل حصار دشوار شد. سيادت پناه سيد مير كلان كه جد 
مسود اوراق بود در ميان آمده طرح مصالحه انداخت. اهل قلعه امان طلبيده بر آمدند. قلعه سيوستان نيز به تصرف » ١«

 را تاب بودن نبود. ميرزا عيسى در آمد، و از انفعال آن مردم

بودند. و  بنا بران رخصت حج نموده از راه پاركر بگجرات آمدند، و بعد از ان بهندوستان رسيده در ملازمت منعم خان مى
 مير حميد نيز مرخص شده عزيمت هند اختيار نمود.

بطريق امانت » ٢«يا واقع شده بود ء مير احمد ولى كه در كنار در  و نعش ميرزا شاه حسن را كه به تهته بردند اوّلا در حويلى
 )b ١٤٥ .fسپردند. بعد از ان عمارتى در كوه مكلى مهيا نمودند. بعد از سه ماه ميرزا عيسى (

آمده ازان منزل برداشته مدفون گردانيد. و ميرزا عيسى و جميع ارغون و ترخان لباس سوگوارى پوشيده پياده در پاى تابوت 
 ميرزا به دفنگاه رفتند.

د از دو سال از انجا انتقال نموده بمكه مباركه در جنب قبر والدش شاه بيگ سپردند. و در مكه معظمه عمارتى خوب و بع
 بنا نمودند. و اين عمارت مشهور است.
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  ذكر شمه از احوال ميرزا شاه حسن

ان مرض در جميع ميرزا شاه حسن بن شاه بيگ بن مير ذو النون ارغون در شجاعت عديل نداشت. و از صغر سن تا او 
و ثمانمايه » ٤«، ترددات خوب ازو بوقوع آمده. ولادتش در سنه ست و تسعين »٣«معارك فتح و فيروزى معاون او بوده 

 و همتش همواره بر» ٦«بود  بتحصيل علم مشغول مى» ٥«و شصت و شش سال در قيد حيات بوده. و از آوان صبا 

 ١٩٥خ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاري                        

 »١«استفاده و استفاضه علوم مشغوف. در علم منقول مهارتى تمام داشت. 

آورد. و كاتب قريب ده جزو   خواند آن را بفارسى تقرير نموده در قيد كتابت مى با وجود تقلد قلاده حكومت هر سبق كه مى
) در كتب خانه a ١٤٦ .fقرير نموده تحرير كرده بود (كه ميرزا مومى اليه بدست خط خود بعضى سبقهاى خود را فارسى ت

نمود ديده بود، و شايد كه تا حال بدست اولاد  قاضى دته سيوستانى در حينى كه در حوزه درس ايشان تحصيل علم مى
بيات اشعار را نيكو مى فهميد و گاه گاه از نتائج طبع او ا» ٢«قاضى مرحوم آن اوراق موجود باشد. و ميرزا مشار اليه 

كردند، چنانچه راقم حروف بعضى ازان بدست خط او يافته بود و در ذيل اين سطور  زد، و سپاهى تخلص مى موزون سر مى
فرمود. و بسادات و مشايخ و علماء  شد رجوع بشرع شريف مى و در جميع قضايائى كه واقع مى». ٤«مرقوم نموده » ٣«

و ادارات اين فرقه دقيقه نامرعى نميگذاشت، و بهر كس فراخور حال آمد، و در وظائف  در غايت ادب و تعظيم پيش مى
كرد. و ضبط و ربط مملكت را كما ينبغى نموده دست تعدئ قوى را بر ضعيف كوتاه ساخته بود، و بر احدى  او رعايت مى

د حكومت آورد. و سى و چهار سال بر مسن حيف و تعدى را روادار نبود. سياست ملكى را بر وجه اكمل بظهور مى
فردوس مكانى بابر پادشاه در كابل مشرف گشته، دو سال در » ٦«ملازمت » ٥«نشست. و در اوائل حال از قندهار در 

 )b ١٤٦ .fو پادشاه هميشه (» ٧«ملازمت پادشاه گذرانيده 

تن آداب و قواعد گفتند كه: شاه حسن بيگ براى نوكرى و ملازمت نيامده، بلكه از براى آموخ فرمودند، و مى تحسين او مى
 سلطنت آمده.

  در مدت حيات دو منكوحه در سلك ازدواج كشيده: يكى ماه بيگم

 ١٩٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ده. ء او بوده و ازو دختر داشته چوچك بيگم كه در حباله نكاح ميرزا كامران بو  بنت ميرزا محمد مقيم ارغون كه عم حقيقى
 بعد از انكه به سند آمد چوچك بيگم برفاقت ميرزا كامران بحرمين شريفين رفت و در همان جا وفات يافت.
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ماه بيگم زوجه ميرزا شاه حسن سابقا در نكاح قاسم كوكه بود، و ازو نيز دخترى داشته ناهيد بيگم نام، و ازو نيز اولاد و 
ميرزا شاه حسن در حباله نكاح ميرزا عيسى ترخان در آمد، و مدتى باو بسر بنات مانده. و ماه بيگم مذكوره بعد از فوت 

برده. بعد از فوت ميرزا عيسى بواسطه مخالفت نمودن به ميرزا محمد باقى محبوس گرديده، در قيد حبس روى به عالم 
 عقبى نهاد.

ح ميرزا شاه حسن بود. چون ميان و زن ديگر گلبرگ بيگم بنت مير خليفه كه خواهر محب على خان باشد در حباله نكا 
). و بيگم مذكوره قبل از فترات پادشاه جنت a ١٤٧ .fايشان صحبت خوب بر نيامد، بعد از دو سال تفريق واقع شد (

آشيانى بهندوستان رفته نقد وجود به خازن اجل سپرد، و اوراق گلبن حياتش به صرصر باد فنا متفرق شد. و قبر او در 
در گذشت و از نسل ميرزا » ١«شاه حسن پسرى داشت ميرزا ابو المنصور نام، در سن دو سالگى  دهلى است. و ميرزا

 شاه حسن كسى نماند.

 »٢«ذكر بعضى از سادات و علما و مشايخ و قضاة و فضلا و شعراء كه با ميرزا شاه حسن معاصر بودند 

اند. از جانب  يخ ميرك بن مير ابو سعيد پورانىعاليشان عالى جناب مير محمود المشهور به ش» ٣«مقدمه اين طبقه  -١
پورانى است. و شيخ ميرك » ٤«رسند. و والده شيخ ابو سعيد دختر شيخ جلال الدين بايزيد  اجداد به سادات عربشاهى مى

به مزيد فضل و سخاوت و زهد و تقوى از اكثر سادات ممتاز و مستثنى بوده. سالها در ولايت سند به لوازم منصب شيخ 
  الاسلامى

 ١٩٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ء  مند بوده. اكثر طلبه علم و فضلا بمساعى فرمود. و وارد و صادر و مقيم و مسافر از خوان احسان ايشان بهره اشتغال مى
 در ميدان هنرورى ربودند.» ٣«قت يافته، از اقران خودگوى مساب» ٢«بهره وافر » ١«جميله ايشان از علوم و فضل 

 نوشتند، بتخصيص خط نستعليق را. ) خطوط را خوب مىb ١٤٧ .fو شيخ (

 رخت وجود بعالم بقا كشيدند.» ٥«سنه اثنى و ستين و تسعمايه » ٤«و در محرم 

برادرزادهاى پورانى، كه » ٧«بايزيد و مير ابو سعيد » ٦«و شيخ مير محمد و شيخ عبد الوهاب: ولدان جناب مير  -٢
شيخ ميرك باشند سرآمد روزگار و اكابر زمان بودند. و جناب شيخ عبد الوهاب بخصائل حميده و شمائل پسنديده مزين و 

و مجلس آرا بود. و در وادئ شعر فهمى بغايت خوب بوده. تشرع و تورع تمام داشته. » ٨«محلى بوده. بغايت خوش طبع 
آورد. وفات  كوشيده. و در دفع و رفع ظلم و بدعت نهايت سعى بجا مى ن مىو در نصايح و مواعظ سلاطين مهما أمك
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و تسعمايه اتفاق افتاده. و جامع فتاوى پورانى كه در علم فقه در » ٩«شيخ مير محمد و شيخ عبد الوهاب در سنه تسعين 
 تهته و بهكر اشتهار دارد از شيخ عبد الوهاب پورانى است.

ود بن شاه طيب: از اجله اكابر سادات رفيع الدرجات خراسانند. و بعد از فترات تركمانيه شاه قطب الدين بن شاه محم -٣
) بطريق f .١٤٨ aبه بلاد سند تشريف آورده، در بلده بهكر سكونت نمودند. و در روز جمعه خلائق را مواعظ و ارشاد (

اخر سنه سبع و سبعين و تسعمايه بعالم فرمودند. و مشار اليه بغايت متقى و متشرع بوده. و در او  هدايت ترغيب مى
 است.» واعظ«ايشان » ١٠«جاودانى انتقال فرمود. و تاريخ وفات 

 ١٩٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

مير كلان  از سادات عظيم القدر كربلااند، و اجداد ايشان از بقعه مبارك برآمده بودند. و سيد»: ١«سيد مير كلان  -٤
چون به قندهار رسيدند، گذر ايشان بر مير شير قلندر كه بخوارق عادات و كرامات مشهور است و ذكر ايشان سابقا مذكور  
گشته واقع شد، و مزار ايشان در موضع اشكلچه سه فرسخى غربئ قندهار واقع است. و بعد فتح سند مير كلان از قندهار 

ت در حوالئ سيوستان انداخته، و اكثر اوقات در مزار فائض الأنوار قدوة الواصلين بولايت سند تشريف آورده، رحل اقام
مومى اليه در زهد و عبادت نظير خود نداشتند. و رعايت جانب فقرا و » ٣«بردند. و  مخدوم شهباز قلندر بسر مى» ٢«

 نمودند. و اولاد كثير از ايشان مانده. مى» ٤«مساكين 

 ١٤٨ .fعالم ربانى بوده. انتشار علوم در ديار سند ازو شد. و صاحب علم ظاهر (»: ٥« مخدوم محمود فخر پوتره -٥
bالاسلامى استعلا يافته بود. بعد از واقع شيخ الاسلام مراجعت بوطن اصلى نموده رحل  ) و باطن بوده، و به صحبت شيخ

لبه كه بخدمت ايشان علم تحصيل نموده اقامت در موضع كاهان انداخته. با مهتر خضر عليه السلام ملاقات داشت. و ط
بودند همه به مقصود فائز گشته بمراتب ارجمند ارتقا نمودند. و در حينى كه از هرات به ديار سند تشريف آورده، در راه 

 ».٦«خوارق عادات ازو بظهور پيوسته 

ئق و نصايح و مواعظ ، و اكثر اوقات بارشاد خلا»٩«تلهتى سكونت داشته » ٨«بلال: در قريه » ٧«مخدوم  -٦
 »١ و در علم تفسير و حديث مهارت تام داشته» ١٠«پرداخته؛ در وادئ تقوى و زهد شبيه و نظير نداشته  مى

  ؛ و صاحب

 ١٩٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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كه » ٢«نقلست ». ١«مرضيه او تواند گشت  مقامات ارجمند بود. قلم را چه قوت كه پيرامون تحرير جميع آثار و احوال
آمد، و جهة عبور آب در كشتى  [يكبار از قريه تلهتى بموجب اشارت بزيارت سلطان العارفين مخدوم شهباز مى» ٣«

باشد نسبت به بعضى راكبان كشود، و به سمع  نشست. ملاح كشتى زبان به فحش و هذيان چنانچه شيوه ناخدايان مى
شريف را بخادم داد كه بر فرق آن ملاح انداخته. ملاح بالفور زبان بطرف وعظ و نصيحت و تفسير مخدوم افتاد. كله 

». ٤«سازند]  ) همه متعجب ماندند. آرى دل مرده را ايشان زنده مىf .١٤٩ aآيات قرآن معطوف گردانيد. اهل كشتى (
 ».٦» «٥«[وفات ايشان در سنه تسع و عشرين و تسعمايه روى نمود] 

لانا عبدالعزيز هروى ابهرى، با دو پسر بعد از واقعه شيخ الاسلام از هرات جهة عصمت دين بگوشه ديار سند مو  -٧
تشريف آوردند، و در موضع كاهان رحل اقامت انداختند، و بدرس طلبه اين ديار كمال اشتغال نمودند. و علم معقول اكثر 

 ».٨«ساختند  مى» ٧«رده مرضى از ايشان ماند. و حكام وقت كمال رعايت ايشان بجاى آو 

قاضى دته سيوستانى: نسبت او از جانب پدر به پنج واسطه در ميان به قاضى صدر الدين كه منصب قضاى پرگنه خطه  -٨
 رسد. داشت مى» ٩«

 و بصحبت بسيارى از اعزه رسيده علم تحصيل نموده، نظر تربيت يافته.

در » ١٠] « هور بمخدوم راهو استفاده كرده، و تفسير و حديثتا مطول [در خدمت پدر خود قاضى شرف الدين المش
 خدمت مخدوم بلال، و ديگر اكثر علوم در حوزه درس مخدوم محمود فخر پوتره و عبد العزيز هروى خوانده.

 ٢٠٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 bاند. و همه مستحضر داشت ( لعه عبور كرده بود. و زياده ازين نيز گفتهو بر هژده تفسير بعضى به قراءة و بعضى به مطا
١٤٩. fدانست، و صاحب كشف بوده.  خواند، و علم جفر و بعضى علوم غريب مى مى» ١«الفور  ). و خط تركى را فى

نمود. و ميرزا  خواند. پدرش صاحب حال بود. بعد از فوت او را اشارت صحبت مخدوم بلاول اكثر عبارات كتب از بر مى
آورد. و اكثر اوقات با هم  شاه حسن چند گاه استفاده علوم در خدمت ايشان نموده بود و نهايت تعظيم و اعتراف بجا مى

كرد. مسود اوراق نيز اقتباس علوم در حوزه درس ايشان نموده  ملازمت داشتند. و در علم ازو به امام جاراللّه تعبير مى
 است. رحمةاللّه عليه.

در سلك خلفاى مخدوم بلال انتظام داشت، [و از اولاد ابو بكر »: ٢«مخدوم ركن الدين المشهور بمخدوم متو  -٩
». ٥«گماشت  به وظائف و طاعات و عبادات مى» ٤«و همواره همت بلند پرواز ». ٣] « اللّه عنه است صديق رضى
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در غايت اراده بودند، و اعتماد بر سلوك او » ٦«سالكان طريق زهد و تقوى، و طالبان منهاج رشاد و هدى نسبت باو 
 ».٧«نمودند  مى

 .fو در علم حديث يگانه عصر بوده. از نتائج طبع شريفش شرح اربعين و شرح كيدانى و بعضى رسائل مشهور است (
١٥٠ a در جنت آشيانى » ١٠«پادشاه » ٩«در سنه تسع و اربعين و تسعمايه در عين فترات » ٨«). وفات مومى اليه

 بلده تهته واقع شد.

بن قاضى ابو سعيد بن زين الدين بهكرى: اجداد ايشان در بلده تهته و سيوستان سكونت » ١١«قاضى قاضن  -١٠
  اند. و جد بعيد ايشان قاضى داشته

 ٢٠١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 اقامت در بهكر انداخته.ابو الخير كه صاحب حالت و فضيلت بوده رحل 

 بزهد و تقوى آراسته بود، و به صحبت بزرگانى بسيارى رسيده.» ١«و قاضى 

نمود، و در  ) بود. هميشه بوظائف و طاعات و عبادات اوقات شريف خود را مصروف مىf .١٥٠ aو از اهل مكاشفه (
در جزئيات فرائض بسيار دخل داشت.  علم تفسير و حديث دخل وافر داشت، و از چند جا علم تحصيل نموده بود، و

 ».٢«داشت  اكثر اوقات را باداى طاعات و عبادات مصروف مى

الدين بن  رسد باين طريق: قاضن بن ابو سعيد بن قاضى زين از جانب پدر به دو واسطه در ميان به قاضن مى» ٣«نسبت او 
و قراءت و تجويد نيكو ». ٤«يد ياد داشت قاضى قاضن. بانواع فضائل علمى آراسته بود. قرآن مجيد و فرقان حم

و در ». ٧«دخل وافر داشت » ٦«و در علم حديث و تفسير و اصول و فقه و تصوف و علم آلت ». ٥«دانسته  مى
، »١١«و در وادئ سلوك رياضت بسيار كشيده بود ». ١٠«ميدانست » ٩«، و سياق را نيز »٨«انشاء مستثنى عصر بود 
 فائز گرديده. سير و سفر بسيار كرده بود.» ١٢«و بزيارت حرمين شريفين 

و در سلك مريدان و معتقدان سيد محمد جونپورى كه به ميران مهدى مشهور است انتظام داشته. ازين رهگذر علماء 
) مرحله فانى منظور نظر عاطفت اثر ميرزا شاه حسن  b ١٥٠ .fكردند. بعد فوت شاه بيگ ازين ( شريعت طعن او مى

كردند،   ء آن قيام نمود؛ و در فيصل قضاياى شرعيه كه بخدمت او مرافعه مى م قضاء بلده فاخره بهكر و نواحىگشته، بلواز 
  كمال احتياط و امانت
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 ٢٠٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

برادرش قاضى نصر اللّه قرار يافت. و ديندارى ظاهر ساخته. در كبر سن ازان امر خطير استعفا نمود، و آن منصب به 
 ».١«وفات قاضى قاضن در شهور سنه ثمان و خمسين و تسعمايه بود 

به صفات حميده و اخلاق پسنديده معروف و مشهور بوده. و] » ٢«مخدوم ميران [بن مولانا يعقوب: جد سيوم  -١١
 ».٥«اند  دمت ايشان كردهو اكثر طلبه اكتساب علوم از خ». ٤«جامع علوم معقول و منقول بود » ٣«

و در ». ٦«اند  و در علوم مهارت وافر داشت، و چند مدت ميرزا شاه حسن استفاده علم بخدمت شريف مخدوم نموده
 ه است. ٩٤٩» وارث الأنبيا«تاريخ ايشان ». ٧«اند  تهته علم بعالم عقبى برافراخته

تجمع فضائل و كمالات و حاوئ افانين علوم شرعيات مس»: ٨«مولانا ضياءالدين بن مخدوم صدر الدين راهوانى  -١٢
) عمر بگوشه عبادات و a ١٥١ .fنمود، و در اواخر ( بوده. در اوائل حال بدرس علوم دينى و معارف يقينى قيام مى

 تلاوت منزوى گشته، در آمد و شد بر روى خلائق مسدود گردانيد.

 ر علماء و اتقياء بوده.قاضى عبداللّه بن قاضى ابراهيم: كه يكى از اكاب -١٣

و كسب فضائل و كمالات از مخدوم عبدالعزيز ابهرى هروى نموده. حدّت طبع او در نهايت مراتب بوده، و تقوى كامل و 
ورع شامل داشته. و در اوائل حال سكونت در وطن قديم خود در بيله داشته. و در حينى كه شاه بيگ فتح سند نمود 

نيز سكونت نموده. و در سنه اربع و ثلاثين و تسعمايه از سند به گجرات و از انجا به مدينه چندگاه در باغبان و راؤت 
  طيبه اقامت

 ٢٠٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

شيخ حميد و » ١«داشته تا زمانى كه رخت وجود بعالم بقا كشيد. و از ايشان خلفاء صدق شيخ صالح و شيخ رحمةاللّه 
مانده. [شيخ رحمةاللّه يگانه عصر و وحيد دهر بوده، و سه رساله در مناسك حج ترتيب داده. و الحال همان رسائل 

به حليه فضائل و كمال آراسته و پيراسته است، » ٣«و شيخ حميد ». ٢] « معمول است. و در ارض مقدس مدفون است
). [و b ١٥١ .fتفسير و حديث، خصوصا در حديث، يد طولى دارد ( و در علوم عقلى و نقلى مهارتى تمام دارد، و در

در حينى كه مظفر بن سلطان محمود گجراتى بر شهاب خان كه يكى از امراء ظل اللهى بود مستولى گشته احمدآباد را از 
]  ولايت را در حيطهتصرف او بدر برده، و نواب خانخانان با جمعى از امرايان عالى مقدار رفته مظفر را منهزم ساخته آن 

تصرف اولياء دولت قاهره درآورد، [و] كاتب اوراق نيز از جمله تعيناتى بوده. و بعد از فتح آن نواحى به ملازمت » ٤«
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، مشكاة را من اوله الى آخره مع كتب ديگر حديث پيش ايشان گذرانيده و اجازه حاصل نموده. و »٥«ايشان مشرف شده 
مستسعد شده، و در » ٦«اب كامياب خان اعظم المسمى به عزيز كوكه بزيارت حرمين شريفين شيخ مشار اليه به رفاقت نو 

 ، و امروز مقتداى اهل حديث در علماى مكه ايشانند.»٧«اند  مكه رحل اقامت انداخته. و در همانجا بدرس مشغول

 از مشاهير علماء زمان خود بود.»: ٨«قاضى شيخ محمد اوچه  -١٤

الحق ». ٩«و ملتان به بهكر توطن نموده. و بعد از چند گاه منصب قضاء بلده تهته باو تفويض يافت  بعد از فترات اوچه
 در علوم دينى بغايت ماهر بوده.

 ٢٠٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آورده. و در اوائل حكومت  بجا مى» ٢«) قضايا احتياط f .١٥٢ aدانسته، و در قطع و فصل ( را خوب مى» ١«عربيت 
 ميرزا عيسى ترخان دست قضا سجل حياتش در نوشت.

دانسته. مدتى بافاده درس شاه  مولانا مصلح الدين لارى: بغايت دانشمند و متبحر بود، و علوم عربيه را خوب مى -١٥
متوجه مكه معظمه گرديد. و  بداعيه حج رخصت نموده» ٣«حسن قيام داشته. در شهور سنه احدى و خمسين و تسعمايه 

 از نتائج طبع او شرح شمائل نبوى و حاشيه تفسير بيضاوى و شرح فارسى منطق و رسائل ديگر مشهور است.

نظير وقت  داشته و در علم تفسير و حديث بى» ٤«شيخ عبداللّه متقى بن مولانا سعد سندى در بيله: علوم مكتبى  -١٦
و تسعمايه از سند به گجرات رفته، و به صحبت قاضى عبداللّه عليه الرحمة فائز گشته. خود بوده. و در سنه سبع و اربعين 

 برده. و برفاقت قاضى قاضن در مدينه طيبه اوقات بسر مى

 و در همه علوم تصانيف و رسائل خوب دارد.

م سلطنت ميرزا شاه اهل فضل زمان بوده. و در ايا» ٥«مولانا يونس سمرقندى: قدوه ارباب علم و عرفان و عمده  -١٧
) بدرس شرح مواقف و علوم ديگر به ميرزا شاه حسن f .١٥٢ bحسن از ما وراء النهر به سند تشريف آورده، چند گاه (

 مشغولى نموده. وفاتش در سنه احدى و خمسين و تسعمايه اتفاق افتاد.

 آنها از سادات صحيح النسب بهكرند.»: ٦«ذكر سيد تاج الدين  -١٨

نقيب واجب الترحيب از سائر سادات باجتماع اسباب سعادات صورى و » ٨«بودند. و اين » ٧«قابت مقرر و به منصب ن
 معنوى امتياز تمام داشتند. و حالا
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 ٢٠٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 بزرگوار دارد.» ١«نيز نقابت سادات بهكر تعلق به اولاد و امجاد آن سيد 

 و ازيشان اولاد كثير در بهكر مانده.

رسيده و نظر » ٣«و مخدوم بلال » ٢«سيد حيدر: ساكن سن، در سن دوازده سالگى بصحبت مولانا عمر هليه  -١٩
زد. و در شهور سنه سبع و ثلاثين و تسعمايه علم  تربيت دريافته، بمراتب عليه رسيده. خوارق عادات از ايشان سر مى

 رافراشت.عزيمت بعالم عقبى ب

اند. و در علم قراءت مهارت كامل داشته و بغايت مرتاض بوده. و   مخدوم يوسف طيونه: از زهاد زمان خود بوده -٢٠
 كرامات و خوارق عادات او مشهور است. و در شهور سنه ثمان و ثلاثين و تسعمايه رخت وجود بعالم بقا كشيد.

 )f .١٥٣ a(مخدوم عربى هاله كندى: صاحب حالات و مقامات  -٢١

 ».٤«بوده 

ء سلوك عديل نداشته؛ و رياضات شاقه كشيده، به رتبه عالى رسيده بود. و اهل  مولانا ابو بكر بن داود بريد: در وادى -٢٢
 ».٥«ارشاد جمعى در ملازمت ايشان بوده صاحب حالات شدند. و ازان جمله مخدوم نوح بود رحمةاللّه عليه رحمة واسعة 

اشمى: از اولاد شاه طيب هروى، شاعرى بوده بليغ و شيرين كلام. و در اوائل ايام سلطنت ميرزا شاه شاه جهانگير ه -٢٣
 نظير وقت بوده. حسن از خراسان به سند آمده رحل اقامت انداخت. و در فنون شعر بى

ر سنه ست و اربعين و و مظهر الآثار در جواب تحفة الاحرار از نتائج طبع اوست و ديوان هاشمى نيز دارد. در اواسط شهو 
 تسعمايه عزيمت سفر حجاز

 ٢٠٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 از راه كيچ و مكران نمود. و در اثناى راه از دست قطاع الطريق شربت شهادت چشيد.

طبع و جودت ذهن و مكارم در سلك امراى ميرزا شاه حسن انتظام داشت. به حدت »: ١«(شاه حسين) تكدرى  -٢٤
اخلاق و محاسن آداب سر آمد فضلاى زمان خود بوده. و در فن شعر و تاريخ مهارتى كامل داشت. و روضة السلاطين از 

 ).b ١٥٣ .fجمله مصنفات اوست (
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 ه.گفت گاه شعر نيز مى در ايام حكومت ميرزا شاه حسن طالب علم خوش طبع بود و گاه»: ٢«مير شاه مسعود صدر  -٢٥

گفته. بعضى تصنيفات دارد در صنايع و  مردى خوش طبع و اكابر بوده و شعر نيز مى»: ٣«مولانا فخرى هروى  -٢٦
 بدايع و عروض و قافيه.

 شاعر مشهور است و صاحب ديوان شعر است؛ اين مطلع از اوست:»: ٤«حيدر كلوج  -٢٧

  دلا مجنون صفت خود را خلاص از قيد عالم كن             ره صحراى محنت گير و رو در وادئ غم كن         

 و در سند آمده بود، و مدفن ايشان در موضع پاتر است. 

 ».٥«ملا ظهورى [: هر سه شاعر خوش بيان بودند]  -٣٠ملا جانى بندرى  -٢٩مولانا مير محمد زرگر  -٢٨

  دى احوال ميرزا عيسى ترخانگفتار در مبا

ميرزا محمد عيسى بن مير عبدالعلى ترخان از صغر سن تربيت كرده شاه بيگ بود، و در سلك امراى عالى انتظام داشت. و 
 در لشكر ملتان در حينى كه آمر آمرانى تهته را قبل نمود، و امراى ميرزا شاه حسن كه در تهته بودند

 ٢٠٧سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:  تاريخ                        

كس نزد شاه حسن به ملتان فرستاده حقائق احوال را عرضه داشت نمودند، ميرزا عيسى قدم جرأت و مردانگى پيش نهاده 
ء تهته رسيده كارزار خوب نمود، و  ) آنها نموده، از ملتان ايلغار كرده، بحوالىf .١٥٤ aاستدعاى عزيمت دفع و رفع (

مردم را بر هم زده اكثرى را بقتل رسانيد. و بعد از انكه ميرزا شاه حسن بدان حدود نهضت فرمود، آمر آمرانى  جمعيت آن
ميدان مقابله و مقاتله بياراست، و ده هزار كس در ان ميدان از ان مردم مقتول گشته بودند. و بعد » ١«با چهل هزار كس 

و تسعين و تسعمايه ميرزا عيسى بر وساده حكومت » ٢«نه اثنتين از فوت ميرزا شاه حسن در اوائل جمادى الاولى س
جلوس نمود. و مردم ارغون و ترخان مبايعت نموده زمام حل و عقد و عنان قبض و بسط را به يد اقتدار آن قدوه امراى 

ملايمت بوده  نامدار سپردند. و ميرزا عيسى ترخان صفات حميده بسيار داشته. همواره با سپاهى و رعيت در مقام» ٣«
 نمود. فراخور هر كس رعايت مى

ارغونيه با سلطان محمود خان در مقام مخالفت شده، به جمعيت » ٤«ء مدت يك سال به ترغيب و تحريص  و بعد از مضي
الثانى سنه ثلاث و ستين و تسعمايه در محاذى بهكر نزول نموده، پانزده روز به  ء بهكر آمده، در اوائل ربيع تمام بحوالى

) محمود خان درون قلعه متحصن گشته يكدو مرتبه فيما بين محاربه و مقاتله اتفاق b ١٥٤ .fمحاربه گذرانيد. و سلطان (
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افتاد. و دران اثنا جماعت فرنگ، كه ميرزا عيسى بجهة امداد از گووه طلب نموده بود، آمده بلده تهته را غارت كرده، و 
خواستند كه تهته را غارت كنند، پيش از ان به  راجعت كردند. و دران حين كه مىدر شهر آتش زده، و مردم را اسير نموده م

يك روز دارو بروى دريا ريختند، و دران آتش زدند، روى دريا آتش در گرفته. و بمجرد رسيدن اين اخبار بسرعت هر چه 
 تمامتر ميرزا

 ٢٠٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

، و سلطان محمود خان تعاقب نموده تا سيوستان رسيده اكثر زراعت ربيعى آن نواحى پايمال »١«عيسى مراجعت نمود 
نموده بر هم زد. و سيادت پناه سيد مير كلان در ميان آمده مصالحه نمود [و بتجديد عهد تازه كرده، سلطان محمود خان 

 ».٢«بجانب بهكر معاودت نمود] 

ع و ستين و تسعمايه ميانه ميرزا محمد باقى و محمد صالح ترخان ولدان ميرزا عيسى ترخان آتش و در اوائل سنه سب
) جنگ و جدال ميرزا a ١٥٥ .fء ميرزا صالح ترخان نموده. بعد از ( منازعت برافروخت. و ميرزا عيسى ترخان جانب دارى

ز ارغون كه با او موافق بودند همراهى باقى شكست خورده بجانب ونگه كه مسكن سوده است توجه نمود، و جمعى ا
اختيار كرده به عمر كوت رفتند. و ميرزا محمد باقى از راه جيسلمير به بهكر آمده بشرف ملاقات سلطان محمود خان 

نگاه داشته » ٣«رسيد. و خان مومى اليه در آغوش مهربانى كشيده در جناح مرحمت گرفت، و يك سال در قصبه سكر 
ء محمد صالح  حوال او به واجبى نموده كمال مردمى بجا آورد. و ميرزا عيسى بواسطه خاطر جوئىرعايت و مراقبت ا

تلاش و سعى » ٤] « ترخان، فرزندان ميرزا محمد باقى [را نيز از تهته بر آورده به بهكر فرستاد. و هر چند ميرزا محمد باقى
بادا لشكرى از هند باين حدود آرد، و چون ناچار عبور آن نمود كه عازم هند گردد، سلطان محمود خان انديشه نموده كه م

 مردم از بهكر خواهد شد خلل در نظام مملكت او راه يابد، از رفتن هند مانع گرديد.

و در سنه سبعين و تسعمايه ميرزا صالح ترخان كه از سرآمد شجعان بود و در اكثر جنگ و كارزار لوازم شجاعت و جلادت 
) كوكه بن مراد كوكه و غيره در ملازمت او b ١٥٥ .fكرده، و اكثر كوكهاى ميرزا كامران مثل مزيد (  اظهار نموده، فتوحات

 بوده، از دست بلوچى مريد نام كه پدر او را كشته بود شربت شهادت چشيد. اين مطلع ازوست:

 ٢٠٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  بران عزمم كه در ملك جنون از سر قدم مانم             متاع هوش و دانش را ببازار عدم مانم         
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و سلطان محمود خان گناه ميرزا باقى را در خواست نموده، ميرزا عيسى نيز بسر التفات آمده جناب شيخ عبدالوهاب  
ترخان بود برسم رسالة نزد سلطان محمود خان فرستاده، اظهار پورانى و مير يار محمد ترخان را كه خواهرزاده ميرزا عيسى 

دارى نموده، استدعاى اتصال فرزند خود نمود. سلطان محمود خان تهيه اسباب سفر كه از آداب  شكرگذارى و منت
ى سيوستان را سلاطين است مهيا كرده ميرزا محمد باقى را به تهته فرستاد. و او با پدر بزرگوار ملاقات نمود، [و ميرزا عيس

 ».١«به جائگير او مقرر ساخته رخصت نمود] 

بعد از وصول به سيوستان مردم ارغون با ميرزا عيسى در مقام عصيان و طغيان گرديده قدم جرأت در ميدان مخالفت و 
بازى گذشتند آتش  ). در حينى كه مردم ارغون از آب مىf .١٥٦ aمنازعت نهادند. عاقبت الامر كوس صلح فرو كوفته (

پريشان و بدحال بر هم خورده بجانب » ٢«را كسان ميرزا عيسى سر دادند. كس بسيار از آن مردم تلف شده، مردم ارغون 
سلطان محمود خان آن » ٣] « بهكر آمدند، و بملازمت [سلطان محمود خان رسيده حقيقت حال باز نمودند. در اوايل

خود از حبس كشيده و دلدارى داده، بهر يكى از انها اسب و خلعت مردم را محبوس نموده. بالآخرة باستصواب والده 
ء سيوستان فرستاد. و مردم سلطان محمود خان باتفاق  فاخره لطف نموده، جمعى از ملازمان خود همراه ساخته بحوالى

غيان آب شد ميرزا ارغونيه قلعه سيوستان را محاصره نمودند، و يك دو دفعه بقلعه بر آمدند، اما كارى نساختند. و چون ط
 جا گردانيد، عيسى به جمعيت تمام آمده اين مردم را بى

 ٢١٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و در موضع رفيان بين العسكرين آتش جدال و قتال برافروخت. و مردم خوب سلطان محمود خان مقتول شدند. ميرزا 
در بيله نزول نموده به لوازم محاربه قيام نمود. و سلطان محمود خان نيز امراء و مردم خود را  عيسى ترخان در برابر قصبه

) قلعه ساخته به مراسم جنگ اقدام نمودند. و بالآخرة به صوابديد b ١٥٦ .fفرستاد. و آن مردم نيز در قصبه در بيله (
ده به تهته رفت و مردم سلطان محمود خان معاودت شيخ عبدالوهاب و ماه بيگم صلح واقع شد. ميرزا عيسى مراجعت نمو 

 نموده بجانب بهكر باز آمدند.

 و تسعمايه ميرزا عيسى باجل طبيعى رحلت نمود.» ١«در سنه اربع و سبعين 

و در حين ارتحال اراده آن كرد كه ولى عهد جان بابا ترخان كه پسر خورد او بوده باشد. اما ماه بيگم سعى نموده كه محمد 
و استبعاد نمود، كه او مرد ظالم طبيعت است و » ٢«كه پسر كلان است او ولى عهد گردد. و ميرزا عيسى استعفا   باقى

و الوس خواهد رسانيد، و تو نيز از دست او هلاك خواهى شد. و آخر آن چنان شد كه بر » ٣«ايذا و آزار بسيار به خلق 
 زبان او رفت.
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بنا بر مصلحت ملك پنهان داشتند، تا آنكه ميرزا محمد باقى از موضع سهوان به  و بعد خبر فوت ميرزا عيسى را چند روز
 بلده تهته رسيده آمد. صباح آن ميرزا عيسى را به مدفن برده در مقبره كه ساخته بودند سپردند.

 »٤«ذكر اجلاس ميرزا محمد باقى بر مسند سلطنت موروثى پدر خود 

) f .١٥٧ aنموده زمام اختيار به يد اقتدار امراى ارغونيه امثال ميرزا قاسم ( و ميرزا محمد باقى بر مسند حكومت جلوس
كردند و چون اوايل سلطنت  و مير كوچك و غير هم سپردند. چون مردم ارغون بغايت بى باك بودند و بى اندامى بسيار مى

در دلهاى ايشان جاى نكرده بود، و و قهر چندان از وى معاينه نكرده بودند، مهابت و خوف او » ٥«بود، و آثار سياست 
  به
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آمدند. نظام و صلاح ملك در افناى ايشان ديده، نايره غضب و سياست  نصيحت و توبيخ زبانى از افعال ناهموار باز نمى
ده حكم عام بقتل انفس و نهب اموال اينها كرد، و حكم نمود كه در اشتعال در آورده، در صدد هلاك و استيصال ايشان ش

اطفال و عيال آنها را مردم سندى و ماهيگير غارت و تاراج نموده هر چه خواهند بكنند. بقية السيف جلاى وطن شده به 
ملاقات والده  از هندوستان به قصد» ١«بهكر رسيدند. و در اوايل جلوس محمد باقى بعد فوت ميرزا عيسى ناهيد بيگم 

امراء ارغون متوجه محاربه محمد باقى گرديد. چون به قلعه نصرپور » ٢«خود آمد. و سلطان محمود به ترغيب و تحريص 
شيخ فريد آمده، داعيه زيارت مشايخ » ٣«رسيد، آن قلعه را محاصره نمود. درين اثنا خبر رسيد كه حضرت پادشاه به پتن 

 كوچ در كوچ مراجعت نمود.» ٤«محمود خان توهم نموده، كشتيهاى خود را ساخته  )f .١٥٧ bملتان دارند. سلطان (

و ميرزا جان بابا برادر ميرزا باقى و ميرزا شادمان كه از شجعان روزگار و داماد محمد باقى بود، و از جانب پدر به سلطان 
رسيدند. سلطان محمود خان به طريق مهربانى  رسيد، نيز علم مخالفت برافراشته به بهكر على برادر مير ذو النون ارغون مى

پيش آمده بهر كدام ازين مردم از نقد و جنس و خلعت و اسب و انعام رعايت نموده، جايگير تعين فرمود. چون اين مردم 
ء  استدعاى مدد و كومك كردند، التماس ايشان را مبذول داشته، اكثر مردم خوب خود را همراه گردانيد. چون به حوالى

ته رسيدند، در محاذى اردوى ميرزا محمد باقى خندق زدند. و امراى ارغون مخالفت نموده ميرزا جان بابا را اغوا كردند. ته
ميرزا جان بابا با جمعى از مردم سميجه در آمده ازين مردم جدا شد. و در طغيان آب مردم سلطان محمود خان تاب 

 نياورده مراجعت نمودند.
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) حجرات f .١٥٨ aو در سنه ست و سبعين و تسعمايه ميرزا محمد باقى ترخان صبيه عفيفه خود را در سلك مخدرات (
سلطنت ظل اللهى شاهنشاهى انتظام داده مصحوب ماه بيگم و ناهيد بيگم فرستاد. و اشيا و رخوت وافر از هر قسم كه 

 كارخانه سلطنت بوده باشد معد و مهيا نموده روانه گردانيد.لائق  

ء لكعلوى رسيدند، ميرزا جان بابا نيز  و اين خدمت را بعهده يادگار مسكين خان ترخان گذاشت. چون اين مردم بحوالى
» ١«ه بيگم آمده ملحق گشت. و قبل از فرستادن اين مردم ميرزا محمد باقى طرح خصوصيت به ناهيد بيگم انداخته رايج

دختر او را كه سابقا در حباله نكاح ميرزا نجات خان بوده و پس ميانه ايشان تفريق واقع شده، در عقد نكاح خود درآورد. 
جمع شد. و بالآخرة جان بابا ترخان احشام » ٢«و ميانه ايشان صحبت خوب برآمد و خاطر ميرزا از جانب ناهيد بيگم 

ون بر ميرزا محمد باقى نمود. و ميرزا محمد باقى از عقب كشتى خود را در آب سميجه و سوده را جمع آورده شبيخ
 انداخت، و از آنجا خود را به زورقچه كشيد. و سميجها بدرون كشتى در آمده رايجه بيگم را مقتول ساختند.

 ) ازين واقعه ناهيد بيگم داعيه سفر هند نمود.f .١٥٨ bو بعد از يك سال (

و يادگار ». ٤«و ناهيد بيگم را با دختر خود به اهتمام يادگار مسكين روانه هند گردانيد » ٣«بيگم  ميرزا محمد باقى ماه
مسكين و ميرزا جان بابا با يكديگر پيوستند و بيگمان را بخود متفق گردانيدند، كه چه معنى دارد كه شما از سند برآئيد، و 

ار گيرد. اشياء جهاز و پيشكش را بر هم زده به سپاه و احشام حكومت و ايالت بطريق استقلال به ميرزا محمد باقى قر 
قسمت كردند، و در محاربه ميرزا محمد باقى خود را مستعد گردانيدند. القصه ماه بيگم بر فيل برآمده علم محاربه 

  برافراشت و صفوف مقابله در ميدان مقاتله بياراست. اتفاقا در اندك
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مدت نسيم فتح از جانب ميرزا محمد باقى وزيدن گرفت، و لشكر ماه بيگم منهزم گرديده فرار بر قرار اختيار نمود. و ميرزا 
است بدر رفتند، و » ٢«كنار درياى شور كه موطن جام مهر » ١«جان بابا و يادگار مسكين در اول تاخت بجانب ككراره 

 گم دستگير شده، و ناهيد بيگم نيز بجانب بهكر با معدودى چند بدر رفت.ماه بي

) a ١٥٩ .fميرزا محمد باقى بعد ازين فتح به بلده تهته مراجعت نموده ماه بيگم را معاتب و مخاطب ساخت. درين اثنا (
را كه از مشايخ عظام تهته سلطان محمود خان با لشكرى عظيم بجانب تهته رسيده. ميرزا محمد باقى ميان سيد على تهته 

بود در ميان آورده، ميرزا جان بابا و يادگار مسكين را به مصالحه بدست آورده بقتل رسانيد و ماه بيگم نيز از گوشه حبس 
 رخت به كنج لحد كشيد.
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يرزا دران زمان سلطان محمود خان لشكر خود را جمع نموده عازم تهته شده، مقابل شهر تهته اردو زده نشست. چون م
محمد باقى دست و بازوى خود را بريده بود، لاجرم تاب مقاومت نداشت. و غرابها را مكمل ساخته در دريائى كه ميان 

سلطان محمود خان چند دفعه جنگ و جدال » ٣«نمود. دران اثنا مردم  شهر و لشكر محمود خان بود محافظت شهر مى
مقتول گشتند. و دران اوان كه » ٤«ا عيسى و سلطان محمد ترخان نمودند. و دران فرصت فقير محمد ترخان داماد ميرز 

سلطان محمود خان بموضع پيرآر نزول نمود، خبر برادران ترسون محمد خان آمد كه قلعه اوچه را محاصره نموده در حيطه 
دانيد. ) گر b ١٥٩ .fتصرف در آوردند. سلطان محمود خان مصلحت بودن نديده عنان مراجعت بجانب بهكر معطوف (

 و ميرزا محمد باقى چند سال به استقلال حكومت تهته نمود.
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و در سنه ثمان و سبعين و تسعمايه بار ديگر اشياء جهاز و پيشكش مهيا نموده صبيه خود را مصحوب شيخ عبدالغفور بن 
 بدرگاه خلائق پناه فرستاد، و عز قبول نايافته باز به تهته آوردند.شيخ عبدالوهاب و ملا تردى 

در ظل عاطفت خود جاى داده. و مردم » ١«و ميرزا محمد باقى در آخر سنوات حيات باز مردم ارغونيه را تربيت نموده 
و علوفه و جايگير » ٢«ارغون كه در بلاد و ولايات متفرق و منتشر گرديده بودند جمع شدند. بقدر حال به همه پرداخت 

 تعين نمود.

و در سنه اثنى و تسعين و تسعمايه شاه خواجه برادر سلطان خواجه از راه هرمز در حينى كه از حج مراجعت نموده بود به 
تهته رسيده در خانه شيخ عبدالرحمن ولد شيخ ميرك نزول نمود. و ميرك عبدالرحمن مهما امكن در ضيافت و تكلف شاه 

خواجه بعد از وصول بدرگاه خلائق پناه مكاتبات مشتمل بر خصوصيات به ميرك مذكور » ٣«فرمود. و شاه  خواجه مبالغه
 شده.» ٤«فرستاد. و اين معنى باعث شهادت آن بزرگ زاده 

) سنه ثلاث و تسعين و تسعمايه ميرزا محمد باقى جنون پيدا كرده قصد قتل خود نموده بزخم شمشير و f .١٦٠ aدر (
را مجروح ساخته جان بمالك ارواح سپرد. و از فوت او قرار و آرام در ولايت تهته پيدا آمد. و امراء و اعيان  خنجر خود

، اتفاق مبايعة باو نمودند. و او در اوان »٥«باتفاق قرعه دولت بنام ميرزا جانى بيگ انداخته، با وجود فرزندان صلبى 
مانند ابر نيسان زر و جواهر كه سالهاى سال اجداد او اندوخته بودند بر  عنفوان بقوت طالع فيروز بر مسند ايالت برآمده،

حكومت او بغايت مرفه الحال و فارغ البال گشتند. و » ٦«فرق برايا و عامه رعايا و خلائق افشاند. و خلائق در ظلال 
 مردم تهته از سپاه و ائمة و رعايا كه در اوان حكومت ميرزا محمد
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 باقى هرگز شبى بفراغت بخواب نرفته بودند، در ايام دولت اين جوان بخت در مهاد امن غنودند.

  ذكر فضلاى زمان ميرزا عيسى و ميرزا محمد باقى ترخان

ورانى، مجموعه فضائل و كمالات ميرك عبدالباقى و ميرك عبدالرحمن المشهور به ميركان ولدان مرحوم شيخ ميرك پ -١
گرى يگانه زمان و وحيد عصر و اوان بودند، و به متانت طبع و  ) علوم و هنرمندى و صنعتb ١٦٠ .fبوده. در فنون (

نظير. با وجود قلت ادرارى كه داشتند وارد و صادر و مقيم و مسافر از  لطافت ذهن بى مثل و در كمال مردمى و مروت بى
اند، خصوصا ماهچه؛ و دران  پخته اند. و در خانه ايشان طعامها بسيار خوب مى گرديده مند مى ن بهرهخوان احسان ايشا
ساخته اند، و بغايت خوب  اند كه هيچ كس بآن لذت ياد ندارد. و تراكيب و مربيات نيز بسيار مى كرده ماهچه چاشنى مى

علم تصوف، خصوصا در علم فصوص، عديل نداشته. و  اند. و كاتب نيز هم چنين معلوم نموده. ميرك كلان در پخته مى
ميرك خورد در جميع علوم مهارتى تمام داشته، خصوصا در علم هيئت و حكمت، چنانچه مولانا عبدالخالق كيلانى كه قرينه 

ات و علوم ايشان را دست داده، بعضى شبه» ١«ملا ميرزا جانى و شاه فتح اللّه بود و عبور ايشان آنجا واقع شده، بحث 
» ٢«دقائق كه ملا عبدالخالق را مانده بود، او بزور طبع آنها را حل كرد. و در تحرير اقليدس اكثر اشكال از خود شكلها 

 )f .١٦١ aترتيب داده (

و ثمانين و تسعمايه » ٣«اند. و وفات ميرك عبدالباقى در سنه ثلث  اند. و از شعر بهره تمام داشته بنوعى كه همه پسنديده
 و شهادت ميرك عبدالرحمن در سنه احدى و تسعين و تسعمايه روز عيد فطر واقع شد.بوده، 

  از سادات ابخوى شيرازاند. و آباى»: ٤«ذكر ميان سيد على  -٢
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و » ٢«د على كمال علم و زهد و سخاوت داشته. و ميان سي». ١«ايشان از ان ولايت آمده بديار سند سكونت گرفتند 
الاول در هر سال دوازده روز اطعمه وافر به فقراء و درويشان بروح سيدالمرسلين صلى اللّه عليه و سلم  در ايام اوائل ربيع

تسبان از اند كه به منع قضات و مفتيان و مح كرده. و آن مقدار حالت داشته داده، و در مزارات پيران مكلى سماع مى مى
خوانند،  شوند، و بزبان ايشان ابيات بآهنگ مى جمع مى» ٣«شدند. و طرز سماع سند اينست: كه چندى  سماع ممنوع نمى

شود [مانند اسب ميدان  دهد. و آنها را كه حالت مى كنند. و بعضى را حالت نيز دست مى و ايشان به ترانه آن سماع مى
) آواز از f .١٦١ bرقصند و ( دارد. و ايشان مى ى كمر ايشان گرفته نگاه مىو هر يك». ٤«شوند]  كشند و مست مى مى
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رسد، و  آيد صداى غريب بهم مى آواز كه يكجا بر مى» ٧«و سيصد » ٦«و آن دويست ». ٥«كنند  دهن بلندتر مى
فات الحاتم «ت و تاريخ وفات ايشان اس» ٩« ٩٧١رود. و وفات مومى اليه در سنه  و يا بيشتر مى» ٨«مسافت يك ميل 

و خلف صالح ايشان سيد جلال الدين محمد نيز به زيور ورع و كمال آراسته، و قدم بر جاده پدر بزرگوار ». ١٠» «بجوده
نظير، و در كمال مردمى و  نهاده. [و در جميع علوم يگانه زمان و وحيد عصر و آوان بودند. بمتانت طبع و لطافت ذهن بى

سيد جلال زياده از » ١٢«تشرع ». ١١«شدند]  مند مى ه داشتند، زياده از پدر مردم بهرهمروت، با وجود قلت ادرارى ك
 است.» ١٣«پدر 
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 صرف نموده.نظير است. و اوقات سعادت آيات را به افاده علوم دينيه  در علوم نقليه بى»: ١«ذكر مولانا عبدالرحمن  -٣

 جامع فضايل و كمالات است، و بزهد و تقوى مزين و محلى.»: ٢«ذكر مولانا كريم الدين  -٤

ذكر مولانا عبد الخالق كيلانى: از ارشد تلامذه مولانا العلامى مولانا عبداللّه يزدى است. و در اوائل حال سنه اثنى  -٥
 در منزل كاتب مدتى بدرس مشغول بود. و سبعين و تسعمايه از راه قندهار به بهكر آمد، و» ٣«

مشرف گشته، چند سال » ٥«شيخ ميرك بخدمت مخدومى » ٤«و در اندك مدت فرصت عزيمت سفر تهته مصمم نموده 
 aو اكثرى فضلاى تهته به تلمذ ايشان شرف (». ٧«مشغول شد » ٦«در منزل ايشان سكونت فرموده به تدريس علوم 

١٦٢. fك فرصت بر مطالب علمى كامياب گشته، از اقران زمان خود سر آمد شدند. و در اواخر سنه ) انتظام يافته، در اند
 بجانب دكن توجه نموده در همان ديار از مشاهير روزگار گشت و علم عزيمت بعالم آخرت برافراخت.» ..... ٨«

ايد كرد، كه مراتب فضل دانش و از شاگردان رشيد ايشان قاضى محمود در تهته است. و تعريف قاضى مذكور [بسيار چه ب
 ».٩] « ايشان از تعريف و توصيف مستغنى است

 ذكر مولانا يوسف: بغايت متدين و پرهيزگار است، و در فنون علوم شرعيه عديل ندارد. -٦

علوم ذكر مخدوم فضل اللّه: به زيور علوم و اقسام فنون علم و حليه عمل و تقوى مزين و محلى بوده، و همواره بدرس  -٧
 دينى اشتغال داشته.

 بود.» ..... ١٠«وفات مومى اليه در سنه 
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 ».١] « ذكر قاضى شيخ احمد و ذكر قاضى كاشانى [مستغنى از اظهار حالات كمالات ايشان است -٨

  انتقال او بجهان جاودان گفتار در مبادى احوال سلطان محمود خان تا زمان

خواجه اصفهانى الاصل بوده. و محل سكونت اجداد او موضع » ٢«سلطان محمود خان بن مير فاضل بن عادل بن احمد 
 من اعمال دار السلطنت اصفهان بوده.» ٤«) چين f .١٦٢ bبوده. و اصل ايشان از ملوك (» ٣«خراسان 

رگان به تسخير عراق نهضت فرمود، و بلوكات اصفهان سركشى كرده در و در زمانى كه حضرت صاحبقران امير تيمور گو 
مقام اطاعت و انقياد سر در نياوردند. صاحبقران فرمان بقتل و تاراج و اسير نمودن آن مردم فرموده، فوجى از افواج قاهره 

النون باشد افتاد. و مير  تعين نمودند، و دران تاخت احمد خواجه پدر عادل خواجه بدست مير حسن بصرى كه پدر مير ذو
 مذكور او را در سلك اولاد خود جاى داده نظر تربيت و رعايت برو گماشت.

رسد. و ملك محمود در ولايت اصفهان بكثرت جود و سخا و  مى» ٥«و احمد خواجه به سه واسطه بملك محمود نان ده 
رسد و العلم عنداللّه. و الحق سلطان محمود  طائى مىدستگاه مشهور بوده. و گويند كه او به نوزده واسطه به عدى بن حاتم 

و عادل خواجه. و از عادل » ٧«از جود او داشته. و احمد خواجه دو پسر داشته: عاقل خواجه آتكه » ٦«خان نيز شايبه 
عبد ) و مير a ١٦٣ .fخواجه پسرى و دخترى مانده بود. و مير فاضل پنج پسر داشته: بابا احمد و سلطان محمود خان (

الفتاح و امير سلطان و مير عبدالواحد. و والده هر يكى عليحده بود. و والده سلطان محمود خان از مردم افغان كاسى 
 بود.» ٨«شال و مستنگ 
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آمده، و منظور نظر عاطفت مير شاه بيگ گشته. و در و در ايام صبا كه سن او بچهارده سالگى رسيده ترددات ازو بوقوع 
اوانى كه شاه بيگ عزيمت تسخير سند فرمود، در حين تاخت موضع باغبانان و كاهان و تلهتى و تهته در صفوف كارزار 
 مبارزت و جلادت نموده، پيشتر از همه به لشكر تاخته. و در مراجعت شاه بيگ بجانب قندهار كه فتح بلده بهكر نموده

نمودند، و او با وجود صغر سن قبول آن » ١«بودند، هر چند بامراى كبار خود تكليف بودن نمود، همه ابا و استغفار 
خدمت كرده، يازده ماه قلعه بهكر را با هفتاد كس نگاه داشت. و كمال جرأت و مردانگى بجا آورده، از هجوم مخالفان 

اه بيگ به سند قلعه را نگاه داشت. و چند مرتبه با معدودى برآمده انديشه بخاطر خود راه نداده، تا زمان معاودت ش
 ).f .١٦٣ bباحشام داريجه و سوده جنگ و جدل نموده در جميع معارك مظفر و منصور گشته (
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و در سنه سبع و عشرين و تسعمايه كه شاه بيگ عنان عزيمت بسفر آخرت تافت، و ميرزا شاه حسن مالك ملك موروثى  
ء  محمود خان در جنگ آمر آمرانى كمال دلاورى و مردانگى نموده شمشيرهاى نمايان زد. و در حوالى گرديد، سلطان

 اوچه و قلعه دلاور و ملتان پهلوانى و هژبرى نموده كارهاى پسنديده كرد.

ارت كردن و و در سنه اربع و اربعين و تسعمايه با فوجى از مردم خود بتاخت مردم قلعه ساتلمير توجه نمود، و بعد از غ
خود را استخلاص نموده در مقام جنگ » ٢«اسير گرفتن آن مردم در اثناى راه فرود آمد، و آن مردم شبيخون آورده مردم 

شدند. سلطان محمود خان از خواب برخاسته و پياده از جا برآمد، و دستار از سر او افتاده. چون دستار او واشده بود يك 
كه سردار مردم سوده بود افتاد، و سلطان محمود » ٣«ن و سر ديگر بدست جكمال سر دستار بدست سلطان محمود خا

  پيچيده خان دستار بر سر خود مى
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 .fد خان حربه (پيچيد. چون قرب مسافت بهم رسيده سلطان محمو  رفت و پيچهاى كه بر زمين افتاده بر مى بجانب او مى
١٦٤ a.در دست نداشت ( 

مشت ريگ برداشته در چشم (او) زد و او بهر دو دست چشمهاى خود را گرفت و سلطان محمود دستار بر سر پيچيده 
 بدر رفت. و كاتب اوراق از سلطان محمود خان شنيده كه نفيرچى باو ملاقات نمود. امر به نفير كشيدن نمود.

جمع شدند. حسن على پورانى اسب خود را به سلطان محمود خان داد، و باز خود را مستعد از سپاهيان چندى نزد او 
ساخته بر سر آن مردم چنان تاختى آورد كه كس بسيار از كفار بقتل رسانيد، و از آنچه سابقا مال و بندى آورده بود مع 

 ».١«جمعى بدست آورد 

 بجاى آورده. گجرات و كهنگار كمال شجاعت و بهادرى» ٢«و در يساق 

در هيچ معركه به تقصير از خود راضى نبوده. و نيز در حينى كه حضرت پادشاه جنت آشيانى به سند تشريف فرمودند، پاى 
» ٣«ء بهكر داد تيقظ و هوشيارى داده، بالآخرة كه در برابر كوت لهرى  ثبات در دامن مردانگى پيچيده در قلعه دارى

تيمور سلطان و شيخ على بيگ جلائر واقع شد نهايت تردد و بهادرى نمود، و شيخ جنگ صف با لشكر پادشاهى با اسن 
 على بيگ بدست او مقتول گشت.
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) خمسين و تسعمايه كه ميرزا شاه حسن حكومت ولايت سيوى را بخان مومى اليه تفويض نمود، f .١٦٤ bو در سنه (
ر گردانيد، و سركشان و متمردان كوهستان را گوشمال در تصرف آنها بود مسخ» ٤«دران حدود چند قلعه بلوچ كه سالها 

 داده مطيع و منقاد خود ساخت.

و در سنه احدى و ستين و تسعمايه كه ارغون و ترخان نسبت به ميرزا شاه حسن در مقام مخالفت و منازعت شدند مومى 
 اليه به جمعيت خود از

 ٢٢١، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن                        

 سيوى آمده در برابر آن مردم ترددات خوب نموده آن مردم را زير دست گردانيد.

و چون ميرزا شاه حسن به مرض فالج گرفتار آمده از رفتار مانده بود، بلكه بغير گفتار حركت در قواى او نمانده در مقام 
 صلح و موافقت با ميرزا عيسى شده فيمابين معاهده و معاقده نمودند.

در سنه اثنى و ستين و تسعمايه بعد از فوت ميرزا شاه حسن حكومت بهكر و ماتيله و ما يتعلق بها در تحت تصرف او  و
در آمد. و در ربيع الثانى سنه مذكوره به بهكر آمد و مراسم تعزيت ميرزا بجا آورده بر و ساده حكومت و ايالت جلوس 

) خراب بود، در اندك زمان معمور و آبادان  a ١٦٥ .fميجه و غيره (فرمود، و حوالى بهكر كه از تعدئ مردم بلوچ و س
باكان نمود، كه تا اواخر  آنچنان به ضبط و ربط متمردان و مفسدان پرداخته قلع بى» ١«گرديد. و سلطان محمود خان 

 سنوات حيات آن مردم در مقام اطاعت و انقياد بودند.

ن و قباد خان و يعقوب بيگ و شاه تردى بيگ و مظفر خان و ترسون محمد و در سنه ثلث و ستين و تسعمايه كه بهادر خا
نهايت مردمى بجاى آورده، امداد و اعانت نموده، سرانجام » ٢] « خان [از قندهار به بهكر آمدند. سلطان محمود خان

 ء اين جماعت كرده بجانب هندوستان روانه ساخت. امور ضرورى

 معالى را مقيد ساخته به بهكر آوردند.و در اواخر سنه مذكوره شاه ابو ال

 مدت هفت ماه محبوس بود. و چون فرمان جهان مطاع در باب استخلاص او صادر شده بود، از راه ملتان بدرگاه فرستاد.

و در اوائل سنه اربع و ستين و تسعمايه ميرزا عيسى ترخان به اغواء ارغونيه به جمعيت تمام به بهكر آمد، پانزده روز برابر 
  تخت مسكين ترخان نشسته بلوازم محاربه پرداخت. و درين مدت يك نوبت جنگ صف واقع
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) شاه حسن كه در ملازمت او بودند بدگمان b ١٦٥ .fشده بود. و چون سلطان محمود خان را از جانب امراء ميرزا (
ميرزا عيسى بطلب اين مردم آمده، و دران باب ماه بيگم نيز چيزى نوشته بود، خود از قلعه بيرون نيامد. و ساختند، كه 

دران جنگ از مردم ميرزا عيسى هر كس بدست افتاد سلطان محمود خان بقتل رسانيد، و از مردم سلطان محمود هر كس 
يرزا عيسى مير مقصود قبق را به ايلچيگرى فرستاده بوالده بدست ميرزا عيسى افتاد او را باز گذاشت. و بعد جنگ مذكور م

سلطان محمود خان كتابتى نوشت كه سلطان محمود خان مرا به بيند، تا دفع كدورت نموده مراجعت نمائيم. سلطان محمود 
الدين نزد ميرزا عيسى  خان در مقام شدت و غلظت شده چيزهاى درشت نوشت و مصحوب مير حاج داماد شاه قطب

رستاد. و ملا محب على كه دران اوان وكيل مطلق العنان بود، بسعايت او مير لطفى و درويش محمد مع ولد و شيرمحمد ف
 مع ولد و احمد غزنوى مع ولد و ملا منشى مقتول گرديدند.

تهته از  و همدران ايام جماعت فرنگيان كه ميرزا عيسى بجهة امداد طلب نموده بود به تهته رسيده. روز جمعه كه مردم
)، دران اثنا فرنگيان آمده دور مسجد و اكثر كوچهاى شهر a ١٦٦ .fوضيع و شريف در مسجد جامع حاضر شده بودند (

را دارو ريخته از اطراف و جوانب شهر را آتش زدند. و اكثر مردم كه در مسجد بودند مقتول گشتند، و بسيارى از اهل 
 شهر سوختند.

مودند. و باستماع اين خبر ميرزا عيسى بر هم خورده، مراجعت نموده. و بعد از يك هفته و شهر را تمام نهب و تاراج ن
سلطان محمود خان از بهكر به جمعيت آمده تعاقب نمود و تا سيوستان رسيده، زراعت ربيع هر دو روى آب را پايمال  

آخر به شفاعت سيادت پناه سيد مير  ء سيوستان را مقلوع گرداند.  خواست كه باغات حوالى گردانيده خراب ساخت. و مى
الاسلام عبدالوهاب پورانى از طرف ميرزا  كلان كه جد مسود اوراق است ازان امر دست كوتاه كرد. و در حين مراجعت شيخ

 عيسى به ايلچيگرى آمده،
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حمود ملاقات نموده، اساس قواعد صلح و يگانگى موكد گردانيده، مجددا عهد و پيمان ء در بيله به سلطان م در نواحى
 مشيد و مستحكم كرده، وثيقه نوشته، بمهر رسانيده سپرد، كه بعد اليوم نقض عهد نه نمايند.

از شش ماه ) بيرم خان آورده به بهكر رسانيدند. و بعد b ١٦٦ .fو در اواخر سنه مذكوره خواجه معظم را گماشتگان (
 رخصت انصراف به جانب گجرات يافته.
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قندهارى قندهار را به سلطان حسين ميرزا بن بهرام ميرزا سپرده به هندوستان عزيمت » ١«و درين سال شاه محمد خان 
 نمود.

 و در سنه خمس و ستين و تسعمايه ولى بيگ پدر خان جهان به بهكر آمد.

 ساط انبساط و مودت مبسوط گردانيد.و سلطان محمود خان طرح خصوصيت انداخته ب

ء ولى بيگ در حباله نكاح سلطان  و در همين سال گوهر تاج خانم بنت شاه تردى بيگ قرابت خان خانان بيرم خان به سعى
 محمود خان درآمد.

رداختند و طوى عجب كرده شهر و بازار را آئين بندى كرده قبها بستند، و مجالس متعدده آراسته بانواع حظوظ نفسانى پ
»٢.« 

از حضرت ظل اللهى شاهنشاهى شاه » ٣«و در همين سال بخطاب خانى و علم و نقاره و تمن طوغ و جامه و اقو 
 طهماسپ نوازش يافته ممتاز و سرفراز گشت.

گرى درگاه عالم پناه رفته، ولايت اوچه و ججه واهن و بهتى  و در سنه خمس و ستين و تسعمايه ملا محب على به ايلچى
 ).a ١٦٧ .f» (٤«هن از انتقال بلوچان به سلطان محمود خان جاگير مقرر كردند وا

  و چون ميانه مردم سلطان محمود خان و خان ناهر بواسطه اداء مال
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محمود خان متوجه تاديب و تنبيه خان ناهر شده،  و معامله مناقشه واقع شد، و در سنه ست و ستين و تسعمايه سلطان
عازم سيتپور گرديد، و دو ماهه قلعه سيتپور را محاصره نمود، و كس بسيار از ناهر خان بقتل رسيد. چون اهل قلعه عاجز 

تى و مودودى و فضائل دستگاه مولانا عبداللّه مف» ١«آمدند، بالآخره به وسيله شفاعت سيادت پناه خواجه كلان مسكين 
مير يار محمد صدر، ناهر خان شمشير در گردن حمائل كرده بر فصيل قلعه برآمده زبان به عجز و تضرع كشاد، و عذر 

 خواست، و خان مومى اليه تمهيد مصالحه نموده مراجعت به بهكر فرمود.» ٢«تقصير به چهار لك ته لارى 

ده بود رخصت هندوستان نموده، و امير ابو الخير قرابت او بى و در سنه مذكوره امير سلطان برادر خورد را كه ازو متوهم ش
 رخصت عزيمت هند نمود.
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و در سنه ست و ستين و تسعمايه خبر رسيد كه بيرم خان عازم مكه است و متوجه باين راه است، سلطان محمود خان 
) آنجا خوش آمده بود، و b ١٦٧ .fچهار باغ ببرلو را فرمود تا خراب ساختند، از توهّم آنكه چون جنت آشيانى را (

گرفتند، و بسيارى  مدتى دران جا تشريف داشتند، تا آنكه عسرت بجاى رسيده بود كه بجاى جوارى مرواريد عوض داده مى
 از ان مردم دران عسرت تلف شدند، او نيز مبادا آنجا را خوش كند و توقف نمايد.

ولى بيگ بود داعيه آن داشتند كه از راه بهكر متوجه شوند. اما و بيرم خان سلطان محمود خان را به سبب وصلتى كه با 
 شد.» ٣«اند، از راه پتن گجرات متوجه  باستماع اين خبر كه سلطان محمود خان چهار باغ را ويران ساخته

خان و در سنه ثمان و ستين و تسعمايه ميرزا محمد باقى ترخان از پدر و برادر رنجيده به بهكر آمد، و سلطان محمود 
  مشار اليه را بعطوفت و مهربانى

 ٢٢٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 پيش آمده، او را به منازل لائق جاى داده، به طريق مروت و مردمى سلوك نمود.

مر مرصع و خلعت ايلچى شاه طهماسپ حلقه لعل و تاج و ك» ٢«و ستين و تسعمايه حق بردى بيگ » ١«و در سنه تسع 
و جيغه زلف و عقار و انواع تفقدات و انعامات پادشاهى در آورد. و سلطان محمود خان به » ٣«فاخره و چتر و اتاغه 

). در سال a ١٦٨ .fاستقبال استعجال نموده به تشريفات مشرف گشت. و يك سال حق بردى بيگ را نگاه داشته (
المكارم به عراق فرستاد. و نيز شاه طهماسپ بار ديگر حق بردى را  ديگر پيشكش خوب مهيا نموده مصحوب سيد ابو

 و اجناس تشريفات و انواع تفقدات بنواخت.» خان خانى«رفيق مير ابو المكارم گردانيده سلطان محمود خان را به خطاب 

ن سال مولانا عبداللّه و در سنه سبعين و تسعمايه ميرزا محمد صالح از دست بلوچى زخم يافته به شهادت رسيد. و در همي
مفتى و مير عبدالمجيد را بجهة مراسم تعزيت ميرزا صالح نزد ميرزا عيسى فرستاد و استدعاء درخواست گناه ميرزا محمد 

شيخ عبدالوهاب و مير يار محمد ترخان را نزد سلطان » ٤«باقى نمود. و ميرزا عيسى آن التماس را مبذول گردانيده 
مت بسيار نمود. و در حين مراجعت مولانا عبداللّه سفر آخرت اختيار نمود. و بعد وصول اعزه محمود خان فرستاده ملاي

 به بهكر سلطان محمود خان ميرزا محمد باقى را باعزاز و اكرام تمام فرستاد.

و فساد  و در سنه ثلث و سبعين و تسعمايه ارغونيه با ميرزا عيسى در مقام مخالفت شده، قريب به يك ماه در مقام عناد
) تسكين آن فتنه نموده غبار آشوب فرو نشاندند. و قرار يافت كه چند پرگنه به f .١٦٨ bبودند. عاقبت اكابر و اعيان (
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تحت تصرف ارغونيه بوده باشد. در اثناى گذشتن از آب ميرزا محمد باقى آتش بازى سر داد، و جمعى دران ميان تلف 
 شدند،

 ٢٢٦سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص: تاريخ                         

و اكثر جلا وطن شده با كيبك و عوض و شاه منصور و تيمور و مراد حسين به بهكر آمدند. و در اول آمدن سلطان 
محمود خان همه را مقيد و محبوس گردانيد، و بالآخرة باستصواب والده خود خلعتهاى فاخره و اسبان عراقى داده به 

آمد، و حسب التماس آن مردم لشكرى از خود همراه گردانيده، باتفاق رفته، قلعه سيوستان را مراحم و نوازش پيش 
و چون آب طغيان كرد ميرزا عيسى به جمعيت ». ١«محاصره كردند. و قريب بچهار و پنج ماه نشسته كارى نه ساختند 

قع شد. و در جنگ هزيمت يافته مردم خوب تمام آمده ايشان را كوچانيده، و در برابر موضع رفيان جنگ بين الفريقين وا
سلطان محمود خان مقتول شدند. و ميرزا عيسى در برابر در بيله خندقى زده نشست و از طرفين ابواب مراسلت مفتوح 

) به يكديگر مرسول نموده به مصالحة قرار يافت. و ميرزا عيسى معاودت نموده به a ١٦٩ .fداشته، مكاتيب گله آميز (
و انتقال نمودن ميرزا عيسى به دار بقا از دار فنا، و بر و ساده حكومت نشستن ميرزا محمد باقى در محلش تهته رفت. 

 مذكور [خواهد] شد.

 ترجمه حقائق سابق الذكر؛ آمدن ناهيد بيگم بملاقات والده خود

قبل ازين شمه مذكور شده بود كه ماه بيگم بدست لشكريان حضرت فردوس مكانى بابر پادشاه افتاده بود، و ازو » ٢« 
ناهيد بيگم آنجا تولد شده، و ماه بيگم او را گذاشته از كابل گريخته به قندهار آمده. درين ولا كه حضرت ظل اللهى 

ان را تسخير نمود، ناهيد بيگم را داعيه اين شد كه به مادر خود ماه الدين اكبر پادشاه غازى هندست خلافت پناهى جلال
بيگم در تهته آمده ملاقات نمايد. از بندگان حضرت رخصت نموده به تهته آمده به ماه بيگم ملاقات كرد، و به محمد باقى 

  . و محمد باقى صبيهو آن دختر در جنگ شبيخون جان بابا برادر محمد باقى بقتل رسيد». ٣«وصلت دختر خود نمود 

 ٢٢٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

)، b ١٦٩ .fخود را بهمراه ناهيد بيگم بدرگاه معلى فرستاد. و درين اثنا ارغونيه باغى شده با ناهيد بيگم ملحق شده (
آمدند. محمد باقى ماه بيگم را در خانه محبوس   برگشته، به تهته رسيده، با محمد باقى جنگ كرده، منهزم شده به بهكر

 كرده آب و طعام ازو باز داشت، تا بآن حالت از عالم رفت.
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كشم.  سلطان محمود خان به ناهيد بيگم گفت كه: اگر فرمان بنام من بياريد، همراه شما شده، انتقام شما از محمد باقى مى
ده فرمان بنام سلطان محمود خان حاصل كرده، بى آنكه كومكى ديگر ناهيد بيگم چون بدرگاه معلى رفت، احوال معلوم نمو 

بدست آرد، اعتماد بر قول سلطان محمود خان كرده روانه بهكر شد. و محب على خان و مجاهد خان را التماس نمود كه 
 ايشان هم باشند.

ر گردانيده رخصت فرمودند. كه از مضافات ملتان است، مقر » ١«حضرت پادشاه جاگير ايشان را در فتحپور و كهرور 
جماعه ارغونيه كه از دست محمد باقى گريخته پيش سلطان محمود خان آمده بودند، سلطان محمود خان از آنها متوهم 

 شده پاى پياده از بهكر بيرون كشيده رخصت هندوستان نمود.

دند. چون ايشان را داعيه تهته بود، و در اثناى راه اين جماعه به محب على خان و مجاهد خان و ناهيد بيگم ملاقات كر 
] به سلطان محمود خان رسيد. چون  ) سيصد ارغون را دلاسا كرده همراه گرفتند. اين خبر [كهf .١٧٠ aاين دويست (

اين جماعه را اخراج كرده بود، به شنيدن اين خبر درهم شد. درين اوان مكاتيب محب على خان و مجاهد خان و ناهيد 
آئيم، و بموضع اوباره كه چهل گروهى بهكر باشد رسيده ايم. سلطان محمود خان  ا بوعده شما مىبيگم رسيد، كه م

 برآشفت، و در برابر چيزهاى درشت نوشت.

ايشان را تعجب » ٢«و مكاتبات سلطان محمود خان كه به محب على خان و مجاهد خان و ناهيد بيگم بود مطالعه نموده 
 كومك نگرفتيم، و او خود» ٣«لطان محمود خان از حضرت شاهنشاهى رخصت تام دست داد، كه ما به دليرئ س

 ٢٢٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آيد. جمعى كه به ايشان بودند و ارغونيه را طلبيده مصلحت نمودند كه چه بايد كرد. رايهاى ايشان  اين چنين بما پيش مى
و در ». ١«بايد برگشته به كهرور رفت، و عرضه داشت به حضرت فرستاده التماس كومك بايد نمود بران قرار گرفت كه 

 .fهمان چند روز قلج بهادر اوزبك از ولايت آمده، او را همراه گرفته بودند. ازو هم كنگاش پرسيدند كه درين باب تو (
١٧٠ bن تابعم. چون مكررا مبالغه نمودند گفت: اگر از گوئى. او گفت كه من مسافرم، هر چه صلاح شما باشد م ) چه مى
 پرسيد، من سپاهيم، جمعى را همراه من كنيد تا من پيش شده يك جنگ به لشكر سلطان محمود خان بكنم. من مى

 بعد از انكه من كشته شوم، شما برگرديد؛ و اگر فتح شد مدعا حاصل است.

و پيش » ٣«دهم  قرار مى» ٢«گوئيد. اول من  ب و سپاهيانه مىمجاهد خان چون مرد مردانه بود، [او] گفت: بسيار خو 
 شويم. شوم. همچنين تا بيست و پنج كس از جماعت ارغونيه بر خود اين قرار دادند كه ما پيش مى مى
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كس كه ماندند غول شده به همين » ٤«مجموعه اين سى كس كه بر خود قرار جنگ داده هراول شدند. و صد و بيست 
اوباره كوچ كرده متوجه ماتيله شدند. و لشكر سلطان محمود خان قريب دو هزار كس سوار در قلعه ماتيله با قرار داد از 

مبارك خان كه غلام سلطان محمود خان بود بيرون بر آمده مستعد جنگ شدند. و مجاهد خان به همان قرار داد با سى  
خوب كردند. حق تعالى ايشان » ٦«ختند، و چيقولش تا» ٥«كس آمده مقابل شد. و مجاهد خان و قلج بهادر سر كرده 

) داد، و مبارك خان با لشكر گريخته در قلعه ماتيله در آمد. و مجاهد خان به همين چند كس فتح كرد، a ١٧١ .fرا فتح (
 »كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ «چنانچه نوبت به جماعه ديگر نرسيد. 

  اينجا ظهور تمام دارد. مبارك خان در قلعه ماتيله متحصن شده 

 ٢٢٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

حقيقت احوال به سلطان محمود خان عرضه داشت نمود. سلطان محمود خان زين العابدين سلطان را با دو سه هزار سوار 
 .به كومك مردم ماتيله فرستاد

گروهى بهكر است رسيد، به مجاهد خان خبر آمد. درين اثنا ابو » ١«چون زين العابدين سلطان بموضع لنجوارى كه هژده 
 كه خويش سلطان محمود خان و بسيار مردانه بود، از ملتان آمده به مجاهد خان ملحق شد.» ٢«الخير گور 

فرستاد. در حينى كه زين العابدين سلطان خواست كه از لنجوارى  او را با صد و پنجاه سوار به جنگ زين العابدين سلطان 
اوروغ خود را در قلعه لنجوارى گذاشته يكدو گروه راه پيشوا بجنگ ابو الخير ». ٣«رسد  كوچ كند، خبر آمدن ابو الخير مى

 ».٥«شود  و ميان ايشان جنگ واقع مى». ٤«آيد  مى

 ) رو بفرار نمودند.f .١٧١ bسلطان ( به مجرد تاختن ابو الخير مردم زين العابدين

و زين العابدين با جمعى زمانى ايستاده جنگ كرد، و دران ميان حيدر بيگ نام جوانى كه خويش سلطان محمود خان بود 
ترددات خوب كرده آنجا كشته شد. زين العابدين سلطان ديد كه جوانغار و برانغار و اكثر مردم غول رو بفرار نهادند، و  

او نمانده، برگشته به لنجوارى آمد. و مردم مجاهد خان فتح غريب كرده پيش ميرزا مجاهد خان آمدند. ازين كسى با 
و تسعمايه مباركخان امان خواسته، از » ٦«شكست دلهاى متحصنان قلعه ماتيله شكسته شد، و در غره صفر سنه ثمانين 

 ا متصرف گشت.قلعه برآمده. و مجاهد خان در قلعه در آمده پرگنه ماتيله ر 
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عالى اعتماد خان كه بندگان حضرت بجهة آوردن صبيه سلطان محمود خان تعين فرموده » ٧«و در بيستم ماه مذكور مسند 
بودند به بهكر رسيد، و خلعت فاخره پادشاهى مع كمر شمشير مرصع و اسب با زين و لجام و چهار زنجير فيل آورد. 

  يا و رخوتسلطان محمود خان در استعداد جهاز و اش

 ٢٣٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .fپادشاهى گرديده اجناس اقمشه نفيسه و انواع جواهر و طلا و آلات معد و مهيا گردانيده، طوى خوب [سر] كرده (
١٧٢ aئق نمود، و تا پانزده روز دو ) بساط جشن و سور مبسوط گردانيده، بار عام داده، اطعمه و اشربه وافر صرف خلا

بردند. و روزى كه مجلس عقد منعقد شد، سادات و  وقت شيلان عام كشيده هر روز قريب پانصد چارپا در مطبخ بكار مى
فراوان در صحن ديوانخانه خوان » ٢«كشيد، و تنقلات » ١«علما و مشايخ و اكابر مجتمع گشته بهر كدام توره لائق 

مت نمودند. و به اعتماد خان سى هزار روپيه از نقد و جنس انعام داده در پانزدهم رجب سنه سالاران ترتيب داده قس
العابدين سلطان و نوروز خان و سائر معتمدان و مخدرات حجرات عصمت و عفت از راه  مذكوره حرم محترم را با زين

 جيسلمير روانه گردانيد.

ل اللهى دران ايام در بلده ناگور تشريف فرموده به شكار مشغولى و چون اين مردم به جيسلمير رسيدند، بندگان حضرت ظ
بردند كه ناگاه راجپوت برسم  فرستاده انتظار اخبار مى» ٣«كردند. و مير محمد خان اتكه را جهة تسخير سروهى  مى

 گرى آمده خنجرى به مير محمد خان زده مجروح گردانيد. ايلچى

 )b ١٧٢ .fحدود معطوف ( و بندگان حضرت به سرعت عنان عزيمت بآن

 گردانيده كوچ بكوچ رايات نصرت آيات عازم تسخير گجرات گردانيدند.

و سلطان محمود خان بعد فرستادن اين مردم اعتماد تمام بر مبارك خان، كه عنان حل و عقد و زمام قبض و بسط امور 
مسلح مكمل به الور تعين نمود، كه با لشكر در ملك و دولت را باو سپرده بود، نموده او را با هزار و پانصد سوار جرار 

الور بوده دفع و رفع مخالفان نمايد. چون اراده اللّه تعالى به انهدام قصر دولت و حكومت سلطان محمود خان تعلق گرفته 
 ».٤«بود، همان لشكر با مخالفان متفق گشته در مقام مخالفت و منازعت گرديدند 

 ٢٣١سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:  تاريخ                        

 »١«گفتار در بيان تفرقه و پريشانى و انتقال نمودن سلطان محمود خان از عالم فانى بجهان جاودانى 
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انتقال. چون » ٢«بقاء دار (پر) ملال مانند كمال آفتاب سريع الزوال است. و آفتاب جاه و جلال مثال سايه غمام برق 
 تعلق گيرد، ثبات آن به بسيارى سپاه تمشيت نپذيرد.» ٣«تغير دولت حاكمى مشيت پادشاه متعال به 

تدبير عقلا بوقوع » ٥«متعلق گردد، جمعيت او با اصابت » ٤«و هر گاه اراده مالك الملك ذوالجلال به تفرقه جنود اميرى 
يف بقاء الملك من دون حكمة و لا ينفع ) اراد اللّه تغير دولته، فان قضاء الحق لا يدافع، فكf .١٧٣ aنه پيوندد. اذا ما (

التدبير و الحكم قاطع. نظير اين تقرير آنكه چون تقدير پادشاه قدير بانهدام بناء دولت و زندگانى سلطان محمود خان 
 ».٦«متعلق بود، با وجود كثرت رجال و اسباب ..... 

با صبيه خود روانه درگاه عالم پناه گردانيد [و]  بودند» ٧«بعد از انكه زين العابدين سلطان و نوروز خان كه عمده ملك 
زمام امور حكومت خود را به يد اقتدار مبارك خان و بيگ اوغلى ولد او نهاد. و زوجه مبارك خان كه فى الجمله عورتى 

ردم نمود، و جمعى از م عاقله بود نيز دران سفر ملازم ركاب صبيه خانى بوده. و بيگ اوغلى مدام به شراب مشغولى مى
اوباش گرد او بر آمده اغوا كردند، كه سلطان محمود خان پير شده، اگر او نباشد هر آينه صاحب ملك و مال شما خواهيد 

بود. الغرض كه او در صدد حرام نمكى شده قصد قتل صاحب خود را مكنون خاطر خود ساخته، جمعى را از ملازمان 
 سلطان محمود خان بخود متفق گردانيد.

) محمود خان بود، او در b ١٧٣ .fند برين برآمد، اين خبر شيوع يافته. هندوى تمغاچى كه ملازم سلطان (چون روزى چ
 ماده خيانت و دست انداز

 ٢٣٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ام از دروازه خواجه خضر كه باهتمام بيگ اوغلى را در ولايت معروض نمود. بيگ اوغلى نيز همين معنى را شنيده، نماز ش
او مقرر بود، زن و خواهر خود را گرفته بدر آمد، و شباشب با مباركخان كه در الور بوده ملحق گرديده، و به او چنان نمود  

ء خود بايد كرد. آن شب اين  كه سلطان محمود خان قصد كشتن من و تو كرده، و من اطلاع يافته برآمدم؛ فكر خلاصى
نمود. و مبارك خان اراده كرد   مى» ١«دفعه مردم سپاهى را طلبيده بر مخالفت سلطان محمود خان ترغيب  وزگار دفعهتيره ر 

كه خود را به كوچ خود در ناگور رساند، و ازان جا به ملازمت بندگان حضرت شتابد. بعضى او را برين داشتند كه سوار 
اق دارند. سلطان محمود خان را دستگير كرده در حرمسراى جاى بايد بشما اتف» ٢«شده به بهكر بايد رفت، و مردم همه 

داد و عنان حكومت را بيد اختيار بايد گرفت. صباح آن مباركخان سوار شده و دمامه نواخته در لهرى در آمده، صفوف 
كه ترا به دويست ) a ١٧٤ .fسپاه آراسته، در مقابله قلعه بايستاد. و سلطان محمود خان پروانه به مباركخان نوشت (

بهتر آنست كه راه حرمين پيش گيرى، و » ٣«لارى سياه خريده باين رتبه رسانيدم، و الحال تو در مقام حرام نمكى شده 
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عذر تقصير خود را در خواهى. بيگ اوغلى جواب ناملائم نوشت. بعد ساعتى ملازمان سلطان محمود خان ازو جدا شده 
 نهادند، و او سراسيمه شده، داعيه گجرات نموده به الور رفت.جوق از كنار آب روى به قلعه  جوق

 و بعضى سپاه همراه شده به الور رفتند.

شهر رجب سنه ثمانين و تسعمايه بيگ اوغلى با چندى نزد محب على خان و مجاهد خان رفته اظهار مخالفت  ٢٢و در 
ر شده بمردم خود متوجه لهرى شدند، و سلطان محمود خان و موافقت بايشان نمود. و مجاهد خان صباح آن سوا

  مباركخان به استقبال برآمده. و بعد التقا جيوش محب على خان

 ٢٣٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 را به» ١«گزيد، و مردم سكر  و مجاهد خان آمده به قصبه لهرى فرود آمدند. محمود خان درون قلعه پشت دست مى
تمامى بقلعه بهكر درون آورد. قلعه از مردم سپاهى و غيره مملو گرديد، و همدران اوان نواب سعيد خان فى الفور آمده يك 

 )f .١٧٤ bتوب انداز بالاتر از قصبه لهرى فرود آمد. و مردم (

د كه سعيد خان به ارغون از مبارك خان و بيگ اوغلى دل پر خون داشتند. به محب على خان و مجاهد خان ظاهر ساختن
طلب مباركخان آمده، و امشب مباركخان ازين جا بر آمده بنزد او خواهد رفت، و معامله شما دران وقت صورت پذير نه 

گردانيده اشياء و اموال ايشان را متصرف گشتند. » ٢«خواهد بود. محب على خان و مجاهد خان آنها را بقيد گران مقيد 
را نيز مقيد گردانيدند. و » ٣] « ريخته نزد مخصوص خان رفت، و بآن تقريب خواجه مناجو پسر خواجه مناج [از لهرى گ

بعد از چند روز سعيد خان موضع گندران را غارت نمود. و سلطان محمود خان بايشان مكتوبى نوشت كه باعث آمدن شما 
ن شوكتى پيدا كرده در استعداد محاربه چه بود؟ ايشان معذرتى گفته، كوچ كرده، عازم ملتان شدند. و مجاهد خان بعد ازا

 شد.

سلطان محمود خان محمد قلى بيگ برادر زاده خود را با جمعى در غراب سوار كرده بجنگ فرستاد. اتفاقا در اثناى جنگ 
حقه آتش جسته در داروخانه كه در انجا بود افتاد. آتشى عظيم در گرفته محمد قلى بيگ و اكثر مردم حريق و غريق گشته 

)f. ١٧٥ a جان بمالك ارواح سپردند، و شكست غريب دست داد. و بعد از چند روز مردم مجاهد خان از برابر پهوارى (
كه پنج گروهى بهكر است، كشتى چند بهم رسانيده از آب گذشته، بجانب سكر در آمدند، و هر مرتبه كه جنگ » ٤«

را پل بسته لشكر را » ٥«تا آنكه روزى روى درياى سكر  نهادند، شد، مردم بهكر هزيمت يافته رو به گريز مى واقع مى
  بتمامى از آب گذرانيدند. و جماعه تركان كه با خواجه محمد رحيم
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 ٢٣٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

د. و سلطان محمود خان در برج ايلچى سلطان حسين ميرزا قندهارى به بهكر آمده بودند، نيز از قلعه بر آمده روبرو شدن
امير سلطان برادر خود كه مشرق رويه بود برآمد. چون با جمعى از سپاه مجاهد خان بر قلب صف تاختند و جنگ در 

پيوست، و سپاه بهكر بى سردار بودند و چندين از جوانان بهكر نيز مردانگى نموده خود را بآن مردم رسانيده ترددى خوب  
اقبال هم عنان نبود، عنان عزيمت بميدان هزيمت تافتند، و چندى در معركه مقتول گشتند. سلطان  كردند، بالآخرة چون

پرداخت. چون  محمود خان بعد از مشاهده آن جنگ قرار بر تحصن و قلعه دارى نهاده بآلات و ادوات حصار بجنگ مى
مردم صاحب فراش شدند و بسيارى راه عدم ايام تحصن متمادى شد، و بيمارى و مرض در ميان مردم انتشار يافت، اكثر 

پيش گرفتند. و چون تعفن و اشتداد مرض در قلعه پديد آمد، به مصلحت وقت جمعى را رخصت بر آمدن دادند. و در 
ماكولات و ما يحتاج عسرت غريب بهم رسيد، چنانكه سير گوشت و روغن به دو روپيه و سير ماهى به سى تنكه كشيد و 

وغلى و مناج كه خمير مايه فتنه و فساد بودند به اقبح وجه از دست ملازمان محب على خان هلاك مباركخان و بيگ ا
 شدند.

و چون مردم سلطان محمود خان در اجمير به ملازمت بندگان حضرت مشرف شدند، و پيشكش باهل حرم گذرانيدند، 
لطان محمود خان مصحوب ميرجى تواچى بندگان حضرت را بغايت مستحسن و مقبول افتاد. فرمان ايالت بهكر بنام س

شرف صدور يافت. محب على خان و مجاهد خان به مضمون فرمان عاليشان عامل نه گشته، بخلاف حكم عمل كردند. و 
ميرجى تواچى نيز در قلعه محصور بود. و از ابتداء رجب سنه ثمانين و تسعمايه تا رمضان اثنى و ثمانين و تسعمايه مرض 

 )a ١٧٦ .fمحمود خان ( استسقا به سلطان

 لاحق گشت، و مداوا و معالجه كارگر نيامد. ناچار دل بر قضيه ناگريز

 ٢٣٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 نهاده، عرضه داشت بدرگاه عالم پناه نموده استدعاى گماشته كرد، كه قلعه را باو سپارد.

ل قلعه به صعوبت و تعب كشيد، دران ايام مير ابو الخير كه همشيره او در خانه سلطان و چون كار صاحب قلعه و اه
به گنجابه رفت، و فى الجمله سامانى بهم رسانيد. مجاهد خان از آمدن » ١«محمود خان بود، با سى سوار از راه سيتپور 

د، و محب على خان را در گرد قلعه بهكر  او متردد خاطر گشته، دفع او را بر مهم بهكر اهم دانسته بآن جانب متوجه ش
رفتند شكم  ، بيماران را كه از قلعه بيرون مى»٣«دست تعدى دراز نموده » ٢«گذاشت. و مادر مجاهد خان صايمه بيگم 
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كرد [ند]. چون اهل قلعه مشاهده آن حال نمودند، مردن خود را بدرون قلعه بهتر  آنها را پاره كرده تجسس زر مى
كشيد، بعضى از  و پاى ثبات در دامن صبورى فشردند. و چون روز بروز مرض سلطان محمود به امتداد مىدانستند،  مى

اطباء باو گفتند كه درين تشويش شراب مفيد است، شراب انگورى بايد بهم رسانيد. سادات و علما را طلبيده گفت كه 
دانم، اقدام بدان امر نه  حال ترك اين امر اولى مى ام، و حالا بهر ) سال است كه من از شراب توبه كردهb ١٧٦ .fچهل (

نموده. و چون مرض به اشتداد كشيد، و دست و پا ورم كرد، و آماس تا سر دل رسيد، در نيمروز شنبه هشتم شهر صفر 
 سنه اثنى و ثمانين و تسعمايه از عالم فانى به جهان جاودانى انتقال نمود.

جمعيت نموده، در كشتيها سوار شده بگرد قلعه آمد. اهل قلعه مردانگى نموده،  و چون اين خبر به محب على خان رسيد،
جنگ خوب كرده او را باز گردانيدند. و امرا و سادات و علما و مشايخ و اكابر قسم ياد كردند، بر آنكه قلعه را به محب 

  على خان و مجاهد خان ندهند، و هر كس از درگاه

 ٢٣٦سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:  تاريخ                        

برين منعقد شد، مواجب سپاهى از خزانه داده در قلعه دارى كمال جان سپارى » ١«بيايد بدو سپارند. چون اجتماع 
نمودند، تا آنكه روز دوشنبه دوازدهم جمادى الاول سنه اثنى و ثمانين و تسعمايه كيسو خان به بهكر آمد. و در حينى كه 

ء قلعه رسيد، محب على خان غراب و كشتى را فرستاد تا او را از آمدن مانع شده به لهرى  گروهى» ٢«به ده  مشار اليه
) افتد ....... كيسو خان كس بامراى قلعه فرستاد. ايشان كشتيهاى بحر a ١٧٧ .fبيارند، و بعد از ملاقات هر چه اتفاق (

 آمد.را آراسته باستقبال فرستادند. جنگ كنان به شهر در 

و چون كيسو خان به قلعه در آمد، روز بروز آثار تازگى در بشره مردم بهكر ظاهر شد. چون مجاهد خان قلعه گنجابه را به 
صلح بدست آورده مير ابو الخير را به سعايت بعضى فدائيان بقتل رسانيد. درين اثنا خبر آمدن كيسو خان به قلعه بهكر 

 عطوف گردانيد.استماع نموده به سرعت عنان عزيمت م

 و تتمه احوال در جزء رابع در محل خود مذكور خواهد شد، إن شاء اللّه تعالى.

 ذكر شمه از صفات سلطان محمود خان حاكم بهكر

تا » ٣«سلطان محمود خان حاكمى بود جامع صفات متضاده. شجاعتى كامل و سخاوتى شامل داشت. و از ابتداء صبا 
رانيده، داد مردانگى و سخاوت داد. و همت او مشهور است. و حدّت مزاج او در يوم الارتحال بدولت و فراغت گذ

نهايت استعلا بود. چون در غضب در آمدى ضبط خود به هيچ وجه نتوانستى. و در خونريزى ملاحظه نداشت، و باندك 
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) نبود b ١٧٧ .fيگران (كرد، اما روادار ظلم د انداخت. اگر چه بنفسه ظلم مى ومان مردم بر مى توهم و بدگمانى خان
سپاهى و ائمه و رعايا در زمان دولت او آسوده حال بودند. هزار و يك ختم قران باتمام رسانيده. طوى خوب كرده ». ٤«

  مند در سنه ثمان شهر بهكر را آئين بست. ولادت آن خان سعادت

 ٢٣٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

» در بهشت آسود«تسعين و ثمانمايه بود، و در سن هشتاد و چار سالگى رحلت فرموده. و كاتب تاريخ وفات او و 
نهادند؛  ) يافته. و وى را جذبه روى نموده بود، كه اكثر ازمنه دران حالت بحكم ميرزا شاه حسن زنجيرى بپاى او مى٩٨٢(

انداخت، و  برج ديوانخانه ميرزا شاه حسن كه گرداب مخوفه دارد مى و او با زنجير از قلعه خود را در طغيان آب از برابر
 آمد. و اين امر مشاهده مردم شده بود. ازان جانب آب از برابر كوه شكسته بر مى

  ذكر سادات و علما كه معاصر بودند با سلطان محمود خان در حين حكومت

 هروى:ذكر شاه قطب الدين محمد بن شاه محمود بن شاه طيب  -١» ١« 

 الاسلام داشته. و ذكر اين عزيز در ضمن اعزه معاصر ميرزا شاه حسن مذكور شد. مدتى مديد منصب ارجمند شيخ

ذكر مير سيد صفائى بن سيد مرتضى الحسينى الترمذى: به صفت نقابت و وفور حالت موصوف بود و به كثرت جود و  -٢
مند  داشته. و مسافر و مجاور از موائد عوائد ايشان بهره ى) با علما و فضلا صحبت مf .١٧٨ aسخا مشهور. پيوسته (

در امداد » ٢«عمل نموده، للّه فى اللّه » التعظيم لأمراللّه و الشفقة على خلق اللّه«بودند. و همواره به مقتضاى  مى
ه، چند سال الاسلامى مشرف شد فرمود. و بعد فوت شاه قطب الدين به منصب شيخ محتاجان و زيردستان سعى موفور مى

 علم عزيمت بعالم آخرت برافراخت. ٩٩١به استقلال گذرانيده، در ذى قعده سنه 

  شاه قريشى سيد صفائى             كافر اخت فلك لواى نورش         

  ناگاه ازين جهان فانى             افتاد بآن جهان عبورش          

 »پر نور باد گورش«گفتا تاريخ چو جستمش ز نامى                        

 ٢٣٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 و از آثار خير آن منبع احسان است مسجد جامع كه در جوار منزل ايشان واقع شده.
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الوهاب پورانى علاؤالدولة سمنانى بوده، و همشيره شيخ عبد» ٢«الدين  از اولاد شيخ ركن»: ١«ذكر شيخ مير غورمانى  -٣
گو بود، و در علم موسيقى وقوف تمام داشته. در اوائل  در حباله نكاح شيخ انتظام داشته. بغايت خوش طبع و لطيفه

) f .١٨٧٨ bحكومت سلطان محمود خان از تهته به بهكر آمده. دو سال گذرانيده داعيه سفر هند نمود، و در اواخر (
 درگذشت.سنه ثمانين (و تسعمايه) در بلاد هند 

ذكر مولانا عبداللّه مفتى: ملتانى الاصل بود، و بعد از واقعه ملتان به بهكر آمده، بافاده علوم دينى و معارف يقينى  -٤
 فرمود. اشتغال مى

الواقع مولانا در علوم عقليه تبحرى تمام داشته. و حدّت طبع و دقت ذهن مولانا بغايت بلند بود. و جاذبه شوق  و فى
رسيد. و در سنه سبعين و تسعمايه باجل  داشته. همواره در مزارات عزيزان بزيارت مى شورش درون مى بحسن صورت و
 طبيعى درگذشت.

پورى الاصل بود كه از مضافات سيوى است. و در اوائل حكومت سلطان محمود خان بلوازم  ذكر قاضى داود: فتح -٥
نمود. فى الواقع مومى اليه مستثنى عصر خود  رعيه اقدام مىگشته به فيصل قضاياى ش» ٣«منصب قضاء بلده بهكر متقلد 

بود، و نهايت ديانت و امانت و پرهيزگارى و درويشى داشته، و ميل و مداهنه ازو ظاهر نه شده، و كمال تشرع و تورع را  
 وم گشت.سجل حياتش بخاتم ممات مخت» ٤«كار فرموده. و در شوال سنه احدى و ثمانين و تسعمايه در ميدان بهكر 

 )f .١٧٩ aذكر مير محمود پورانى: از سادات رفيع الدرجات ( -٧

  بوده. و در اوائل حال از راه هرمز به تهته رسيده صبيه عفيفه شيخ

 ٢٣٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

رحل توطن انداخته. بغايت زهد و تقوى داشته. همواره بايزيد پورانى بحباله نكاح او در آمده. و بعد از ان به بهكر آمده 
رسيده  سلطان محمود خان مى» ١«منزوى بوده، آمد شد بمردم نداشته. و احيانا در ايام اعياد در مجالس عالى به ملاقات 

 در اوائل سنه سبع و سبعين و تسعمايه رخت وجود از دار فنا بعالم بقا كشيد.». ٢«

ولد مير غياث الدين محمد سبزوارى: در سلك امراى ميرزا شاه حسن و سلطان محمود خان  ذكر مير ابو المكارم -٨
انتظام داشته. و سلطان محمود خان او را برسم رسالة نزد شاه طهماسپ پادشاه عراق فرستاده، و از شاه بخطاب 

 ظم داشته.سرافراز گشته. بغايت خوش طبع بود و بفضائل كمالات علمى آراسته، و طبع ن» سلطانى«
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ذكر مير يونس محمد ارغون: در اوائل حال در ملازمت جنت آشيانى محمد همايون پادشاه و محمد زمان ميرزا بوده.  -٩
) خوب f .١٧٩ bو بعد ازان در سلك امراء ميرزا شاه حسن و سلطان محمود خان انتظام داشته. و شعر تركى و فارسى (

عالم فانى پدرود كرد، و پيش از وفات  ٩٨٥انزوا اختيار نموده، در شهور سنه گفته. و در اواخر عمر گوشه قناعت و  مى
 ».رستم از قيد اين و آن اى دل«به دو روز تاريخ وفات خود يافته كه، ع: 

بوده. و بغايت خوش طبع بوده و بلاغت به مرتبه  » ٣«ذكر مولانا يار محمد المشهور بمولانا يارى: مولانا از هرات  -١٠
 و از جمله اشعار اوست، بيت:». ٤«گفته  ته. در فن انشاء بى بدل وقت خود بوده، و اشعار خوب مىكمال داش

  گجرات خوش ديارى اما بشرط يارى             بى يار چون توان بود در اين چنين ديارى          

  گرى بدرگاه معلى فرستاده بود. چون و سلطان محمود خان او را برسم ايلچى 

 ٢٤٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 كارى نساخت از آنجا برگشته در سيتپور رحل اقامت انداخته، همانجا فوت شد.

تمام داشته، و همواره به تدريس » ١«ذكر مخدوم قاضى عثمان در بيله: در جميع اقسام علوم منقول و متداول تبحر  -١١
نموده. و باخلاق حميده و صفات پسنديده متصف بود. و نهايت ورع و تقوى و پرهيزگارى  مى علوم و افاده آن اشتغال

) داشته. و صاحب a ١٨٠ .fداشته. و با وجود كمال دانشمندى و كبر سن به صفت تواضع و كسر نفس اتصاف (
اده بود، [در ابناء زمانه معاينه مقامات عليه و كرامات جليه بوده. و آنچنان قطع تعلقات امور دنيوى كه ايشان را دست د

گرفته مطلقا كلى و جزوى برسم نذر و عطا از كسى قبول » ترك ما فى ايدى الناس«و فى الواقع ». ٢«شد]  نمى
اند.  پرداخته اند، و به ضيافت آن مردم كما ينبغى مى رسيده كردند. و هميشه جماعه از طلبه و فضلا بسر وقت ايشان مى نمى

 ».٣«بود  ١٠٠٢در سنه و وفات مخدوم 

 ذكر مخدوم عباس هنگورچه: اصل وطن مخدوم قصبه پاتر بوده. -١٢

و در اوائل سنه سبع و اربعين و تسعمايه بموضع هنگورچه تشريف فرموده رحل اقامت انداخت. و در علم تفسير و حديث 
كمل فرموده. و در زهد و تقوى نظير و فقه و سائر علوم كمال مهارت داشته، و تحقيق و تدقيق مسائل بر وجه اتم و ا 

داشته. و در وقت قراءت حديث تخشع  مى» ٤«نداشته. و آناء الليل و اطراف النهار را بانواع عبادات و طاعات حضورى 
داده، و  فرموده. و در حين گفتن قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بى شعورى ايشان را دست مى مى» ٥«و تذلل 

 باريد، رات از ديدهايش فرو مىقطرات عب
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بود. و مولانا رتبه عالى داشته. در چهاردهم شهر شعبان سنه  ) شنيدن احاديث كمتر مىb ١٨٠ .fو مستمع را طاقت (
 و شش سال بود. ثمان و تسعين و تسعمايه بعالم آخرت شتافت. مدت حيات ايشان نود

نشين بوده. و در علم فقه عديل  مفتى: بغايت زاهد و عابد و گوشه» ١«الدين  ذكر مولانا ابراهيم ولد مولانا جمال -١٣
نمودند. و  نداشته. اكثر ارباب استفتا بارقام فتوى او محاضر خود را مزين داشته. قضاة اسلام به روايات مفتى عمل مى

 بعالم عقبى توجه نمود.» ٢«يزگارى متصف بوده. و در سنّ هشتاد و نه سالگى مولانا بكمال تقوى و پره

ذكر مولانا قاسم ديوان: در اوائل حال در ملازمت مخدوم ميران تحصيل علوم نموده، و مطول را گذرانيده، بولايت  -١٤
ذرانيده، بديار سند آمد. شتافت. و در مدرسه مولانا محمود سرخ رسيده علم معقول و منقول را در ملازمت ايشان گ

نمود. و در حينى كه سلطان محمود خان بحكومت سيوى تعين يافته بود، مولانا را تكليف  چندگاه بافاده درس مشغولى مى
 همراهى كرده قران را در خدمت مولانا گذرانيده و بعضى كتب را نيز.

 ا قاسم در سنه سبع و سبعين و تسعمايه بود.). وفات مولانa ١٨١ .fپرداخته ( و مولانا در بهكر بافاضه علوم مى
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جزء چهارم در ذكر انتقال ولايت سند بحيطه تصرف بندگان درگاه بعد از انقضاى حكومت سلطان محمود خان و ذكر 
 اند احوال حكامى كه بايالت بهكر مقرر شده

و ثمانين و تسعمايه به بهكر آمد، » ٢«جمادى الاول سنه اثنى  شهر» ١« ١٢سابقا رقم ذكر يافته كه كيسو خان در تاريخ 
و فرمان عاليشان شرف نفاذ يافت كه ولايت بهكر را بطريق مناصفه به محب على خان و مجاهد خان داده متوجه تسخير 

ن كيسو خان تهته شده محمد باقى ترخان را بدست آورند. و دران حين مجاهد خان در ولايت گنجابه بوده. چون خبر آمد
بقلعه بهكر بدو رسيد، بسرعت تمام عزيمت بهكر نمود. قبل از رسيدن مجاهد خان كيسو خان اراده نمود كه قصبه سكر را 

موقوف كردند. كيسو خان قبول معنى ننموده جمعى را بجانب » ٣«خالى نمايند. مردم مجاهد خان بآمدن مجاهد خان 
خان بود در ديوارى كه گرد سكر برآورده بودند جنگ كرد، و از طرفين چند  سكر فرستاد، و وكيل خان كه وكيل مجاهد 
) و بعد ازين واقعه به سه روز مجاهد خان آمده مردم خود را بجانب b ١٨١ .fكس بقتل رسيده. كس بسيار زخمى شد (

صرف محب على لهرى برد، و جانب سكر تمامى بتصرف كيسو خان باز گذاشت. و جانب لهرى و پرگنه بهكر به تحت ت
 خان و مجاهد خان بود. اما مردمى كه جمع آمده بودند شكسته خاطر شدند.

و درين اثنا چندى از مردم ارغون گريخته به بهكر آمدند. كيسو خان به سعايت شاه بابا ولد جان بابا ترخان آنها را بقتل 
  رسانيد. و كيسو خان

 ٢٤٣مى )، متن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصو                         

زنجير بر پاى او نهاد. و چون مجاهد » ٢«روزى بر سر ديوان يحيى تواجى درشتى كرده ». ١«مرد تند مزاج و بدخوى بود 
خان بعد از دو ماه در صدد توجه تسخير تهته شد و محب على خان را بر سر عيال و اطفال گذاشت، و چند روز بجهة 

ر توقف نموده، كيسو خان بترغيب و تحريص مردم بهكر دغدغه لشكر كشيدن بجانب ء لشكر در قصبه رانى پو  ساختگى
شهر رمضان سنه اثنى و ثمانين و تسعمايه لشكر خود را دو فريق ساخته از آب  » ٣«روز جمعه  ٢٠لهرى كرد. و در تاريخ 

ماده جنگ و آتشبازى شده از گذرانيد. جمعى از برابر باغ شهر بجانب لهرى توجه نمودند، و برخى در غراب و كشتى آ
گذشتند. و مردم محب على خان سوار شده بجانب عيدگاه بر آمدند. ناگاه » ٤«) آستانه خواجه خضر f .١٨٢ aبرابر (

مردم بحر از غراب بر آمده آتش به كشتيهاى مجاهد خان در زدند. چون شعلات آتش بلند شد، سواران كه بر آمده بودند 
جه شدند. درينوقت سواران كيسو خان پيش آمده حقهاى آتش به شهر انداختند. هر جا آتش در  برگشته بمنازل خود متو 
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گرفت. محب على خان سوار شده راه فرار پيش گرفت. و از اطراف لهرى سپاه بهكر در آمده دست بغارت برداشته تا 
 وقت عصر تاراج كردند و علم و نقاره محب على خان بدست آورده بقلعه آوردند.

ن اين خبر به مجاهد خان رسيد ايلغار كرده به قصبه لهرى آمده تأسف و تحسر بسيار نمود. اما ملاحظه پادشاهى نموده چو 
تعرض به كيسو خان ننمود. و كيسو خان در قلعه بهكر بى اعتدالى بنياد كرد. چون شمه از احوال او بدرگاه عالم پناه 

رار گرفت. در اوائل محرم سنه ثلث و ثمانين و تسعمايه محمد طاهر رسيد، حراست ولايت به نواب ترسون محمد خان ق
) محمد سلطان به قصبه لهرى نزول نموده، نقل b ١٨٢ .fخان ولد شاه محمد سيف الملوك و محمد قاسم خان و ميرزا (

 فرمان عاليشان جاگير بهكر نزد كيسو خان فرستادند. اولا

 ٢٤٤يخ معصومى )، متن، ص: تاريخ سند ( تار                         

در صدد امتناع شد و آن مردم را معطل داشت. چون حرف و حكايت در ميان آمد، كيسو خان سيادت پناه سيد صفائى و 
 مخاديم بهكر را با جمعهم فرستاد كه طاهر خان و قاسم خان و ميرزا محمد خان را نصيحت كنند.

داشتند كه حقيقت حالات را از قرار واقع محضر نموده بدرگاه عالم پناه خوانين مخاديم را از خدا خواسته همه را نگاه 
نمودند كه اگر طرفين حاضر باشند ما بنويسيم. خوانين عظام فرمودند كه وكلاى كيسو » ١«فرستند. مخاديم ابا و استعفا 

 اند، بحضور ايشان واقعات را آنچه حق است بنويسيد. خان آمده

. چون مخاديم شروع در معاملات كردند، كيسو خان مضطرب شده ديد كه كار بقباحت كنيم ما تكليف زيادتى نمى
 دهم، شما محضر نفرستيد. شود. كس فرستاد كه من قلعه را مى كشد، و اين تذكره باعث خرابى احوال مى مى

نيده بپايه سرير ارسال دهى به مهرها رسا داريم. اگر تو قلعه را نمى خوانين گفته فرستادند كه ما محضر نوشته نگاه مى
 ) شده، خوانين مذكورين را به قلعه درآورد.a ١٨٣ .fنمائيم. كيسو خان [را] لاعلاج ( مى

و سادات و اكابر تحقيق خزانه و سائر » ٢«و حكم جهان مطاع صادر شده بود كه كيسو خان باتفاق برادران ترسون 
به مهر اين جماعه رسانيده بدرگاه فرستد. بموجب حكم تحقيق  بيوتات كارخانه سلطان محمود خان نموده، كاغذ تفصيل را

خزانه نموده، اهل حرم سلطان محمود خان نيز حسب الحكم عازم درگاه شدند. و همشيره خان جهان كه حرم عمده 
سلطان محمود خان بود بموجب فرمان بجانب لاهور عزيمت نمود. درين اثنا خواجه ملك خواجه سراى و راى سنگ 

ى و بنواليداس نويسنده بجهة تحقيق خزانه و روانه نمودن اهل حرم سلطان آمدند. بار ديگر در لهرى عرض خزانه را دربار 
 ».٤«در غره رجب سنه مذكوره از راه ناگور عازم گشتند » ٣«ديده 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ٢٤٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

شد، بعضى اركان دولت بعرض رسانيدند كه اولاد سيف الملوك سزاوار سرحد  اه مرخص مىو در حين كه ترسون خان از درگ
 نيستند.

بندگان حضرت حكومت آگره را به ترسون محمد خان تفويض نموده بهكر را تغير فرموده، و تعليقه بنام بنواليداس صادر 
د. و بعد از ان بندگان حضرت بنا بر اعتماد ) اهتمام مال و معامله نمايb ١٨٣ .fشد كه او كرورى سركار بهكر شده (

رسيد محمد امروهه مير عدل را به منصب هزارى سرافراز ساخته ايالت و حكومت بهكر باو تفويض فرمودند. و  مى» ١«
، كه فراخور استحقاق مدد معاش تعين »٢«چون او سيد و عالم بود فرمان صدارت ائمه بهكر را نيز باو تفويض فرمودند 

ماه رمضان سنه مذكوره به بهكر تشريف آورد، و به مخاديم و اكابر باعزاز و اكرام تمام پيش آمده  ١١در تاريخ  نمايد.
قريب پنجاه هزار بيگه زمين مدد معاش به سادات و علماء و مشايخ و موالى و اهالى در خور حال هر كس تعين نمود. و 

» ٣«ئل حكومت خود لشكر بجانب سيوى تعين نمود. مردم منگچه مخاديم در زمان دولت او فراغت كردند. و هم در اوا
با مردم مير عدل بد پيش آمدند. و سيد محمد مير عدل درباره رعايا در دستور » ٥«در مقام تردد شده » ٤«پرگنه كاكرى 

ن بر مزروعات كوت بر يك بيگه على التسوية پنج من محصول قرار داد، و صاحب اهتماما العمل شدة ورزيد و از قرار كن
) كه ما بين گنبد و a ١٨٤ .fتعين نمود. و آن مردم تشديد بسيار بر رعايا كردند. الغرض كه مردم مير عدل در قلعچه (

 در آمدند.» ٦«بچراه است 

را تير باران كردند. جمعى از مردم خوب مير عدل بشهادت رسيدند. و اين بى » ٧«مردم منگچه بى دولتى نموده محصلان 
 ان چاهى كه درون قلعه بود مومن و كافر را باجمعهم دران چاه افگندند و بخاك برابر ساختند.سعادت

  مير عدل ازين واقعه درهم شده مردم خود را از سيوى طلب نمود. و آن
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و باندك توجه مردم منگچه جلا وطن شده رو بگريز نهادند. آخر الامر باندك مردم بجهة انتقام مردم كاكرى توجه فرمودند. 
مدت سيد ابو الفضل ولد مير عدل كه سردار لشكر بود عنان تعاقب بر تافته عزيمت مراجعت نمود و در قلعه بهكر آمد. 

شهر شعبان سنه » ١«هشتم بعد از چندگاه مير عدل فصد نمودند، و خون بسيار ازو برآمده ضعف عارض او گرديد، و در 
اربع و ثمانين و تسعمايه بجوار رحمت ايزد تعالى و تقدس پيوست. و بعد از فوت او بندگان حضرت ظل اللهى شاهنشاهى 
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حكومت بهكر را به دستور پدر باو (يعنى سيد ابو الفضل) تفويض فرمودند. و در سال ديگر مقدمان كاكرى را مقيد و 
 ) هلاك كردند.b ١٨٤ .fرا زير پاى فيل ( محبوس گردانيده يك دو كس

و در تاريخ دويم ذى القعده سنه خمس و ثمانين و تسعمايه اعتماد خان خواجه سراى كه از معتمدان درگاه بود بايالت 
بهكر آمد. و چون حدة مزاج داشت، به سپاهى و رعايا و ائمه سلوك خوب ننمود. بعضى از مخاديم ازو رنجيده روى توجه 

ه عالم پناه آوردند. هر چند او كس فرستاده معذرت خواست، مخاديم تسلى نشده عزيمت سفر مصمم گردانيدند. و بدرگا
چون بملازمت بندگان حضرت ظل اللهى رسيده اظهار شكايت از ان بى سعادت نمودند، بر زبان [حضرت گذشت كه هر  

بر زبان الهام بيان ظل اللهى گذشته بود » ٢] « نان كهگاه كه او اين مردم عزيز را رنجانيده، كشته خواهد شد. و هم چ
خود ساخته بمردم خوب سخنان » ٣«بوقوع آمد. و آن قضيه برين منوال بود كه چون او هميشه هزل و مطايبه را پيشه 

تاريخ  كرد، روزى جمعى از سپاهيان اتفاق كرده در ديوانخانه او را روز گفت، و بمردم سبك معاملگى مى غليظ و ركيك مى
 الاول سنه ست و ثمانين و تسعمايه بشهادة رسانيدند. دهم ربيع

و » ٤«) بشركت جاگير مسند عالى فتح خان مهارت a ١٨٥ .fو بعد از اعتماد خان بندگان حضرت ولايت بهكر را (
  راجه پرمانند خويش راجه تو درمل

 ٢٤٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

مذكورين به بهكر آمده محال متعلقه خود را متصرف شدند. » ١«تفويض فرمودند. و در ماه رجب سنه مذكور مسند عاليين 
و بعد از دو سال پر مانند حسب الحكم به چوكى دربار بدرگاه عالم پناه روانه شد. و مردم داريچه با برادرش مادهوداس در 

گشتند، و دو سه دفعه جنگ واقع شد. از طرفين مردم كشته شدند. بالآخرة مردم   مقام مخالفت شده در قصبه الور متحصن
اوباش هجوم نمودند. مسند عالى فتح خان مردم خود را بدفع مفسدان فرستاد، و آنها شكست يافته متفرق شدند. و 

 همدران ايام فتح خان عزيمت درگاه نمود.

را افزوده جاگير پرمانند را تغير داده تنخواه او فرمودند. و فتح و چون به ملازمت بندگان حضرت مشرف شد، منصب او 
آورد، و بمردم سلوك و معاش خوب نموده بود. و  خان بغايت مرد ساده لوح و زردوست بود و شكر زبانى بسيار بجا مى

). b ١٨٥ .fوده (بود، مرد بى تجربه كار نا آزم» ٣«نام، كه از زمين داران حوالى سمانه » ٢«وكيلى داشت شهاب خان 
كوت كه در تصرف ابراهيم خان ناهر بود  ، لشكر برداشته بر قلعچه كن»٤«او بتحريك فريد دهر بمردم خان ناهر درافتاده 

نيز دران جنگ با جمعى » ٥«برد، و جنگ عظيم روى داد. مردم خوب فتح خان دران جنگ كشته شدند، و شهاب خان 
ه مسامع بار يافتگان درگاه رسيد، همدران ايام جاگير او را تغير داده تنخواه نواب برادران مقتول شد. چون اين اخبار ب
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محمد صادق خان فرمودند، و نواب محمد صادق خان را بندگان حضرت ولايت بهكر تنخواه جاگير فرموده خدمت 
 تسخير تهته باو فرمودند.

تسعمايه به بهكر آمد. مخاديم و اعزه استقبال نمودند.  ربيع الاول سنه اربع و تسعين و ١٢شنبه  نواب مشار اليه روز سه
 همه را اعزاز و اكرام نمود.

و چندگاه در بهكر بوده معاملات بهكر را تنقيح داد. و در ذى حجه مذكور عازم سيوستان گرديد. و يكدو نوبت پيشتر از 
 رفتن خان مذكور مردم او

 ٢٤٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

بر سر پاتر رفته با مردم ميرزا جانى بيگ جنگ كردند. مردم خوب ميرزا جانى بيگ مثل سلطان محمود خان برندق و  
ت آمده، و بدس» ١«) كشته شدند. و رستم پدر دستم f .١٨٦ aكوچك بن سبحانقلى و عبداللّه كانجرجه دران جنگ (

نسيم فتح بر پرچم علم محمد صادق خان وزيدن گرفت. و چون مشار اليه عزيمت فرمود، سبحانقلى ارغون كه سردار 
لشكر ميرزا بود در كنار آب قلعه ساخته ادوات و آلات حرب آراسته نموده، غراب و كشتى بسيار در ته قلعه جمع نمود. 

اليه در غراب بجنگ برآمد. و دران دفعه نيز شكست بر لشكر ارغون چون لشكر محمد صادق خان بآنجا رسيد مشار 
 »٣«، و جمعى مقتول و مجروح گشتند. و دوازده غراب نيز بدست آمده »٢«واقع شد. سبحانقلى زنده بدست آمد 

م محمد صادق خان ازين فتوحات خوشدل شده قلعه سيوستان را محاصره نمود. و چون مدتى از محاصره برآمد نقب عظي
فرو كندند، چنانكه دروازه و فصيل پيش قلعه را برداشت. و محمد صادق خان حكم كرده بود كه هيچ كس بى رخصت من 

» ٤«بقلعه در نيايد. بعد از انكه دخان و بخار دفع شد، اهل قلعه دست بدست ديوارى كشيده دست بتوب و تفك 
) b ١٨٦ .fشده بودند بر زمين آمده (» ٦«دروازه در هوا بر سطح بام و دالان » ٥«نمودند، و جماعه كه به زور بازو 

آسيبى بدانها نرسيده بود. درين اثنا ميرزا جانى بيگ با لشكر بر و بحر در برابر مهران كه شش گروهى سهوانست آمد. 
ى محمد صادق خان ترك محاصره داده متوجه جنگ ميرزا جانى بيگ گشت. و چون در محاذى كوه لكى رسيدند، غرابها

ميرزا جانى بيگ را در برابر اردوى محمد صادق خان آورده توب و تفك سر دادند. و بعد از چند روز دران برابر بوده در 
  كوشيدند، كه دران اثنا فرمان پادشاهى رسيد كه ميرزا جانى بيگ محاربه مى

 ٢٤٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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بدرگاه فرستاده و زبان به عجز و اخلاص و نياز كشوده. محمد صادق خان مراجعت نموده به بهكر آمده. و پيشكش لائق 
 بعد از مدت قليل عازم درگاه جهان پناه گرديد.

و بعد ازان به يك سال جاگير تغير يافت. و در خريف هر دو سال كه جاگير بهكر تعلق به خان مومى اليه داشت، آفت 
 د و قحط و غلا در بهكر واقع شد. اكثر مردم جلا وطن شده روى باطراف نهادند.ملخ بزراعت رسي

 و مردم سميجه و بلوچ هر دو روى آب را تاخته آبادانى نگذاشتند.

) اسماعيل قلى خان منتقل گشت. و a ١٨٧ .fالثانى سنه ست و تسعين و تسعمايه جاگير به نواب ( و در اواخر ربيع
 ه بهكر آمد.رحمان قلى بيگ ولد او ب

ء قلعه نمودند.  پيش آمد، و سلوك و معاش خوب باهالى» ٢«بود، بمردم بهكر بغايت شفقت » ١«چون ميرزاده دولت مند 
ء بهكر به يمن سعئ ايشان روى به آبادانى نهاد. چون اسماعيل قلى خان ترك ملتان گرفته بدرگاه رفت تغير جاگير  و ويرانى

 سلطان قرار گرفت. از ايشان واقع شده به شيرويه

و در اوائل محرم الحرام سنه سبع و تسعين و تسعمايه شيرويه سلطان به بهكر آمد. و چون او مدمن خمر بوده، مهمات 
نشست و  خود را به غلامان زر خريد واگذاشت؛ و شب و روز به فسق و لهو و لعب مشغول بود. و او در مجلس كمتر مى

وظائف و ادرارات اكثر فقرا معطل ماند. و او يك مرتبه بجهة اهتمام مال و ». ٣«دادند  ىاحيانا كسى را به صحبت او راه م
 بر آمده و مدتى در دكانى نزول نموده مال و معامله به وصول رسانيده.» ٤«معامله 

و محمد حسين بيگ ولد خود را بجهة تسخير سيوى فرستاده. و افاغنه جمعيت نموده جنگ صف كردند. هراول پسر 
 شيرويه مردم بلوچ بلدهى بودند.

 ) ملاحظه بر غول تاختند.f .١٨٧ bدر اول حمله كنار گرفتند، و آن مردم بى (

 ٢٥٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

چون هوا گرم اسير گشتند، و شكست و هزيمت يافته عنان عزيمت گردانيدند. » ١«كس بسيار بقتل رسيد، و جمعى غفير 
 بود اكثرى در سراب تشنه آب مردند، و بعضى كه بر آمدند بعد از مدتى بحال خود آمدند.

ظلم و تعدئ او به نهايت رسيد، ناگاه مژده تغير او از عالم غيب باهل بهكر رسانيدند. و مردم از شر آن » ٢«چون شناعة 
گير به نواب محمد صادق خان منتقل گرديد. و در تاريخ شرير خلاص شده مامون گرديدند، و بار ديگر ولايت بهكر بجا 
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ربيع الاول سنه ثمان و تسعين و تسعمايه ميرزا محمد زاهد ولد نواب صادق محمد خان به بهكر تشريف آورده، با  ١٢
ود، ائمه و رعايا سلوك خوب نمود، و دلهاى مجروحان ظلم را مرهم عدل نهاد. و ميرزا زاهد بغايت خوشروى و خوشخوى ب

 داشت. و اكثر با علما و فضلا صحبت مى

را از دامن مظلومان كوتاه  » ٣«و وظائف و ادرارات را موافق سند محمد صادق خان تنخواه نموده، دست تعرض ظلمه 
 .fگردانيد. و خواجه محمد معصوم وكيل محمد صادق خان به صفات حميده آراستگى داشت و به مهمات كلى و جزوى (

١٨٨ aنمود. و مردم بهكر متسلى شده رو به زراعت و عمارت نهادند. ناگاه آفت سماوى در ربيع آن سال  ى) وارسى م
 برعيت رسيد، و محصول در اندك فرصت ناياب گشت.» ٤«روز  واقع شد. با وجود ملاحظه تيره

 بار ديگر قحط و غلا و عسرت روى نمود.

ماى دولت پادشاهى ظل اقامت بر دار السلطنت لاهور و درين اثنا عرق غيرت پادشاهى در حركت آمد، كه چون ه
انداخته، ميرزا جانى بيگ اقتدا به سنن ميرزا شاه حسن نموده رقبه اطاعت بر بقه ملازمت استوار نداشته، دم استقلال 

مذكور شوال سنه  ٢٢زد، نواب خان خانان را به تسخير ولايت تهته و ضبط و ربط بلوچان تعين فرمودند. و در تاريخ  مى
 ميان خريف به بهكر

 ٢٥١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آمده به مهمات و معاملات پرداخت. و هم دران ايام فقير مؤلف تاريخ از گجرات به ملازمت بندگان حضرت مشرف شد. 
ور گذرانيده. حضرت از كمال توجّه و اشفاق فرستاده بودند، بنظر اشرف ان» ١«و از اتفاقات حسنه والده جزوى تحفه 

 ايد؟ التفات فرمودند، كه چند سال است كه از والده جدا شده

) قريب به بيست سال باشد. بعد از ان عنايت فرموده حكم كردند كه والده خود را f .١٨٨ bفقير عرض كردم كه (
خواه نمايند. درين اثنا محمد صادق خان امداد نموده  تن» ٢«ملازمت كرده بملازمت درگاه بيايد، و جاگير او را بخشيان 

رود، اگر جاگيرها نيز از ان محال تنخواه شود خوب خواهد بود. حضرت فرمودند كه بهكر به  گفت كه چون به بهكر مى
 جاگير خان خانان مقرر شده.

ر بهكر مرحمت فرمايند، بنده كه اگر حضرت جاگير ايشان را از سر كا» ٣«نواب خان خانان حاضر بودند. عرض نمودند 
به بنده عنايت شود. حضرت حكم فرمودند كه جاگير ايشان را از سر كار » ٤«دارد، و عوض آن از جاى ديگر  تجويز مى

بهكر تنخواه نمايند. بخشيان عظام حسب الحكم الاشرف پرگنه در بيله و كاكرى و چندوكه در وجه جاگير بنده مقرر  
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خيص جاگير حضرت از كمال مرحمت و بنده پرورى بر سر كشتى تشريف شريف ارزانى داشته، و گردانيدند. و بعد از تش
به پوستين خاصه سرافراز ساخته بنده را رخصت فرمودند. و از زبان الهام بيان فرمودند كه، ع: بنشين و سفر كن كه بغايت 

 ) به بهكر رسيد.f .١٨٩ a( ٩٩٩صفر سنه  ١٤خوبست. الغرض كه بتاريخ 

نواب خان خانان نيز به بهكر تشريف آوردند. چون هوا گرم بود و طغيان آب، چند روز در بهكر توقف فرمودند، و به و 
 بدر آمدن سهيل مؤلف را با بهادر خان و ملا محمود و چندى ديگر رخصت كردند.

  رسيديم، نواب خان خانان نيز از عقب تشريف» ٥«چون به سيهوان 

 ٢٥٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آورده ملحق شدند. مردم سيهوان قلعه را كشيدند. نواب با جمعى از امرا كنگاش كردند كه چه بايد كرد: بر سر جانى بيگ 
سر راه كه سهوان بر » ١«گذريم؟ راى همه بران قرار گرفت  رويم يا اول مهم سهوان را بانصرام رسانيده پيش مى به تهته مى

است، و عبور مردم ما و كشتيها از انجاست، بهتر است كه سهوان را فتح نموده پيش بگذريم. به همين قرار داد از آب  
گذشته گرد سهوان مرچلها قسمت نموده، در مقام ساختن سابات شدند. درين اثنا خبر رسيد كه نواب جانى بيگ با لشكر 

 ست. از استماع اين خبر ترك محاصره كرده متوجه جانى بيگ گشتند.گران سنگ از تهته بر آمده متوجه جنگ» ٢«

) مستحكم  f .١٨٩ bجانى بيگ اين خبر را شنيده بالاتر از نصرپور در موضع بوهرى بكنار دريا طرح قلعه انداخته (
ا غراب جنگى و كشتى بسيار ب» ٣«ء آن قلعه رسيد، جانى بيگ صد دويست  گشت. خان خانان چون به شش گروهى

خسرو خان و امراى ديگر همراه نموده، بر سر اردو و كشتيهاى خان خانان فرستاده از دو جانب دريا فوجها تعين نمود. 
، از اردو پيشتر، در كنار دريا، بجهة توبها مقدار پنج شش جريب قلعچه در ريگ ساخته، محمد »٤«خان خانان يكپا كرده 

ف را با جمعى ديگر از امرا در قلعچه تعين فرمود. و آن چنان واقع شده و مؤل» ٥«مقيم بخشى و على مردان و ترمذى 
عظيم بود، آنها را ناچار » ٦«بود كه غرابها آنجا رسيده از پيش قلعچه بگذرند، زيرا كه آن روى آب در مقابله جهله 

ه پيش فرستادن توبها اين فايده بايستى از پيش قلعچه عبور نموده به اردو رسيد. الحق آن كنگاش را محمد مقيم يافته بود ك
بعد از وقت زوال غرابها رسيدند. ديدند كه از ان روى  ٩٩٩كند كه آسيبى به اردو نرسد. بتاريخ ... شهر شوال سنه  مى

 آب جهله است، و آن روى آب قلعه در مقابله آمده، توقف نمودند. پاره جنگ توب از طرفين واقع شد؛

 ٢٥٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 )f .١٩٠ aو خان خانان شباشب جمعى را از مقابل اردوى بآن روى آب (
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ريختند. و چون اينجا كمال حزم و » ٢«آمده بدر اردو » ١«گذرانيد، و جمعى را كه جانى بيگ تعين كرده بود، شب 
 تند ساخت.احتياط شده بود، كارى نتوانس

رفت،  صباح آن غرابها متوجه اردو شدند؛ و ازين قلعچه كه توبها دران بود توب انداختن گرفتند. هر توب كه بلند مى
رسيد. چنانچه چندى ازان زخمى شدند. بالآخرة دهن  لشكرى كه خان خانان از آب گذرانيده بود، به غراب رسيده بآنها مى

جست  رسيد، و مشخص ميشد كه بآب رسيده بعد از ان مى ب از غراب باينطرف دريا مىتوبها را پست تر كردند، چنانچه تو 
رسانيد. و چون ايشان استعداد غرابها داشتند (و) در هر غراب  و هشت و نه كشتى را ميشكست و جمعى را به قتل مى

 شد. ، و توب اندازى مىكردند كردند. و آن روز به همين نهج جنگ مى درودگر مقرر بود فى الفور آن را محكم مى

ازين روى آب قلعه لشكر خان خانان و از ان طرف چهله، ناچار غرابها را از ميان دريا بايستى آمد، و آب تيز بود. تا دو 
 .١٩٠ bرسيد، تا آنكه ديدند ( كردند؛ و كس بسيار از ايشان بضرب توب بقتل مى جنگ مى» ٣«زدند و  نيم پهر چپه مى

fشوند، بناچار رو بفرار نهادند. و غرابهاى خان خانان  توانند گذشت، و كس بسيار از ايشان تلف مى مى) كه ازين قلعچه ن
تعاقب نموده از پى در آمدند، و از طرف دريا لشكر بر ايشان هجوم كرد. خسرو خان سردارى خوب كرده و غراب خود را 

ن فرنگيان جنگى و بعضى سپاهيان بودند، آنها بدست عقب نگاه داشته، غرابهاى ديگر را پيش كرد. غراب چندى كه در ا
 افتادند. و به غراب خسرو خان نيز غراب پادشاهى رسيده بود.

 ناگاه در داروخانه غراب پادشاهى آتش افتاده، جمعى در ميان سوختند.

 ٢٥٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 و غرابهاى ديگر نجات يافتند، و كس بسيار از ايشان كشته شد و فتح عظيم روى نمود.باين تقريب غراب خسرو خان 

قلعه جانى بيگ نموده. و او قلعه مستحكم ساخته. و پاره چهله در قلعه بود. گرفتن آن » ١«روز ديگر كوچ كرده عزيمت 
 اشكال تمام داشت.

شود، يكشب بر سر قلعه از اطراف و جوانب  رى ساخته نمىچون محاصره به امتداد كشيد، خان خانان و امرا ديدند كه كا
) كه ما در ولايت تهته متفرق f .١٩١ aهجوم آوردند. چون قلعه مضبوط بود فايده نكرد. بعد از ان اين مصلحت كردند (

بر سر  رويم، و جمعى به تهته، و جمعى به بدين و فتح باغ و جون، و شاه بيگ خان شويم. جمعى به سيهوان مى مى» ٢«
قلعه شاه گر كه شاه قاسم خان ارغون ساخته بود برود. نواب خان خانان به تهته متوجه شدند و جمعى به فتح باغ و بدين و 

جون رفتند. و شاه بيگ خان رفته قلعه شاه گر را محاصره نمود؛ و سيد بهاؤ الدين و بختيار بيگ و مؤلف و حسن على 
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زمان نواب خان خانان بر سر سهوان رفته سهوان را قبل كردند. و چون كار بر اهل عرب و جان بيگ و مقصود بيگ آقا ملا
قلعه تنگ شد نوشتهاى اهل قلعه به جانى بيگ رفت كه اگر بما رسيديد خوب، و الا قلعه از دست رفت. جانى بيگ چون 

سيده، ما نيز كنگاش كرديم كه رود به سرعت تمام متوجه سهوان شد. وقتى كه به بيست گروهى ر  ديد كه قلعه از دست مى
 چه بايد كرد. رايها برين قرار گرفت كه بايد جنگ كرد. از دور قلعه كوچ نموده متوجه جانى بيگ شديم.

) مثل محمد خان نيازى و بهادر خان و f .١٩١ bخان خانان خبر توجه جانى بيگ باين لشكر شنيده جمعى از امراء (
كه اين جماعت » ٣«عى به كومك اين جماعه فرستاد. قريب بكوه لكى شده بوديم ميان دولت خان ملازم خود را با جم

  شدند. جانى بيگ با ده آمده ملحق شدند. و اين هر دو لشكر تا هزار و دويست سوار مى

 ٢٥٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و از دريا بغراب و توبخانه مستعد شده آمده. قريب شش گروهى كه رسيده هزار سوار از جانب كوه پياده بسيار تيرانداز 
 جانب بما جنگ خواهد آورد.» ١«نشينيم، او از چهار  دولت خواهان بهم صلاح ديدند كه اگر ما اينجا مى

ر خواهد شد. و خود از روبرو و جمعى تيرانداز از جانب كوه و غراب از طرف دريا و مردم سهوان از عقب، كار بر ما دشوا
پس مناسب آن ديدند كه همانجا رفته بجانى بيگ جنگ كنيم. قرار به همين يافت و به تاريخ ... افواج راست كرده متوجه 

آيد. به هيچ وجه قبول نكرد كه ايشان را چه ياراى آن  جانى بيگ شديم. و به جانى بيگ جاسوسان خبر كردند كه لشكر مى
ا خواهند آمد. به يكبار گرد لشكر ما نمودار شد. درين وقت جزم او شد كه لشكر آمد، و چه مقدار كس اند كه بر سر م

 ) مقام راست كردن افواج شد.f .١٩٢ aدر (

ء عسكرين واقع شد. وقتى كه به هر اول ما جنگ واقع شد، بعضى از مردم هراول تاب  قريب به نيم روز بود كه تلاقى
رسيد و جنگ  گ تعاقب كرده بغول رسيدند. درين اثنا فوج فوج از مردم جانى بيگ مىنياورده فرار نمودند، و لشكر جانى بي

شد، تا سه چهار مرتبه جنگ عظيم واقع شد. بالآخرة شكست بر مردم جانى بيگ افتاد. و جانى بيگ خود پاى ثبات  مى
زو بقتل رسيد و دستگير شد. و محكم كرده جنگ و جدال بسيار نمود. آخر فايده نداشت. رو به فرار نهاد و كس بسيار ا

دولت ». ٢«گاه باشد. آنجا رفته، قلعچه بنا نهاده، آنجا مستحكم شد  جانى بيگ به اونرپور آمد كه بيست گروهى جنگ
خواهان آمده آنجا را محاصره نمودند. بعد از چند روز نواب خان خانان نيز رسيده مورچلها را پيش بردند. هر روز جنگ و 

شد. آخر خاك را كنده جانب قلعه روانه شديم، چنانچه خاك توده بخندق  . از طرفين كس بسيار كشته مىكردند جدال مى
 رسيد. جانى بيگ عاجز آمده در مقام صلح شد.
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 ٢٥٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

دهم، و خود به تهته رسيده بعد از ان  ان بشما مى) غراب و قلعه سهو f .١٩٢ bصورت التماس او اين بود كه: من سى (
بينم. خان خانان از امرا كنگاش طلبيد. همه امرا اتفاق كردند كه چون كار باو تنگ شده صلح نبايد كرد، كه ما   شما را مى

نقلب شود. خان كه جانى بيگ به تهته رفته باز راى او م» ١«] احتمال دارد  ايم. و [در ان شق كار بامروز و فردا رسانيده
شوند، دوم آنكه اهل و عيال اينها  چسپيم يكى آنكه مردم خوب از طرفين كشته مى خانان گفتند كه اگر ما به قلعه مى

 شود. افتد و اين بى ناموسى بر اينها عائد مى بدست پاجيان مى

ق راى ايشان بر صواب بود. رسانيم. و الح بهم مى» ٢«كنيم، و همچو خود پنجهزارى بخدمت بندگان حضرت  ما صلح مى
نموده غرابها را آوردند و سپردند، و كس به سهوان فرستادند كه قلعه را بدهند، » ٣«ايلچيان جانى بيگ آمده قبول و اقرار 

 و خود متوجه تهته گشت.

باغ رسيده بوديم  و خان خانان ايام آب كلانى را در موضع سن گذرانيده در ابتداى زمستان متوجه تهته گشتند. قريب به فتح 
 f.a١٩٣)كه جانى بيگ از پيش پيدا شد، و در ميان ايشان و خان خانان ملاقات دست داد. (

جانى بيگ را در همانجا گذاشته خان خانان به سير تهته متوجه شدند، و به تهته ». ٤«و صحبت بسيار خوب نشست 
را صرف امرا و سپاه نمودند، و صحبت خوب داشتند رسيده و بر اثر جانى بيگ نيز رسيده هر چه در بساط داشتند همه 

 بعد از ان متوجه بندر لاهرى شده سير درياى شور كردند.». ٥«

چون از انجا معاودت نمودند، دولت خان و خواجه مقيم را آنجا (به نيابت بجهة بندو بست ملك) گذاشته. چون فرمان 
 بنا بران متوجه درگاه معلى شدند، و جانى بيگ را با خود طلب آمده بود كه جانى بيگ را گرفته بدرگاه عازم شود،

 ٢٥٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 گرفته به ايلغار روان شدند. و بتاريخ .... بشرف پائبوس مشرف شدند.

ولايت تهته به ايشان مسلم داشتند حضرت درباره جانى بيگ كمال لطف و اشفاق بالتماس خان خانان بظهور آوردند، و 
 پنج هزارى سرافراز گشت.» ٢«و جانى بيگ در ملازمت حضرت رعاية و اعتبار يافته به منصب چهار ». ١«

 »و حضرت
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ء او مقرر فرمودند. دران ولا كه حضرت متوجه دكن  باو بود، چنانچه خسرو شاه را بدامادى» ٤«را خيلى توجه و عنايت  
جانى » ٧« ١٠٠٨شهر رجب سنه » ٦« ٢٧) و قلعه اسير شده بود كه بتاريخ f .١٩٣ bاحمد نگر (و فتح » ٥«بودند 

] ولد ميرزا جانى بيگ  بيگ بعلت سرسام در گذشت. و نواب علامى التماس نمودند كه ولايت تهته به ميرزا غازى [بيگ
 مرحمت شود، و حضرت نيز باو ارزانى فرمودند.

بيد فقير حقير محمد رضا بن مرحوم دريائى بن داروغه گهر رحمهما  ١٠٤٥ن المعظم سنه شهر شعبا ٢٢تمام شد بتاريخ 
  اللّه تعالى

  هر كه خواند دعا طمع دارم             زانكه من بنده گنه گارم          
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 ٢٥٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  توضيحات و تعليقات و استدراكات

 اينجا اضافه كرده شود.» امّا«: المنتسب: بايد از لحاظ كتبه اسير كره و پيش طاق قندهار كلمه ٤، س ٣ص 

 است:: در تاريخ گزيده مسطور است الخ: عبارت گزيده اين ٥ -٤، س ٥ص 

 ، چاپ كرده مأسوف عليه پروفسور براؤن).٢٧٤شش بار هزار هزار دينار زر سرخ بران عمارت خرج كرد (ص 

 : تاريخ مرآة الجنان: شايد تأليف مصلح الدين لارى.١١، س ٥ص 

) وليد بن عبد الملك در منتصف جمادى الآخر ٢٧٦: وفاتش در جمادى الأولى الخ: مطابق گزيده (ص ١٧، س ٥ص 
ست و تسعين بمرد، مدت نه سال و هشت ماه پادشاهى كرد، و چهل و پنج سال عمر داشت. و عبارت گزيده درست  سنه

 است، معصومى در ماه وفات و مدت عمر وليد اشتباه كرده است.

 : در زمان خلافت عبد الملك الخ: اين هم خلاف واقع است.٧ -٣، س ٦ص 

لك سرانديپ از جزيره يواقيت بجهة حجاج تحفه و هدايا فرستاده، از درر و اند كه م عبارت چچنامه اينطور است: آورده
هاى موزون و ظرايف مكنون و بى مثل بدار الخلافت فرستاده، و زنان  جواهر ظريفه و غلامان و كنيزان حبشى و ديگر تحفه

ون رسيدند باد مخالف برخاست و  مسلمانان بجهة زيارت كعبه و ديدن دار الخلافة با ايشان روانه شدند. چون ببلاد قاذر 
كشتى را از راه صواب باز گردانيد و بساحل ديول آورد. جماعت دزدان كه ايشان را نكامره گويند و ساكنان ديول بودند 

 هر هشت كشتى را بگرفتند الخ.

 ٢٦٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

رين ايام به بندر تهته و لاهرى مشهور است: بعضى مورخين مانند ابو الفضل (آئين : بندر ديول كه د٨ -٧، س ٦ص 
) بندر ديول را با شهر تهته اشتباه كرده اند، امّا ٢١) و سيد محمد طاهر نسيانى (تاريخ طاهرى، ص ٥٥٦اكبرى، ص 

يح نموده. نيز از عبارت تحفة الكرام حقيقت آنست كه بندر ديول از شهر تهته بالمّره جداگانه بوده چنانكه مير معصوم تصر 
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شود. تاريخ طاهرى كه از تحفة الكرام اقدم است در وصف لاهرى بندر گويد (ص  و تاريخ طاهرى اين حقيقت روشن مى
١٥٧:( 

] خشكى دو روزه راهست، و از انجا درياى شور يك منزل است. امّا ناله باريك كه  ما بين شهر تهته و بندر چه ترى [چه« 
رسد، تخمينا بعرض بعضى جا ده طناب و بعضى بيش (و) عمقش  را بزبان تهته نارقى نامند بر آمده زير بندر مذكور مىآن 

 ».از اندازه پاياب، در ميان بحر سوى ميانى نام ديگر آبادانى نيست

شور [يعنى بحر عمان يا بحر شود كه لاهرى بندر از شهر [ننگر] تهته خيلى دور بوده و نيز بمرور ايام درياى  ازين معلوم مى
 ] از وى يك منزل دور شده بود. عربى

  ) در بيان سادات مازندرانى گويد كه١٩٩، ص ٣و صاحب تحفة الكرام (ج 

اوّل ايشان سيد بدر الدين بعد نقل از مازندران بزيارت عتبات عاليات مشرف شده در سال نهصد و شصت و هفت براه « 
و متوجه توطن تهته شد. چو بقريه هاله واقعه پرگنه ساكوره رسيد ... رحل اقامت دوام آنجا درياى عمان وارد بندر ديول 

 ».بيفگند

) در كتاب خود snisuoCاين عبارت تحفة الكرام نيز بر دورئ ديول يا لاهرى بندر از شهر تهته مدلل است. كزنس (
 ) نيز مؤيد اين نظريه است.١٢٤(ص » آثار قديمه سند«

 ٢٦١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

حالا بايد كه باين مسئله پيچيده توجه كنيم كه آيا ديول بندر و لاهرى بندر يك بوده يا جداگانه. سيّاحان اروپى كه در قرون 
و بندر در همانوقت اند، و كسى بوجود د اند بعضى آنها بندر سند را ديول و بعضى لاهرى گفته اخيره ببلاد سند آمده

) در tobbAاشارت نكرده است. و اين بيان بعضى را در مغالطه انداخته است كه ديول و لاهرى يكى بوده است. ابّت (
 ) با وجود استدلال بسيار بنتيجه نافعى نرسيده است.٥٥ -٤٣(صص » سند«تأليف خود 

بندر لاهرى را با لوهرانى ) ٦٨(ص  yrtnuoC batleD sudnI ehT) در كتاب خود"" giaHو هيگ (
) بر دهنه غربى ٣١٦، ٢٦٠، ٢٠٨، ٢٠٥، صص s'inureblA) aidnIمشخص كرده است، كه بر وفق البيرونى 

فرسخ دور تر از بندر ديبل. و گمان بنده اينست كه هيگ درين راى مصيب بوده. سيّاحان و مؤرخان  ١٢مهران بوده و 
) و ١٧٥) و اصطخرى (كتاب المسالك و الممالك، ص ٦٢الممالك، ص عرب مانند ابن خرداذبه (كتاب المسالك و 
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) همه متفق اند كه ديبل بر مغرب رويه ٣٧٨، ص ١) و مسعودى (مروج الذهب، ج ٤٧٩مقدسى (احسن التقاسيم، ص 
 مصب مهران و دورتر ازو بر ساحل درياى عمان بوده است. و عبارت مسعودى اينطور است:

] ببلاد فرج بيت الذهب و هو المولتان،  ا من الأنهار [اى الأنهار الخمسة فى بلاد فنجابفاذا اجتاز جميع ما ذكرن
 اجتمعت بعد المولتان بثلاثة ايام فيمابين المولتان و المنصوره فى الموضع المعروف بدوشاب.

ثم ينقسم قسمين، و يصب  فاذا انتهى جميع ذلك الى مدينة الرور من غربها، و هى من اعمال المنصورة سمّى هنالك مهران. 
كلا القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند فى مدينة شاكره من اعمال المنصوره فى البحر الهندى، و ذلك 

 على مقدار يومين من مدينة الديبل.

 ٢٦٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ل و مصب مهران مسافت دو روزه يا دوازده فرسنگ بر وفق بيرونى بوده. لهذا اگر شاكره پس بر وفق مسعودى در ميان ديب
شود. چونكه فاصله بخط مستقيم  (حالا ميرپور ساكره) را با لاهرى بندر يا لوهرانى مشخص كنيم، تعيين ديبل خيلى سهل مى

 د كه موقع بندر ديبل را همين جا فرض كنيم.شود، باي ميل مى ٣٦در ميان ساكره و گسرى بندر تقريبا دوازده فرسنگ يا 

ايليت نيز موقع ديبل را نزديك كراچى قرار داده است، اگر چه او دلائلى ديگر پيش آورده. در ميان گسرى بندر و كلفتن 
)Clifton قبر ) مقبره ايست باسم مقبره عبد اللّه شاه كه عامه گويند با لشكر اسلام براى فتح سند آمده بود. همانا آن

عبيد اللّه بن نبهان است كه حجاج او را قبل از بديل بن طهفه براى تسخير ديبل فرستاده بود (بلاذرى، فتوح البلدان، ص 
٣٦ -٤٣٥.( 

هاى كاكر بكيره نزديك  اين است خلاصه كلام ما. نويسندگان اوروپى بظن خود تخمين زده اند. هيگ موقع ديبل را بخرابه
). امّا احتمال قوى است كه اين جايگاه لاهرى بندر ٤٧ -٤٦است (كتاب مذكور بالا، صص ميرپور ساكره قرار داده 

) آن را در نزديكى پير پتهه نهاده ٤٦٨، ٤٦٨، حاشيه ٣١٧، ص ٢٣٦، حاشيه Mihran of Sindبوده. و راورتى (
) ٢٥٢، ٢٤٧، ص ٣ه جا (ج است و درين نظريه با صاحب تحفة الكرام مطابقت دارد، زيرا كه او شيخ پتهه را در دو س

مخفى نماند كه بندر لاهرى كه در قديم زمان به بندر ديبل اشتهار «گويد كه   ٢٥٤خوانده است، و در صفحه » ديولى«
ه سن تاليف تحفة  ١١٨١داشته غريب شهرى مسكن اشراف كرام و افاضل ايام بوده. اكنون از چند سال (يعنى قبل از 

 ».ديار معدوم، و تتمه آباديش منتقل زمين محاذى دهاراجه استالكرام) بسبب حوادث دار معه 
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اندازيم، و در كتاب خود  مهما يكن اين بحث طوالت دارد و محتاج تحقيق زيادى است و ما آن را بموقع ديگر عقب مى
 اى مبسوط بر آن خواهيم نوشت. مقاله» سند تحت سيطرة عرب«

 ٢٦٣معصومى )، متن، ص:  تاريخ سند ( تاريخ                        

: حكمى از دار الخلافه صادر شده الخ: حجاج بن يوسف محمد ابن قاسم را بحكم خليفه نفرستاده، بلكه ١، س ٨ص 
پيش ازو عبيد اللّه بن نبهان و بديل بن طهفه را براى تسخير ديبل فرستاده بود و ليكن هر دو شكست يافته شهيد شدند 

 بعد از شهادت ايشان باستصواب منجمان محمد بن قاسم را براى فتح سند تعين نمود. .٤٣٥(بلاذرى، طبع ليدن، ص 

 هاى الور تا هنوز نزديك رهرى ظاهر است. : الور: خرابه١٠، س ٨ص 

 دارد.» سيوستان«: سرحد ديبل: چچنامه اينجا ١، س ١٢ص 

عصوم از جهت اختصار اسم چندر برادر : و بعد از وى پسر كلان او داهر جانشين او شد: اينجا مير م٩ -٨، س ١٦ص 
 چچ كه بعد ازو براى هفت سال حكومت كرده از بين برده است.

گويند تا هنوز هشت ميل در مشرق رويه  : برهمناباد: خرابهاى اين شهر قديم كه او را در سندى بانبهراه مى١٧، س ١٦ص 
 شهدادپور و شصت ميل شمال و مشرق رويه حيدر آباد واقع است.

: تا آنكه لشكر اسلام جلو ريز به قلعه نيرن كوت رسيده: اينجا مير معصوم در تسلسل تاريخى ١٦ -١٥، س ٢١ص 
اشتباه كرده است. بر وفق چچنامه و تواريخ عربى مانند بلاذرى و يعقوبى، محمد بن قاسم اولا شروع بمحاصره ديبل كرد و 

 ضت فرمود.بعد از تسخير آن و استخلاص محبوسان بسوى نيرن كوت نه

 : عنان عزيمت به تسخير تهته الخ: شهر تهته در آن زمان موجود نبوده. مراد مير معصوم بندر ديبل است.١٩، س ٢١ص 

دانيم كه ماخذ مير معصوم چيست. [تلهتى در قديم الايام بر   : محاذى موضع تلهتى از آب گذشته الخ: نمى٩، س ٢٣ص 
 قديم تا الآن ظاهر است. درينوقت مردم از معبرهاى شهر  كنار درياى سند بوده، و خرابه

 ٢٦٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

كنند]. بر وفق بلاذرى و چچنامه محمد بن قاسم بعد از فتح سيوستان بطرف نيرن كوت برگرديد و در  بلاولپور عبور مى
كند، زيرا كه مطابق او  ). اما روايت يعقوبى قدرى تائيد معصومى مى٤٣٨قربت آن از نهر مهران عبره نمود (بلاذرى، ص 
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] نهر السند و هو دون مهران و سار الى سهبان، ففتحها ثم سار نحو شط مهران. فلما بلغ داهر  فعبر [محمد بن قاسم«
د سيهوان (سهبان) يعنى نمايد كه محمد بن قاسم نز  ). ازين روايت مى٣٤٦(ص » ملك السند مكانه وجه اليه جيشا عظيما

 برابر تلهتى از آب گذشته باشد. على الأقل طريقى كه مير معصوم شرح داده زيادتر طبيعى است.
 

اند. گمان بنده اينست كه  و غيره نوشته» كيجرى، كنجرى، گچرى، كجيرى«: كولاب گچيرى: اين كلمه را ١٥، س ٢٣ص 
مشهور است » گچيره«ر كرده، بايد نزديك موضعى كه الآن باسم اگر محمد بن قاسم محاذى تلهتى درياى سند را عبو 

اى بوده كه آثار آن تا هنوز ظاهر است. و  ام كه در نواحى اين شهر در قديم الزمان بحيره معسكر زده باشد. بنده شنيده
قين نزد خليجى در از دريا عبور نمود و تلاقئ فري» جهم«نويسد كه محمد بن قاسم از گذر  ليكن از قراريكه چچنامه مى
كولاب  «توان نتيجه گرفت كه كولاب كنجرى كه مير معصوم بآن اشاره نموده است غير از  ميان راور و جيور افتاد، مى

كولاب كنجر در قرب زمين سوندره و جهم خليجى بتمام «، گويد كه ١٨١نيست. تحفة الكرام، جلد سيوم، ص » كنجر
 ».فضاست

شود موضعى بود در ميان سيهوان و در بيله (راجع متن، ص  نكه از قرائن معلوم مى: موضع رفيان: چنا١٦، س ٢٣ص 
، يورنال انجمن همايون ٢٤٠، (ص »مهران سند و شاخهايش«). راورتى در كتاب خود ٧، س ٢٢٦؛ ص ١، س ٢١٠

 ده و رفيان رام) كولاب كنجرى را به كنگرى كه بجنوب و مغرب رويه رهرى است تطبيق كر  ١٨٩٢آسيائى بنگاله، سال 

 ٢٦٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 كه معبريست در جنوب و مغرب رويه كنگرى يكى ساخته، مرتكب غلطى فاحش شده است.» رافى ديره«رافيان خوانده با 

 شد.: داهر در شهر الور متحصن شد: بر وفق چچنامه داهر در حصار راور متحصن ٦، س ٢٤ص 

گويند. خرابه هاى آن در نزديكى محبت ديره در ضلع حيدر » تهررى«: حوالى تهرّى: اين تهرّى را درينوقت ٣، س ٢٧ص 
 آباد واقع است. يكى از پايتختهاى سومرگان بوده، چنانچه در احوال ايشان مذكور است.

، حاشيه ٢٥٢ -٢٤٤راورتى: مهران، ص اند (انظر  : اسكندره: اين شهر را با اچه قديم مشخص كرده١٢، س ٢٧ص 
 ).١٩٢نمره 
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: حكايت انجام محمد بن قاسم: اين حكايت سراسر بر چچنامه مبنى است، و مير معصوم بدون هيچ تحقيق ٣١ -٢٩ص 
و رويهّ آن را درج تاريخ خود نموده. ما تكذيب اين روايت را با همه دلائل در تعليقات بر چچنامه خواهيم نوشت، اينجا 

 كنيم: بنقل اين فقره از بلاذرى كفايت مى فقط

ه) و ولى سليمان بن عبد الملك. فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق و  ٩٦مات الوليد بن عبد الملك (
ولى يزيد بن أبى كبشه السكسكى السند فحمل محمد بن القاسم مقيدا مع معاوية بن المهلب ... فحبسه صالح بواسط ... 

فى رجال من آل أبى عقيل حتى قتلهم و كان الحجاج قتل آدم اخا صالح و كان يرى رأى الخوارج (فتوح البلدان، و عذبه 
 ).٤٤١ص 

و حقيقت امر اينست كه وليد بن عبد الملك در اواخر ايام خلافت خود خواست كه برادر خود سليمان بن عبد الملك را 
شين خود سازد، و حجاج بن يوسف و قتيبه و قائدان ديگر را درين امر از مسند خلافت بر طرف ساخته فرزند خود را جان
  با خود متفق ساخت. حجاج بن يوسف در سنه

 ٢٦٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ادرش سليمان وارث ه اين جهان را پدرود كرد و بر  ٩٦ه بمرد و وليد نيز قبل از انكه تدبير او بجائى رسد در سنه  ٩٥
خلافت شد. و او از روى انتقام جمله تابعان حجاج را از مناصب خود منفصل ساخت، و ولايت عراق را به صالح بن عبد 

ء موت برادر خود آدم كه حجاج او را بقتل رسانيده ابن العم و داماد حجاج يعنى محمد بن القاسم  الرحمن داد كه در تلافى
، ٣٦٢، ٣٥٤م، صص  ١٩٢٤تا جان خود را تسليم كرد (راجع ميور: خلافت، مطبوعه را در شكنجه عذاب كشيد 

٣٦٤.( 

: در دجله انداختند الخ: دار الخلافت بنى اميه دمشق بود نه بغداد كه دران ايام وجود نداشت. لهذا ٥ -٤، س ٣١ص 
مورخ كم مايه هم نميتواند بكند. گذشته دو دختر داهر را در دجله انداختن بعد از انكه بدمشق بودند اشتباهى است كه يك 

ازين محمد بن قاسم در حبس واسط بمرد، پس چگونه او را در گورستان دمشق دفن كردند؟ معلوم نيست كه مير معصوم 
خليفه فرمود تا هر دو خواهر را در «شود كه  اين روايت را از كجا گرفته است، زيرا كه تاريخ چچنامه برين جمله ختم مى

 و مزيد برين حرفى ندارد.» رفتندديوار گ

» ١«: در حيطه تصرف گماشتگان خليفه بماند: اسماى گماشتگان بنى اميه كه بعد از محمد بن قاسم ٨ -٧، س ٣١ص 
 براى حكومت سند آمدند اينطور هستند حسب فتوح البلدان تاليف بلاذرى و تاريخ يعقوبى:
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 ه) براى هژده روز ٩٩ -٩٦ن عبد الملك يزيد بن أبى كبشة السكسكى (در ايام سليمان ب -١

 ٢٦٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 بن المهلب ابن ابى صفره (در ايام سليمان بن عبد الملك)» ١«حبيب  -٢

 ه) ١٠١ -٩٩عمرو بن مسلم الباهلى (در ايام عمر بن عبد العزيز  -٣

 ه) ١٢٥ -١٠٥(در ايام هشام بن عبد الملك  الجنيد بن عبد الرحمن المرى -٤

 تميم بن زيد العتبى (در ايام هشام بن عبد الملك) -٥

 الحكم بن عوانة الكلبى (در ايام هشام بن عبد الملك) -٦

 عمرو بن محمد بن القاسم (در ايام هشام بن عبد الملك) -٧

 ه) ١٢٦ -١٢٥يزيد بن عرار (در ايام وليد بن هشام  -٨

 ه) ١٣٢ -١٢٧بن جمهور الكلبى (در ايام مروان الحمار منصور  -٩

  عمال بنى عباس

 ه) ١٣٦ -١٣٢مغلّس بن السرى العبدى (در ايام ابو العباس السفاح  -١

 موسى بن كعب التميمى (در ايام ابو العباس السفاح) -٢

 ه) ١٥٨ -١٣٦عيينة بن موسى بن كعب (در ايام ابو جعفر المنصور  -٣

 بن عثمان هزار مرد (در ايام منصور)عمر بن حفص  -٤

 هشام بن عمرو التغلبى (در ايام منصور) -٥

 بسطام بن عمرو برادر هشام (در ايام منصور) -٦

 معبد بن الخليل التميمى (در ايام منصور) -٧

 ه) ١٦٩ -١٥٨روح بن حاتم المهلبى (در ايام مهدى  -٨
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 نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعى (در ايام مهدى) -٩

 عبد الملك بن شهاب المسمعى (در ايام مهدى) -١٠

 ٢٦٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعى (در ايام مهدى) -١١

 الزبير بن العباس (در ايام مهدى) -١٢

 ستاد (در ايام مهدى)سطيح بن عمرو التغلبى كه ليث بن طريف را نيابة ببلاد سند فر  -١٣

 ه) ١٩٣ -١٧٠مولى اسماعيل بن على (در ايام هارون الرشيد، » ١«سالم اليونسى  -١٤

 اسحاق بن سليمان بن على الهاشمى (در ايام هارون) -١٥

 طيفور بن عبد اللّه بن منصور الحميرى (در ايام هارون) -١٦

 نيابة ببلاد سند فرستاد (در ايام هارون)سعيد بن سلم بن قتيبه كه برادر خود كثير بن سلم را  -١٧

 عيسى بن جعفر بن المنصور كه محمد بن عدى التغلبى را نيابة فرستاد (در ايام هارون) -١٨

 عبد الرحمن ... (در ايام هارون) -١٩

 ايوب بن جعفر بن سليمان (در ايام هارون) -٢٠

 خود المغيره را نيابة فرستاده، و او برادر  ١٨٤داود بن يزيد بن حاتم المهلبى سنه  -٢١

 ه) ١٩٨ -١٩٣بشر بن داود (در ايام امين،  -٢٢

) و او در سنه ٢٢٧ -٢١٨ه، و معتصم باالله  ٢١٨ -١٩٨موسى بن يحيى بن خالد بن برمك (در ايام مامون،  -٢٣
  در گذشت ٢٢١

 عمران بن موسى (در ايام معتصم باالله) -٢٤

 ه) ٢٣٢ -٢٢٧الضبى را نيابة به سند فرستاد (در ايام الواثق باالله ايتاخ التركى كه عنبسه بن اسحاق  -٢٥
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 ٢٦٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ه وفات كرد ٢٤٠ه) و او در سنه  ٢٤٧ -٢٣٢هارون بن أبى خالد (در ايام المتوكل  -٢٦

 (در ايام المتوكل)» ١«عمر بن عبد العزيز الهبارى  -٢٧

ه) بنده احوال اين همه عمال را در كتاب خود كه در صدد تاليف است اعنى  ٢٥٥ابو الصمة (در حوالى سنه  -٢٨
) با بسط و شرح خواهم نوشت. عجالة Sind Under Arab Dominion» (تاريخ سند تحت سيطرة عرب«

 نمايم. باينقدر اكتفا مى

ابو احمد الموفق را به رسولى سوى يعقوب بن ليث الصفار  ه) برادر خويش ٢٧٩ -٢٥٦ه خليفه معتمد ( ٢٥٨در سنه 
فرستاد در معيت اسماعيل بن اسحاق قاضى و ابو سعيد الأنصارى، و عهد و منشور و لوا براى ولايت بلخ و تخارستان و 

بع طهران، پارس و كرمان و سجستان و سند باو ارزانى داشت. يعقوب بدان شاد شد و ايشان را بنواخت (تاريخ سيستان، ط
 ).٢٢٨شمسى، ص  ١٣١٤

يعقوب بن ليث هفده سال و نه ماه اميرى كرد و خراسان و سيستان و كابل و سند و هند و فارس و كرمان همه عمال وى 
ه خليفه معتمد اين همه اماكن و ديگر را به عمرو بن ليث  ٢٦٥). و بعد ازو در سنه ٢٣٣بودند (همان مآخذ، ص 

 .ه) عطا فرمود ٢٨٧ -٢٦٥(

 افتد. ه)، و تمام سلطنت محمود غزنوى در اثناى خلافت اين خليفه مى ٤٢٢ -٣٨١: القادر باالله (٨، س ٣٢ص 

: بلده ملتان و اوچه را بدست آورده گماشتگان القادر باالله را اخراج كرد: اين تقرير مير معصوم ١٢ -١١، س ٣٢ص 
  رسولى بنزديك او فرستاد با عهد خراسانخيلى پوچ است. خليفه مذكور در سال اول جلوس محمود بتخت 

 ٢٧٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

). ٦٢و لوا و خلعت فاخر و تاج، و لقب امين الدولة و امين الملة ابو القاسم محمود ولى أمير المؤمنين (زين الأخبار، ص 
 غضبناك شده گماشتگان او را از ملتان اخراج كرد. پس از چه سبب بعد از هفت سال محمود از خليفه

ء ملتان در آن وقت داؤد بن نصر قرمطى بوده، و قرامطه چنانكه مشهور و معروف است مخالف بنى عباس بودند، پس  والى
 توان گفت كه او يكى از گماشتگان القادر باالله بود؟ چگونه مى
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براه «ه انند پال بن جيپال را هزيمت داده  ٣٩٦در سنه  ) سلطان محمود٧٠، ٦٦، ٦٥بر وفق زين الأخبار (ص 
هندوستان بملتان رسيد و هفت روز آن شهر را حصار كرد، تا مردم اندر ميان آمدند و صلح كردند كه هر سال بيست بار 

باز قصد  ه ٤٠١بار ديگر در سنه ». هزار هزار درم بدهد از ولايت ملتان، و برين قرار افتاد، و امير محمود باز گشت
و قرامطه كه آنجا بودند بيشتر ازيشان بگرفت، و بعضى را «ملتان كرد و هر چه از ولايت ملتان باقى مانده بود بگرفت، 

بكشت، و بعضى را دست بريد و نكال كرد، و بعضى را بقلعها باز داشت تا همه اندران جايها بمردند. و اندرين سال داؤد 
 ».د، و از آنجا بقلعه غورك فرستاد، و تا مرگ اندران قلعه بودابن نصر را بگرفت و بغزنين آور 

: و عبد الرزاق وزير را از ملتان با فوجى بجهة تسخير سند تعين نمود الخ: براى اين تقرير نيز هيچ منبع ١٢، س ٣٢ص 
حمد بن حسن ميمندى موثق نيست و نه كسى از وزرا يا سپه سالاران محمود باسم عبد الرزاق موسوم بود. و ليكن خواجه ا

) او را نامزد سيستان كرده بود و او عبد الرشيد بن ٤٤٠ -٤٣٢را پسرى بود عبد الرزاق نام كه امير مودود بن مسعود (
دو ماه) بر تخت نشاند (راجع  ٤٤٠) را از حبس رهانيده بغزنين آورد و بجاى على بن مسعود (٤٤٤ -٤٤٠مسعود (

 نيز اسم يكى از). و ٣١طبقات اكبرى، جلد اول، ص 

 ٢٧١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ).٧، حاشيه نمره ٩٥فرزندان سلطان مسعود عبد الرزاق بوده (انظر طبقات ناصرى، ترجمه ميجر راورتى، جلد اول، ص 

ه كه محمود  ٤١٦نكه در سنه قطع نظر ازين، تسخير سند بر دست محمود يا جانشينان او نيز محقق نيست، الا اي
سومنات را غارت نموده از راه بيابان كچ به منصوره (پايتخت سند) رسيد، و حاكم قرمطى آنجا خفيف از پيش او گريخته و 
درياى سند را عبره كرده، خود را در بيشه خرما در نهفت. سلطان محمود افسران خود را در تعاقب او فرستاد و آنها دور 

شود، راجع  ته و چندى از مردمانش را بقتل رسانيدند [اين حقيقت از يكى از قصايد فرّخى واضح مىمعسكر او گرف
]. خيلى احتمال دارد كه خفيف مذكور يكى از حكام سومرگان بوده  ١٢٠تاليف دكتور محمد ناظم، ص » سلطان محمود«

 كه مذهب قرمطى اسماعيلى داشتند، چنانكه در احوال اين طبقه ذكر رود.

گريخت.   بود، و حكام آنجا اطاعت او قبول كرده بودند، خفيف سومره از پيش او نمى گر ملك سند در تصرف محمود مىا 
ساحل سيحون [يعنى درياى سند] روى سوى ملتان نهاد، و «گذشته ازين گرديزى اطلاع دارد كه سلطان بعد از ان از راه 

خشكى بيابان و چه از جتان سند و از هر نوعى و مردم بسيار از اندران راه بر لشكريان رنج بسيار رسيد چه از وجه 
). و امير محمود را ٨٢لشكريان اسلام اندر آن راه هلاك شدند و بيشتر از ستوران هلاك شدند تا بملتان رسيدند (ص 

راه سومنات كرده  ادبيها كه اندر رحمة اللّه از جهت جتان ملتان و بهاطيه ساحل سيحون غضبى عظيم اندر دل بود بدان بى
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آنها را سياستى عبرت  ٤١٨) چنانچه در سنه ٨٨(ص » بودند و خواست كه مكافات آن بكند و ايشان را مالشى دهد
 ).١٨ -١٧؛ طبقات اكبرى، جلد اول، ص ٨٩ -٨٨انگيز نمود (انظر، زين الأخبار، ص 

و شايد بعد ازين سال تمام ممالك و ملتان و سند  آيد كه سلطان محمود پيش ازين واقعه باين نواحى آشنا نبوده ازين بر مى
 در حيطه تصرف غزنويان آمد.

 ٢٧٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 : شهاب الدين: بعد از انكه بر تخت نشست كنية معز الدين اختيار نمود.١٢، س ٣٣ص 

 ».و سلطنت به شهاب الدين منتقل شد«اشد : عبارت ركيك است، بايد كه اينطور ب٢٠، س ٣٣ص 

احدى و سبعين و «: در سنه احدى و تسعين و خمسمايه: اين از سهو كاتب است، و الصواب ٢١ -٢٠، س ٣٣ص 
 ».خمسمايه

بر سمت ملتان لشكر  «) اينست: ١١٦: ملتان و اوچه را مسخر گردانيد: عبارت طبقات ناصرى (ص ٢١، س ٣٣ص 
در سنه احدى و سبعين و ): «٦ -٥و عبارت تاريخ مباركشاهى (ص ». ملتان را مستخلص كردكشيد و از دست قرامطه 

و ملتان لشكر كشيد. طائفه بهاطيه در حصار اچّه محصّر شده با سلطان محاربه  » ١«خمسمايه سمت اچّه و بهاطيه 
سالار على كرماخ را داد، و خود طرف كردند. بعد مدتى بعون اللّه تعالى حصار اچّه فتح شد. اقطاع ملتان و اچه مر سپه 

صاحب طبقات اكبرى همين دو عبارت را بهم آميخته اينطور نوشته (جلد اول، ص ». دار الملك غزنين مراجعت فرمود
) لشكر بجانب اچه برده، ملتان را از دست قرامطه بر آورده متصرف شد. و ٥٧١بعد از يك سال (يعنى در سنه ): «١٦

ار اچه متحصن شده چند روز محاربه كردند. آخر فتح شد. و ملتان نيز مسخر گشت؛ و اچه و ملتان طايفه بهاتيه در حص
 ».را حواله على كرماخ نموده بجانب غزنين مراجعت نمود

ه بر دست سلطان محمود، ايشان بار دگر غالبا پس از فوت  ٤٠١نمايد كه بعد از قلع و قمع قرامطه در سنه  چنين مى
 قوه غزنويان مضمحل شد ملتان و نواحى را تحت تصرف خويش آوردند. چون و چگونه معلوم نيست. سلطان محمود كه

 ٢٧٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 نمايد، زيرا كه در : فوجى با قطب الدين ايبك به تسخير سند تعين نمود: اين بيان مير معصوم خلاف واقع مى١، س ٣٤ص 
شنويم كه دران سال اقطاع كهرام بدو مفوض شد  ه نمى ٤٨٨فتوحات شهاب الدين در هند اسم قطب الدين را تا سنه 
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). و نيز اسم سيف ٣٨؛ طبقات اكبرى، جلد اول، ص ١٠؛ تاريخ مباركشاهى ص ١٢٩، ١٢٠(طبقات ناصرى، ص 
بر وفق  ٥٧٨، و سنه ٣٧، ص ١طبقات اكبرى، ج (بر وفق  ٥٧٧يابيم، الا اينكه در سنه  الملوك را در كتب تاريخ نمى

سند) برد و تمام آن بلاد كناره بحر را در  -) سلطان شهاب الدين لشكر بطرف ديول (ديبل١١٧طبقات ناصرى، ص 
ضبط در آورد و اموال فراوان گرفته بغزنين مراجعت نمود. لهذا حتما كسى را از امراى خود در تصرف اين نواحى گذاشته 

 باشد.

 ):١٢٤: يكى از فدائيان كهوكهران: طبقات ناصرى (ص ١٤، س ٣٤ص 

 بدست فدائى ملاحده (يعنى اسماعيليه) در منزل دميك در شهور و سنه اثنين و ستمايه شهادت يافت.

): ١٦: اوچه و ملتان و سند بفرمان ناصر الدين قباجه سمت نفاذ يافت: بر وفق تاريخ مباركشاهى (ص ١٨، س ٣٥ص 
لدين قباجه داماد سلطان قطب الدين طرف سند رفت و أقطاع ملتان و اچه و بهكر و سيوستان را قابض  ملك ناصر ا

بعد از وفات سلطان قطب الدين ملك ناصر «) همان عبارت را نقل كرده گويد كه ٥٥گشت. طبقات اكبرى (جلد اول، ص 
د رفته ملتان و اچه و بهكر و سيوستان را الدين قباجه (كه دو دختر سلطان قطب الدين در حباله او بود) بطرف سن

چون ملك ناصر الدين قباچه «) بيشتر ازين اطلاع دارد و گويد كه ١٤٣ -١٤٢متصرف شد. صاحب طبقات ناصرى (ص 
 رفت، شهر ملتان را ضبط كرد» ١«بعد از حادثه سلطان قطب الدين بطرف اچه 

 ٢٧٤متن، ص:  تاريخ سند ( تاريخ معصومى )،                        

و هندوستان و ديول را تا لب دريا جمله در تصرف آورد، و قلاع و قصبات و شهرهاى مملكت سند را فرو گرفت، و چتر 
برگرفت و تا حدود تبرهنده و كهرام و سرستى تصرف كرد و لاهور را چند كرت بگرفت .... و ميان او و سلطان شمس 

 ».بود الدين ايلتمش منازعت مى

: درين اثنا فوجى الخ: مير معصوم درينجا احوال ورود سلطان جلال الدين منگبرنى خوارزم شاهى را به ٢٠، س ٣٥ص 
سند و قتال او با ناصر الدين قباچه بيان نكرده. از قراريكه مرور سلطان جلال الدين جزء لاينفصل تاريخ سند است ايراد 

 اى از ذكر او بيجا نخواهد شد: شمه

ه) از عساكر چنگيز خان منهزم و از مساعده و مواساة  ٦١٨دين در مصاف لب آب سند (سنه چون سلطان جلال ال
سلطان شمس الدين ايلتمش مايوس شده نزديك لاهور رسيد، اجزاى لشكر پراگنده او تقريبا ده هزار نفر آنجا گرد آمد. 

غنيمت بر گشت. سلطان جلال الدين  پس قسمتى ازين لشكر بطرف كوه جود فرستاد كه كهوكهران را شكست داده با مال
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از حاكم كهوكهران (راى كوكار سنگين) دست دخترش خواست. راى كهوكهران نه فقط اين مسئول سلطان را اجابت نمود 
ء پسر براى معاونت سلطان فرستاد (راجع طبقات ناصرى، ترجمه راورتى، جلد  اى از لشكر خويش بسركردگى بلكه دسته

ميان راى كوكار سنگين و قباچه مخاصمتى بود. سلطان لشكرى را بقصد قباچه فرستاد، و «). ٢٩٤اول، حاشيه ص 
سرلشكر اوزبك تاى بود. قباچه بكنار آب سند يك فرسنگى اوچه لشكرگاه داشت با بيست هزار مرد. اوزبك تاى با هفت 

 هزار مردم مغافصة شبيخون بسر او برد.

 ه در كشتى به اكر و بكر (شايد:لشكر قباچه منهزم و متفرق شدند، و قباچ

سكهر و بكر) دو قلعه است در جزيره، برفت، و اوزبك تاى در لشكرگاه او فرود آمد، و آنان را كه در لشكرگاه يافت 
  اسير گرفت، و بشارت بسلطان

 ٢٧٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

بآن معسكر ببارگاه قباچه كه زده بودند فرود آمد و قباچه از اكر و بكر منهزم بمولتان  فرستاد. سلطان حركت فرمود، و هم
شد. سلطان ايلچى فرستاد و پسر و دختر امين خان (امين ملك) را كه از مصاف آب سند گريخته آنجا افتاده بودند باز 

مال بسيار بخدمت سلطان فرستاد، و خواست و مال طلبيد. قباچه آن حكم را منقاد شد و پسر و دختر امين خان و 
التماس نمود كه ولايات او را تعرض نرسانند. چون هوا گرم شد سلطان از اوچه بايلاغ كوه جود و بلاله و ركاله نهضت كرد، 

و در راه قلعه بس راور را محاصره داد و جنگ فرمود. دران جنگ تيرى بدست سلطان زدند و مجروح شد. القصه قلعه 
تمامت اهالى آن قلعه را بقتل آوردند. آنجا خبر لشكر مغول بطلب او برسيد. مراجعت كرد، و مرور او بظاهر بگرفتند و 

ملتان بود. ايلچى بقباچه فرستاد و از مرور اعلام داد و نعل بها خواست. قباچه ابا كرد و عاصى شد، و بمصاف پيش آمد. 
 بعد از يك ساعت چالش سلطان توقف نفرمود و برفت.

اوچه آمد. اهل اوچه عصيان كردند. سلطان دو روز آنجا بايستاد، و آتش در شهر زد، و بر جانب سدوستان (يعنى  با
 سيوستان يا سيهوان) برفت.

 فخر الدين سالارى حاكم سدوستان بود، و لاچين ختائى سرلشكر او بود.

د. لاچين ختائى كشته شد. اوزخان شهر لشكر پيش اوزخان (يعنى اوزبك تاى) كه مقدمه سلطان بود آورد. جنگ كردن
سدوستان را محصور كرد. چون سلطان برسيد فخر سالارى بتضرع با شمشير و كرپاس پيش سلطان آمد. سلطان در شهر 
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فرود آمد، و بيكماه آنجا مقام كرد. و فخر سالارى را تشريف داد، و حكومت سدوستان برو مقرر داشت. و بر جانب 
  هضتن» ١«ديول و دمريله 

 ٢٧٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 كرد. و چنيسر كه حاكم آن ولايت بود بگريخت و در كشتى بدريا رفت.

سلطان نزديك ديول و دمريله فرود آمد. و خاص خان را فرستاد. و از نهرواله با لشكر تاختنى بر جانب نهرواله شتر بسيار 
(تاريخ جهان كشاى جوينى، جلد ثانى، » ن در ديول مسجد جامعى بنا فرمود در موضعى كه بت خانه بودآوردند. و سلطا

 ).١٤٨ -١٤٦ص 

 ه. ٦٢١: درين اثنا: يعنى در سنه ٢٠، س ٣٥ص 

) واضحتر گويد: لشكر خلج از جمله لشكر ١٤٣: بر بلاد سيوستان مستولى شدند: طبقات ناصرى (ص ٨، س ٣٦ص 
ضى منصوره كه از بلاد سوستان است استيلا آوردند و سر ايشان ملك خان خلج بود (براى تفصيل اين خوارزميان بر ارا

 ).٥، حاشيه ٥٣٩اجمال و تشخيص ملك خان رجوع كنيد بترجمه طبقات ناصرى، جلد اول، ص 

 : در سنه اربع و عشرين و ستمايه: الصواب در سنه خمس و عشرين و ستمايه.١٢ -١١، س ٣٦ص 

: نظام الملك محمد بن اسعد: و الصواب، نظام الملك محمد بن ابى سعد، و تمام اسم او چنانكه علامه ١٢ ، س٣٦ص 
نظام الملك قوام الدين محمد بن أبى اسعد «)، تصريح نموده ٧ك، حاشيه  -قزوينى در مقدمه لباب الألباب عوفى (ص يط

، حاشيه ٦٣٤يد چنانكه در ترجمه طبقات ناصرى، ص است، و نه نظام الملك كمال الدين محمد بن أبى سع» الجنيدى
 ، آمده.١

) سلطان (شمس الدين ايلتمش) بر ١٧٣و  ١٤٤: خود بدهلى مراجعت نمود: بقول طبقات ناصرى (ص ١٤، س ٣٦ص 
در حصار اچه دو ماه و بيست و هفت روز نشست و نظام الملك محمد جنيدى و ديگر ملوك را در عقب ملك ناصر 

 هكر فرستاد.الدين بطرف ب

 : سفينه عمرش غريق بحر فنا گرديد: علامه قزوينى در١٨ -١٧، س ٣٦ص 

 ٢٧٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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در ماه «كند:  مقدمه لباب الألباب (ص. ك) بر حكم جوامع الحكايات سرانجام ناصر الدين قباچه را اينطور بيان مى
 حصن بكر مفتوح گرديد.جمادى الآخرة 

ناصر الدين قباجه از حصار بكر در قلعه رفت. خزائن و اموال خود را با پسرش علاؤالدين بهرامشاه بخدمت التمش فرستاد 
و التماس عفو نمود. التمش فرمان داد كه خود بخدمت آيد. ناصر الدين قباجه ننگ اين مذلت را بر خود نه پسنديده و 

از قلعه بكر خود را در رود سند  ٦٢٥جمادى الآخرة سنه  ١٩ترجيح داده در شب شنبه مرگ را بر چنين حيات 
آن بلاد تا لب درياى محيط فتح شد، و ملك سنان «) گويد كه ١٢٣بعد ازين صاحب طبقات ناصرى (ص ». انداخت

 ».٢» «كه والى ديول و سنده بود بخدمت درگاه شمسى پيوست» ١«الدين چنيسر 

سنه اربع و عشرين و ستمايه: و الصواب، در سنه خمس و عشرين و ستمايه. و نيز ابن اسعد سهو : در ٢٠، س ٣٦ص 
 چنانكه قبل ازين تصريح يافت.» ابن ابى سعد«است براى 

: نور الدين محمد: اسم اين شخص در كتب تواريخ ديگر يافت نه شد. اما صاحب طبقات ناصرى (ص ٢ -١، س ٣٧ص 
رايات اعلى شمسى بپاى حصار اچه لشكرگاه كرده در شهور سنه خمس و عشرين و چون «) گويد كه ٢٣٣ -٢٣٢

ستماية، كزلكخان (ملك تاج الدين سنجر كزلكخان) در خدمت وزير مملكت نظام الملك محمد جنيدى بطرف قلعه بهكر 
لرحمة در آب سنده غرق  روان كرد. بعد از مدتى چنانچه بتقرير پيوست آن قلعه فتح شد و ملك ناصر الدين قباچه عليه ا

گشت و حصار اچه بدست آمد، قلعه و شهر اچه و مضافات و نواحى بتمام حواله ملك كزلكخان فرمود، و چون رايات 
 اعلى بطرف دار الملك دهلى مراجعت فرمود، كزلكخان آن بلاد را در ضبط

 ٢٧٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

معمور گردانيد، و خلق متفرق را جمع كرد، و با خلق از خواص و عوام روزگار بانصاف و الطاف گذرانيد، و طريق  آورد و
 عدل و احسان با همه مسلوك داشت، و در امن و امان و فراغ رعايا و رفاهيت ساكنان كوشيد.

از منزل دنيا بمراحل آخرت در  و بعد از مدتى با خاتمه خير و عصمت ايمان و صدقات و احسان و خيرات و مبرات
 ».شهور سنه تسع و عشرين و ستمايه نقل كرد عليه الرحمة

بعد از فوت كزلكخان سلطان شمس الدين ايلتمش حصار اچه و اقطاع را بملك سيف الدين ايبك مفوض نمود، و او مدتى 
 ).٢٣٧ص  در ان بلاد داورى و رعيت پرورى كرد و آن بلاد را در ضبط آورد (طبقات ناصرى،

 : اسم ملك جلال الدين حسن نيز در كتب تواريخ ديده نشد.١٣، س ٣٧ص 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 : قتلغ خان (شايد ناپدرى سلطان ناصر الدين).٩، س ٣٨ص 

 : ملك سنجر (شايد ملك تاج الدين سنجر سيوستانى).١٠، س ٣٨ص 

 : اثنى و ستين و ستمايه: و الصواب اربع و ستين و ستمايه.١٦، س ٣٩ص 

خان بزرگ اعنى «) گويد: ٤٣ناحيه لاهور و ملتان و سند به سلطان محمد الخ: تاريخ مباركشاهى (ص  :٥، س ٤٠ص 
محمد سلطان پسر بزرگ سلطان غياث الدين كه از مالم تا حد جناتى [اقطاع او داخل ملتان بود، كه بعد از شهادت او را 

 ر درياست.شصت گروه از تهته بيشتر بر س» ١] « گويند. جناتى خان شهيد مى

 ».اين قدر اقطاع طرف غرب داشت

: در سنه ثمان و ثمانين و تسعمايه: و الصواب تسع و ثمانين و ستمايه چنانكه امير خسرو در مفتاح الفتوح ٨، س ٤٢ص 
 ».ز هجرت شش صد و هشتاد و نه سال«تصريح نموده 

  ) و طبقات٢٥٣: صلداى: در تاريخ فيروزشاهى برنى (ص ١٨، س ٤٣ص 

 ٢٧٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 نمايد. ) صلداى آمده و آن صحيح تر مى١٤٢، ص ١اكبرى (ج 

» ظفر خان«) هر دو ١٤٢، ص ١) و طبقات اكبرى (ج ٢٥٣: نصرت خان: تاريخ فيروزشاهى برنى (ص ٢، س ٤٤ص 
ه) كه  ٦٩٧ور است: هم درين سال (يعنى سال سوم علائى دارند و آن صحيح تر است. عبارت تاريخ فيروز شاهى اينط

الغ خان و نصرت خان در گجرات نامزد شده بودند، ظفر خان در سيوستان نامزد شد. سيوستان را صلدى و برادر او و 
و مغلان ديگر فرو گرفته بودند. ظفر خان با حشم بسيار در سيوستان رفت و حصار سيوستان را محصّر كرد و بزخم تبر 

تيغ و ناچخ و نيزه آنچنان حصارى را بگشاد و بى آنكه معربى و منجنيقى و عراده در كار شود و ساباط و پاشيب و گرگچ 
كردند چنانكه پرنده را مجال  برآرند حصار سيوستان ... بستد. و از درون مغلان هر چهار طرف حصار تير اندازى مى

هم ظفر خان بر زخم تبر و تيغ فتح كرد و صلدى و برادر او را با جمله  ) بگذرد. با آن٢٥٤بود كه نزديك حصار (ص  نمى
مغلان و زن و بچه بدست آورد، و هر همه را بسته و طوق و زنجير كرده در دهلى فرستاد، و ازين فتح رعب ظفر خان در 

 دلها متمكن گشت.
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نمايد زيرا كه ضياء برنى در تاريخ خود   مى: خطه ملتان و اوچه و سند را جائگير او نموده: اين خلاف واقع ١، س ٤٥ص 
 ).٣٢٣داد (ص » ملتان و سوستان به تاج الملك كافورى«گويد كه سلطان علاء الدين 

بهرام خان ايبه را كه برادر خوانده او بود،  «، گويد كه ١٩٢، ص ١: كردند: بعد ازين طبقات اكبرى، ج ٢٠، س ٤٦ص 
 ».بلاد سند باو تفويض فرمود كشلوخان خطاب كرد و اقطاع ملتان و تمام

 : خواجه حظير: و الصواب خواجه خطير.١، س ٤٧ص 

  : كشلوخان از بهكر بملتان آمده الخ: سبب حقيقى عصيان١١، س ٤٧ص 

 ٢٨٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ن محمد تغلق از خواهر زاده خود بهاء الدين رنجيد، او كشلوخان آن بود كه ابن بطوطه در سفر نامه خود نوشته. يعنى چو 
 را زنده سلخ كرد و جلد او را به تبن حشو كرده با لاشه بهادر بهوره در اطراف مملكت خويش بگردانيد.

وقتى كه آن دو جلد محشو ببلاد سند رسيد، امير كشلو كه حاكم آن نواحى بوده آنها را باحترام تمام دفن نمود. و چون 
خبر را بسلطان رسانيدند خيلى غضبناك شد و خواست كه او را بغتة هلاك سازد. لهذا كشلوخان احتياطا علم مخالفت  اين

 اند. ) تاريخ مباركشاهى و طبقات اكبرى سببى ديگر داده٣٢٣ -٣١٨، صص ٣برافراشت (رحله ابن بطوطه، جلد 

 باشد. ا تلّى كه مشرف بر جوناگره مى: كرنال: كه الآن به جونا گره اشتهار دارد، خصوص١١، س ٤٨ص 

تهته و «) طغى از كرنال گريخته ٥١٩: در مردم جاريجه در آمد: بر وفق تاريخ فيروزشاهى تاليف برنى (ص ١٣، س ٤٨ص 
گويد كه چون سلطان خواست كه طغى را زنده بگيرد، طغى از    ٥٢٣و بر صفحه ». دمريله رفت و در پنه ايشان (؟) افتاد

 ».در تهته رفت و بر جام تهته پيوست«ه كرنال گريخت

) طريق فرار طغى اينطور بيان نموده: طغى اهل و عيال خود و باغيان ديگر را از ٢٢١، ص ١و صاحب طبقات اكبرى (ج 
 نهرواله برآورده، از آب رن گذشته، بجانب كنت، از ولايت كچه رفت، و چند روز آنجا بوده به تهته گريخت.

 يا نانكنى: غالبا در ملك كچه موضعى بوده. : ناك نى١٤، س ٤٨ص 

) در ملك كاتهياوار واقع ٢٢٣، ص ١: كندل گوندل كه پانزده كروه شمال رويه كرنال (طبقات اكبرى، ج ١٧، س ٤٨ص 
 ».] بر سمت تهته سومرگان دمريله اين كوندل موضعى [است«) كه ٥٢٣است. و ضياء برنى گويد (تاريخ فيروز شاهى، ص 
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 ٢٨١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

[سلطان محمد] با تمامى لشكر از كوندل در كناره آب ): « ٥٢٤: متوجه تهته شد: ضياء برنى گويد (ص ٢٠، س ٤٨ص 
مود سند در آمد و بآهستگى و سكونت با لشكر و پيلان از آب سند عبرت كرد ... و لب آب گرفته بر سمت تهته عزم فر 

و صاحب طبقات اكبرى (ج ». و در قلع قمع سومرگان و طغى حرامخور كه در پناه ايشان افتاده بود بكوچ متواتر روان شد
از كوندل روان شده بكنار آب رسيد، و با لشكر و فيلان از آب گذشته، در كنار ديگر «) گويد كه سلطان ٢٢٣، ص ١

ومره و طغى حرامخوار، كه در پناه ايشان در آمده بود، بجانب تهته فرود آمد ... و از آنجا بقصد استيصال طائفه س
 نهضت فرمود.

: بملك جاودان انتقال نمود: قبل ازين معلوم نبود كه سلطان محمد تغلق كجا مدفون است. در سال ٥، س ٤٩ص 
كه مقبره سلطان » ١«م كه پروفسور محمد شفيع به سيهوان رفت دو كتبه كشف نمود و بر بناى آنها ثابت كرد  ١٩٣٥

شود كه جثه اين پادشاه در  محمد در سيهوان واقعست؛ و راستى اين اكتشاف موافق حقيقت است. و از قرائن نيز معلوم مى
سيهوان مدفون باشد. فيروز شاه سه روز بعد از وفات سلطان محمد بر تخت نشست، و چون در اثناى اين سه روز اختلال 

و طغى بهمراهى سومرگان و مغلان بحملات متواتر مردم سلطان را اذيتى رسانيده، فيروز شاه تام در لشكر سلطان رو داده 
بتعجيل تمام براه آب سند به سيوستان رسيد و آنجا چند روز توقف نمود. لهذا ممكن است كه جثه سلطان محمد را در 

 ست:دهد اينطور ا آنجا دفن كرده باشد. كتبه اول كه تاريخ وفات سلطان محمد مى

  جهان مردم كش است اى دل مباش از جان وفادارش             كه جز كين و جفا نامد ز بيدادى دگر كارش         

 ٢٨٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  د اين دور غدارشتو از حال محمد شاه بر گير اعتبار از وى             كه چون اورنگ شاهى در ربو          

  شهنشاهست اين اى خواجه كش بينى بخاك اندر             كه همچو بندگان بودند شاهان جهاندارش          

  اگر چه پيش ازين صد بار دربارش چنان ديدى             كنون چشم خرد بگشا در اينجا بنگر اين بارش          

  از جوانمردى             بدهر از كوشش و بخشش فراوان بود كردارش جهان بگشاد از مردى و بخشيد          

  شد از ماه محرم بيست و يك كاندر شب شنبه             گذشته هفصد و پنجاه دو شد عزم آن دارش          

 دهد: و كتبه ديگر تاريخ بناى قبه بالاى مقبره مى 
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  كه يزدان بر سرير سلطنت بادا نگهدارش       بعهد دولت فيروز شاه خسرو گيتى                

  بران سلطان دين پرور بر آمد اينچنين گنبد             كه آمد پيش پاى گنبد گردون دوارش          

  بسال هفصد و پنجاه و چار از هجرت احمد             قبول بنده درگاه او سرمست معمارش          

خود تابوت سلطان محمد بالاى پيلى داشته و چتر بران زده كرده بكوچ «) كه ١١٩گويد (ص  و آنكه تاريخ مباركشاهى مى 
نمايد ازين قرار كه فيروز شاه بتاريخ دوم رجب بدهلى وارد شد.  خلاف واقع مى» متواتر بر سمت دار الملك دهلى روان شد

پيلى بردن اهانتى عظيم در باب ميّت است  جثه ميّت بالخصوص جثه پادشاه را براى مدت پنجماه از جاى بجاى بر پشت
 و مخالفت شرع.

 ٢٨٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 : فيروز محمد شاه: و الصواب فيروز شاه.٦، س ٤٩ص 

 ».بيست و سيوم) «١١٨: تاريخ بيست و چهارم: بر وفق تاريخ مباركشاهى (ص ١٢، س ٤٩ص 

روز دوم (يعنى بيست و چهارم صفر) عزيمت جانب ) «١١٨غره شهر صفر: تاريخ مباركشاهى (ص  : در٢٠، س ٤٩ص 
 ».روز سيوم (يعنى بيست و هفتم) بترتيب و توزكى سوار شد) «٢٢٥و طبقات اكبرى (جلد اول، ص » دهلى اختيار شد

» آثار قديمه سند«مهران بوده (راجع : كولاب سانكيره يا سانكره: نهر سانگره مجراى قديم رود سند يعنى ٢٢، س ٤٩ص 
 ) و شايد در نزديكى نصر پور خليجى يا كولابى ساخته.١٦٧تاليف كزنس، ص 

: ملك عليشير و ملك تاج كافورى الخ: اين تفصيل در تواريخ ديگر موجود نيست، اما صاحب تاريخ ٣، س ٥٠ص 
 ) كه:١١٩مباركشاهى گويد (ص 

 ».ى بر والى سنده و تهته بر طغى رفتندمولانا محمد عماد و ملك على غور « 

 ه. ٧٦٢: بعد از فتح نگر كوت: يعنى در اواخر سال ٨، س ٥١ص 

 .١٦، س ٦٥: جام خير الدين: رجوع كنيد به تعليق بر صفحه ٩، س ٥١ص 

 ):١٣١: بقلعه آب متحصن شده: تاريخ مباركشاهى (ص ٩، س ٥١ص 
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 ».بقوت آب متحصن شده): «٢٣٤ص ، ١و طبقات اكبرى (ج » بقوت آبگير محصّر شده« 

 ) مذكور است.٢٣٨، ص ١: فلك را سر انداختن الخ: همين ابيات در طبقات اكبرى (ج ٢، س ٥٢ص 

 : نيز چون بشهر رسيد: يعنى تغلق شاه.١٤، س ٥٢ص 

، ١ ؛ طبقات، ج١٤٣: ملك ركن الدين وزير: و الأصح ملك ركن الدين نائب وزير (تاريخ مباركشاهى، ص ١٩، س ٥٢ص 
 ).٢٤٢ص 

 ٢٨٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 : آب جون: يعنى رود جمنا.٢٢، س ٥٢ص 

داشته » خان جهان«: خان جهان: يعنى ملك فيروز پسر ملك تاج الدين كه وزير تغلق شاه بود، و خطاب ٢١، س ٥٢ص 
 ).٢٤٢ ، ص١؛ طبقات اكبرى، ج ١٤٢(تاريخ مباركشاهى، ص 

) و طبقات ١٤٥باشد، چنانكه در تاريخ مباركشاهى (ص » نزد شاهزاده محمد شاه«: نزد سلطان: بايد ١٤، س ٥٢ص 
 ) مرقوم است.٢٤٣، ص ١اكبرى (ج 

) و ١٤٦چنانكه در تاريخ مباركشاهى (ص » بتاريخ بيست و پنجم«: بتاريخ بيست و دوم: و الأصح ٢٠، س ٥٣ص 
 مرقوم است. )٢٤٢، ص ١طبقات اكبرى (ج 

: بهادر خان ميواتى: يعنى بهادر ناهر كه او را تغلق شاه بقصد محمد شاه تعين نموده بود (تاريخ مباركشاهى، ٣، س ٥٤ص 
 ).٢٤٢، ص ١؛ طبقات اكبرى، ج ١٤٢ص 

 ».جليسر كنار آب گنگ) «٢٤٤: جليسر: طبقات اكبرى (ص ١٢، س ٥٤ص 

 ناصحيح است.» جيتر«و » جتيسر) «١٤٧، ١٤٦قراءت تاريخ مباركشاهى (ص 

) ابو بكر ٢٤٦، ص ١) و طبقات اكبرى (ج ١٤٩: بجانب ميوات رفت: بر وفق تاريخ مباركشاهى (ص ١٨، س ٥٤ص 
،  ٧، س ٩٥شاه بى دست و پا شده بجانب كوتله بهادر ناهر رفت. و اين واضحتر است چنانچه مير معصوم نيز در صفحه 

 ».مسكن ابو بكر شاه بود رسيدچون اين لشكر بنواحى كوتله كه «گويد 
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» باتفاق بهادر ناهر و خانه زادان فيروز شاهى«: باتفاق بهادر نامى از خانه زادان فيروز شاه: و الأصح ٩، س ٥٥ص 
 ) مرقوم است.٢٤٧، ص ١چنانكه در طبقات اكبرى (ج 

 ».ر خزيداز كوتله گريخته در جرج) «١٥٣: از كوتله بگريخت: تاريخ مباركشاهى (ص ٢٢، س ٥٥ص 

 ٢٨٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) ٢٤٩، ص ١) و طبقات اكبرى (ج ١٥٥: ذكر سلطان علاؤ الدين شاه؛ و در تاريخ مباركشاهى (ص ٤، س ٥٦ص 
 ».ذكر سلطان علاؤ الدين سكندر شاه«

 ».شدبخت و دولت چه «: تخت و دولت چه شد: و در طبقات ١٠، س ٥٦ص 

) و طبقات ١٥٦، ص ١چنانكه در تاريخ مباركشاهى (ج » سلطان الشرق«: سلطان اشرف: و الصحيح ٢٠، س ٥٦ص 
 ) مرقوم است.٢٥٠اكبرى (ص 

) و طبقات اكبرى ١٥٧: سلطان محمود شاه فرستادند: اين سهو است، زيرا كه بنا بر تاريخ مباركشاهى (ص ٦، س ٥٧ص 
شاه لكهنوتى پيلان و هدايا و پيشكش كه بسلطان فيروز شاه هر ساله مى فرستادند، ) راى جاجنگر و پاد٢٥١، ص ١(ج 

 خواجه جهان را رسانيدن گرفتند.

 باشد.» شيخا كهوكهر«: شيخا كهوكهوان: بايد ٨، س ٥٧ص 

 : و همدرين سال ... فرستاد: عبارت معصومى مختل است.١٠ -٧، س ٥٧ص 

همدرين سال بامر سلطان، سارنگخان جهت ضبط ديبالپور و براى «نموده:  ) اينطور تقرير٢٥١، ص ١طبقات اكبرى (ج 
فسده شيخا كهوكهر رخصت شد. و در ماه ذيقعده سنه ست و تسعين و سبعمائه راى خلجين بهتى و راى داود و كمال 

 ».مئين و لشكر ملتان را همراه گرفته متوجه شد

 ».كندهو) «٢٥١، ص ١) و طبقات (ج ١٥٨(ص  : ملك كهندو: و بر وفق تاريخ مباركشاهى١٥، س ٥٧ص 

 ».مبارك خان و پسر ملك راجو) «٢٥١، ص ١: مبارك خان پسر ملك راجو: و در طبقات (ج ٢٠، س ٧٥ص 

) ٢٥١، ص ١) و طبقات (ج ١٥٨: بسلطان در مقام فريب شدند: و در تاريخ مباركشاهى (ص ٢١ -٢٠، س ٥٧ص 
 ».بر سعادت خان غدر انديشيدند«

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 : و ملو ازين خبر هراسان شده .. لواى مخالفت برافراخت الخ:٤ -١ ، س٥٨ص 

 ٢٨٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 اين عبارت مضطرب است و شايد يك جمله از ميان ساقط شده است.

دهلى آمد. سلطان هم از آنجا ملو گريخته پيش مقرب خان در «) اين طور است: ١٥٨عبارت تاريخ مباركشاهى (ص 
 مراجعت فرموده نزديك شهر فرود آمده بود. مقرب خان استقبال نمود و بشرف پابوس مشرف گشت.

و ». فاما بسبب خوف و هراسى كه در خاطر او متمكن شده بود بازگشته درون شهر در آمد و استعداد بنياد جنگ نهاد
نمايد:  احوال ملوك دهلى را از آن نقل نموده همين طور تقرير مى) كه مير معصوم همه ٢٥١، ص ١طبقات اكبرى (ج 

ملو گريخته نزد مقرب خان بدهلى رفت. و سلطان بسرعت مراجعت نموده بدهلى آمد؛ و مقرب خان باستقبال شتافته. «
 ».افراختچون بجهت آمدن ملو غبار خاطر سلطانى معلوم نمود، بلطائف الحيل خود را بشهر انداخته لواى مخالفت بر 

: الغرض دران آوان مردم سومره الخ: مير معصوم آغاز حكومت سومرگان را در ايام سلطان عبد الرشيد ١٥، س ٦٠ص 
رسد كه او درين نظريه اشتباه كرده و همچنين ايليت و هيگ كه بناى بحث  ه) نهاده، و ليكن بنظرم مى ٤٤٤ -٤٤١(

 اند. خود را در بابت خروج سومرگان برين نظريه نهاده

ه چون سلطان محمود غزنوى سومنات را غارت كرده و از رن كچه عبور نموده بمنصوره رسيد، چنانكه پيش  ٤١٦در سنه 
ازين تقرير شد، حاكم منصوره (و در گمان بنده حاكم تمام سند پائينى) شخصى بود مسمى به خفيف. و از قراريكه اين 

اند على الأقل سى  ان او از عهد سومره كه آن را حاكم اول شمردهشخص در اسماى حكام سومره معدود است، بايد زم
مردم سومره در سنه خمس و اربعين و أربعمائة بنواحى تهرى «ب)  ٨سال پيشتر باشد، زيرا كه بر وفق تحفة الكرام (ورق 

 )٥٥٩رى، ص و اگر قول ابو الفضل را (آئين اكب». جمعيت نموده سومره نام شخصى را بر مسند ايالت بنشانيدند

 ٢٨٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

باور داريم، بايد كه آغاز حكومت ايشان را از » ١«كه سومرگان سى و شش تن بودند و براى پانصد سال حكمرانى كردند 
ر شهور سنه اثنى و خمسين و الف) عهد اين قوم د ٨ه فرض كنيم، زيرا كه بقول صاحب تحفة الكرام (ورق  ٢٥٢سال 

ه خليفه عباسى المتوكل وفات كرد و در تمام عهد خلافت او عمر بن عبد العزيز  ٢٤٧سبعمايه بانتها رسيده. در سنه 
كه دران بلاذرى تاريخ خود را   ٢٥٥) عامل سند بود، و در حوالى سنه ٥٩٩، ص ٢الهبّارى (يا السامى بر وفق يعقوبى، ج 

ه خليفه معتمد ايالت سند  ٢٥٨) بر بلده سند متغلب بود، و در سنه ٤٥٠لصمة مولاى كنده (انظر، ص بانجام رسيد ابو ا
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را به يعقوب بن الليث الصفار ارزانى داشت. اين تمام مدت انحطاط بنى عباس بوده، و چه جاى شك اگر درين ايام حكام 
ه باستقلال حكمرانى كرده باشند. و بسيار جاى تأسف اهلى مانند سومرگان ظهور كرده اولا در تحت رعايت صفاريه و بعد

 است كه كتب تواريخ اسماى اين حكام را نگاه نداشته است.

 ) گويد:١٠٢ -١٠١، ص ٣ابن بطوطه در اثناى وصف مدينه جنانى (جلد 

الثانيه) مدينة كبيرة  و سرنا من نهر السند يومين و وصلنا الى مدينة جنانى (و ضبط اسمها بفتح الجيم و النون الأولى و كسر
حسنة على ساحل نهر السند، لها أسواق مليحة و سكانها طائفة يقال لهم السامرة، استوطنوها قديما و استقر بها اسلافهم 

حين فتحها على ايام الحجاج بن يوسف حسبما أثبت المورخون فى فتح السند. و أخبرنى الشيخ الامام العالم العامل الزاهد 
) الشيخ الامام العابد الزاهد بهاء الدين زكرياء القرشى ١٠٢دين بن الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين ابن (ص العابد ركن ال

 ... أن جده الأعلى محمد بن قاسم القرشى شهد فتح السند فى العسكر

 ٢٨٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ».ف ايام امارته على العراق و أقام بها و تكاثرت ذريتهالذي بعثه لذالك الحجاج بن يوس

رسيديم و آن شهريست بزرگ و قشنگ بر ساحل نهر سند. » ١«بعد از دو روز مسافرت (بكشتى) بشهر جنانى «ترجمه 
د، و اسلاف آنها گفتند كه از قديم الايام آنها توطن گرفتن اى بودند كه آنها را سامره مى بازارها نيكو دارد و ساكنان آن طائفه

اند، چنانكه مورخين در فتح سند ثبت نموده. و  از بدو فتح آن شهر در ايام حجاج بن يوسف والى عراق آنجا مستقر بوده
الدين ابن شيخ شمس الدين بن شيخ بهاءالدين زكرياء قرشى مرا خبر داد كه جد اكبر او محمد بن قاسم القرشى  شيخ ركن

شكريكه حجاج بن يوسف در ايام امارت خود بر عراق از جهت اين مقصد فرستاده بود. و او در فتح سند حاضر بوده با ل
 »اينجا رحل اقامت انداخت و بسيار اولاد از وى باقى ماند.

توان نتيجه گرفت كه اين قوم سامره (سومره) از اواخر قرن اول هجرى در سرزمين سند مقيم شده و رفته رفته  ازين فقره مى
 ته در اوائل نصف دوم قرن ثالث هجرى تمام حصه پائينى را در تحت تصرف خوداقتدار ياف

 ٢٨٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

آوردند. از آنجائي كه معلومات ما درين زمينه كامل نيست نميتوان بطور يقين گفت كه اين محمد بن قاسم القرشى همانست  
 اسم الثقفى فاتح سند.كه محمد بن الق
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 توان نسب سومرگان به محمد بن قاسم كشيد. اگر اين ثابت شد مى

درين زمينه بايد توجه قارئين را بمقاله ناقدانه علامه سليمان ندوى كه در تاليف پر قيمت خويش العلاقات بين العرب و الهند 
يك عالم سندى مولوى عبيد اللّه شايق  ) درج نموده جلب كنيم؛ و نيز ٣٩٠ -٣٠٤(عرب و هندكى تعلقات، صص 

اى مسمى به دولت علويه (يا سومرن جي حكومت) از شجره آبائى سومرگان و تاريخ گلزار سند منظوم تاليف مولوى  كتابچه
چاپ كرده است و ليكن هيچ اهميت تاريخى ندارد. عجالة باين بيان اكتفا   ١٩٢٩عبدالرحيم سومره جمع نموده در سنه 

اندازيم. الآن بطور مقايسه فهرست اسماى حكام سومره بر وفق تاريخ  تحقيق خود را براى آتيه بتعويق مى كرده نتائج
 دهيم: معصومى و تحفة الكرام و دولت علويه مى

  تاريخ معصومى

  همون زن سنگهار و برادرانش و برادران دوده تحفة الكرام -٦سنگهار  -٥تارى  -٤دودا  -٣بهونگر  -٢سومره  -١

 ٥٣٦خفيف توفى  -٥ ٥٠٠سنگهار توفى  -٤ ٤٨٥دودا توفى  -٣ ٤٦١بهونگر توفى  -٢ ٤٦٤ -٤٤٥سومر  -١
  دولت علويه ٥٧٦عمر توفى  -٦

ه گوشه نشين  ٤٨١الدوله دوده، در  صمصام -٣ ٤٦٦الدين بهرنگر توفى  عصام -١سنه هجرى  ٤٤٨سومره توفى  -١
فخرالملك، برادر  -٦ ٥٠٣الدين سنگهار توفى  شهاب -٥ر شد ه از تخت دست بردا ٤٩١زينب (تارى) در  -٤شد 

 همون براى يك سال حكومت كرد

 ٢٩٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  تاريخ معصومى

  ارميل تحفة الكرام -٩خيرا  -٨پهتو  -٧

گهنرا   -١١ ٦٥٤محمد طور توفى  -١٠ ٦٣٩گهنرا توفى   -٩ ٦٢٣پهتو توفى  -٨سنه هجرى  ٥٩٠دودا توفى  -٧
 -١٦ ٧٣٣خفيف توفى  -١٥ ٧١٥بهونگر توفى  -١٤ ٧٠٠چنيسر توفى  -١٣ ٦٨٢طائى توفى  -١٢ ٦٥٨توفى 

  همير، ويرا قوم سمه برانداخته دولت علويه -١٩ ٨٠٣بهونگر توفى  -١٨ ٧٩٣عمر توفى  -١٧ ٧٥٨دودا توفى 

جلال الدين عمر توفى  -٩ ٥٣٦عماد الدين خفيف توفى  -٨سنه هجرى  ٥١١الدين فتح خان (پهتو) توفى  سراج -٧
علاء الدين خيره (گهنرا) توفى  -١٢ ٦٠٠غياث الدين داود توفى  -١١ ٥٧٠صلاح الدين هجو توفى  -١٠ ٥٥٦
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كمال الدين چنيسر، او را در سنه   -١٥ ٦٧٨شمس الدين بهونگر توفى  -١٤ ٦٣٨سيف الدين طائى توفى  -١٣ ٦١٩
فخر الدين عمر، در  -١٨ ٧٤٠ظهير الدين بهونگر توفى  -١٧ ٧٠٠اسد الملة دوده توفى  -١٦لع كردند خ ٦٩٦
بهاء الدين شهمير شاه  -٢١ ٨٢٢معين الدين ارميل توفى  -٢٠ ٨١٣قمر الدين طاهر توفى  -١٩نشين شد  گوشه  ٧٧٥

سماى حكام نيز ناقص است. صاحب مير معصوم سنين حكومت سومرگان نداده است و فهرست ا ٨٤٣عرف حمير توفى 
تحفة الكرام كه اسما و سنين حكام سومرگانرا از منتخب التواريخ تاليف محمد يوسف اخذ نموده و سال انقراض دولت 

 الف) نيز اشتباه كرده است. و از ٨ه داده است (ورق  ٧٥٢سومرگان در يكجا 

 ٢٩١ن، ص: تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، مت                        

به بندر ديبل رسيد و حاكم آنجا چنيسر پيش او در كشتيها   ٦٢١قراريكه سلطان جلال الدين منكبرنى در حوالى سنه 
» ملك سنان الدين چنيسر والى ديول و سنده«گريخت چنانكه ذكر رفت و همان حاكم كه صاحب طبقات ناصرى او را 

) و اين ١٧٣يدى را قبول كرده بخدمت درگاه شمسى پيوست (ص اطاعت نظام الملك محمد جن ٦٢٥خواند در سنه  مى
توان نتيجه گرفت كه سالهاى حكومت كه صاحب تحفة الكرام و صاحب دولت علويه براى هر  هر دو امر مسلم است، مى
 اند فرضى و دروغى است. يك از سومرگان معين كرده

هاى كه كپتان مالت براى ترجمه انگليسى خود  خه: آفتاب حياتش بافق ممات غروب نمود: ازين جا نس١٧، س ٦١ص 
) همين فقره را ٢٢٣ -٢١٦بكار برده يك فقره طويلى نسبت به سومرگان دارد، و ايليت در تاريخ هند (جلد اول، صص 

 كنيم: از مالت نقل كرده در صحت آن شك نموده است، و ما اختصار آن را اينجا درج مى

شد. در عهد او رعايا و برايا خيلى آسوده و خوشوقت بودند. روزى بخاطر او گذشت   بعد از وفات خيرا خفيف جانشين او
 كه بعضى اوقات خود را در شكارگاهها صرف كند و از تعب كار و بار قدرى آسايش بجويد.

 پس از ان جمعيتى بزرگ فراهم آورده بجانب بلوچان و سوده و جاريجه نهضت كرد. چون بحدود ايشان رسيد رنمل سوده
و رام راى جاريجه و مهران بلوچ نزد او با تحف و هدايا حاضر شدند. خفيف راضى شده ايشان را بانعام و اكرام گسيل  

كرد. بعد از ان بعضى از سمگان را كه مال يك بلوچى را غارت كرده بودند بشكنجه سياست رسانيد، و حشمت و دهشت 
جرأة مخالفت او نتوانست كرد. بعد از انكه در تمامى مملكت او  او چنان در دل مردم نشست كه از كچه تا نصرپور كسى

 امن و امان بر پا شد بپايتخت تهته مراجعت كرده سالهاى دراز آنجا حكومت كرد تا آنكه در گذشت.

 ٢٩٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



ر بن پهتو را بر تخت سلطنت نشاندند. سنگهار نام يكى از زمينداران بعد از فوت خفيف امرا و اعيان دولت دودا بن عم
نواحى او را خبر داد كه سمگان كچه اراده تسخير تهته دارند. از استماع اين خبر دودا لشكر بى شمار جمع كرده بجانب  

بطور نذرانه بخدمت آورده كچه روانه شد و آن مردم را گوشمال داد. ايلچى ايشان لاكه نام تحف گرانبها و اسبهاى كچهى 
از قصور سمگان معذرت خواست و مورد عنايات گرديد. پس بجمعيت خاطر مراجعت نموده به تهرى آمد و مدت درازى 

آنجا بماند. وقتى كه در تهرى بود رنمل سوده بخدمت رسيده شكايت دروغ نمود كه مردم جت بلوچ كه در زمان خفيف باج 
اند. چون بعد از تحقيق معلوم شد كه رنمل سوده ناحق آن مردم را  كمند اطاعت پيچيده  دادند الآن سر از و پيشكش مى

ساخت و او فوجى گرد آورده براى جنگ آماده شده است، دودا بمقابله او رفت. در اثناى جنگ تيرى بگلوى  متهم مى
دودا تعاقب كرده بسيارى از فراريان را رنمل رسيده كار او را تمام ساخت و لشكر او منتشر شده پا بهزيمت گذاشتند. مردم 

طعمه شمشير ساختند و بالآخرة رايسنگ و جگمل بسفارت آمده عفو جرائم خواستند. بعد از ان دودا بنصرپور رفت و 
زمينداران و اعيان و قضات آن شهر جلو آمده پيشكشها بخدمت آوردند. هنوز آنجا بود كه ساهبه پسر رنمل سوده 

زيباى كچهى تقديم نمود و آداب بجا آورد، و دودا ازو راضى شده او را سردار قوم خود تعين كرد.  بخدمت آمده دو اسپ
 بعد از ان ببلده تهته آمده بجهان ديگر سفر نمود.

بعد از فوت دودا پسرش عمر بمساعدت اعيان و ديگر اشخاص معتبر بر تخت جلوس نمود. چونكه جوان بود اوقات خود 
پرداخت. ازين جهت مردم سمه و سوده و جت و بلوچ سر از  گذرانيد و بامور سلطنت نمى و لعب مى را بشرب مدام و لهو

 ربقه اطاعت او بر كشيدند.
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ده بمقابله ايشان رفت. جنگى از استماع اين خبر ملا حامد (شايد وزير او بود) عمر را مطلع ساخت و او لشكرى جمع كر 
صعب روى نمود و مردم سمه پرزور بودند. ازين مشاهده ملا حامد سران لشكر را جمع كرده و آنها را بانعام و اكرام 

تهته دور است و پول كم، اگر بخوبى جنگيديد و دشمن را مغلوب كرديد مال بسيار بدست «سرافراز ساخته خطاب كرد كه 
از شنيدن اين كلمات روح تازه در ايشان دميد و بيك حمله دشمن را ». سلامتى به تهته توانيم رسيدما خواهد آمد و ما ب

هزيمت دادند و بسيار غنيمت در دست ايشان افتاد. مردم سمه راجه جگنناتهه را در ميان آورده معذرت خواستند و 
سر بتسليم فرو آوردند. و عمر باطمينان قلب پيشكش حاضر كردند. مردم سوده و جت و بلوچ نيز از سوء عاقبت ترسيده 

 به تهرى رسيد و آنجا درگذشت.
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در آن وقت پسرش دودا صغير بود و اعيان دولت برادرش چنيسر را بجاى او نشاندند. چون دودا بسن بلوغ رسيد چنيسر 
 خواست كه او را حبس كند. دودا گريخته بغزنين رفت و از سلطان مودود مدد خواست.

آن وقت قريب الموت بود و دودا بتوسط يك چوب معجزنما كه در راه از پير مردى حاصل نموده بود دريافت  سلطان در
كه سلطان وقتى در حين آب خوردن دو ماربچه خرد را بلع نموده و آن دو مار بچه بزرگ شده سلطانرا اذيت مى 

طان ازو خورسند شده گفت هر چه خواهى بخواه. رسانيدند. پس بحيله آن دو مار را بيرون آورد و سلطان شفا يافت. سل
دودا ماجراى خود را عرض نمود و سلطان لشكرى گران همراه او روانه ساخت. بعد از محاربه دوازده روز نسيم ظفر بر 

پرچم سلطانى وزيد و چنيسر و بسيارى از مردم او كشته شدند. و دودا بر تخت پدر نشسته بسيار سال با زور و خردمندى  
 »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ «مرانى نمود و سپس بحكم كا

 شربت ممات از ساقى اجل چشيد و رخت حيات خود را بجهان باقى گرفت. 

 ٢٩٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

و موقع آن پنج ميل در مشرق  گويند مى» وجه كوت«يا » كوت وگه«: قلعه واهكه: در زبان سندى آن را ٩، س ٦١ص 
 رويه نهر پران و بالاى اللّه بند بود.

يكى از بنادر معتد به بوده (راجع: آثار قديم سند، تاليف  » وگه كوت«و وقتى كه رن كچه بحرى بود قابل كشتى رانى 
 ).١٢٢كزنس، ص 

 : محمد تور (محمد طور): بعد از تهرى پايتخت سومرگان بوده.٩، س ٦١ص 

يش در گرد نواحى شاه كپور در تعلقه ميرپور بتوره و بر كنار گونگره واه واقعست. شهرى بوده است خيلى آباد و ها خرابه
نه اين حقير كه اكثر مردم [ويرانه هاى آن شهر «ه) گويد  ١٠٣٠سرسبز، و سيد محمد طاهر نسيانى مؤلف تاريخ طاهرى (

ء آنجا در پرگنه ساكوره كه در  لاد اكثر متوطنان آن ديار بعد از خرابىبل او  -دانند اند و مى را] بچشم عبرت معاينه نموده
). براى ويرانى ٢٩(ص » نامند اند كه آن را نيز همان محمد طور مى عهد جامان سمه آباد گشته ساكن گرديده ديه بسته

بطرف سيهوان جارى شد و كنند: يكى آنكه رود سند يعنى مهران مجراى كهنه خود را گذاشته  محمد طور دو سبب بيان مى
)؛ و ديگر آنكه ٥٠، ٣٠لهذا اين شهر كه آبادانى او بر آب مهران متوقف بود از بى آبى ويران گشت (تاريخ طاهرى، ص 

) تحت قيادت سالار خان آن را تباه و ويران ساخته (تحفة الكرام، چاپ ٧٥١ -٦٩٥لشكر سلطان علاؤ الدين خلجى (
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بنده وجه اول ارجح است، زيرا كه حكايت چنيسر بدربار علاءالدين رفتن و ازو لشكرى   ). بعقيده٤٨، ص ٣بمبئى، جلد 
 اى هست. گرفته به دودا جنگ كردن يا فرستادن علاؤ الدين لشكرى را براى سياست عمر سومره، اشبه بفسانه

) بابنهنيه، و تاريخ فيروز ١٣١اختلاف است. تاريخ مباركشاهى (ص » بابنيه«: جام انر بن بابنيه: در املاى ٥، س ٦٢ص 
  نويسد. اما در نظر بنده املاى اين اسم مى» پانيه«و تحفة الكرام » بانبهنه«شاهى تاليف سراج عفيف 

 ٢٩٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 جامان سند تا الآن مشهور و معروف است. (سندى بنبهو) است، زيرا كه اين اسم باين تلفظ در ميان» بنبهه«يا » بانبهه« 

: ملك رتن: واقعه كشته شدن ملك رتن بر دست جام در الفاظ ابن بطوطه كه چند روز بعد ازين واقعه (در ٧، س ٦٢ص 
): كان يسكن بهذه المدينة [يعنى ١٠٨ -١٠٥، ص ١ه) بسيوستان رسيده همين طور است (رحلة، ج  ٧٣٤سنه 

و معهما نحو الف و ثمانماية » ٢«و الأمير قيصر الرومى و هما فى خدمة السلطان » ١«السامرى ] الأمير و نار  سيوستان
فارس. و كان يسكن بها كافر من الهنود اسمه رتن (بفتح الراء و بفتح التاء المعلوة و النون) و هو من الحذّاق بالحساب و 

ع بعض الأمراء. فاستحسنه السلطان و سماه عظيم السند و ] م الكتابة. فوفد على ملك الهند [يعنى سلطان محمد شاه تغلق
ولاّه بتلك البلاد و أقطعه بسويستان و أعمالها و أعطاه المراتب و هى الأطبال و العلامات كما يعطى كبار الأمراء. فلما 

عد ايام من قدومه وصل الى تلك البلاد، عظم على و نار و قيصر و غيرهم تقديم الكافر. فأجمعوا على قتله. فلما كان ب
 اشاروا عليه بالخروج الى أحواز المدينة ليتطلع على أمورها. فخرج معهم. فلما جنّ الليل أقاموا

 ٢٩٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ة فأخذوا ما كان بها من ضجّة بالمحلة و زعموا أن السبع ضرب عليها و قصدوا مضرب الكافر فقتلوه و عادوا الى المدين
مال السلطان و ذالك اثنا عشر لكا ... و قدّموا على أنفسهم و نار المذكور و سموه ملك فيروز، و قسم الأموال على 
العسكر. ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته فخرج فيمن معه من أقاربه و قصد قبيلته و قدم الباقون من العسكر على 

اتصل خبرهم بعماد الملك سر تيز مملوك السلطان و هو يومئذ امير امراء السند و سكناه بملتان. أنفسهم قيصر الرومى. و 
فجمع العساكر و تجهّز فى البر و فى نهر السند، و بين ملتان و سيوستان عشرة ايام. و خرج اليه قيصر. فوقع اللقاء و 

 نصب المجانيق عليهم و اشتد عليهم الحصار.انهزم قيصر و من معه اشنع هزيمة و تحصنوا بالمدينة. فحصرهم و 

فطلبوا الأمان بعد أربعين يوما من نزوله عليهم. فأعطاهم الأمان. فلما نزلوا اليه غدرهم و أخذ أموالهم و أمر بقتلهم. فكان  
معظمه  كل يوم يضرب أعناق بعضهم و يوسّط بينهم و يسلخ آخرين منهم و يملأ جلودهم تبنا و يعلقها على السور. فكان
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عليه تلك الجلود مصلوبة ترعب من ينظر اليها. و جمع رووسهم فى وسط المدينه فكانت مثل التّل هنالك. و نزلت بتلك 
المدينة اثر هذه الوقيعة بمدرسة فيها كبيرة، و كنت أنام على سطحها. فاذا استيقظت من الليل ارى تلك الجلود المصلوبة. 

 »ى بالسكنى بالمدرسة فانتقلت عنها.فتشمئزّ النفس منها و لم تطب نفس

، كآنجا باسم على شير موسوم شده. شايد على شير ١، س ٧٤: ملك فيروز و عليشاه ترك: راجع ص ١٣، س ٦٢ص 
). ملك فيروز يا فيروز ملك برادر اودرى سلطان نايب باربك بود (تاريخ ١١١جاندار است (تاريخ مباركشاهى، ص 

دهد. و اما در  تأسف است كه هيچ تاريخ نامهاى اين افسران و تعين آنها بملك سند نمى). خيلى جاى ٩٨مباركشاهى، ص 
  ) گويد كه سلطان محمد شاه تغلق در سنه١٠٧باب عمادالملك سر تيز تاريخ مباركشاهى (ص 
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سال بعد از واقعه سيوستان أقطاع ملتان بدو تفويض نمود، و ليكن محتمل است كه همان اربع و اربعين و سبعمايه يعنى ده 
ه نيز حاكم ملتان بوده باشد، و بايد روايت ابن بطوطه را درين امر باور كنيم (اگر چه در صفحه  ٧٣٤عمادالملك در سنه 

تاريخ مباركشاهى آمده كه سلطان  ٩٨نوشته) بالخصوص آنكه در صفحه » قطب الملك«لقب اين سرتيز را سهوا  ٩٤
 ) ملك سر تيز را خطاب عماد الملك داده.٧٢٥محمد شاه تغلق در سال جلوس خود (يعنى 

پور: پيش از حكومت انگليسى مشتمل بود بر حصه پائين ضلع حيدرآباد كه آن را درينوقت تنده  : بهرام٦، س ٦٣ص 
 گونى بوده.گويند، و حصار بهرام پور غالبا در تعلقه   دويزن مى

) چهارده سال؛ فرشته (ج ٥١٣، ص ٣) چار سال؛ طبقات اكبرى (ج ٥٥٩: چند سال: آئين اكبرى (ص ١٧، س ٦٣ص 
 ) سيزده يا چهارده سال.٥، ص ٣) چهارده سال؛ تحفة الكرام (ج ٦١٥، ص ٢

جام جونه م) درگذشت، و  ١٣١٥ -ه ( ٧١٥: سلطان علاؤالدين: سلطان علاؤالدين خلجى در سنه ١٨، س ٦٣ص 
توان گفت كه سلطان علاؤالدين خلجى برادر خود الغ خان را بنواحى ملتان  ه حاكم شد. پس چطور مى ٧٣٤بعد از سنه 

تعين نمود و او ملك تاج كافورى و تاتارخان را بدفع جام جونه به سند فرستاد؟ لهذا هر چه بعد ازين بيان شده خلاف واقع 
در تاريخ معصومى چه در تحفة الكرام بيّن است، و لا جرم بايد كه هر چه در باب  است. و اختلاف در تسلسل وقايع چه

 اند. اند بى اساس پنداريم. نيز صاحب طبقات اكبرى و فرشته اين واقعه را در احوال جام جونه ذكر نكرده سمگان اول گفته

 ) آمده.٥١٣، ص ٣طبقات اكبرى (ج ) و نه در ٥٥٩: جام تماچى: اسم اين جام نه در آئين اكبرى (ص ١، س ٦٤ص 

 ٢٩٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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 : لشكر سلطان علاؤالدين الخ: اين بيان نيز تماما خلاف تسلسل تاريخى است و بايد آن را نظر انداز كنيم.٣، س ٦٤ص 

 ه. ٧٥٢: و بعد از اندك فرصت: يعنى در ماه محرم سنه ٩، س ٦٤ص 

 ه. ٧٥٢: بعد از فوت او: يعنى بعد از بيست و چهارم محرم سنه ١٤، س ٦٤ص 

نويسد (ج  : ذكر جام بابنيه. صاحب طبقات اكبرى اسم اين جام را جام بان هتيه (يعنى بانبهنه) بن انر مى١٣، س ٦٥ص 
دو مورخ اسم جام تماچى بن خواند. و اين هر  ) او را جام مانى بن جام جونا مى١٥، ص ٢) و فرشته (ج ٥١٣، ص ٣

 اند. جام انر و جام خيرالدين بن جام تماچى از بين برده

 ه. ٧٦٢: درين اثنا الخ: يعنى بعد از فتح نگركوت در سنه ١٥، س ٦٥ص 

: جام بابنيه ميدان محاربه آراسته الخ: اينجا مير معصوم طعمه يك اغتشاش عظيم شده وقايع تاريخئ جام ١٦، س ٦٥ص 
سلطان بعد از فتح نگركوت «در احوال فيروز شاه گفته كه  ٥١و جام بابنيه را مختلط نموده است. بر صفحه خيرالدين 

ء تهته بود بقلعه آب متحصن شده مدتى لشكر را نگاه  بجانب تهته عزيمت نمود و چون به تهته رسيد جام خيرالدين كه والى
ذكر حكومت «كند. تاريخ فرشته نيز جميع اين وقايع را در  يان مىو الآن همه اين احوال را تحت جام بابنيه ب» داشت الخ

تقرير كرده. و فى الحقيقة در ميان مورخين اختلاطى عظيم واقع شده است. شمس سراج عفيف » جام مانى بن جام جونا
ند. هر نماي ) اين عقده را قدرى حل مى١٣١) و صاحب تاريخ مباركشاهى (ص ٢٤٦ -٢٤٥مؤلف تاريخ فيروز شاهى (ص 

 امان خواسته بحضرت سلطان فيروز» ١» «جام و بابنيه«گويند:  برند و ليكن مى دو مورخ اسم جام نمى

 ٢٩٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 گويد كه: شاه پيوستند و بمراحم مخصوص شدند. درين زمينه شهادت سراج عفيف معتبرتر است. مى

روز شاه خواسته تا از زمين تهته بسوى مركز خود باز گردد. پسر جام تماچى برادر بانهبنه را ولايت تهته داده حضرت في« 
) .... جام بانهبنه نيكنام با تمام خيلخانه ٢٤٧.... با جام و بانهبنه و خيلخانه ايشان بتمام سوى دهلى بازگشت (ص 

در شهر دهلى رسيدند. فرمان شد تا خيلخانه ايشان را متصل سراى  خويش از تاثير رعب سلطنت بيش از آثار انوار ازلى
ملك مقام دهند، تا ايشان بخاطر جمع دران جايگاه ساكن شوند. چون خيلخانه ايشان در ان محل جاى يافتند، دران مقام 

نكه براى جام و دو با فرحت تمام آبادان شدند، و آن محل را سراى تهته نام داشتند. و حضرت فيروز شاه مبلغ دو لك ت
لك تنكه براى بانهبنه نقد از خزانه موفوره در وجه انعام سالينه تعين كرده. و جز اين هر روز جامها و اسباب و نعمتهاى 

) .... چون ازين چند سال گذشت و تماچى برادر بانبهنه ٢٥٣يافتند كه تهته را بكلى فراموش كردند (ص  فراوان چندان مى

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



ت شهنشاه جام را براى دفع شر او در تهته فرستاد. جام در تهته رسيد و تماچى را سمت شهر [يعنى در تهته برگشت حضر 
كرد. چون سلطان تغلق شاه  ] روان گردانيد، و بانهبنه هم در دهلى ماند و پيش سلطان فيروز شاه خدمت مى دهلى

ه روان كرد. بانهبنه در اثناى راه جان بحق ه] بانهبنه را چتر سپيد داد و در تهت ٧٩٠بپادشاهى نشست [يعنى در سنه 
 ).٢٥٤(ص » سپرد

نمايد كه جام  توان نتيجه گرفت كه همين جام كه سراج عفيف اسم او نبرده جام خيرالدين بوده است، و نيز مى ازين فقره مى
  خيرالدين و جام بانهبنه (كه

 ٣٠٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

كرده باشند، و دور حكومت ايشان يكى است. و در غيبت ايشان  بايد پسر كلان جام خيرالدين باشد) با هم حكومت مى
] با هم  ) و تماچى برادر بانهبنه [بابنيه٢٠، س ٥١در دهلى پسر جام خيرالدين يعنى جام جونه (تاريخ معصومى، ص 

 كردند. حكومت مى

نويسد. چونكه جام تماچى  ) او را جام تماچى ابن جام مانى مى٦١٦، ص ٢رشته (ج : جام تماچى: تاريخ ف٦، س ٦٦ص 
توان اخذ كرد كه مانى اسم اصلى جام  از روى تاريخ معصومى برادر جام بابنيه است، و بابنيه پسر جام خيرالدين است، مى
چنانكه مير معصوم گفته است. و بايد  خيرالدين بوده، و ازين لحاظ خير الدين پسر جام جونه باشد و نه پسر جام تماچى

فرض كنيم كه جام تماچى بن انر وجودى نداشت، زيرا كه اگر جام انر را پسرى تماچى نام بودى بلافاصله جان نشين او 
 شد، و اللّه أعلم بالصواب. مى

 د ماه.) سيزده سال و چن٥١٤، ص ٣) و طبقات اكبرى (ج ٥٥٩: مدت سيزده سال: آئين اكبرى (ص ٩، س ٦٦ص 

) و تاريخ فرشته (ج ٥١٤، ص ٣) و طبقات اكبرى (ج ٥٥٩: جام نظام الدين: بر وفق آئين اكبرى (ص ١٩، س ٦٦ص 
 ) حكومت جام نظام الدين دو سال و چند ماه بوده.٦١٦، ص ٢

) و ٥٥١، ص ٣) و طبقات اكبرى (ج ٥٥٩: حكومت عليشير هفت سال بود: بر وفق آئين اكبرى (ص ٦، س ٦٨ص 
 ) حكومت عليشير شش سال و چند ماه بود.٦١٧، ص ٢فرشته (ج  تاريخ

 : ذكر جام كرن: بر وفق مورخين مذكور بالا حكومت اين جام فقط يك و نيم روز بوده.٧، س ٦٨ص 
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چون در پادشاهئ دهلى رواج و «) در احوال جام تغلق گويد كه ٦١٧، ص ٢: ذكر جام تغلق: فرشته (ج ٧، س ٧٠ص 
  ود، از ان جماعترونق اول نمانده ب

 ٣٠١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

خاطر جمع كرده با سلاطين گجرات طرح آشنائى و مصادقت سلوك داشت؛ بلك بعد ازو هر كه از قوم سمگان بر تخت 
و در تاريخ مرآة ». دندنشسته با حكام گجرات طريق و داد و اتحاد سپرده بوصلت و پيوند حفظ دولت خويش نمو 

بى مرغى را به شاه عالم عارف مشهور احمدآباد و ديگرى نام  سكندرى آمده كه جام جونه دو دختر خود را يكى نام بى
بى مغلى فتح خان پيدا شده كه بعدها باسم  ه) داده بود. و از بى ٨٥٥ -٨٤٥بى مغلى را به سلطان محمد شاه ( بى

گجرات گذشته است. و از قراريكه دور جام جونه بن بابنيه تقريبا يك صد سال پيشتر بوده، محمود بيكر بزرگترين سلاطين  
 بايد فرض كنيم كه اينها دختران جام تغلق بودند.

اند. آئين اكبرى نيز اسم او نبرده او را  : ذكر جام رايدنه: صاحب طبقات اكبرى و فرشتة ذكر اين جام نكرده٩، س ٧١ص 
جام نظام «) اسم عربى جام رايدنه را ٢٢١، س ٢صاحب مآثر رحيمى (ج ». سنجر عرف رادهن« شمارد همنام سنجر مى

نويسد. اگر تاريخ خروج جام رايدنه سنه ثمان و خمسين و ثمانمايه است و اگر تاريخ جلوس جام نظام الدين  مى» الدين
پس جمله مدت در ميان اين دو حاكم  ) ست و ستين و ثمانمايه نيز درست است،٧٣عرف جام ننده (رجوع كنيد بصفحه 

شود، كه مدت حكومت جام سنجر است. لهذا بايد كه رايدنه و سنجر را يكى بشماريم، يا تاريخ  تقريبا هشت سال مى
 ).١، س ٧٦جلوس جام نظام الدين را هشت سال پستر بنهيم. (نيز رجوع كنيد بحاشيه بر ص 

 اند. ا در تواريخ شاه شجاع بيگ نيز گفته: شاه بيگ: شاه بيگ ارغون كه او ر ٨، س ٧٥ص 

 بى نانى. : جلوگير جلوگير: اسم جائيست در دره بولان نزديك بى١١، س ٧٥ص 

 ٣٠٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 : برادر شاه بيگ: يعنى سلطان محمد.١١، س ٧٥ص 

نمايد. اما  ن ديگر به سند نيامدند: تقرير مير معصوم موافق واقع مى: و تا زمان حيات جام نظام الدي١٢، س ٧٥ص 
 ) اينطور بيان نموده:٥١٧، ص ٣صاحب طبقات اكبرى (ج 
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قلعه سيوى را كه » ١«] شاه بيگ از قندهار آمده، در سنه تسع و تسعين و ثمانمايه  در زمان او [يعنى جام نظام الدين« 
در تصرف بهادر خان گماشته او بود مفتوح ساخت و برادر خود سلطان محمد را آنجا گذاشته خود بقندهار مراجعت نمود. 

محمد فرستاد؛ و سلطان محمد درين جنگ بقتل رسيده، باز سيوى در تصرف  نام را بر سر سلطان» ٢«جام نندا مباركخان 
 جام در آمد.

 شاه بيگ از استماع اين خبر مرزا عيسى ترخان را بجهت انتقام برادر فرستاد.

مرزا عيسى با لشكر جام جنگ كرده غالب آمد. و متعاقب آن شاه بيگ رسيد و قلعه بكر را از تصرف قاضى قادن گماشته 
نندا بصلح گرفت و فاضل بيگ كوكلتاش را آنجا گذاشت. و قلعه بكر دران ايام باين استحكام كه الآن دارد نبود. و  جام

قلعه سهوان را نيز متصرف شده حواله باقى بيگ نموده بقندهار مراجعت كرد. و جام نندا بجهت استخلاص سيوى مكرر 
 »٣«لشكر فرستاد، اما كارى ساخت. 

 اكبرى كه شاه بيگ ارغون شهر سيوى را ازبيان صاحب طبقات 

 ٣٠٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

باشد، اما اينكه شاه بيگ قلعه بكر و قلعه سهوان را نيز از قبضه جام  دست گماشته جام نندا استخلاص كرد درست مى
براى استخلاص سيوى كوشش كرد گواهئ كافيست كه اين دو قلعه در نمايد. اينكه جام ننده بار بار  ربوده خلاف واقع مى

بود  تصرف او بود، زيرا كه سيوى خيلى بالاتر و بيرون از حدود حاليه سند است. اگر اين دو قلعه در دست دشمن مى
 توانست كه او را در دنبال خود گذاشته بجانب سيوى لشكر فرستد؟ چگونه مى

الف) و تحفة الكرام (چاپ  ٨) و بيگلار نامه (ورق ٧٠بر وفق تاريخ طاهرى (ص  : لواى عزيمت الخ:١، س ٧٦ص 
شود  سال مى ٤٨رحلت فرمود. برين حساب مدت حكومت او  ٩١٤) جام نظام الدين در سنه ٥٣، ص ٣بمبئى، ج 

 ) اظهار كرده.١٤، س ٧٤چنانكه مير معصوم نيز (ص 

، ص ٣اند. اما صاحب تحفة الكرام (ج  شصت و دو سال نوشته طبقات اكبرى و مآثر رحيمى و فرشته مدت حكومت او
شود  ) معلوم مى١٤، ٢، س ١١٢و از تاريخ معصومى (ص ». اصح آنكه از پنجاه كم و از چهل افزون است«) گويد ٥٣

ه وضع كنيم، سال جلوس او تقريبا  ٩٢٣سال از  ٤٨ه وفات كرده لهذا اگر  ٩٢٣كه جام نظام الدين در اواخر سنه 
 شود. ه مى ٨٧٥

 بنابرين بايد كه تعيين سالهاى حكومت جام رايدنه و جام سنجر و جام نظام الدين اينطور بكنيم:
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 -ه ٨٧٤ه (هشت سال) جام نندا  ٨٧٤ -ه ٨٦٦ه (هشت و نيم سال) جام سنجر  ٨٦٦ -ه ٨٤٨جام رايدنه 
ه چنانكه عبد اللّه  ٩٢٤در سنه  : رو بسلطان مظفر گجراتى آورد:١٠، س ٧٦ه (تقريبا چهل و نه سال) ص  ٩٢٣

بى رانى  و بعد زفاف المعصومة المرحومة بى«تصريح نموده: » ظفرالواله بمظفر و آله«محمد بن عمر المكى در تأليف خود 
  بنت عم جام فيروز الى

 ٣٠٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

الدين ذو قرابة لجام فيروز الى چانپانير و اجتمع بمظفر و  ين و تسعمايه وصل جام صلاحالسلطان مظفر فى سنه اربع و عشر 
بى رانى اعطته كثيرا من المال و سألت له المظلة فأعطاه  اختص منه بغاية الجلالة و الجمالة و العطايا السنية، و هكذا بى

 ).١٣٧(ص » مظفر و رجع الى السند فى عامه

ايست بيست و يك ميل شمال و مغرب  ان (گاها با گاف سندى مع دو نقطه تحتانى) قريه: كاهان: گاه١٨، س ٧٦ص 
 رويه سيهوان.

اى فرو   ه) كه در رواج مذهب شيعه دقيقه ٩٣٠ -٩٠٥: خروج شاه اسماعيل: شاه اسماعيل صفوى (٢٢، س ٧٦ص 
ز اعتناق تشيع ابا ورزيد او را زير تيغ گذاشت نكرد و اهل تسنن را مجبور نمود كه اين مذهب را اختيار كنند، و هر كه ا

ه فريدالدين احمد تفتازانى كه براى  ٩١٦خونخوار كشيد. در شهر تبريز و هرات بقتل سنّيان حكم داد و چون در سنه 
سى سال بر منصب شيخ الاسلامى هرات بود از قبول دين شيعى سر باز زد شاه اسماعيل او را با جمعى از علماء اهل 

سانيد. لهذا بسيارى از علماء سنّى براى حفاظت مذهب و صيانت عرض از هرات فرار كرده بممالك ديگر سنت بقتل ر 
 رفتند.

ه بوقوع پيوست،  ٩٢٤: جام صلاح الدين به بلده تهته بر سرير سلطنت نشست: اين حادثه در سنه ١٥، س ٧٧ص 
 ).١٣٧ص » ظفر الواله بمظفر و آله«وع كنيد به چنانكه عبداللّه محمد بن عمر المكى در تاريخ خود تصريح نموده (رج

 بود.» مدينه ماچهانى«اش  ) اسم والده٧٢اش الخ: بر وفق تاريخ طاهرى (ص  : والده١٧، س ٧٧ص 

: و چون از احوال مردم سومره الخ: نسخه ح چنانكه در مقدمه گفته شد يك فصل مختصر نسبت به ٦ -٣، س ٧٩ص 
 كنيم: اينجا نقل مى سومرگان دارد و ما آن را بعينه

  منقولست كه دوده سومره حاكم سند مستقل بود. بشرارت اخوان« 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ٣٠٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

رفت تا از انجا كومك حاصل كرده خود را حاكم سازد. در اثناى راه  بدهلى مى» ١«رنجيده نزد سلطان ناصر الدين محمود 
ملتان بخدمت قطب العارفين شيخ پته رحمةاللّه عليه در خورد. و آن جناب او را بحكومت سند وعده فرمود. شيخ نزديك 

مشار اليه از دوده سومره پرگنه زمين براى مزار متبرك خود زر خريد نموده. هر چند دوده زر را قبول نميكرد حضرت شيخ 
چون دوده سومره » ... ٢«رفته پرگنه زمين را حواله خادمان نمود بآن راضى نگرديدند. آخر دوده براى رضاى حضرت زر گ

مذكور بخدمت سلطان ناصر الدين محمود بدهلى رفت و حقيقت احوال سراپا ملال خويش بموقف عرض باريافتگان پايه 
مقربان بساط فيض  سرير رسانيد، سلطان او را بانعامات خسروانه و تفقدات پادشاهانه سرافراز و ممتاز ساخته از نزديكان و

 مناط خود گردانيد.

كرد، و بوسيله او واقعات جور و جفا و بيوفائى  روزى دوده شمه از جور و جفا با يكى از خواص بارگاه سلطان مذكور مى
برادران او بسمع شريف سلطان رسيده. رقت عظيم بر خاطر اشرف سلطان راه يافته على الصباح باحضار لشكر و احصاى 

ن داد، و در اندك مدت قريب پنجاه هزار سوار و پياده و سيصد زنجير پيل مست در ركاب عالى سلطان جمع عساكر فرما
آمدند و همراه دوده روانه سند گرديدند. و درين روايت اختلاف است. بعضى گويند كه سلطان خود بنفس نفيس دوده را 

 ان خاصه خود سارنگ خان نام همراه دوده سند گردانيد.همراه روانه بجانب سند گرديد و جمعى گويند كه غلامى از غلام

اند كه چون لشكر قيامت اثر شاهى بر برادران دوده رسيد جمعى كثير از سپاه سند و از اطراف و جوانب جمع نموده  آورده
  و عيال و اطفال

 ٣٠٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

دريا گذاشته متوجه شدند. و آخر هر دو لشكر همچو درياى اخضر در تموج آمدند و خلقى كثير مقتول  خود را بر سر كنار
و مجروح شدند. روز ديگر دوده پيغام فرستاده كه اگر شما از كرده خود نادم و پشيمان باشيد پس شمشير در گردن انداخته 

سخن بسمع رضا نشنوده همچنان در مقام جنگ و  نموده آيد. آنها اين» ٢«تا عفو جسارت شما » ١«پيش ما آئيد 
 جدال بودند، تا آنكه اكثر آنها بقتل رسيدند، و قليلى كه ماندند عيال و اطفال خود را گرفته پيش ابره نام رفتند.

(او) ناقلان اخبار و راويان آثار چنين نقل و روايت كنند كه ابره بعد از آنكه عيال و اطفال مردم سومره پيش او رفتند، 
جمعى از برادران خود را جمع نموده، باحضار لشكرهاى خويش فرمان داد. درين وقت دوده سومره به ابره پيغام فرستاده كه 

ها پيش تو آمده  ها و كشته تر هستى، ازين كارها ترا چه كار؟ آنچه بقية السيف و عيال و اطفال گريخته تو مردى ضعيف
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باشد. ابره در جواب پيغام چنين فرستاد كه  تيد؛ بشما هيچ گفتگو و قيل و مقال نمىهستند بلامضائقه بطرف اينجانب بفرس
خدا نخواسته باشد كه عوراتى كه بما التجا آورده باشند پيش تو فرستم؛ اميد از عنايت يزدانى و يمن دولت حضرت سلطانى 

ى و كارى صادر نگردد كه موجب شرمندگى و چنان است كه اين چند ضعيفه بما نيز مضائقه نميكنند و از بنده آنچنان امر 
خجالت و باعث افكندگى و انفعال باشد. بعد ازان دوده لشكر خود را آراسته بجانب ابره متوجه گرديد. و ابره با پنجاه 

 گشت كه ناگاه دوده با لشكر گران و خلقى انبوه از دور ظاهر شد. ابره با همان پنجاه سوار قراول شده گرد لشكر خود مى
سوار مانند فيل دمان و شير ژيان صف آراسته بميدان قتال و معركه جدال در آمد، و از جانبين خروشيدن بهادران و آواز 

  نفير بآسمان

 ٣٠٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ثر سلطان بسان دريا موج در موج و فوج بالاى رسانيدند. و ابره ثبات قدمى ورزيده بسياري را بقتل رسانيد. و لشكر ظفر ا
رسيدند. و ابره كه دست از جان شسته بود اكثرى را بقتل رسانيده و خود نيز مجروح گرديده  فوج از عقب يكديگر مى

نهايت مبارزت بجا آورد. آخر الأمر از هر چهار طرف لشكر هجوم آورده زخمها زده او را از اسپ پياده كرده بقتل 
 د.رسانيدن

بقية السيف كه از مردم سومره مانده بودند بياس كلى شمشيرها كشيده عيال و اطفال خودها را بقتل رسانيدند و خود در 
ميدان قتال و جدال رسيده آتش محاربه و مقاتله برافروختند. چون اميد زندگانى نداشتند در دست و پا زدن هيچگونه 

 قصور نكردند، تا كه همه كشته شدند.

كه هفت عورت صالحه از مردم سومره كه بعفت و پرهيزگارى گذرانيده كه هيچوقت نظرشان به نامحرمى نرسيده گويند  
باشد دست دعا و چشم التجا  سترى با تضرع تمام از دل پيش پروردگار كه چاره ساز درماندگان و مستغيثان مى بخوف بى

 شده زمين ترقيد و آن هر هفت معصومه در زمين رفتند.الحال دعاى آنها مستجاب  بدرگاه ايزد متعال برداشتند. فى

 اند كه زيارتگاه مردم تهته است. و الحال همانجا در موضع ساموى بر كنار دريا بجهت آن هفت خواهر مقابر ساخته

اند كه بعد از كشش و كوشش كلى سارنگخان دوده را بر مسند حكومت تهته اجلاس داده خود با معدودى مراجعت  آورده
 »مود. و دوده بعد از ان بچند سال باستقلال ملك رانده، و العلم عند اللّه تعالى جلّت نعمائه.ن
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ه) در  ٨٧٢ -٨٥٥: سلطان ابو سعيد ميرزا: سلطان ابو سعيد بن سلطان محمد بن ميران شاه بن تيمور (٥، س ٨٠ص 
اوزون حسن افتاد، و او بعد از سه روز  ه در جنگى با اوزون حسن آق قيونلى منهزم شده نزديك ميانه بدست ٨٧٢سنه 

 سلطان ابو سعيد را بميرزا يادگار محمد سپرد. ميرزا او را در

 ٣٠٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

يوم، ص قصاص خون جدّه خويش گوهرشاد خاتون بقتل رسانيد (راجع تاريخ ادبيات فارسى، تاليف پروفسور براؤن، جلد س
٣٨٩.( 

: بعد از واقعه قراباغ: عبارت صاحب ترخان نامه كه همه حوادث را از مير معصوم گرفته اينطور است: بعد ١٠، س ٨٠ص 
آيد كه مير معصوم اينجا واقعه شهادت ابو سعيد تيمورى را بموت  از شهادت ابو سعيد در واقعه قراباغ الخ: بنظرم مى

 -٢٠، س ٤٧٨ه) در قراباغ ملتبس كرده است. بر وفق تذكره دولتشاه (ص  ٧٣٦ -٧١٦سلطان ابو سعيد ايلخانى (
 ) سلطان ابو سعيد را در صحراى موقان بدرجه شهادت رسانيدند.٢١

: سلطان يادگار ميرزا: يادگار محمد بن سلطان محمد بن بايسنقر از دست ابو الغازى سلطان حسين دو ١١، س ٨٠ص 
 ).٤٣٠ -٤٢٥بقتل رسيد (دولتشاه، صص ه  ٨٧٥بار شكست خورده، در سنه 

 ه) پسر بزرگ سلطان ابو سعيد ميرزا بود. ٨٩٩ -٨٧٢: سلطان احمد ميرزا (١٢، س ٨٠ص 

 ٩١١ -٨٣٢: سلطان حسين ميرزا: و هو ابو الغازى سلطان حسين بن منصور ابن بيقرا، حاكم هرات (١٥، س ٨٠ص 
 خ ادبيات ايران، تاليف پروفسور براؤن، در جميع مواضع.ه) بود. براى احوالش رجوع بكنيد به جزء سيوم، تاري

 كما فى با برنامه و غيره. بايد در همه جاها تصحيح كرده شود.» نكدرى«: تكدرى: و الصحيح ١٧، س ٨٠ص 

، ١٩٥) و بيورج در بابر نامه (جزء اول، ص ٢١٥(جزء اول، ص » تاريخ هند«: شيرم زكه: ارسكن در ٥، س ٩٨ص 
 نويسند. اين شخص را شيرم زكر مى) اسم ٣حاشيه 

) آمده. يكى از معابر ١٩١، س ١است چنانكه در بابر نامه (ج » كيركى«: كزك: و شايد املاى صحيح ٢٠، س ٩٩ص 
 رود جيحون بوده.

 ٣٠٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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، سنه سبع عشر [ة] و تسعمايه نوشته، ٧، س ١٠٧ : سنه خمس عشرة و تسعمايه: و در صفحه١٣، س ١٠٤ص 
 تر است. دانيم كدام سال صحيح نمى

ه  ٩٢٣: چون ظهير السلطنة و الخلافة بنواحى قندهار رسيد: اين حركت بابر بطرف قندهار در سنه ٢١، س ١٠٩ص 
 ، تعليق مترجم).٤٣١، ٣٦٥واقع شده (رجوع كنيد به بابر نامه، صص 

سنه احدى و عشرين و تسعمايه قريه كاهان و باغبانان را آمده تاختند: مير معصوم اين واقعه : در ١٩ -١٨، س ١١٠ص 
م) گويد: چون به قراتو رسيديم  ١٥١٩مارچ  ٣٠ه ( ٩٢٥ربيع الاول  ٢٨را چهار سال قبل نهاده است. بابر در احوال 

فته و غارت نموده بازگشت (ترجمه انگليسى بابر ء شاه بيگ ارغون قزل نام خبرى آورد كه شاه بيگ قريه كاهان را گر  تواچى
 ميل شمال رويه سيهوان در ميان خداآباد و دادو. ٢٧). باغبانان (حالا باغبان) قريه ايست ٣٩٥نامه، تأليف بيورج، ص 

 ه بر وفق تاريخ معصومى. ٩٢٢: سال ديگر الخ: يعنى سنه ١، س ١١١ص 

واقعه را نيز سه چهار سال بعد يعنى چند ماه قبل از محاصره قندهار فرض  چنانكه از ملاحظه بالا مستفاد شد، بايد اين 
 كنيم.

بود، اينجا سنه ثلاث و  تر مى : در سنه احدى و عشرين و تسعمايه الخ: اگر مير معصوم قدرى مواظب٤ -٣، س ١١١ص 
ه  ٩٢٦در اوائل سنه نوشت، اگر چه آن نيز نادرست است. حقيقت امر آنست كه اين محاصره  عشرين و تسعمايه مى

 ).٤٣٢ -٤٣١واقع شد (رجوع كنيد به تعليق بيورج، ترجمه بابرنامه، صص 

 ه. ٩٢٦م رجب  ١٥٢٠: در اول تير ماه: يعنى اول ماه جون ٧ -٦، س ١١١ص 

ه بر وفق مير معصوم، كه در ضبط اين سال  ٩٢١: و در همين سال ميرزا شاه حسن الخ: يعنى در سنه ٩، س ١١١ص 
  باه كرده است. فى الواقعنيز اشت

 ٣١٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

) ٥٣٤، ض ١ه از پدر خود رنجيده بخدمت بابر پادشاه پيوست، چنانكه ارسكن (تاريخ هند، ج  ٩٢٤شاه حسن در سنه 
 ٩٢٦بابر پادشاه بوده و در اواخر سنه  ) تصريح نموده. تقريبا دو سال در حضرت٤٣٠، ٣٦٥و بيورج (بابرنامه، صص 

 ه قدرى قبل از محاصره آخرين قندهار ازو رخصت گرفته بپدر خود لاحق گشت.
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: و در سنه اثنى و عشرون و تسعمايه الخ: و الصحيح سنه سبع و عشرون و تسعمايه، چنانكه ارسكن ١٦، س ١١١ص 
 ) واضح نموده.٤٣٣ -٤٣٢) و بيورج (بابر نامه، صص ٣٥٥، ص ١(تاريخ هند، ج 

ه  ٩٢٨ماه شوال سنه  ١٣: در سنه ثلث و عشرين و تسعمايه الخ: از آنجائي كه بابر قندهار را بتاريخ ٢، س ١١٢ص 
) Appendix J, xxxii xxxvم) بتصرف خود در آورد، چنانكه بيورج در ترجمه بابر نامه ( ١٥٢٢(غره سپتمبر 

 هار را در همان سال به بابر سپرده باشد.ثابت كرده، بايد شاه بيگ ارغون مقاليد قند

 : مير غياث الدين: نبيره خواند مير صاحب تاريخ حبيب السير.٣، س ١١٢ص 

) در سبب تاخت شاه بيگ  ٧٢: او را بر تسخير ولايت تهته ترغيب و تحريص نمود: تاريخ طاهرى (ص ٢١، س ١١٢ص 
ادر خود مدينه ماچهانى را بطور استغاثه پيش شاه بيگ ارغون در گويد كه جام فيروز خود از استبداد دريا خان عاجز شده م

) ٥٤، ص ٣برهاند. تحفة الكرام (ج » غلامان«بقندهار فرستاد، كه آمده او را از چنگ » ١«سنه نهصد و بيست و دو 
 نيز اين سبب داده است.

 : و شاه بيگ در اواخر سنه اربع و عشرين و تسعمايه الخ:١، س ١١٣ص 

 ، ثبت شده.١، س ٧٩چنانكه در صفحه » ست و عشرين و تسعمايه«و الصحيح 

 ٣١١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 نزول نمود:» ١«: بر كنار خانواه سه گروهى جنوبى بلده تهته ١٨، س ١١٣ص 

ن روى آب كه طرف قندهار است مقابل تهته ) آورده كه شاه بيگ باغبان را تاراج كرده، از هما٧٣ -٧٢تاريخ طاهرى (ص 
بر خانواه يعنى ناله آب كه دريا خان براى آبادانئ پرگنه ساكوره و زمين ديگر در دامن كوه و احاطه شهر كنده بود فرود 

ز  الصباح مستعد قتال گرديد. دريا خان بجام فيرو  آمد. شب در آنجا بموجب ناله مذكور و ماندگى راه دراز مكث كرده على
گفت: اين بلا بر ما نياورديد بلكه تيشه بر پاى خود زديد. جام فيروز نصيحت او را گوش نداشته بفراغ خاطر در خانه 
نشست و دريا خان با جماعت موافق سوار شده سه پاس روز با لشكر مغول مقابله كرد، و بعد ازان ناوك كارى در گلو 

 ول نگشت.خورده شهيد شد و كسى از جامان روبروى لشكر مغ

شود كه خانواه در شمال بلده تهته بود و نه در جنوب آن، چنانكه مير معصوم گفته. نيز  از احوال تاريخ طاهرى واضح مى
بايد  ». ٢«نمايد  خلاف واقع مى» دران ايام بيشتر دريا از جانب شمالى تهته جارى مى بود«) كه ١٩بيان مير معصوم (س 
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تواند درياى سند را عبور كند و لو در موسم  رض كنيم، زيرا كه يك خركاره ضعيف نمىف» جنوبى«كلمه » شمالى«كه بجاى 
). از بيان تاريخ طاهرى واضح است كه شاه بيگ از ترعه خانواه ١٥٢٠دسمبر  ٩٢٧زمستان كه آب پائين باشد (محرم 

 عبور نمود و نه از دريا.

  ن و تسعمايه: القصه در يازدهم محرم الحرام سنه ست و عشري٢، س ١١٤ص 

 ٣١٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ) ثبت شده.٥٤، ص ٣) و تحفة الكرام (ج ١٦الخ: و الصحيح سبع و عشرين و تسعمايه، چنانكه در بيگلار نامه (ص 

، ص ٣اند (تحفة الكرام: ج  هه) نوشت ٩٢٧» (خرابى سند«: شهر تهته را تاراج نموده: تاريخ اين واقعه ١١، س ١١٤ص 
 ). تاريخ طاهرى اين واقعه را در ايام ميرزا شاه حسن ارغون نوشته است، اما اشتباه نموده.٥٤

واقع  ٩٢٧: القصه در چهاردهم محرم الحرام سنه سبع و عشرين و تسعمايه الخ: اگر تاراج تهته در سنه ١٨، س ١١٨ص 
اين » ظفرالواله بمظفر و آله«در سنه ثمان و عشرين و تسعمايه بنهيم. صاحب شد، بايد اين واقعه را يك سال بعد يعنى 

 باشد. )، اما اشتباه كرده مى١٣٨واقعه در سنه ست و عشرين و تسعمايه نوشته (ص 

 ».فتح خان) «٢٥: هيبت خان: بر وفق بيگلار نامه (ص ١٦، س ١١٩ص 

) اين جنگ در موضع جالار واقع ٢٤يگلار نامه (ص : بين العسكرين جنگ عظيم واقع شد: بر وفق ب١٩، س ١١٩ص 
 شد.

) دارد كه: جام صلاح الدين بدست حميد ساربان و ٢٥ -٢٤: آخر كار بقتل رسيد: بيگلار نامه (ص ٢، س ١٢٠ص 
پسر جام مذكور فتح خان از دست مير خوش محمد بيگ لار مقتول گشتند. چون سرهاى پدر و پسر با پسر جام فيروز كه 

دين او را با خود برده بود نزد نواب ميرزا شاه حسن آوردند مهتر سنبل عرض رسانيد كه موافق مقتضاى وقت ال صلاح
آنست كه پسر جام فيروز را نيز مقطوع ساخته با اين دو سر ضم كرده شود كه الكه سند بالكل از شورش مدعيان پاك گردد. 

گويند  دادند، نواب ميرزا شاه حسن در جواب فرمود كه آنچه مىامرايان عظام نيز اين مصلحت را عين صواب دانسته رضا 
موافق حال است، اما والد ماجد او را قول و عهد داده فرزند خود خوانده است، آزردن او صلاح نيست. اين خبر كه بجام 

 فيروز رسيد،

 ٣١٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         
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) بنابران واهمه بخاطر خود ٢٦نيد كه چون امرايان اين خيال نمودند البته اراده ايشان خواهد شد. (ص در خاطر خود رسا
راه داده گريخته جانب گجرات رفت. مردم جاريجه را جمع نموده به سند رسيد، و باعتماد و اعتقاد لشكر بسيار كه با او 

دماغ او مستولى گشت و عزيمت بران مصمم داشت كه الكه  مددكار شدند و باغراى و تحريص آمر ولد آمر خيال قتال در
 سند در حوزه تصرف خود در آورد. مقدار پنجاه هزار لشكر با او جمع شده بود.

شود كه هزيمت جام فيروز در زندگى  درج نموده. از بيان بيگلار نامه مستفاد مى ١٤٣بقيه احوال را مير معصوم در صفحه 
 شاه بيگ واقع شد.

): و فى سنة ست و عشرين (و تسعمايه) تغلب جام ١٣٨گويد (ص » ظفرالواله بمظفر و آله«نه مؤلف درين زمي
الدين على السند بمدد السلطان مظفر له. و سار جام فيروز الى المغل و استمد بهم و رجع الى السند. و كانت بينه  صلاح

ر الملك لفيروز. و هو فى طلب شنشنة السلطنة تبع الدين معركة و شدة انجلت بقتل جام صلاح الدين و صا و بين صلاح
 هواه و سولت له نفسه امرا و بلغ شهوته. الا انه كما يقال:

 المستجير بعمرو عند كربته             كالمستجير من الرمضاء بالنار         

وجوده به، و فى الفرصة قتلوه غدرا و فان المغل لما دخلوا السند به طمعوا فى الملك. فاحتالوا على وزيره دريا خان و كان  
ما بالوا به. فتوهم منهم جام فيروز و خرج من السند الى كجرات و اجتمع بمظفر و نال منه ولاية صار بها من اكابر ملوكه. 

و ذلك فى سنة تسع و عشرين و تسعمايه. و بعد وفاة مظفر رجع الى ارضه و استولى على جانب منه ثم اجتمع المغل 
 فرجع الى كجرات و شملته العناية من سلطانها بهادر بن مظفر و ذلك فى سنة خمس و ثلاثين الخ. لحربه.

 : بريالو: و الصحيح پريالو، كه شهريست در رياست خيرپور.١٨، س ١٢١ص 

  از ماه ذو الحج ٩٢٨: و ابتداى زمستان الخ: زمستان سال ٧، س ١٢٥ص 

 ٣١٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

ه وفات كرده باشد؟ بايد تعين پاينده محمد  ٩٢٨م) شروع شد، پس چطور شاه بيگ در ماه شعبان  ١٥٢٢(اكتوبر  
نيد به ) فرض كنيم (رجوع ك١٥٢٣ه (نومبر  ٩٣٠) يا در اوائل سال ١٥٢٣ه (اكتوبر  ٩٢٩ترخان را در اواخر سال 

 ).٦، س ١٢٧تعليق بر سن وفات شاه بيگ، ص 
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گويند و تقريبا سى ميل در جنوب و مشرق رويه  مى» كوت اگهامانى«: اگهم: درينوقت اين شهر را ٩، س ١٢٦ص 
 حيدرآباد واقع است.

فبرورى  ٢٢صفر  ٢١( ٩٢٥: خبر رسيد كه ظهير السلطنة الخ: بابر شهر بهره را در سنه ١٧ -١٥، س ١٢٦ص 
 ).٣٨٣) صلحا گرفت و اهالى بهره چهار صد هزار اشرفى را بطور مال امان قبول كردند (ترجمه بابر نامه، ص ١٥١٩

) شاه حسن ارغون براى تسخير خوشاب تعين شد و او اهالى خوشاب را ١٥١٩فبرورى  ٢٥( ٩٢٥صفر  ٢٤و بتاريخ 
). ٣٨٨ل) باردوى بابر لاحق گشت (ترجمه بابر نامه، ص ربيع الأو  ١١مارچ ( ١٢مطيع ساخته و از آنها مال گرفته بتاريخ 

توان گفت كه اين دغدغه  و نيز معلوم است كه بابر پادشاه قبل ازين وقت داعيه ملك گيرى هندوستان داشت. پس چطور مى
 بعد از مرور سه سال باعث موت شاه بيگ گرديد؟

، ٣و عشرين و تسعمايه بود الخ: طبقات اكبرى (ج : و اين واقعه در بيست و دوم شعبان سنه ثمان ٦ -٥، س ١٢٧ص 
اند، وارسكن و بيل و  ) نوشته٩٣٠) تاريخ وفات شاه بيگ ثلاثين و تسعمايه (٦٢١، ص ٢) و تاريخ فرشته (ج ٥٢٠ص 

لف ). مؤ ٤٣٧اند (براى دلائل رجوع كنيد به بيورج، ترجمه انگليسى بابرنامه، ص  نى الياس نيز اين تاريخ را اختيار نموده
نويسد كه  ترخان نامه كه اكثرى حقايق تاريخى را از مير معصوم اخذ نموده است درين امر نيز بامير معصوم موافقت كرده مى

 شهر». شاه بيگ قبل از وصول مملكت گجرات در شعبان سنه ثمان و عشرين و تسعمايه متوجه سفر آخرت گرديد«

 ٣١٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ».١«شعبان، تاريخ وفات اوست. مدت ايالت شاه بيگ پانزده سال بود 

را اختيار   ٩٣٠از آنجائي كه مير معصوم در ثبت تواريخ و سنين خيلى نامواظب و نادرست بوده است، ما بايد كه سنه 
 ».٢«ال خالى نيست كنيم، اگر چه اينهم از اشك

آمده. » شاه حسن«: حكومت ميرزا شاه حسين: در تمام بابر نامه و تاريخ رشيدى اسم اين حاكم ١٩، س ١٤١ص 
» شاه حسين«و بعضى جاها » شاه حسن«دارد، و مير معصوم بعضى جاها » شاه حسين«طبقات اكبرى و تاريخ فرشته 

 را ترجيح دهيم. »شاه حسن«نوشته. ما بايد كه بر حسب بابر نامه 

) و ظفر ٢١١، ص ٣) و طبقات اكبرى (ج ١٦٢: به گجرات رفت: مرآة سكندرى (ترجمه انگليسى، ص ٢، س ١٤٤ص 
ه التجا  ٩٣٥) همه اتفاق دارند كه جام فيروز از غلبه ارغونيان ناچار شده در اواسط سنه ١٣٨الواله بمظفر و آله (ص 

آورد، و سلطان تفقد احوال جام فيروز نموده دوازده لك تنكه بجهت  )٩٤٣ -٩٣٢بسلطان بهادر بن مظفر گجراتى (

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



خرچ ذات او مقرر فرمود و وعده نمود كه إن شاء تعالى ملك موروثى ترا از مغلان خلاص كرده بتو خواهم داد. و در سنه 
اما بسبب نهضت ه جام فيروز بنت خود را بسلطان بهادر داد و باين وصلت طمع او در تسخير سند قوى گشت، ف ٩٣٩

). جام فيروز در ١٣٨همايون بادشه بطرف گجرات سلطان را ميّسر نشد كه متوجه حال جام فيروز بشود (ظفر الواله، ص 
ه وقتى كه سلطان بهادر از همايون پادشاه شكست خورد بدست لشكريان گرفتار شده بقتل رسيد (طبقات  ٩٤٢سنه 

 ).٣٥، ص ٢اكبرى، ج 

  ل سنه ثمان و عشرين و تسعمايه الخ: مير معصوم: در اواي١٩، س ١٤٤ص 

 ٣١٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

در گذشت و شاه حسن جانشين او  ٩٢٨سابقا گفته كه شاه بيگ ارغون در بيست و دوم شهر شعبان يعنى در اواخر سنه 
اه بخوانند، پس چطور ممكن است كه در اوايل همان سال خبر تعرض شد و در اول شوال فرمود كه خطبه بنام بابر پادش

 دهر و ماچى و غيره بگوش او رسيده باشد، وقتى كه او حاكم نبود؟

: شاه حسن داعيه تسخير ملتان نموده الخ: سبب نهضت شاه حسن چنانكه صاحب طبقات ١٦ -١٥، س ١٤٦ص 
 ) گفته اينست:٥٤٠، ص ٣اكبرى (ج 

مكانى ظهيرالدين محمد بابر پادشاه غازى در سنه ثلاثين و تسعمايه ولايت پنجاب را متصرف شده و چون حضرت فردوس 
 عازم دهلى گشتند، منشورى بميرزا شاه حسين ارغون حاكم تهته فرستادند كه ملتان و آن حدود باو مرحمت شده.

 ) و درست است.٥٢٣، ص ٣موافق طبقات اكبرى (ج » سان واجب» «د، م«: اسباب: قراءة ١٧، س ١٤٩ص 

 ه داده. ٩٣١) سال وفاتش ٥٤٠، ص ٣: ديگر روى بيدارى نديد: طبقات اكبرى (ج ١٤، س ١٥٤ص 

 ):٥٤٢، ص ٣: جاره ماچى الخ: عبارت طبقات اكبرى (ج ١٧، س ١٥٨ص 

كرد. ازين   و جادو نام پاجى را شيخ شجاع الملك بسردارى سه هزار پياده قصباتى مقرر نموده حراست قلعه را باو نامزد
 (يعنى خسيس) صفت اوست.» پاجى«و » جادو«شود كه اسم اين شخص  معلوم مى

 چنانكه در نسخه ح آمده.» به بند در كشيد«: به بندر كشيد: و الصحيح ٢٢، س ١٦٢ص 

 ».بر سر نال پتن«: بر سر تال پتن: بر وفق نسخه ح ٢٠، س ١٦٣ص 
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 ».در غره رجب) «٤٦، ص ٢ت (ج : در آخر جمادى الآخر: بر وفق طبقا٢٠، س ١٦٦ص 

 ٣١٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 ٩٤٨: دران ايام بلقيس مكانى الخ: نكاح همايون با حميده بيگم در ماه جمادى الأول سنه ١١ -١٠، س ١٧١ص 
 ).٥٣اتفاق افتاد (همايون نامه، ص 

) اسم اين رانا را ٤٣(ترجمه انگليسى، ص » تذكره واقعات«ابچى مؤلف : رانا بيرسال: جوهر آفت١٠، س ١٧٧ص 
 نوشته است.» پرساد«

) همين تاريخ دارد، اما گلبدن ٥٥، ص ١الخ: طبقات اكبرى (ج  ٩٤٩: شب يكشنبه پنجم شهر رجب ١٤، س ١٧٧ص 
ه است. جوهر آفتابچى (تذكره نوشت» وقت سحر روز يكشنبه ٩٤٩چهارم شهر رجب سنه «بيگم تاريخ تولد اكبر پادشاه را 

» بدر الدين محمد اكبر«نوشته و گفته كه همايون پادشاه بيادگار اين روز اسم » چهاردهم ماه شعبان) «٤٤واقعات، ص 
 نهاده. جوهر آفتابچى ظاهرا اشتباه كرده است.

آن شتران «نوع شتر! ) عدد شتر يك هزار آمده. اما چه ٦٣(ص » همايون نامه«: سيصد نفر شتر: در ٢٤، س ١٧٩ص 
بنوع بودند كه گويا هفت پشت بلكه هفتاد پشت آن شتران مذكور شهر و آدم و بار را نديده بودند. چون در لشكر قحط 

شد  ) سوار بودند، و آنچه تتمه باقى مانده بود براى بار تعين فرمودند. و هر كه سوار مى٦٤الفرس بود اكثر مردم شتر (ص 
كردند بمجرد شنيدن  گرفتند. و از اشتران بار هر كدام كه بار مى زدند و راه جنگل مى را بزمين مىبمجرد سوار شدن سوار 

رفتند. و بر هر كدام شتر كه بار را محكم بسته  آواز سم اسپ جسته جسته بار را بر زمين انداخته خود بجنگل در آمده مى
رفتند تا قريب  گريخت. بدين نوع بجانب قندهار مى گرفته مى  افتاد، بمع بار راه جنگل پيش جست بار نمى شد هر چند مى مى

 ».دويست شتر گريخته باشد

 ».نكدرى«: شاه حسين تكدرى: و الصحيح ٣، س ٢٠٦ص 

 ): مولانا پير محمد٣٢٢، ص ٢: مآثر رحيمى (ج ١٧ -١٦، س ٢٠٦ص 

 ٣١٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 اند. اند و رعايت يافته لا ظهورى و ملا جانى بندرى و ديگر علما و شعرا در زمان او بودهزرگر و م

 ».انجوى«: سادات ابخوى: و الصحيح ٢٢، س ٢١٥ص 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ».غورنامى) «٣٣٦، ص ٢: غورمانى: بر وفق مآثر رحيمى (ج ٣، س ٢٣٨ص 

 كرده است.تعبير  » دانه بندى«اين كلمه را به » ر«: كن كوت: نسخه ١٥، س ٢٤٥ص 

، ٢: و فتح عظيم روى نمود: اين فتح نامى بتاريخ ششم محرم هزار هجرى روى نمود (مآثر رحيمى، ج ٢، س ٢٥٤ص 
 ).٣٦٢ص 

) ورود ميرزا جانى بيگ را ٣٧٦، ص ٢: و بتاريخ ... بشرف پائبوس مشرف شدند: مآثر رحيمى (ج ١، س ٢٥٧ص 
 قرار داده است.» ى الثانى سنه هزار و يكبيست و چهارم جماد«بدرگاه اكبر پادشاه بتاريخ 

بتاريخ بيست و ) «٣٤٩، ص ٢الخ: و در مآثر رحيمى (ج  ١٠٠٨شهر رجب سنه  ٢٧: بتاريخ ٨ -٧، س ٢٥٧ص 
 ».هشتم شهر رجب سنه يكهزار و هفت

 ٣١٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

طا است خيلى ممكن است كه بعضى اغلاط در متن كتاب و در تعليقات از روى غفلت اعتراف قصور چون انسان جائز الخ
، ٢٨٨در صفحه » را«؛ و زيادتى حرف ٢٠، س ٢٧٠در صفحه » ميمندى«بجاى » ميمندرى«باقى مانده باشد (مانند 

اغلاط باعث ). و از آنجائي كه الحاق فهرست ٩، س ٣٠٣در صفحه » نظام الدين«بجاى » صلاح الدين«؛ و ١٠سطر 
 آيد كه هر جا كه خطائى بينند آن را بنظر عفو و اغماض در پوشند. تطويل كتاب خواهد شد، از قارئين كرام توقع داشته مى

بمبئى درينجا لازم است كه اظهار تشكر از اصحاب مطبعه قيّمه بكنم كه در دقّت و  -اظهار امتنان از أصحاب مطبعه قيّمه
 اند و السلام. بليغ نموده مستوجب صد تبريك و تهنيت شدهاتقان عمل حتى الوسع جدّ 

 ع. م. د.

                         
 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ٣٢٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 [فهرست ها] 

  فهرست كتب مراجعه

  (الف) كتابهاى عربى و فارسى 

 ع. ١٨٧٧ -١٨٧٢. آئين اكبرى، تاليف ابو الفضل علامى، كلكته ١

 ع. ١٨٨٦ -١٨٧٧. اكبر نامه، تاليف ابو الفضل علامى، كلكته ٢

 مخطوطه دوستم آقا محمد حنيف صديقى.. بيگ لار نامه، ٣

 . تاريخ طاهرى، تاليف سيد طاهر محمد بن حسن نسيانى تهتوى، مخطوطه آقا محمد حنيف صديقى.٤

 ع. ١٨٣٢. تاريخ فرشته، جزء دوم، چاپ بمبئى، سنه ٥

 ع. ١٨٦٢. تاريخ فيروز شاهى، تاليف ضياء برنى، كلكته ٦

 ع. ١٨٩٠فيف، كلكته . تاريخ فيروز شاهى، تاليف شمس سراج ع٧

 ع. ١٩٣١. تاريخ مباركشاهى، تاليف يحيى بن احمد بن عبداللّه السرهندى، كلكته ٨

 ع. ١٨٨٣. تاريخ اليعقوبى، تاليف احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، ليدن ٩

 ير جهندا (سند).) نسخه خطى مال مكتبه پ٢) چاپ بمبئى، (١. تحفة الكرام، تاليف على شير قانع تهتوى، (١٠

 ع. ١٩٢٢ -١٨٩٣. تحفة النظار المعروف برحلة ابن بطوطة، پاريس ١١

 ع. ١٩٠١. تذكرة الشعراء، تاليف دولتشاه سمرقندى، ليدن و لندن ١٢

 . ترخان نامه، تأليف سيد جمال بن مير جلال الدين حسينى شيرازى، مخطوطه آقا محمد حنيف صديقى.١٣

 ٣٢١ريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص: تا                        

 . چچنامه، تاليف على بن حامد بن أبى بكر الكوفى، مخطوطه دوستم آقا علاءالدين سمّه.١٤
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 ع. ١٩٣٥ -١٩٢٧. طبقات اكبرى، تاليف خواجه نظام الدين احمد بخشى، كلكته ١٥

 ع. ١٨٦٤جوزجانى، كلكته . طبقات ناصرى، تاليف أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين ال١٦

 ع. ١٩٢٨ -١٩١٠. ظفر الواله بمظفر و آله، تاليف عبداللّه بن محمد بن عمر المكى، لندن ١٧

 ع. ١٨٦٦. فتوح البلدان، تاليف احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى، ليدن ١٨

 ع. ١٨٩١ -١٨٨٨. مآثر الأمراء، تاليف نواب شمس الدولة شاهنواز خان، كلكته ١٩

 ع. ١٩٢٥ -١٩١٠رحيمى، تاليف ملا عبد الباقى نهاوندى، كلكته  . مآثر٢٠

 . مروج الذهب، تاليف مسعودى (طبع پاريس).٢١

 ع. ١٨٦٩ -١٨٦٥. منتخب التواريخ، تاليف عبدالقادر بدايونى، كلكته ٢٢

 ع. ١٩٠٢. همايون نامه، تاليف گلبدن بيگم، لندن ٢٣

  (ب) كتابهاى انگليسى 

.١٩٢٥ attuclaC ,snesuoC .H yb ,dniS fo seitiuqitnA ehT .١ 

nodnol egdireveB .S .A yb ,hsilgnE ni amaN rubaB .٢ 

.١٩٢٢ 

.١٩١٤ nodnoL ,uahcaS yb ,aidnI s'inureblA .٣ 

.١٨٦٧ nodnoL ,toillE yb ,I .lov ,aidnI fo yrotsiH ehT .٤ 

I .loV ,aidnI fo yrotsiH .٥ 

.١٨٥٤ nodnoL ,eniksrE yb ,II 

.١٨٩٤ nodnoL ,giaH .R .M yb ,yrtnuoC atleD sudnI ehT .٦ 

.١٨٩٢ attuclaC ,ytrevaR rojaM yb ,dniS fo narhiM ehT .٧ 
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 ٣٢٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

.idiraF halluftuL hallulzaF :rT ,iranakiS -i -ta'riM .٨ 

.١٩٢٤ drofxO ,ttobbA .J yb ,dniS .٩ 

,mizaN .M .rD yb ,semiT sih dna dumhaM natluS .١٠ 

١٩٣١ egdirbmaC 

rediaH dammahuM azriM yb ,idihsaR -i -hkiraT ehT .١١ 

sailE .N :RT ,talhguD 

.١٨٩٥ nodnoL ,SSOR .D .E 

,ssegruB .J :rT ,ijramA ijdohcnaR yb htaroS -i -hkiraT .١٢ 

١٨٨٢ yabmoB 

selrahC :rT ,ihcbatfA rahwaJ yb taikaV -la -herekzeT .١٣ 

.١٨٣٢ nodnoL ,trawetS 

 ٣٢٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  فهرست اسماء الرجال -١

 .٢٦٦، ٢٦٥الف آدم بن عبد الرحمن 

 .٢٤٧ابراهيم خان ناهر 

 .١٥٣، ١٤٢ابراهيم، شيخ 

 .٢٠٢ابراهيم، قاضى 

 .٢٤١ابراهيم، مولانا 
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 .٣٠٦ابره 

 .٩٧، ٩٦ابن حسين، ميرزا 

 .١٠٧ابو الحسن، قاضى 

 .٢٦٩ابو احمد الموفق 

 .١٧١، ١٦٦ابو البقاء 

 .٣١ابو الخطاب 

 .٢٣٦، ٢٣٥، ٢٢٤، ١٩٣، ١٨٩ابو الخير، امير 

 .٢٠١، ١٥٣ابو الخير، قاضى 

 .٢٢٩ابو الخير گور 

 .٣١ابو العباس 

 .٣٢بن اسحاق بن المقتدر باالله ابو العباس احمد 

 .٦٩ابو الغيث 

 .٢٤٦ابو الفضل، سيد 

 .١١٩ابو القاسم 

 .١١٢ابو المحمد 

 .٢٣٩، ٢٢٥، ١١٢ابو المكارم 

 .١٩٦ابو المنصور، ميرزا 

 .٢٨٤، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢ابو بكر شاه 

 .٢٠٥ابو بكر بن داود 
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 .٢٠٠ابو بكر صديق رضه 

 .٣١ابو جعفر منصور عباسى 

 .٢٦٩الانصارى  ابو سعيد

 .٣٠٨ابو سعيد ايلخانى، سلطان 

 .١٩٧، ١٩٦، ١١١ابو سعيد پورانى 

 .٢٠١، ٢٠٠ابو سعيد، قاضى 

 .٣٠٨، ٣٠٧، ٨٠ابو سعيد، ميرزا 

 .٢٨٧ابو الصمه 

 .١٥٢، ١٠٦ابو مسلم 

 .١٣٨ابو مسلم كوكلتاش 

 .٧٦اثير الدين ابهرى 

 .٢٧٠احمد بن حسن ميمندى 

 .١٨٨، ١١٨، ١١٦احمد ترخان 

 .٢١٨احمد خواجه اصفهانى 

 .٢٢٢احمد غزنوى 

 ٣٢٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٩٢احمد فريد الدين التفتازانى 

 .٢١٨احمد، قاضى شيخ 

 .٣٠٨، ٨٠احمد، ميرزا 
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 .١٩٤، ١٨٨احمد ولى 

 .٢٨احنف بن قيس بن رواح 

 .٢٣٠، ١٩٢، ١٨٤، ١٨٣، ١٧١ ،١١٧، ١٠٢، ١٠٠، ٩٧، ٩٤، ٩١، ٨٠ارغون 

 .٤٣، ٤٢اركلى خان 

 .٦٢، ٦١ارميل 

 .١٨٢اسلام شاه 

 .٢٦٩اسماعيل بن اسحاق 

 .١٨٤اسماعيل بيتاره 

 .١٥٣اسماعيل جمالى، شيخ 

 .٣٠٤، ١٠٧، ١٠٤، ٧٦صفوى  -اسماعيل، شاه

 .١٥٧اسماعيل قريشى 

 .٢٤٩اسماعيل قلى خان 

 .١٧٩، ١٧٨اسن تيمور سلطان 

 .١٠٨، ١٠٧اعلى شاهى 

 .٢٤٦، ٢٣٠، ٢٢٩اعتماد خان 

 .١٦٥اغضوار خان 

 .١٥٥اقبال خان 

 .٣١٨، ٣١٧، ٢٢٦، ١٧٧، ١اكبر، جلال الدين محمد 

 التمش (رجوع كنيد به شمس الدين ايلتمش).
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 .٩٨الغ بيگ 

 .٢٩٧، ٢٧٩، ٦٣، ٤٤، ٤٣الغ خان 

 .١٦٧الغ، ميرزا 

 .١٨١اله دوست، ميرزا 

 .١٢٤امان سلطان بيچه 

 .٣١٣، ٢٠٧، ٦٦(آمر آمرانى) آمر 

 .١٧٣امير بيگ 

 .٤٠امير حسن دهلوى 

 .٤٠امير خسرو 

 .٢٧٥امين خان (امين ملك) 

 .٣٢، ٣١، ٥، ٤، ١اميه، بنى 

 .٧٣، ٦٤، ٦٣، ٦٢انر، جام 

 .٢٧٠انندپال بن جيپال 

 .٢٧٥، ٢٧٤اوزبك تاى 

 .٣٠٧اوزون حسن 

 .٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١اوغلى، بيگ 

 .١٨٥ايلقلى ديوانه 

 .١٤١ايوب انصارى 

 .١٨، ١٧، ١٦ب بائى 
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 .٢١٨، ١٤٥، ١٤٤، ١٢٥بابا احمد ولد مير فاضل 

 .٢١٠بابا ترخان 

 .٩٤، ٩٣بابا على، امير 

 .١٠٦بابا ميركى 

 ،١٦٠، ١٤٧، ١٤٢، ١٣١، ١٢٦، ١١١، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ٩٩بابر 

 ٣٢٥ص:  تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن،                        

٣١٦، ٣١٤، ٣١٠، ٣٠٩، ٢٢٦، ١٦٨. 

 .٢٩٨، ٢٩٥، ٢٩٤، ٧٣، ٦٥، ٦٣، ٦٢بابنيه، جام 

 .٩٧باقر ارغون 

 .٣٠٢باقى بيگ 

، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٦باقى ترخان، ميرزا محمد 
٢٤٢. 

 .٣٠٠، ٢٩٩بانهبنه، جام 

 .٢٣٩، ١٩٧، ١٩٦بايزيد 

 .٢٥٤بختيار بيگ 

 .١٨١، ١٨٠بخشوى لنگاه 

 .٢٦٠بدر الدين، سيد 

 .١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١بديع الزمان، ميرزا 

 .٢٦٣، ٢٦٢بديل بن طهفه 
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 .٢٢٥بردى بيگ 

 .١٧٣بركه، مير 

 .٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١١٧بلال، مخدوم 

 .١٥٢بنده دهر 

 .٢٤٤بنو اليداس 

 .٤٢، ٤١، ٣٩بلبن 

 .٦٦بهاؤ الدين 

 .١٥٩، ١٤٨، ٥٤، ٥٠، ٤١، ٤٠بهاؤ الدين زكريا ملتانى 

 .٢٥٤بهاؤ الدين، سيد 

 .٢٨٠بهادر بهوره 

 .٣٠٢بهادر خان (گماشته جام نظام الدين) 

 .٢٥١، ٢٢١بهادر خان 

 .٢٨٤، ٥٥، ٥٣بهادر خان ناهر ميواتى 

 .١٦٣، ١٦٢بهادر، سلطان 

 .٣١٥، ٥٩بهتى، ملك 

 .٥٠بهرام 

 .٢٧٩بهرام ايبه 

 .١٧٩، ١٥٣، ١٤٩بهلول 

 .٦٠بهونگر 
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 .٣٠٣بى رانى  بى

 .٣٠١بى مرغى  بى

 .٣٠١بى مغلى  بى

 .١٣٨بيچه حبيب 

 .٣١٧، ١٧٧بيرسال، رانا 

 .٢٢٤، ٢٢٣بيرم خان 

 .٣١٤، ١٢٥پ پاينده محمد ترخان 

 .١٦٩پاينده محمد قريش 

 .٣٠٥پته، شيخ 

 .٢٤٧، ٢٤٦پرمانند، راجه 

 .٢٩پرمل ديو 

 .٩٥پرنده بيگ بخشى 

 ٣٢٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٦١پهتو 

 (رجوع شود به پته). ٦٢پيرپته 

 .١٠٤پير ولى برلاس 

 .١٤١پير يكشنبهى 

 .٢٩٧، ٦٣ت تاتار خان 

 .٢٠٤تاج الدين، سيد 
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 .١٧٩تاج الدين، لارى 

 .٥٩تاج الدين ملك 

 .٤٧، ٣٥اج الدين يلدز ت

 (رجوع شود به ملك تاج). ٢٧٩تاج الملك كافورى 

 .٢٢٣تاج خانم 

 .٦١تارى 

 .٢٢٣، ١٧٩، ١٧٤تردى بيگ بكاول 

 .٢٢١تردى بيگ، شاه 

 .٢١٤تردى، ملا 

 .١٧٢ترسون بيگ 

 .٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٢١، ٢١٣ترسون محمد خان 

 .٢٥٢ترمذى 

 .٣٠١، ٣٠٠، ٧١، ٧٠تغلق، جام 

 .٢٨٤، ٢٨٣، ٦٤، ٥٣، ٥٢، ٤٧، ٤٦تغلق شاه 

 .٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٦٦، ٦٤تماچى، جام 

 .٢٨تميم، بنى 

 .١١٤تنگر بردى قبتاش 

 .٢٤٦تودرمل 

 .٢٢٦، ٥٩، ١١تيمور 
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 .٢١٨، ٦١تيمور، امير 

 .١٠٢تيمور تاش 

 .٢٢٠تيمور سلطان 

 .٩٦ج جاجم بردى 

 .٢٠٠جار اللّه، امام 

 .٣١٦، ١٥٨جاره ماچى (و الصحيح جاده) 

 .٦٣جامى 

 .٢٤٢، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١جان بابا ترخان، ميرزا 

 .١٦٣جان على پيشقراق 

 .٣١٨، ٢٠٦جانى بندرى 

 .٣١٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢١٤جانى بيگ، ميرزا 

 .١٨٥، ١٨١، ١٦٩جانى ترخان 

 .٢١٥جانى، ملا ميرزا 

 .١٠٠، ٨٢جعفر ارغون 

 .١٨٩، ١٤٧جعفر، سيد 

 .١١٠مخدوم  جعفر،

 .٢١٩جكمال 

 .٢٩٢جگمل 

 .١٩٦جلال الدين 
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 ٣٢٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٩٢، ٩١جلال الدين، ابو سعيد پورانى 

 .٢٧٨، ٣٨، ٣٧جلال الدين حسن 

 .٤٣، ٤٢جلال الدين خلجى، سلطان 

 .١١٠جلال الدين، خواجه 

 .٢١٦جلال الدين محمد، سعيد 

 .٧٥جلال الدين محمد دوانى 

 .٢٧٦، ٢٧٤جلال الدين منكبرنى، سلطان 

 .١٦٩جلمه ارغون، مير 

 .٢٠١جمال الدين مفتى 

 .١٦٣جنيد 

 .١١٧جوده سوده 

 .١٦٣جونه جاريجه 

 .٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٧، ٦٣، ٥١جونه، جام 

 .٢٠٥جهانگير هاشمى 

 .١٥٢جيون دهر، جام 

 .١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٨چ چچ بن سيلائج 

 .٢٦٣چندر بن سيلائج 

 .٢٧٤، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٦، ٣٥چنگيز خان 
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 .٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩١، ٢٧٧، ٢٧٦چنيسر 

 .٨١، ١٢١چوچك، بابا 

 .١٩٦، ١٨٣، ١٨٢، ١٠٠چوچك بيگم 

 .٢١٨ح حاتم طائى 

 .٢٢٢حاج، مير 

 .٧٨حاجى 

 .٢٩٢حامد، ملا 

 .١٤٢حاجى مفتى 

 .٢٨٨، ٢٨٧، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ١٤٧، ٢٦، ٢١، ٢٠، ٨، ٧، ٦، ٤حجاج بن يوسف 

 .١٤٧حسام الدين ميرك 

 .١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١حسن ابدال، بابا 

 .١٦٥حسن افغان 

 .٢١٨حسن بصرى 

 .١١١حسن بيگ 

، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧حسن، ميرزا شاه 
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٧ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،
٢٢٠، ٢١٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧ ،
٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٢، ٣٠٩، ٢٥٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٢١. 

 .٢٥٤حسن على عرب 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام
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 .٢٤٩سين بيگ ح

 ٣٢٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .١٨٨حسين بيگ لار 

 .١٣٧، ١٣٦، ١٣٥حسين زنجيرپا، سيد 

 .١٤٨حسين سلطان 

 ]. [رجوع كنيد به حسن، ميرزا شاه ١٩٠، ١٤١، ١١٨حسين، ميرزا شاه 

 .١٥٩، ١٥٧، ١٥٤، ٧٤حسين لنگاه، سلطان 

 .١٩٣حسين، محمد 

 .٣٠٨، ١٩١، ١٣٢، ١١٦، ٩٦، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨١، ٨٠حسين ميرزا، سلطان 

 .٢٢٥حق بردى بيگ 

 .١٥١حماد قريشى، شيخ 

 .١٨٨، ١٨٥، ١٨١، ١٢٣حمزه بيگ 

 .٣١٢، ١٩٣حميد ساربان، مير 

 .٢٠٣حميد، شيخ 

 .١٩٤، ١٨٦، ١٨٥حميد، مير 

 .٣١٧، ١٧٧، ١٧١حميده بانو بيگم 

 .٢٢٩حيدر بيگ 

 .٢٠٥، سيد حيدر

 .٢٠٦حيدر كلوج 
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 .٢٧٦خ خاص خان 

(رجوع كنيد به حسين  ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١خاقان منصور 
 ميرزا).

 .٤٢خالج خان 

 .٢٨٤، ٥٦، ٥٣، ٥٢خان جهان (ملك فيروز) 

 .٢٤٤، ٢٢٣خان جهان ولد ولى بيگ 

 .٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٠٣خانخانان، نواب 

 .١٠٥خانزاده بيگم 

 .١٦٧، ١٦٦خاوند محمود، خواجه 

 .٩٦خدا قلى 

 .٨٧خديجه بيگى 

 .٣٣خسرو 

 .٤٦، ٤٥خسروخان 

 .٢٥٧خسرو شاه (پسر خانخانان) 

 .١٦٤، ١٦٣، ٥٨خضر خان 

 .٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٦، ٢٧١خفيف 

 .١٩٦، ١٤٧خليفه، مير 

 .٩٣خواجه افضل 

 .٢٧٩، ٤٧خواجه خطير 
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 .٢٣٣خواجه محمد رحيم 

 .٢٤٤خواجه ملك 

 .٢٣٣خواجه مناج 

 .٣١٢خوش محمد بيگلار 

 .٢٩١، ٢٩٠، ٦١خيرا (خيره) 

 .٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٦٤خيرالدين، جام 

 .٢٧٠د داؤد بن نصر قرمطى 

 .٢٨داؤد، ابن نضير بن وليد عثمانى 

 ٣٢٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٥٧داؤد، راى 

 .٢٣٨داؤد، قاضى 

 .٢٦٥، ٢٦٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ٧داهر بن چچ 

 .١٩٩، ١٩٥دته سيوستانى، قاضى 

 .١٠٨، ١٠٧درمش خان 

 .٢٢٢، ١٨٥، ١٨٢درويش محمد 

 .١٧٨درويش محمد انبار دار، ملا 

 .٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ٧٨، ٧٧، ٧٦دريا خان 

 .٧٤دلشاد 

 .٣٠٧، ٣٠٤، ٦١، ٦٠دودا (دوده) 
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 .٢٩٢دودا بن عمر بن پهتو 

 .٢٩٤، ٢٩٣دودا بن عمر بن دودا 

 .١٦٠دوست ميراخور 

 .١٨٢، ١٠٦دولت خان ارغون 

 .٢٥٦، ٢٥٥دولت خان (همراه خانخانان) 

 .١٠٦، ١٠٥دولت كته 

 .٢٠، ١٩، ١٨، ١٦دهرسين 

، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠ذ ذوالنون ارغون 
٢١٨، ٢١١، ١٩٤، ١٩١، ١٣٨، ١٣٧، ١١٦، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١. 

 .٥٧ر راجو 

 .١٦٢راجه چتورى 

 .١٧٦، ١٧٥راجه مالديو 

 .١١رام وزير 

 .٢٩١رام راى جاريجه 

 .١٥، ١٤رانا مهرت چتورى 

 .١٩٩راهو، مخدوم 

 .٢٨٥ راى جاجنگر

 .٢٩٣راى جگنناتهه 

 .٢١٢رايجه بيگم 
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 .٢٨٥، ٥٧راى خلجى (خلجين) بهتى 

 .٢٨٥، ٥٧راى داود 

 .٣٠٣، ٣٠١، ٧٢، ٧١رايدنه، جام 

 .٢٩٢، ٢٤٤راى سنگ 

 .١٥٠، ١٤٩، ١٤٨راى سهره 

 .٢٩٥، ٦٢رتن، ملك 

 .٢٤٩رحمان قلى بيگ 

 .١٥١، ١٤٦رحمودهر 

 .٢٤٨رستم 

 .١٤٢رشيد، حافظ 

 .٢٣٨، ٤٧، ٤٣ ركن الدين، شيخ

 .٢٨٨، ٢٨٧ركن الدين، شيخ (از اولاد بهاءالدين زكريا مولتانى) 

 (رجوع كنيد ٢٠٠ركن الدين، مخدوم 

 ٣٣٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 »).متو«به 

 .٢٨٣، ٥٣، ٥٢، ٥٠ركن الدين، ملك 

 .٢٩٢، ٢٩١، ١١٩، ١١٧رنمل، سوده 

 .١٥١شيخ روح اللّه، 

 .٢٥٠زاهد، ميرزا 
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 .٣١٨، ٢٠٦زرگر 

 .٢٠١، ٢٠٠زين الدين بهكرى، قاضى 

 .٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ١٥٣زين العابدين 

 .١١٣، ١٠٤، ١٠٠، ٨٢زينك ترخان 

 .٨٨س ساربان جنيد 

 .٨٣ساربان على تواچى 

 .١١٧خان، جام  سارنگ

 .٣٠٧، ٢٨٥، ١١٩، ٧٦، ٥٩، ٥٨، ٥٧خان  سارنگ

 .٢٩٤سالارخان 

 .٢٩٢پسر رنمل سوده ساهبه 

 .١٤، ١٣، ١٢، ١١ساهسى بن سيهرس 

 .٢٤٨سبحانقلى ارغون 

 .٥٨، ٥٧خان  سعادت

 .٤١سعدى، شيخ 

 .٢٣٣سعيد خان، نواب 

 .٣١سفاح 

 .١٧٢سفر ارغون، مير 

 .٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦سكندر 

 .٢٣٤، ١٩١سلطان امير 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 .٩٧سلطان بيگ 

 .٢٢٣سلطان حسين ميرزا 

 .٢١٤سلطان خواجه 

 .٢١١، ١١٣، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٨٤على ارغون  سلطان

 .٣٠٢سلطان محمد (برادر شاه بيگ ارغون) 

 .٢١٣سلطان محمد ترخان 

 .٢٦٥، ٣١سليمان بن عبدالملك 

 .١٧٦، ١٦٨سمندر بيگ 

 .١٥٦، ١٥٥سنبل خان 

 .٣٠٣، ٣٠١، ٧٦، ٧٣، ٧٢سنجر، جام 

 .٦١سنگهار (سومره) 

 .٢٩٢سنگهار (زميندار) 

 .٢٩سورج ديو 

 .٢٨٦، ٦٠ سومره

 .١٦، ١٤، ١٢سوهنديو 

 .١٧٧سون كرن 

 .٢٧٨سيف الدين ايبك 

 .٢٧٣، ٢٤٥، ٣٤سيف الملوك 

 .١١سيلاج (يا سيلائج) 
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 .٩، ٨سيهرس راى (ابن ساهسى) 

 .٢١١ش شادمان ميرزا 

 .٢٤٢شاه بابا 

 ،٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٢، ٧٨، ٧٥شاه بيگ 

 ٣٣١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٠ ،
١٩٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤ ،
٣١٦، ٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٥٤، ٢١٩، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٤. 

 ]. [رجوع كنيد به حسن، ميرزا شاه ١٢٧، ١٢٦، ١١١، ١٠٧شاه حسن (يا شاه حسين)، ميرزا 

 .٣١٧، ٢٠٦، ١٩٣، ١٩٠شاه حسين تكدرى (و الصحيح نكدرى) 

 .٢١٤شاه خواجه 

 .١٣٤، ١٣٣شاهرخ، ميرزا 

 .١٩٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨١، ١٧٢، ١١٣شاه محمود ارغون 

 .١٧٢شاهم خان 

 .٢٢٦شاه منصور 

 .١٦٧شاه ميرزا 

 .١٩٩، شرف الدين، قاضى ١٦٠، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٤شجاع بخارى، شيخ 

 .٢٧٨، ٢٧٤، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥شمس الدين ايلتمش 

 .١٦٠شمس الدين ماحونى، خواجه 
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 .٧٥شمس الدين، مير 

 .١٣٩شهاب الدين سفيد روانى، خواجه 

 .٩٦ه مرواريد شهاب الدين عبداللّ 

 .٢٧٣، ٢٧٢، ٣٥، ٣٤، ٣٣شهاب الدين محمد بن سام غورى 

 .٢٤٧، ٢٠٣شهاب خان 

 .١٩٩، ١٩٨، ٥٠شهباز، مخدوم قلندر 

 .٢٨٥، ٥٧شيخا كهوكهران 

 .١٦٩، ١٦٦، ١٦٥شيرخان افغان 

 .١٧٣شيردل بيگ 

 .٣٠٨، ٩٨شيرم زكه 

 .١٩٨، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ٣شيرقلندر، سيد محمد 

 .٢٢٢، ١٨٥ شير محمد

 .٢٤٩شيرويه سلطان 

 .٦٠ص صاد 

 .٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧صادق، نواب محمد 

 .٢٦٦، ٢٦٥صالح بن عبدالرحمن 

 .٢٢٥، ٢٠٨، ١٩٣، ١٩١صالح ترخان، ميرزا محمد 

 .٢٠٣صالح، شيخ 

 .٢٣٥صايمه بيگم 
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 .٢٠٢صدر الدين راهوانى، مخدوم 

 .٥٠، ٤١، ٤٠صدرالدين، شيخ 

 .١٩٩صدر الدين، قاضى 

 ٣٣٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٥٣صده، مير 

 .٢٤٤، ٢٣٧صفائى، مير سيد 

 .٣١٣، ٣١٢، ٣٠٤، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ٦٦، ٦٥صلاح الدين، جام 

 .٢٧٩، ٢٧٨، ٤٣صلداى 

 .٢٠٢ض ضياؤ الدين، مولانا 

 .٢٤٤، ٢٤٣ط طاهر خان، محمد 

 .١٧٣، ١٦٨ر صدر طاه

 .٢٨١، ٢٨٠، ٤٩، ٤٨طغى 

 .٢٣٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٣٢طهماسپ، شاه 

 .٢٣٧، ٢٠٥، ١٩٧، ١٤٤طيب هروى، شاه 

 .١٠٥ظ ظريف خاتون 

 .٢٧٩، ٥٣، ٥٢، ٥١ظفر خان 

 .٣١٨، ٢٠٦ظهورى، ملا 

 .٢١٨ع عادل، عادل خواجه 

 .٥٧عادل خان (يعنى ملك كهندو) 
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 .٢١٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٩٧اتكه  عاقل

 .٣١عامر بن عبداللّه 

 .٣٢، ٣١، ٤، ١عباس، بنى 

 .٢٤٠عباس، مخدوم 

 .١٧٣عبدالباقى، مولانا 

 .١٤٧، ٩٣عبد الباقى، ميرزا 

 .٢١٥عبد الباقى، ميرك 

 .١٦٧، ١٦٦عبد الحق، خواجه 

 .٢١٦، ٢١٥عبد الخالق گيلانى 

 .٨٩، ٨٢عبد الرحمن، ارغون 

 .١١٣عبد الرحمن دولتشاهى 

 .١٥٣قاضى عبد الرحمن، 

 .٢١٧عبد الرحمن، مولانا 

 .٢١٥، ٢١٤عبد الرحمن، ميرك 

 .٢٧٠، ٣٢عبد الرزاق (سپه سالار محمود غزنوى) 

 .٩٨عبد الرزاق (پسر ميرزا الغ بيگ) 

 .١٢٥عبد الرزاق (از اقرباى مير فاضل) 

 .٢٨٦، ٢٧٠، ٦٠عبد الرشيد بن مسعود، سلطان 

 .١٠٦عبد الصمد ترخان 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 .٧٦عبد العزيز ابهرى 

 .٥٠عبد العزيز بريد، ملك 

 .٢٠٦، ١٠٤، ١٠٠عبد العلى ترخان 

 .٢١٤عبد الغفور 

 .٢٢٨، ١٤٦، ١٢٥عبد الفتاح 

 .١٦٤عبد القدوس 

 .١٤١عبد اللّه انصارى 

 .٢٤، ٢٣عبد اللّه بن على ثقفى 

 ٣٣٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٣١على بن عبداللّه بن عباس عبد اللّه بن محمد بن 

 .١٢٧عبد اللّه، خواجه 

 .٢٠٤، ٢٠٢عبد اللّه، قاضى 

 .٢٤٨عبد اللّه كانجرجه 

 .٢٠٤عبد اللّه متقى، شيخ 

 .٢٣٨، ٢٢٥، ٢٢٤عبد اللّه مفتى 

 .٩٤، ٩٣عبد اللّه ميرزا سيد 

 .٢١٧عبد اللّه يزدى 

 .٢٢٥عبد المجيد، مير 

 .٢٥٩، ٦عبد الملك 
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 .٢١٨عبد الواحد 

 .٧٨عبد الواحد يساول 

 .٢٣٨، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢١٤ ٢١٠، ٢٠٩، ١٩٧، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١ ١٩٠، ١٨١عبد الوهاب پورانى، شيخ 

 .١٠٢عبد الهادى 

 .٢٦٣، ٢٦٢عبيد اللّه بن نبهان 

 .٢٤٠عثمان، قاضى مخدوم 

 (راجع شهباز قلندر). ٤٠عثمان، مروندى 

 .٢٤٦، ٢٤٥عدل، مير 

 .٢٠٥عربى، مخدوم 

 .١٧٧عرقوب 

 .٢٠٣عزيز كوكه 

 .٥٧علاؤالدين دهاروال 

 .١١٨، ١١٥علاؤالدين ولد مبارك خان 

 .١٤٨علاؤالدين، بن محمد بن فريد شاه 

 .٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٧٩، ٦٤، ٦٣، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢علاؤالدين خلجى، سلطان 

 .٢٧٧علاؤالدين بهرام شاه 

 .٢٨٥، ٥٦علاؤالدين شاه بن محمد شاه خلجى 

 .١٧١على اكبر جامى 

 .٨٧على بخشى 
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 .٤على بن حامد ابى بكر الكوفى 

 .٢٧على بن محمد بن عبد الرحمن سليطى 

 .٢٧٠على بن مسعود 

 .٢٢٠، ١٧٩، ١١٣على، بيگ 

 .٢٢٠على پورانى 

 .١٧٨على بيگ جلاير 

 .١٨٨على حسين ارغون 

 .١٤٧على خان 

 .٨٤على ساربان 

 .٢٢٦، ٢١٥، ٢١٣على، سيد 

 .٢٩٦، ٦٣، ٦٢عليشاه، ترك 

 .٣٠٠، ٦٨، ٦٧على شير، جام 

 .٢٨٣، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٥٠، ٤٧على شير، ملك 

 .٩٣، ٩٢، ٨٥على طغائى 

 .٢٨٣على غورى، ملك 

 .١٣٩، ١٣٨على قورچى 

 ٣٣٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٧٢على كرماخ 

 .١٧٣، ١٦٦، ١٦٥، ١٦١، ١٥٢، ١١٩، ١١٨، ١١٦عليكه ارغون 
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 .١٧٢على محمد كوكلتاش 

 .٢٥٢على مردان 

 .٩٧، ٥٩على، ملك 

 .١٨٥على مهر 

 .٢٩٧، ٢٩٦عماد الملك سر تيز 

 .٢٩٣، ٢٩٢عمر بن دودا (دوده) سومره 

 .٢٨٧عمر بن عبد العزيز الهبارى 

 .٢٠٥عمر هليه، مولانا 

 .١٨١عيسى، قاضى 

، ٢٢٠، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨ ،٢٠٧، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٦١عيسى ترخان، ميرزا 
٣٠٢، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٢. 

 .١٣٥عين الدين، سيد 

 .٢٥٧غ غازى بيگ، ميرزا 

 .١٥٥غازى خان 

 .٤٦، ٤٥غازى ملك 

 .٢٣٨غورمانى، شيخ مير 

 .٤٢، ٤١، ٣٩غياث الدين بلبن 

 .١٧٣غياث الدين جامى، خواجه 

 .٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤٤غياث الدين، سلطان 
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 .٣٣غياث الدين غورى 

 .٢٣٩غياث الدين محمد سبزوارى، مير 

 .٩٢غياث الدين، محمد صدر 

 .٣١٠، ١١٢غياث الدين، مير 

، ١٤٦، ١٤٤، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١١٧، ١١٣، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٠، ٩٧، ٨٢ف فاضل كوكلتاش، مير 
٣٠٢، ٢١٨. 

 .١٣٥بى  فاطمه، بى

 .٢٤٧، ٢٤٦فتح خان، نواب 

 .٧٠، ٦٨، ٦٧فتح خان، جام 

 (رجوع كنند به هيبت خان).فتح خان 

 .٢٧٥فخر سالارى 

 .٤٦، ٤٥فخر ملك 

 .٢٠٦فخر هروى 

 .١٨٢، ١٦٩، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ١٥٢، ١٤٤، ١٤٣فرخ، مير 

 .٢٧١فرخى 

 .١٠٤فريد ارغون 

 .٣٠٤فريد الدين احمد تفتازانى 

 .٤٠فريد الدين، گنج شكر 

 .٢٤٧فريد دهر 
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 .٢١١فريد، شيخ 

 .١٥٦فريد (شيرخان افغان) 

 .٩١، ٩٠فريدون حسين، ميرزا 

 .٩٦فصيح الدين 

 .٥٨فضل اللّه خان بلخى 

 ٣٣٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                                                 

 .٢١٧فضل اللّه، مخدوم 

 .١٧٢فضيل بيگ 

 .٢١٣فقير محمد ترخان 

، ١٤١، ١٢٧، ١٢٦، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٢، ٧٨، ٧٧، ٧٦فيروز، جام 
٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٣، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢. 

، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩فيروز شاه تغلق، سلطان 
٢٩٩. 

 .١٤٨فيروز لانگاه، سلطان 

 .٢٩٦، ٦٣، ٦٢فيروز، ملك 

 .٢٦٩، ٣٢ق قادر باالله 

 .١١٩د قاسم، سي

 .١٩١، ١٩٠، ١٤٦قاسم بيگ لار 

 .١٧٣قاسم حسين سلطان 
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 .٢٤٤، ٢٤٣قاسم خان، محمد 

 .٢٤١قاسم ديوان، مولانا 

 .١٦٨قاسم طغائى، ميرزا 

 .١٤٦قاسم كپنك پوش 

 .١٩٦، ١٠٧قاسم كوكه 

 .١١٢قاسم، مير 

 .٢١٠، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٧٢قاسم، ميرزا 

 .٣٠٢، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٨٨، ١٨١، ١٢٣، ١٢١، ١١٩، ١١٦، ١١٤قاضى قاضن (قادن) 

 .٧٣قاضى معروف 

 .٢٢١قباد خان 

 .١١٤قبتاش 

 .٢٧٨، ٤١، ٣٨قتلغ خان 

 .٢٦٥قتيبه 

 .٢٢٣قرابت خان 

 .١٧١قراچه خان 

 .٣٠٩قزل 

 .١٣٧قشغه، سيد 

 .٢٧٣، ٣٥، ٣٤قطب الدين، ايبك 

 .٥٩قطب الدين بختيار كاكى 
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 .٤٦، ٤٥قطب الدين، سلطان 

 .١٥٠، ١٤٨لانگاه، سلطان  قطب الدين

 .٢٣٧، ٢٢٢، ١٩٧، ١٤٤قطب الدين، شاه 

 .٢٢٨قلج بهادر اوزبك 

 .٢٣٣، ١٧٢، ١٥٢، ١٤٣قلى بيگ، سلطان 

 .١١٩قلى خان، ميرزا 

 .١٧٤قلى مهردار، امير 

 .١٧٤قنبر بيگ ارغون 

 .٢٦، ٢٥قيس 

 ٣٣٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٩٦، ٢٩٥صر رومى قي

 .١٢٨ك كاشانى، قاضى 

 .٢٠٨، ١٩٦، ١٨٢، ١٨١، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٣١كامران، ميرزا 

 .٢٠٣كامياب خان اعظم، نواب 

 .٦٣، ٦٢كاهه 

 .١٦٧كچك بيگ 

 .٣٠٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦كرن، جام 

 .٢١٧كريم الدين 

 .٢٧٨، ٢٧٧كزلك خان 
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 .٢٨٠، ٢٧٩، ٤٧كشلو خان 

 .٢٢٤كلان مسكين، خواجه 

 .٢٨٥، ٥٧مئين (مبين)  كمال

 .٢٤٨كوچك (بن سبحانقلى) 

 .٢١٠كوچك، مير 

 .٢٧٤كوكار سنگين، راى 

 .١٧٣كوكه ترخان 

 .٢٨٥، ٥٧كهندو، ملك 

 .١٦١، ١٦٠كهنگار 

 .٢٢٦، ١١٨، ١١٦، ١١٢كيبك ارغون 

 .٤١كيخسرو 

 .٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٦كيسو خان (يا گيسو خان) 

 .١٩٦، ١٤٧گ گلبرگ بيگم 

 .٣٠٨ن گوهرشاد خاتو 

 .٢٧، ٢٦ل لادى 

 .٢٩٢لاكه 

 .١٢٢لالى مهر 

 .٢٢٢، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥لطفى، مير 

 .١٦٠، ١٥٧لنگر خان 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 .٢٤٧م مادهوداس 

 .١٧٦، ١٧٥مالديو، راجه 

 (رجوع كنيد به معصوم). ٢٥٤مؤلف (يعنى مير محمد معصوم) 

 .٣٢مأمون 

 .١٤٢مانك وزير 

 .٣٠٠، ٢٩٨مانى، جام 

، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٧٨، ١٤٧، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣ماه بيگم 
٢٢٦، ٢٢٢. 

 .٧١مبارك (پرده دار جام تغلق) 

 .٥٧مبارك خان پسر ملك راجو 

 .٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٨مبارك خان (غلام سلطان محمود خان بهكرى) 

 (رجوع شود به درياخان). ٣٠٢مباركخان 

 .٥٢مبارك كبير ملك 

 .١١٦، ١١٣متن خان 

 ٣٣٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                                                 

 .٢٠٠متو، مخدوم 

 .٢٨٧متوكل، خليفه 

 .٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧مجاهد خان 

 .٣٣مجدود، سلطان 
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 .١٥٩، ١٥٢محب ترخان 

 .٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٧محب على خان 

 .٢٢٣، ٢٢٢محب على، ملا 

 .١٣٨، ١٣٧محمد، سيد 

 .٢محمد (صلعم) 

 .٧٦محمد، مولانا 

 .١٦٥محمد ارغون 

 .٢٠٣محمد اوچه، قاضى شيخ 

 .٢٤٥محمد امروهه، سيد 

 .١٠١، ٧٨محمد برندق برلاس 

 .١٦٧محمد بكاول، بيگ 

 .٢٩محمد بن على بن طهمان همدانى 

 .٢٦٥، ٢٦٣، ١٤٧، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ٨محمد بن قاسم ثقفى 

 .٢٨٨، ٢٨٧محمد بن قاسم القرشى 

 .٢٠محمد بن هارون 

 .١٢٥محمد ترخان 

 .٢٠١محمد جونپورى، سيد 

 .٢٣٠محمد خان اتكه 

 .١٠٧، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩محمد خان شيبانى اوزبك 
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 .٢٢٣محمد خان قندهارى 

 .٢٥٤محمد خان نيازى 

 .٢٤٤محمد خان، ميرزا 

 .٢٥٧محمد رضا بن دريائى بن داروغه گهر 

 .٢٠٦محمد زرگر 

 .١٦٦محمد زمان، ميرزا 

 .١٢٤محمد ساربان 

 .٤١، ٤٠محمد، سلطان 

 .٢٤٣، ١٦٧محمد سلطان، ميرزا 

 .٢٩٥، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٦٤، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦محمد شاه تغلق، سلطان 

 .٣٠١شاه گجراتى، سلطان محمد 

 .١٢٧، ١١٤محمد شريف، حافظ 

 .١٦٧، ١٦٦محمد عسكرى، ميرزا 

 .٢٨٣محمد عماد، مولانا 

 .٩٨محمد قاسم بيگ 

 .١٠٣محمد قاسم كوكه 

 .١٧٣محمد قلى قابوچى 

 .١٢٤محمد كوكه 

 .٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥محمد مؤمن 
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 .٥٨محمد مظفر شهاب الدين ناهر 

 .٩٩، ٩٨، ٩٧، ٨٨، ٨٤محمد مقيم، ميرزا 

 ٣٣٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .١٢٤محمد مهردار، سلطان 

 .٢٤٥محمد مير عدل، سيد 

 .٣٠١محمود بيكر، سلطان 

 .١٥٢محمود بيگ 

 .١٨٤محمود بيگ لار 

 .٢٣٨محمود پورانى 

 .١١٦، ١١٣محمود خان ولد دريا خان 

، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٦، ١١٣، ٨٢محمود خان بهكرى، سلطان 
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٥٣ ،
٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ ،
٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣ ،
٢٤٧، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٩. 

 .١٨٥، ١٧٢، ١٥٢، ١٠٦محمود ساربان 

 .٢٤١، ٩١محمود سرخ، مولانا 

 .٢٨٦، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ١٤٨، ٦٠، ٣٢محمود غزنوى، سلطان 

 .١٨١، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤محمود لانگاه، سلطان 

 .٢٨٥، ٥٨، ٥٧، ٥٦محمود شاه، ناصر الدين 
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 .١٩٩، ١٩٨محمود فخر پوتره 

 .٢١٧محمود، قاضى 

 .١٨٣محمود مهردار، سلطان 

 .٢١٨محمود نان ده، ملك 

 .٣١٠، ٣٠٤مدينه ماچهانى 

 .٢٢٦مراد حسين 

 .٢٣٧مرتضى الحسينى الترمذى 

 .٣١مروان بن محمد 

 .٢٠٨مريد بلوچ 

 .٢٠٨مزيد كوكه 

 .٢٧١، ٢٧٠، ٦٠، ٣٨، ٣٧، ٣٢مسعود، سلطان 

 .٢٠٦ر شاه مسعود، مي

 .٢٢١، ٢١٢، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٢، ١٥١، ١٤٣مسكين ترخان 

 .٢٠٤مصلح الدين لارى 

 .٨٧، ٨٦مظفر حسين 

 .٢٢١مظفر خان 

 .٣١٣، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٠٣، ١١٩، ٧٧، ٧٦مظفر، سلطان 

 .٢٦٥معاويه بن مهلب 

 .٢٨٧، ٢٦٩معتمد، خليفه 
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 .٣٤معز الدين، سلطان 

 .١٤٨معز الدين محمد سام 

 .٢٥٠، ٩٣، ٣معصوم، محمد 

 ٣٣٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                                                 

 .٧٥معين، مير 

 .٢٨٦، ٥٨، ٥٦مقرب خان 

 (رجوع كنيد به مقرب خان). ٥٦مقرب الملك 

 .٢٥٤مقصود بيگ 

 .٢٢٢مقصود قبق، مير 

 .٢٥٢مقيم بخشى 

 .١٥٢، ١١٨، ١١٦مقيم بيگ لار 

 .٢٥٦مقيم، خواجه 

 .٢٢٢ملا منشى 

 .٦٣، ٥٠ملك تاج كافورى 

 .٢٨٣، ٢٧٦، ٣٦ملك خان خلج 

 .٢٨٥، ٥٧ملك راجو 

 .١٤٠ملك، خواجه 

 .٢٧٨، ٣٨ملك سنجر 

 .١٨٧، ١٨٦، ١٨٥ملك محمد، مير 
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 .٢٨٦، ٢٨٥، ٥٨، ٥٧ملو 

 .٢٣٤مناج 

 .١٩٤، ١٧٢منعم خان 

 .٢٩٣، ٢٧٠، ٣٣مودود، سلطان 

 .١٦٨مهتر اشرف 

 .١١١، ١٠٨مهتر سنبل 

 .٢١٣مهر، جام 

 .٢٩١مهران بلوچ 

 .٢٥٤ميان دولت خان 

 .٢٠٢ميران، مخدوم 

 .٢٠١ميران مهدى 

 .٣مير بزرگ 

 .٢٣٤ميرجى تواچى 

 .٨٠مير حسن بصرى 

 .١٩٦مير خليفه 

 .٦٩، ٦٨، ٦٠، ٥٩ميرزا پير محمد 

 .٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٤، ١٧٢، ١٦٨، ١٤٤ميرك پورانى، شيخ 

 .٢٢٢، ٢٠٨، ١٩٨، ١٩٤مير كلان، سيد 

 .١٩٧مير محمد، شيخ 
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 .١٤٦مير محمد قلى 

 .٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٣٦، ٣٥ن ناصر الدين قباچه 

 .١٠٣ناصر الدين، سلطان 

 .٣٠٥، ٥٦، ٣٩، ٣٨، ٣٧ناصر الدين، محمود 

 .٣نامى (تخلص مير معصوم مؤلف تاريخ) 

 .٢٤٧، ٢٢٤، ٢٢٣ناهر، خان 

 .٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ١٩٦، ١٤٧، ١٠٦، ١٠٣ناهيد بيگم 

 .٢١٢نجات خان، ميرزا 

 .٥٠نصر 

 .٢٠٢نصر اللّه، قاضى 

 .٢٧٩، ٤٤، ٤٣، ٤٢نصرت خان 

 .٥٨نصرت شاه 

 ،٧٤، ٧٣، ٦٧، ٦٦نظام الدين، جام 

 ٣٤٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٣١١چاپ شده است)، » صلاح الدين«اشتباها  ٩(اينجا در سطر  ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ١١٥، ٧٦، ٧٥

 .٩٤، ٩٣نظام الدين، عليشير 

 .٥١نظام الملك (حاكم گجرات) 

 .٨٧نظام الملك، خواجه 

 .٢٧٧، ٢٧٦، ٣٦نظام الملك، (محمد بن اسعد) 
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 .٣٠٣، ٣٠٢، »)نظام الدين«(رجوع كنيد بجام  ١١٢، ٧٣ننده، جام 

 .١٦٠، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥زا شاه حسن ارغون) نواب ميرزا (يعنى مير 

 .٢٠٥نوح، مخدوم 

 .٢٧٧، ٣٧نور الدين محمد 

 .١٦٦نور الدين محمد، ميرزا 

 .٢٣١، ٢٣٠نوروز خان 

 (و هو خواجه على نيشاپورى كما فى الهامش). ١٤١نيشاپور، خواجه 

 .٢٤٢و وكيل خان 

 .٢٢٣ولى بيگ 

 .٩٤، ٩٣ولى بيگ، محمد 

 .٢٦٥، ٢٥٩، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٠، ٦، ٥، ٤الملك) وليد (بن عبد 

 (رجوع كنيد بجام انر). ٢٩٥ونار السامرى 

 .٣٢، ٣١ه هارون رشيد، خليفه 

 .١٧٨، ١٧٧هاله 

، ٣١٥، ٢٣٩، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٢، ١٣١همايون پادشاه 
٣١٧. 

 .٥٦، ٥٥همايون خان 

 .٦١همون 

 .١٧١، ١٦٦، ١٣١ا هندال، ميرز 
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 .١٧٣هندوعلى 

 .٢٣١هندوى تمغاچى 

 .٣١٢، ١١٩هيبت خان 

 .١٨٨ى يادگار محمد كوتوال 

 .٢١٣، ٢١٢يادگار مسكين 

 .٣٠٨، ٣٠٧، ٨٠يادگار ميرزا، سلطان 

 .١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٦يادگار ناصر، ميرزا 

 .١٠٧يارعلى 

 .٢٢٥، ٢٠٩يار محمد ترخان 

 .٢٢٤يارمحمد صدر 

                         

 ٣٤١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٣٩يار محمد، مولانا 

 .٢٤٣يحيى تواجى 

 .٢٨٧، ٢٦٩يعقوب بن ليث 

 .٢٦٥يزيد بن ابى كبشه 

 .٢٢١يعقوب بيگ 

 .٢٠٢يعقوب، مولانا 

 .٩٨يوسف، امير 
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 .١٥٠، ١٤٩، ١٤٨يوسف، شيخ 

 .٢٠٥طيونه يوسف 

 .٢١٧يوسف، مولانا 

 .٩٨يونس، امير 

 .٢٠٤يونس سمرقندى 

 ٣٤٢تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

  فهرست اسماء الاماكن و القبائل -٢

 .١٠١، ٩٨الف آب آمويه 

 .٢٨٤، ٥٢آب جون 

 .١٦٧آب چناب 

 .٢٨١آب سند 

 .١٥٥، ١٥٤، ١٥٣آب گهاره 

 .٩٦، ٩٥آب مرغاب 

 .٢٣٤اجمير 

 .٢٠٣، ١٦٤احمد آباد 

 .٢٥٧احمد نگر 

 .١٠٨اختيار دين (قلعه) 

 .٩٣ادسيه 

 .٢٩ادهاپور 
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 .١٤٠، ١٣٤، ١٣١ارغنداب 

، ٢٣٣، ٢١٤، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٠، ١٨٧، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٦ارغون 
٢٤٨، ٢٤٢. 

 .٣١٥ارغونيان 

 .٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢١، ٢١٤، ٢١٠، ١٨٨، ١٧٩، ١٧٣، ١١٢، ١١٠، ٨٠، ٢، ١ارغونيه 

 .٩٥، ٩٣، ٨٧، ٨٦استرآباد، 

 .٩٠اسفراين 

 .٢٦٥، ٢٧اسكندره 

 .٢٥٩، ٢٥٧اسير گره 

 .١٩٨، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧اشكلچه 

 .٢١٨اصفهان 

 .٢٧٤اكر و بكر [يعنى سكر و بكر؟] 

 .٧٥اكرى 

 .٢٤٥آگره 

 .٣١٤، ١٢٦اگهم 

 .٢٩٤اللّه بند 

 .٩٤، ٩٢ ،٩١، ٩٠، ٨٩النگ نشين 

 .٢٦١الرور (رجوع كنيد به الور) 

 .٢٦٥، ٢٦٣، ٢٤٧، ٢٣٢، ١٢٤، ٦٩، ٢٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٠، ٩، ٨الور 
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 .٣١٨، ٢١٥انجوى 

 .٩٩، ٩٣اند خود 

 .٢٢٨، ٧٢اوباره 

 ،٦٨، ٦٣، ٥٩، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ١٠اوچه (اچه) 

 ٣٤٣تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٥، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١١، ٢٠٣، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٧، ١٦٦، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠ ،
٢٨٩، ٢٧٧، ٢٧٣. 

 .١١٠، ١٠٢، ١٠١اوزبك 

 .١٠٧اوزبكيه 

 .٩٧اوق 

 .٢٥٥اونر پور 

 .٩٥ب بادغيس 

 .٢٢٣، ٩٤، ٩٣باغات 

 .٣١١، ٣٠٩، ٢٠٢باغبان (يعنى باغبانان) 

 .٣٠٩، ٢١٩، ١٤٧، ١٢٠باغبانان 

 .٢٦٣بانبهراه 

 .٢٢٤، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٤٤ببرلو 

 .١٨٣، ١٧٨، ١٦٨بتوره 

 .٢٤٥بچراه 
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 .٢٦١، ٢٦٠بحر عمان (درياى عمان) 

 .٢٦١بحر هندى 

 .١٨٢، ١٠٩بدخشان 

 .٢٥٤بدين 

 .٢٦٣، ٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٦برهمناباد 

 .٣١٣، ١٢١بريالو (و الصحيح پريالو) 

 .٢٦٦، ٢٦، ٢٠، ٨، ٦، ٤بغداد 

 .٣٠٣، ٣٠٢، ٢٧٧، ١١٦، ٣٧، ٣٦، ٣٢، ١بكر (رجوع كنيد به بهكر) 

 .٢٧٥بلاله 

 .٢٦٤بلاولپور 

 .٢٦٩، ٩٦، ٩٥بلخ 

 .٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٤٩، ١٨٠، ٧٧بلوچ 

 .١٣٧، ٩٣بلوكات 

 .١٦٥، ١٣٢، ٥٧، ٥٥، ٤٤بنگاله 

 .٢٥٢بوهرى 

 .٢٧٢، ٢٧١بهاطيه 

 .٢٢٣، ١٦٤، ١٤٤، ٦٩بهتى واهن 

 .١٥٧بهتى كهلوان 

 .٢٩٧، ٦٣بهرام پور 
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 .٣٧بهرايج 

 .٣١٤، ١٦٧، ١٢٦بهره 

، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ٧٧، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٣، ٦٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٣٨، ٣٦بهكر 
١٦٤، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥ ،
١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،
٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٧، 

 ٣٤٤تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩ ،
٢٧٧، ٢٥١، ٢٥٠. 

 .٥٧بيانه 

 .٣٠١بى نانى  بى

 .٥بيت المقدس 

 .١٧٦بيكانير 

 .٥٧بيهار 

 .٢٤٧، ٢٤٠، ٢٠٦، ١٨٢، ١٤٧، ١٣٠پ پاتر 

 .٢٦٩پارس (رجوع كنيد به فارس) 

 .١٩٤پاركر 

 .٣١٦، ٢٢٤، ٢١١، ١٦٤، ١٦٢، ٦٥پتن 

 .٨٩، ٨٨پشنگ 
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 .٩٥پل سالار 

 .٩٥، ٩٤پل مالان 

 .٣١٦، ٥٩پنجاب 

 .١٣٠پنجواهى 

 .١٧٦پهلودى 

 .٢٣٣پهوارى 

 .٢١٣، ١٩٠، ١١٤پيرآر 

 .٢٧٤ت تبرهنده 

 .٣٠٤تبريز 

 .٢٦٩تخارستان 

 .١٩٢، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧، ١٦٤، ١١٧، ١٠٢، ٩٧، ٨٠ترخان 

٢٢٠، ٢٠٧، ١٩٤. 

 .١٢٤ترك 

 .٣٤تان تركس

 .١٤٤تغلق آباد 

 .١٤٦، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٣، ٩١، ٨١تكدر (و الصحيح نكدر) 

 .٣٠٨، ٩١، ٨٠تكدرى (و الصحيح نكدرى) 

 .٢٦٤، ٢٦٣، ٢١٩، ١٩٩، ١٩٨، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١٣، ٦٣، ٢٣تلهتى 
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، ١١٣، ١١٢، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٤، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٣، ٣٢، ٢٢، ٢١، ٦، ١تهته 
١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٢٧، ١٢٦، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٤ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٣، ١٦٨ ،
٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦ ،
٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢. 

 ،٢٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٤٨، ٢٧تهرى 

 ٣٤٥تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٦. 

 .٣١٣، ٢٩١، ٢٨٠، ١٦٤، ١١٨، ٤٩، ٤٨ج جاريجه 

 .٢٩٣، ٢٩٢، ١٥٣، ١٤٥جت 

 .١٧٢جتان 

 .٩٥، ٩٣ججكتو 

 .٢٢٣ججه 

 .٣٠١، ٧٥جلوكير 

 .٢٨٤، ٥٤جليسر 

 .٥٧جمو 

 .٢٧٨جناتى (و الصحيح جنانى) 

 .٢٨٨، ٢٨٧، ٢٧٨جنانى 

 .١٨٠پور  جن

 .٢٧جندر (و الصحيح چندر) 
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 .١٧٦، ١٤جودپور 

 .٢٥٤، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١١٩جون 

 .٢٨٠جوناگره 

 .١٦٥جونپور 

 .٢٦٤جهم 

 .٣٠٨جيحون 

 .٢٣٠، ٢٠٨، ١٧٧، ١٧٦، ٦٩، ٤٤، ١٤جيسلمير 

 .٢٦٤جيور 

 .١٦٨، ١٤٣، ٧٨چ چاچكان 

 .١٦٧چارباغ 

 .٢٥١، ١٢١، ١١٢، ٧٥چندوكه)  -چاندكه (چاندوكه

 .١٥٣چانديه 

 .١٤٧چتر 

 .١٦٢، ١٤چتور 

 .٢٢چنه 

 .٢١٨چين 

 .٢٠٥، ١٧٥، ١٣٥، ١٣٤ ،١٣٣، ٢١ح حجاز 

 .٢٦٣حيدر آباد 

 .٣١١، ١١٣خ خانواه (ترعه) 
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 .٣٠٩خداآباد 

 .٢٦٩، ٢١٨، ٢٠٥، ١٩٧، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٣، ٨٢، ٨٠، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٦خراسان 

 .٢٧٦، ٤٢خلج 

 .٢٤٣، ٢٣٢خواجه خضر 

 .٢٧٦خوارزميان 

 .٣١٤خوشاب 

 .٢٤٧، ٢١٩، ١٧٠د داريجه 

 .٨٨ ،٨٥، ٨١، ٨٠داور 

 ٣٤٦تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٦٦، ٣١دجله 

 .٢٦٤، ٢٥١، ٢٤٠، ٢٢٦، ٢١٠، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٧١، ١٤٤دربيله 

 .٣٠١دره بولان 

 .٣١١درياى سند 

 .٢٥٧، ٢١٧، ١٣٢، ٤٤دكن 

 .٢١٩، ١٧٦، ١٥٥دلاور 

 .٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٥دمريله 

 .٢٦٦، ٥دمشق 

 .٢٧٣، ٣٤دميك 

 .١٥٣دودائى 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 .٢٦١دوشاب 

 .٤٧دولت آباد 

 .٣١٦، ١٤٥، ١٤٤دهر 

، ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤دهلى 
٣١٦، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٧٦، ١٦٢، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦٤. 

 .٢٨٥، ٥٨، ٥٧، ٤٤، ٣١، ٢٨ديبالپور 

 .٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٩، ١٢، ٧، ٦ديبل (ديول) 

 .١٤٥ديراور 

 .٩ديو 

 ديول (رجوع كنيد به ديبل).

 .٢٠٢ر راؤت 

 .١٦٤، ١٦٣رادن پور 

 .٢٤٣رانى پور 

 .٢٦٥، ٢٦٤راور 

 .١٤٣راهمان 

 .١٤٩، ١٤٨رپرى 

 .٢٦٤، ٢٢٦، ٢١٠، ٢٣رفيان 

 .١٥٣رند 

 .٢٧٥ركاله 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام
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 .٢٩٤، ٢٨٣رود سند (مهران) 

 .٢٤روم 

 .٢٦٤، ٢٦٣كنيد به لوهرى)   رهرى (رجوع

 .١١٩رين 

 .١١٢ز زرهى 

 .١٤٠، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠، ٩٣، ٩١، ٨٩، ٨٨زمين داور 

 .١٨٩س ساپاه 

 .٢١٩، ١٧٦ساتلمير 

 .١٤٠ساربان 

 .١٧٩ساكر 

 .٣١١، ٢٩٤، ٢٨٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠ساكره (ساكوره، شاكره) 

 .٢٤٧، ٥٣سامانه (سمانه) 

 ٣٤٧تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٨٨، ٢٨٧سامره (سومره) 

 .٣١١سامويه 

 .٤٩سانگيره (سانگره) 

 .١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ٩٠سبزوار 

 .٢٦٩سجستان 

 .٢٧٥سدوستان 
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 .١٣١سرپوزه 

 .٢٧٤، ٥٠سرستى 

 .٥٢سرمور 

 .١٤٤، ١١٦، ٢٧سعته 

 .١٧٠سفيانى 

 .٢٤٢، ٢٣٣، ٢٠٨، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٢٣سكر 

 .٩٩، ٨٠سمرقند 

 .٢٩٣، ٢٩٢، ١٢٤، ١١٨، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ٧٩، ٧٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٤٩، ٢٧، ١سمه 

 .٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٢سمگان (جمع سمه) 

 .٢٤٩، ٢٢١، ٢١٢، ٢١١سميجه 

 .٢٨٨، ٢٠٥، ١٩٣، ١٨٦، ١٧٨، ١٧٣، ٦٤سن 

، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢١، ٢٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢، ١سند 
١١٠، ١٠٥، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧٠، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٠، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣ ،
١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٠، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٢١، ١١٨، ١١٦، ١١٣ ،
٢٧٩، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٤٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٦، ٢٠٦، ٢٠٥، ١٩٦، ١٩١ ،
٣١٣، ٣١٢، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٧، ٢٩١، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨١، ٢٨٠. 

 .٣٠٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢١٩، ٢١٢، ٢٠٨، ١٦٤، ١١٨، ١١٧، ١١٦سوده 

 .١٠سورائى 

 .٣٠٤، ٢٨٦، ٢٨١، ٧٩، ٦٠، ٤٩، ٤٦، ١سومره 

 .٣٠٤، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨١سومرگان 
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کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 .٢٦٤سوندره 

 .٢٨٦، ٢٨١سومنات 

 .٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢١٠، ١٢٩، ١١٦، ٦٤(سيهوان)  سهوان

 .٢٣٩، ٢٣٥، ٢٢٤، ١٣٠، ١٢٩سيتپور 

 .٢٧١سيحون 

 .٧٥سيديچه 

 .٢٧٠، ٢٦٩سيستان 

، ١١٣، ٧٧، ٧٠، ٦٣، ٦٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٤٣، ٣٨، ٣٦، ٣٢، ٢٣، ٢٢، ١٠، ١سيوستان (سهوان) 
١٢٦، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، 

 ٣٤٨تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                                                 

٢٤٧، ٢٢٦، ٢٢٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٩، ١٤٤ ،
٢٩٥، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٤٨. 

، ٢٤٥، ٢٣٨، ٢٢١، ٢٢٠، ١٨٦، ١٤٦، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١١٧، ١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٥، ١٠٤سيوى 
٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٤٩. 

 .٣٠٢، ٢٩٢، ٢٨١، ٢٧٥، ٢٦٤، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥١سيهوان 

 .١٨٣ش شادبيله 

 .١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٤، ٨١شال 

 .٦شام 

 .٢٩٤شاه كپور 
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 .٢٥٤شاه گره 

 .٢٦٣شهداد پور 

 .٧٥شيراز 

 .٨ص صورت (سورت) بندر 

 .٢٨٧صفاريه 

 .٥٩ه ط طلنب

 .١٠٨ظ ظفر (قلعه) 

 .٣٩ع عجم 

 .٢٣٩، ٢٢٥، ٢١٨، ١٠٨، ٦عراق 

 .١٩٢على پوتره 

 .٢٠٨، ١٧٨، ١٧٧عمر كوت 

 .٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ١٨٢، ١٣٢، ١٠٣، ٦٠، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢غ غزنين 

 .٩٣، ٩١، ٨١، ٨٠، ٣٦غور 

 .٢٧٠غورك 

 .٢٦٩، ٥٤، ٩ف فارس 

 .٢٥٤فتح باغ 

 .١٠٧، ١٠٢، ٩٣، ٨٩، ٨٨، ٨١فراه 

 .٥فرغانه 

 .٥٨، ٥٣، ٥٢فيروز آباد 
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 .٢٥٩ق قاذرون (كازرون) 

 .٩٣، ٩١، ٨١قبچاق 

 .٣٠٨، ٨٠قراباغ 

 .٢٧١، ٢٧٠، ١٤٨قرامطه 

 .١١٠قزلباش 

 .٢٧١، ٢٧٠قرمطى 

، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩١، ٨٨، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٩قندهار 
١٠٩، 

 ٣٤٩تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

١٧٧، ١٧٣، ١٧١، ١٦٥، ١٤٧، ١٤١، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١١٢، ١١١، ١١٠ ،
٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٢، ٢٥٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٧، ١٩٨، ١٩٥، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩. 

 .٥٧، ٢٨، ٨قنوج 

 .٢٦٩، ٢٢٦، ١٨٢، ١٦٨ ١٤٧، ١٣١، ١١٠، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٥ك كابل 

 .٧٢كاجريلى 

 .٢٦٢كاكر بكيره 

 .٢٥١، ٢٤٦، ٢٤٥كاكرى 

 .٣٠٩، ٣٠٤، ٢١٩، ١٩٩، ١٩٨، ٧٧، ٧٦كاهان 

 .٢٨٦، ٢٨٠، ٢٧١، ١٦١، ١٤٣، ٧١، ٦٦، ٦١كچ (كچه) 

 .٢٦٢كراچى 
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 .١٩٨كربلا 

 .٩كردان 

 .٢٦٩، ٢١، ١٧، ٩، ٦كرمان 

 .٢٨٠، ٤٨كرنال 

 .٣٠٨، ٩٩كزك 

 .٨ كشمير

 .٥٠كلانور 

 .٢١٣ككراره (ككراله) 

 .١٣٠كن 

 .٤٨كنبايت 

 .٢٨٠كنت 

 .١٤١كندكان 

 .٢٨١، ٢٨٠، ٤٨كندل (گوندل) 

 .١٦١كندلان 

 .١٤٥، ٧٢كندهى 

 .٢٤٧كن كوت 

 .٢٦٥، ٢٦٤كنگرى 

 .٢٨٤، ٥٥كوتله 

 .٢٢٠كوت لهرى 
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 .١١٢كوت ماچيان 

 .١٥٣كورائى 

 .١٠٥كوريائى 

 .٢٧كوريچه 

 .٦كوفه 

 .١٧٧، ١٧٦كول (آب) 

 .٢٦٤كولاب كنجر 

 .٢٣كولاب گچيرى 

 .٢٦٤، ١٢٩كولاب منچور 

 .٢٧٤كوه جود 

 .٩كوه سليمان 

 .٢٥٤، ٢٤٨، ١٩١، ١٤١، ١١٦، ١١٣كوه لكى 

 .١٩٤كوه مكلى 

 .٢٧٤، ٢٧٣كهرام 

                        

 ٣٥٠تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٢٨، ٢٢٧كهرور 

 .٢٢٠، ١٦٠، ١١٨كهنگار 

 .٢٧٤، ٣٤كهوكران 
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 .٢٠٦، ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٦، ٩كيچ 

 .٩كى كانان 

، ١٦٢، ١٤٤، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١١٩، ١١٨، ٧٦، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٥٥، ٥١، ٤٨، ٤٤گ گجرات 
٢٣٩، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٩٤، ١٧٩، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣ ،
٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣٠١، ٢٧٩، ٢٥١. 

 .٢٦٥گچيره 

 .١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨١گرم سير 

 .٢٤٥گنبد 

 .٢٣٦، ٢٣٥، ١٨٦، ١٣٠، ١١٣گنجابه 

 .٥٧گواليار 

 .٢٩٤گونگره 

 .٢٠٧گووه 

 .١٨٢گهكر 

 .١٥٢ل لار 

 .٩٦لاش (قلعه) 

 .٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٦، ١٣٢، ٦لاهرى بندر 

 .٢٧٤، ٢٥٠، ٢٤٤، ١٦٩، ١٦٦، ٥٨، ٥٧، ٥٤، ٤٢ ،٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٣٤، ٣٣لاهور 

 »).لاهرى بندر«(رجوع كنيد به  ٨لاهورى بندر 

 .٢١٢لكعلوى (لكى) 
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 .٩٤لكلكخانه 

 .٢٨٥، ٣٨، ٣٥لكهنوتى 

 .١٩١، ١١٣لكى 

 .٢٢٩لنجوارى 

 .١٧٩لند 

 .٧٠لنگاهان 

 .١٣٧، ١٣٦لنگر 

 .٢٦١لوهرانى 

 .٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٣٢، ١٨١، ١٧٨، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧، ١٤٧، ١٢٣، ١٢٢لهرى 

 .٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢١، ١٨٥، ١٦٩، ١٤٥، ١٤٤، ٧٢، ١٠م ماتيله 

 .٣١٦، ١٤٥، ١٤٤، ٢٧ماچى 

 .١٢٠ماچيان 

 .٢٦٠مازندران 

 .٢٧٨مالم 

 .١٥٧، ١٠مؤو 

 ٣٥١تاريخ سند ( تاريخ معصومى )، متن، ص:                         

 .٢٠٤، ١٠٩، ١٠١، ٥ما وراء النهر 

 .٢٦٥محبت ديره 

 .٥٦، ٥٥محمد آباد 
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 .٢٩٤، ٦١محمد تور (طور) 

 .٢٠٤، ٢٠٢، ٥مدينه 

 .٩٥مرو 

 .٨١مستونگ 

 .٣١٣، ٣مغل (مغول) 

 .٣١٥، ٢٧٩مغلان 

 .٢٠٦، ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٦، ٩، ٨، ٦مكران 

 .٢١٧مكلى 

 .٢٢٤، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٤، ١٩٢، ١٨٣، ١٢٧مكه 

 .٢٨٣، ١٤٨ملاحده 

، ٥٧، ٥٤، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٥ملتان (مولتان) 
١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ٧٤، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٨ ،

٢٦٩، ٢٦١، ٢٤٩، ٢٣٨، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢١، ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٨٠، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧ ،
٣٠٥، ٢٩٦، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠. 

 .١٧٩مندره 

 .٢٨٦، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦١منصوره 

 .٢٤٦، ٢٤٥منگچه 

 .١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٦مو (مؤو) 

 .١٤٥، ١٤٤مهر 
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 .٢٩٤، ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٤٦(دريا)،  ١٣، ٨مهران 

 .٣٠٨موقان 

 .٣٠٧ميانه 

 .٢٨٢، ٥٥، ٥٤ميوات 

 .٢٨٠، ٦١، ٤٨ن ناكنى (يانانكنى) 

 .١٨٠ناهر 

 .٢٥٢، ٢١١، ١٦٣، ١٤١، ٧١، ٦١نصر پور 

 .١٨٤نصرت آباد 

 .٢٥٩نكامره 

 نكدرى (رجوع كنيد به تكدر و تكدرى). -نكدر

 .٢٩٨، ٢٨٣، ٥٣، ٥١نگركوت 

 .١٠٥نورگائى 

 .٢٩٦، ٢٨٨، ٢٨٧نهرالسند 

 .٢٩٤نهرپران 

 .٢٨٠، ٢٧٦نهرواله 

 .٢٦٣، ٢٢، ٢١نيرن كوت 

 .٤٤نيلاب 

 .٢٩٤، ٦١و واهكه (وگه كوت) 
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 .١٤٥وتر 

 .٢٠٨ونگه 

 .٢٠٥، ١٦٨، ١٤٤ه هاله كندى 

 .٢٧هالير 

، ١٩٨، ١٤٤، ١٢٨، ١٠١، ١٠٠، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٠، ٧٦، ٣٣هراة 
٣٠٨، ٣٠٤، ٢٣٩، ١٩٩. 

 .٢٣٨، ٢١٤هرمز 

 .١٨٢، ١٤٦، ١٠٦، ١٠٥، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٣، ٩١، ٨١، ٨٠هزاره 

 .٢٦٩، ٢٣٨، ٢١٢، ٢٠٨، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٤، ٥٩، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٦، ١هند 

، ٢٧٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١١، ١٩٦، ١٩٤، ١٨٢، ١٢٦، ٦٥، ٤١، ٣٣، ٣٢، ٣١هندوستان 
٣١٤. 

 .٢٤٠هنگورچه 

 ١٠٢، ٩٧ى يكه 
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